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 مقدمه
درودها و برکت ها و تحیت هايی مانند  پايه ای، که تو ستوده و بلند خداوندا بر محمد و آلش درود فرست،»

و در گشايش و آسايش و ياری و تمکین و تأيید ايشان  که بر برگزيدگانت ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده ای،
 .تعجیل کن

ی مامانی که طاعتشان را واجب کردو ا و تصديق به پیامبرت، را از اهل توحید و ايمان به خود،ا و م بارالها،
 1«.آمین رب العالمین انی که توحید و ايمان به سبب آنان و بر دست آنان اجرا می شود،از جمله کس قرار ده،

است و اين موضوع  شکی نیست که منشأ اختلافات در اسلام و میان مسلمانان، جانشینی رسول خدا 
 د: يگو یم ،از علمای اهل سنت در قرن ششم ی،م شهرستانير کمحمد بن عبد البه قدری اهمیت دارد که 

 یکه برا یخ اسلام به اندازه ايتا جايی که در طول تار  ،ف  امت بر سر مسلله ی امامت بودهبزرگترين اختلا»
 6«ت.ده نشده اسیر کشیدر هیچ زمانی شمش یچ مسأله ایه یده شده، درباره یر کشیامامت و خلافت شمش

نشین که بايد افضل صحابه جا اهل سنت هرچند به خلافت الهی اعتقادی ندارند، اما همانند شیعه معتقدند
 را افضل صحابه می دانند. باشد؛ و از اين رو به ترتیب ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت علی  پیامبر 

سرآمد باشد،  هااهل سنت برای تصدی خلافت شروطی را ذکر کرده اند که بر اساس آن، هر کس در آن
 ايمان، شجاعت، علم، عدالت و ... . از آنِ او خواهد بود؛ شروطی مانندافضل بوده و خلافت 

                                                           

  ۰9نیايش  ن صحیفه ی سجاديه، امام زين العابدي [1]
وأعظم خلاف  بین الأمة خلاف  الإمامة إذ ما سل سیف فی الإسلام علی قاعدة دينیة مثل ما  ۱۰ص  ۳ج  ،الملل والنحل [6]

  سل علی الإمامة فی کل زمان
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تا حدی می توان  ،معتبر اهل سنتو روايات از کتب  لذا با توجه به اين نکته و اثبات افضلیت امام علی 
 1حقانیت مذهب تشیع را اثبات نمود.به اين جدال و کشمکش ديرينه پايان داد و 

، جاعتشات معتبر اهل سنت به بررسی میزان رواي با استناد به، لازم به ذکر است که ما در کتاب ديگری
 نه تنها در اين شروط سرآمد نبودند،آنها پرداخته و اثبات کرده ايم که  سه خلیفه ی اول ايمان و عدالت، لمع

نداشته اند و به جای اينکه حافظ سنت و  ياد شدهموارد از  بلکه به اندازه ی يک مسلمان عادی هم بهره ای
  6ند.در دين گذاشتنیز هدم و نابودی سنت نبوی بستند و بدعت های بسیاری  شريعت باشند، کمر به

یلت به اثبات افضبا استناد به آيات قرآن و روايات معتبر اهل سنت،  3از باب قاعده ی الزامنیز  در کتاب حاضر
 کرده ايم کهپرداخته و ثابت   و محبوبیت در نزد خدا و رسول شروط مذکورنظر از   حضرت علی
حبوبان اشجع شجاعان، اعلم عالمان، مومن ترين مومنان، اعدل عادلان و محبوب ترين م  امیرالمومنین

 .استدر نزد خدا و رسولش 

 رداخته ايم.در افضلیت خلفا پ جعلیترين و مشهورترين احاديث  در انتها نیز به نقد و بررسی دو نمونه از مهم
 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           

 .را بر اساس آيات و روايات معتبر اهل سنت ثابت کرده ايم خلافت الهی امیرالمومنین  نیز در کتاب امتداد رسالت [1]
 . کتاب خلفا از نگاهی ديگر  [6]
 هـ( می گويد: 5۰9از علمای بزرگ اهل سنت، ابن حزم آندلسی )متوفای  [3]
ارد که آنان همچنین معنا ندکنند. ها ما را تصديق نمیمعنا ندارد که در برابر شیعیان به روايات خودمان احتجاج کنیم؛ زيرا آن» 

کند، به احتجاح کنند؛ بلکه واجب است طرفین نزاع، آنچه را که طرف  مقابل تصديق می کنیم،به رواياتشان که ما تصديق نمی
 « .عنوان حجت برای او اقامه کنند

لا معنی لاحتجاجنا علیهم برواياتنا فهم لا يصدقونا ولا معنی لاحتجاجهم علینا بروياتهم  27ص  4ج  ،الفصل فی الملل
 م بعضهم علی بعض بما يصدقه الذی تقام علیه الحجة بهفنحن لا نصدقها وإنما يجب أن يحتج الخصو
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 پیشگفتار
و  امامتدرباره ی ده ها کتاب به زبان فارسی  و بررسیمطالعه با ش بود که هـ  ۳۱9۳ در زمستان سال

، به خلأ مهمی پی بردم و آن اين بود که به بحث اعتبار سند از منابع اهل سنت  حضرت علیخلافت 
ؤوط، نألبانی، شعیب الار  شیخ ؛ مانندمحققان وهابیدر حالی که با ظهور  ،روايات چندان بها داده نمی شود

فشان نیز از تیغ تضعی شش گانه ی اهل سنتکه حتی بسیاری از روايات صحاح  دهه اخیرچند در و...  حوينی
های پیشاور به سر رسیده و می بايست کتاب ها المراجعات و شب کتاب هايی مانند دوره ی ، عملاا در امان نماند

 بروزرسانی شوند. 

ب فارسی برای عموم بسیار سخت بود؛ چرا که اين کتاب ها خلأ ديگر اين بود که دستیابی به مصادر کت
 ناشدنی عملاا  ،مخاطبین اين کتبفاقد متون عربی مدارک بودند و پیدا کردن مدارک از روی منابع و مآخذ برای 

 ی گرفتم که اين دو خلأ مهم را پر نمايد.ببود؛ لذا تصمیم به تألیف کت

 ت اعتبار آن ها، چند کار مهم انجام داديم:د روايات و اثباینادر رابطه با بررسی اس
 در مورد سند روايات مورد استدلال. هعاممحققین علما و جمع آوری نظر  .1
 1بررسی های سندی و احکام برنامه ی معتبر جوامع الکلم. فاده ازاست .6

                                                           

سال است، از امکاناتی نظیر ارائه ی درجه  ۱۴محقق حديث شناس عامه به مدت  ۱5۴اين برنامه که حاصل کار گروهی  [1] 
ت اوقاف  کشور قطر و آن را وزار  .کم آنها برخوردار استد روايات و ارائه ی حیناراويان، احوال، شیوخ و تلامیذ آن ها، بررسی اس

 /http://gk.islamweb.net:8080سايت اسلام وب که از سايت های مرجع و مرکزی وهابیت است، تولید کرده اند. 

http://gk.islamweb.net:8080/
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 1ارائه ی همه ی طرق يک روايت با توجه به اين قاعده که تعدد طرق موجب تقويت سند می شود. .3
 و اختلافی. سی جامع، کامل و دقیق رجالی در موارد بحث برانگیزبرر  .4

 سهولت دستیابی به مصادر نیز کارهای ذيل را انجام داديم: جهت
 منطبق کردن مدارک با برنامه ی معتبر الجامع الکبیر، ساخت اهل سنت.  .1
تابخانه با سايت رسمی کبرنامه ی الجامع الکبیر نبود، مدرک را  اردی که کتاب مورد استدلال ما دردر مو  .6

 .مکتبه شامله منطبق کرديم
در مواردی هم که کتاب مورد استدلال ما نه در برنامه ی الجامع الکبیر بود و نه در سايت مکتبه شامله،  .3

منطبق کرديم تا همچنان خواننده ی )معمولا سايت آرشیو(  pdfرکمان را با نسخه ی الکترونیکی امد
 و اينترنت، بتواند صحت مدارک را بررسی کند.کتاب با داشتن يک رايانه 

ن و اساتید نیز محققیو  به چاپ رسیدن کتاب کمک کردندتألیف و ر تمام کسانی که به نحوی د در پايان از

ه ک سید محمد حسینی قزوينیدکتر ت الله آي رياست به  تحقیقاتی حضرت ولی عصری مؤسسه ارجمند 

 تشکر و قدر دانی می کنم. ی درس شبکه ی جهانی ولايت داشتم،شان را در پاسال ها توفیق شاگردی 

 و تحکیم وحدت بین مسلمین گردد. امید است که اين اثر سبب جلب رضايت اهل بیت 

 حسین قربانی دامنابی

                                                           

 نیمحقق و «بيذالته بيتقر »در کتاب  یحافظ ابن حجر عسقلان يیبرنامه معمولا بر اساس حکم نها نيدر ا انيراو یدرجه 
رو ما  نيست؛ از ااتنظیم شده  «بيالتهذ بيتقر  ريتحر »الارنؤوط و دکتر بشار عواد معروف  در کتاب  بیشع خیش یعنيکتاب؛  نيا

 . ميجوامع الکلم اکتفا کرده ا یدر برنامه  انيراو ی جهبه ذکر در اغلب  ،یسند  یها یبررس یجهت اختصار و کوتاه
 «بيالتهذ بيتهذ» یکتاب ها  زیشده و ن اديتوانند به کتاب  یاز رجال مورد بحث ما، م شتریب جهت کسب اطلاعات قیاهل تحق
 مراجعه کنند. یمِز  « الکمال بيتهذ»ابن حجر و 

ه زيادی و تعدد طرق نقل حديث، برخی، برخی ديگر را تقويت می کند تا اينک»ابن تیمیه ، شیخ الاسلام وهابیان می گويد:  [1] 
 « آن حديث حاصل می شود؛ اگرچه راويان آن، فاسق و فاجر باشند. علم به صدور

 تعدد الطرق وکثرتها يقوی بعضها بعضا حتی قد يحصل العلم بها ولو کان الناقلون فجارا فساقا  ۱0ص  ۳9ج  ،کتب ورسائل وفتاوی
رخی از وناگون نقل شود، ولی بهای گنووی در شرح مهذب گفته است: اگر روايتی با سند»نويسد: بدر الدين عینی نیز می

گوناگونی  هایگويیم: تعدادی حديث از صحابه و از راهشود. افزون بر اين که ما میراويان آن ضعیف باشند، بازهم به آن احتجاج می
 « .کنند؛ اگرچه هريک از آن احاديث، ضعیف باشندنقل شده است که برخی از آن برخی ديگر را تقويت می

وقال النووی فی )شرح المهذب(: إن الحديث إذا روی من طرق ومفرداتها ضعاف  يحتج به، علی  ۱۴۳، ص ۱ج   ،عمدة القاری
 أنا نقول: قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من الصحابة بطرق مختلفة کثیرة يقوی بعضها بعضا، وإن کان کل واحد ضعیفا
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 یدکتر جواد ابوالقاسم ظیتقر 

 تقریظ دکتر جواد ابوالقاسمی
 بسم الله الرحمن الرحیم

اع  قائِمُکُم بةیبَعدَ غَ  یبقيَ لَولا مَن : الإمامُ الهادي   دال   هِ،یاِلَ  نیمِنَ العُلَماءِ الد  اب هِ،یعَلَ  نَ یوَال   نِهِ يعَن د نَ ی  وَالذ 
هِ، والمُنقِذ هِ مِن شِباکِ اِبل نَ يبِحُجَجِ الل  عَفاءِ مِن عِبادِ الل   اِرتَدَّ عَن د اَحَد   یَ ومَرَدَتِه، لَما بَقِ  سَ یلِلض 

 
هُم  .هِ الل   نِ ياِلا وَلکِنَّ

لُوبِ ضُعَفاءِ الش  اَزِمَّ  مسِکُونَ ي
ُ
ف مسِکُ يُ کَما  عةِ یةَ ق انَها، اُوللِکَ هُمُ الَافضَلُونَ عِندَ  نَةِ یصاحِب السَّ هِ  سُک    1.وجَلَّ   عَزَّ الل 

 سویکنند و به سوی او دعوت که به  نبودند عالمانی  : اگر پس از غیبت قائم شما امام هادی»
ابلیس و  دا را از دام هایکنند و ضعیفان بندگان خدفاع  هیال شوند، و از دين با حجت های او رهنمون

کس باقی نمی ماند مگر اينکه از دين خدا  ها نجات بخشند، هیچناصبی  هایسرکش او و از دام  نیروهای
شتیبان، که ک همانطورد، گیرنقلوب ضعیفان شیعیان را در دست می گشت؛ اما ايشان هستند که زمامبرمی

 «عزوجل، برترينان هستند. نزد خدای کند. ايشان درحفظ میاهل کشتی را 
 در زمان غیبت امام زمان  ترين وظیفه علما و متخصصان دينی، مهمبر اساس روايات معصومین 

شبهات اعتقادی سخ به  ست؛  ايتام آل محمد  پا سط تعدادی که از زمان خود ائمه  وظیفه ایا از  و تو
خطیر  جام اين وظیفهديگر ادامه پیدا کرد؛ ان و در زمان غیبت، توسط گروهی شد شیعیان آن بزرگواران شروع

ـــیب هايیمختلف با فراز و  هایدر دوران  ـــ را اين وظیفه مثل ابتدا دوره هايیدر  همراه بود؛ نش ی غیبت ص
کن در آن مکمرنگ شد و اين وضعیت ادامه داشت تا آنکه شیخ مفید رضوان الله علیه بار ديگر آن را به اوج م

ضــات ای ناآشــنا شــده باشــد، و به همین ســبب اعتر بســیار  یبود که اين روش، برا ی؛ البته طبیعزمان رســاند
، با روايت اش به اين مسلله شدی که به اهتمام ويژهدر مقابل اعتراضاتکردند و ايشان نیز یبه ايشان م یفراوان

   :به من فرمودندنقل می کند که آن حضرت   امام صادق  ازابو جعفر مومن الطاق  ذيل پاسخ داد که:
ــیعیان(» ــکار کنید، و گمراهی که آنها هدايت یمناظره کنید، و برا با آنها )غیر ش ــتید، آش ی را که بر آن هس

 6«با آنها مباهله کنید! ی حضرت عل هرا آشکار کنید، و دربار آنها بر آن هستند 

                                                           

 ۳۴، ص۳، جالإحتجاجطالب،  أبي بن عليبن [ طبرسي، أبومنصور أحمد1]
عن أبي جعفر محمد بن النعمان:  ۳5، صالحكاياتمعلم عکبري ب دادي، بن  نعمانبن محمد [ مفید، أبوعبدالله محمد بن 6]

: قال: قال لي: خاصموهم وبینوا لهم الهدی الذي أنتم علیه وبینوا لهم ضلالهم عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد
 . وباهلوهم في علی
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ـــند ـــتور الع ،آمده "الحکايات" معتبر در کتاب اين روايت که با س ـــیعیان دس ـــت که حجت را بر ش ملی اس
ست که هر کس در دلش آتش ولايت اهل بیت و طبیع کند!تمام می  بیتاهل شد، بعد یشعله م ی ا ک

ـــق و علاقهآرزو  یاز ديدن چنین روايت ـــت دفاع از ی دفاع از آن بزرگواران را نمايد!  اما با وجود اين عش ، فرص
در خاطرات خود  یســماو  یتیجان ی؛ مســتبصــر ارجمند جناب آقاشــودیا نممهی یهر کســ یبرا بیت اهل

 نويسد که ايشان به من فرمودند:یو م می شودداشتند را يادآور  ی را که با مقام معظم رهبر  یديدار 
که از  یانکس .دیباش تا از جمله مدافعان حق ديکنم که شما را برگز  یشکر م اریشما، خداوند را بس هدربار »
  آن یهمتا برا یمردان ب گانهيجز  یاســت که کســ یمنصــب نيکنند و ا یاطهار دفاع م تیل خدا و اهل برســو 
 .«شود ینم دهيبرگز 

ح وش صحیی دارد؛ و ر روش یهر کار  ی،در انجام چنین کار  یبه توفیق خاص اله یاصل نیازمند  علاوه بر
قواعد و  یزمه اين مطلب نیز شناخت کافت که مورد قبول طرف  مقابل باشد؛ لا ی اساحتجاج، استناد به مدارک

 منابع مورد استناد طرف  مقابل است.
 ؛ی بین طرفین رخ داده است که در اغلب آنها شیعیان برنده بوده اندمناظرات متعدد در طول اين چند قرن

ده فاشده است؛ و علت آن هم استی حاصل می طولان یو گفتگو  ی مسلله اين است که اين بُرد بعد از بحثول
انجامد تا که بحث به درازا بی می شدنکردن يا آشنا نبودن با قواعد مورد قبول اهل سنت بود؛ اين مسلله سبب 

ـــال مرحله به مرحله با يکديگر پیش بروند و به نتیجه مطلوب ـــند؛ اما در س ـــ یهابرس یار اخیر، گفتگوها بس
ت که راه شده اس ی اهل سنت سببيثو حد یعلم یدقیق با مبان ی. آشنايشده است حرفه ای ترو  یتخصص

 تر شود.تر و سريعی آنها بسیار کوتاه تبیین حقیقت برا
ـــت که با اين روش به تبیین حق و حقیقت باز مجموعه تالیفات پیش رو،کتاب  پرداخته  مخالفان یرای اس

 بندد.ی را بر اهل انصاف  م یهر گونه نقد و اعتراض علم یکه جا یاست؛ با روش
را به نويســنده ارجمند عنايت نمايد و  د متعال خواهانم که توفیق روزافزون خدمت به اهل بیت از خداون

 ی قبر و قیامت او قرار دهد.برا اين تالیف را ذخیره صالحی
 یمحمد جواد ابوالقاسم

 ۳۰۴۱ارديبهشت  9
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 فهیخل تیفصل اول: افضل

 تقدم افضل بر مفضول

م افضل بر مفضول يا بر اساس قاعد بح تقديم مفضول بر افضل، جانشین و قائم مهمان ه ی عقلی تقد 
ُ
قام ق

 بايد افضل امت باشد.  پیامبر

انی می گويد:   ابن تیمیه حر 

از او افضل بود، گفته می شود که اولا:  به خلافت سزاوارتر بود، ولی علی اگر گفته شود که عثمان»
به اين مسلله جواب بدهد؛ زيرا افضل در نزد آنها به امامت شايسته تر است و اين قول احدی از امامیه نمی تواند 
 جمهور اهل سنت است.

ه مفضول لايت دادن بو اينجا دو حالت وجود دارد: يا گفته می شود که افضل به امامت شايسته تر است، اما و 
زد شود که اينطور نیست که هرکس که در ن و يا گفته می ،چه به طور مطلق و چه در صورت نیاز ،نیز جايز است

 خدا افضل باشد، به امامت شايسته تر باشد.

افضل مخلوقات است،  و اما دومی از آنجايی که پیامبر و هر دو سخن در اينجا منتفی هستند ...
هرکس که به ايشان شبیه تر باشد، پس او افضل از کسانی است که چنین نیستند و خلافت، خلافت نبوت 

باشد و در جايگاه ايشان بايستد، به ايشان شبیه تر خواهد  ادشاهی؛ پس کسی که جانشین پیامبراست نه پ
بود و هرکسی که به آن حضرت شبیه تر باشد، افضل است؛ پس کسی که جانشین او می شود، از ديگران به او 

 1«افضل است. شبیه تر است و شبیه ترين به او، افضل است؛ پس کسی که جانشینش می شود،

 را از شروط حاکم دانسته و گفته است: قرآندين و م جوزيه نیز افضلیت و اعلمیت به ابن قی  

مستحق برای امارت و امامت بر گروهی، افضل و اعلم آن ها به کتاب خدا و فقیه ترينشان در دين خدا »
 6«است.

                                                           

فإن قیل قد يکون أحق بالإمامة وعلی أفضل منه قیل أولا هذا السؤال لا يمکن  ۱۱9-۱۱۳ص  9ج  ،ج السنة النبوية منها [1]
أن يورده أحد من الإمامیة لأن الأفضل عندهم أحق بالإمامة وهذا قول الجمهور من أهل السنة . وهنا مقامان إما أن يقال الأفضل 

إما مطلقا وإما للحاجة وإما أن يقال لیس کل من کان أفضل عند الله يکون أحق بالإمامة  أحق بالإمامة لکن يجوز تولیه المفضول
أفضل الخلق وکل من کان به أشبه فهو أفضل ممن لم يکن کذلک والخلافة . وکلاهما منتف ههنا ... وأما الثانی فلأن النبی 

ه من به ومن کان أشبه به کان أفضل فالذی يخلفه أشبه بکانت خلافة نبوة لم تکن ملکا فمن خلف النبی وقام مقامه کان أشبه 
 غیره والأشبة به أفضل فالذی يخلفه أفضل

 أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بکتاب الله وأفقههم فی دينه 0۴۳ص  ۱ج ، زاد المعاد  [6]
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 «رون امتها»      

را به جای افضل بر کاری بگمارد،  نقل شده که هرکس مفضول تی نیز با اين مضمون از رسول خداروايا
 به خدا و رسول و جمیع مسلمین خیانت کرده است. 

 :می گويد (هـ ۰۴۱ یمتوفا) یب الباقلانیمحمد بن الط

داند در به ک یند، در حالکاز مسلمانان مقدم  یس خود را بر گروهکهر :»که  ن فرمايش رسول خدايا»
همانند  «رده استکانت یه به خدا، رسول او و مسلمانان خک یبه درستبهتر از او وجود دارد،  یسکان آن قوم یم
 1«به صورت متواتر نقل شده است، اگر چه الفاظ آن ها مختلف هستند. یات، از نظر معنو ين روايا

توسط خداوند به زمامداری بنی اسرائیل، پیامبرشان در مقابل  در قرآن نیز در ماجرای انتخاب طالوت
نتخاب او به خاطر نداشتن ثروت، داشتن علم و قدرت جسمانی طالوت را دلیل بر انتخاب اعتراض مردم به ا

 6الهی ايشان بیان می کند.

 

                                                           

م من المسلمین يری أن فیهم من هو أفضل منه وقوله ) من تقدم علی قو ۰۳۰ص  ۳ج  ،[ تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل۳]
  فقد خان الله ورسوله والمسلمین ( فی أمثال هذه الأخبار مما قد تواترت علی المعنی وإن اختلفت ألفاظها

هُ   ۱۰۳و  ۱۰0بقره:  [6] الُوا لِنَبِی لَّ
َ
لَمْ تَرَ إِلَی الْمَلََِ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ مِن بَعْدِ مُوسَیٰ إِذْ ق

َ
قَاتِلْ فِی سَ أ ـهِ   مُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکا ن  بِیلِ اللَّ

لاَّ نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّ 
َ
الُوا وَمَا لَنَا أ

َ
لاَّ تُقَاتِلُوا   ق

َ
الَ هَلْ عَسَیتُمْ إِن کتِبَ عَلَیکمُ الْقِتَالُ أ

َ
بْنَائِ ق

َ
خْرِجْنَا مِن دِيارِنَا وَأ

ُ
دْ أ

َ
ا کتِبَ عَ ـهِ وَق لَیهِمُ نَا   فَلَمَّ

الِمِینَ ) ـهُ عَلِیم  بِالظَّ ۗ وَاللَّ نْهُمْ  لِیلاا مِ 
َ
وْا إِلاَّ ق یٰ يکونُ لَهُ ۱۰0الْقِتَالُ تَوَلَّ نَّ

َ
الُوا أ

َ
دْ بَعَثَ لَکمْ طَالُوتَ مَلِکا ۚ ق

َ
ـهَ ق الَ لَهُمْ نَبِیهُمْ إِنَّ اللَّ

َ
( وَق

حَق  بِالْمُلْک مِنْهُ وَ 
َ
ـهَ اصْطَفَاهُ عَلَیکمْ وَزَادَهُ بَسْطَةا فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ   وَ الْمُلْک عَلَینَا وَنَحْنُ أ الَ إِنَّ اللَّ

َ
نَ الْمَالِ ۚ ق ـهُ الَمْ يؤْتَ سَعَةا مِ  للَّ

ـهُ وَاسِع  عَلِیم  )   (.۱۰۳يؤْتِی مُلْکهُ مَن يشَاءُ ۚ وَاللَّ
ب زمامدار )و فرماندهی( برای ما انتخا»ه پیامبر خود گفتند: آيا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی، که ب

راه  شايد اگر دستور پیکار به شما داده شود، )سرپیچی کنید، و( در»کن! تا )زير فرمان او( در راه خدا پیکار کنیم. پیامبر آنها گفت: 
ايم، شده ها و فرزندانمان راندهر حالی که از خانهچگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم، د»گفتند: « خدا، جهاد و پیکار نکنید!

ه کمی « اند(؟!)و شهرهای ما به وسیله دشمن اش ال، و فرزندان ما اسیر شده اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد، جز عد 
گاه است ) خداوند )*طالوت*( را برای » ( و پیامبرشان به آنها گفت:۱۰0از آنان، همه سرپیچی کردند. و خداوند از ستمکاران، آ

ثروت  تريم، و اوچگونه او بر ما حکومت کند، با اينکه ما از او شايسته»گفتند: « زمامداری شما مبعوث )و انتخاب( کرده است.
ر هخدا او را بر شما برگزيده، و او را در علم و )قدرت( جسم، وسعت بخشیده است. خداوند، ملکش را به »گفت: «. زيادی ندارد؟!

گاه است.بخشد؛ و احسان خداوند، وسیع است؛ و )از لیاقت افراد برای منصبکس بخواهد، می  «ها( آ
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 فهیخل تیفصل اول: افضل

  تفضیل خلفا بر یکدیگر از جانب اهل سنت

وبکر را از اب آن ها بايد بر مفضول مقدم باشد، از اين روافضل بر اين اعتقادند که اهل سنت  از آنجايی که
 برتر می دانند.  عثمان و عثمان را از امام علی ازعمر و عمر را 

 اينطور نیست که اهل سنت بر افضلیت ابوبکر، سپس عمر، سپس عثمان و سپس حضرت علی  البته
 !در اين باره اختلاف  کرده اندبه خاطر تعارض روايات، بلکه  ؛اجماع داشته باشند

 ابو عمر ابن عبد البر می گويد:

ت بعد از هترين اين امز بزرگترين عالمان رجال اهل سنت( نقل شده است که گفت: بعین )ااز يحیی بن مَ »
هستند و اين مذهب ما و سخن پیشوايان ما است. و  ، سپس عثمان و سپس علیپیامبرمان ابوبکر و عمر

 ، سپس علی و سپس عثمان.بن معین همواره می گفت: ابوبکر و عمر يحیی

 کند که گفت: ما در زمان رسول خدابن عمر احتجاج ابه حديث  : هر کسسپس گويدبن عبد البر ا
، يمدادی نمی؛ يعنی کسی را برتر س سکوت می کرديم، سپس عثمان و سپ: ابوبکر، سپس عمرهمواره می گفتیم

خلاف   ،به تندی در مورد آن سخن گفته است؛ زيرا گوينده آناو همان است که ابن معین آن را زشت شمرده و 
افضل مردم بعد از   اثر بر آن اجماع کرده اند که علیهل سنت از سلف و خلف از اهل فقه و آنچه که ا

و عثمان   ی، بلکه در برتری بین علکنند گفته و اين چیزی است که در آن اختلاف  نمی عثمان است
 اختلاف  کرده اند.   

 ،در اجماع جمیع که توصیف کرديمو  و ابوبکر نیز اختلاف  کرده اند و سلف همچنین در برتری بین علی
  1«یح باشد.، اگرچه سندش صحم و غلط بوده و معنايش صحیح نیست، توهدلیلی است بر اينکه حديث ابن عمر

مِین»ابو الحسن اشعری که ذهبی از او به عنوان  مَةُ، إِمَامُ المُتَکَل   گويد: می 6ياد کرده،« العَلاَّ

                                                           

روی الأصم عن عباس الدوری عن يحیی بن معین أنه قال خیر هذه الأمة بعد نبینا أبو بکر  ۳۳۳0ص  ۱ج  ،الاستیعاب [1]
معین يقول أبو بکر وعمر وعلی وعثمان. قال أبو عمر من قال وعمر ثم عثمان ثم علی هذا مذهبنا وقول أئمتنا وکان يحیی بن 

أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت يعنی فلا نفاضل وهو الذی أنکر ابن معین بحديث ابن عمر کنا نقول علی عهد رسول الله 
ه والأثر أن من أهل الفق وتکلم فیه بکلام غلیظ لأن القائل بذلک قد قال بخلاف  ما اجتمع علیه أهل السنة من السلف والخلف

علیا أفضل الناس بعد عثمان رضی الله عنه وهذا مما لم يختلفوا فیه وإنما اختلفوا فی تفضیل علی وعثمان واختلف السلف أيضا 
فی تفضیل علی وأبی بکر وفی إجماع الجمیع الذی وصفنا دلیل علی أن حديث ابن عمر وهم وغلط وأنه لا يصح معناه وإن کان 

 صحیحا إسناده 
بُو الحَسَنِ  91ص  11ج  ،سیر أعلام النبلاء[ 6]

َ
مِین، أ مَةُ، إِمَامُ المُتَکَل  شْعَرِي  عَلِي  بنُ إِسْمَاعِیْلَ بنِ إِسْحَاقَ العَلاَّ

َ
 الأ
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ابوبکر است، سپس  ای گفته اند: افضل مردم بعد از رسول الله  در تفضیل اختلاف  کرده اند؛ پس عده»
و سپس  ؛ و عده ای گفته اند: ابوبکر، سپس عمر، سپس علی عمر، سپس عثمان و سپس علی 

عثمان؛ و عده ای گفته اند: ابوبکر، سپس عمر، سپس عثمان و سپس بعد از آن سکوت می کنیم؛ و عده ای 
ائِي  بعد از او ابوبکر ... و عده ای )= ابو علی است، سپس  گفته اند: علی  ه ( گفته اند: نمی دانیم کالجُبَّ

باشد و جايز  ؛ پس اگر ابوبکر افضل باشد، جايز است که عمر افضل از علی ابوبکر افضل است يا علی 
يرا افضل از عمر باشد، پس او افضل از عثمان است؛ ز  افضل از عمر شود و اگر علی  است که علی 

افضل از عثمان باشد  باشد، جايز است که علی  عمر از عثمان افضل است و اگر عمر افضل از علی 
 1«شود و اين سخن الجبائی است. و جايز است که عثمان افضل از علی 

 محمود سعید ممدوح در يکی از کتاب هايش که به موضوع برترين صحابه پرداخته، می نويسد: شیخ

نت و جماعت و کسانی که در تحقیق مسائل اصول دين به آن ها رجوع می شود؛ مانند: پیشوايان اهل س»
باقلانی، امام الحرمین، غزالی، آمدی، سعد تفتازانی، شريف جرجانی، قرطبی و مازری تصريح کرده اند که ادله 

 6«يا ابوبکر، ادله ی متعارض ظنی الدلاله هستند که حجت آور نیست. برتری علی 

 از نظر اهل سنتو افضل ای خلیفه ویژگی ه

علمای اهل سنت ويژگی هايی را برای تصدی عنوان خلافت ذکر کرده اند؛ از جمله اينکه خلیفه ی مسلمین 
که زمامدار امور همه ی مسلمانان کشورهای اسلامی است، بايد از علم و اجتهاد برخوردار باشد تا حافظ شريعت 

لت برخوردار باشد تا در حق رعیتش ظلم نکند و بايد شجاع باشد تا در برابر باشد و بايد از ايمان، تقوا و عدا
 دشمنان خارجی و داخلی بايستد. 

                                                           

فقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه  واختلفوا في التفضیل ۰59-۰59ص  ۳ج  ،[ مقالات الإسلامیین1]
وقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم أبو بکر ثم عمر ثم علی ثم  وسلم أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی

وقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه  وقال قائلون نقول أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت بعد ذلك عثمان
افضل فیجوز ان يکون عمر افضل من  ... وقال قائلون لا ندری أبو بکر افضل أم علی فان کان أبو بکر وسلم علی ثم بعده أبو بکر

علی ويجوز ان يکون علی افضل من عمر وان کان علی افضل من عمر فهو افضل من عثمان لأن عمر افضل من عثمان وان کان 
 ون عثمان افضل من علی وهذا قول الجبائیعمر افضل من علی فیجوز ان يکون علی افضل من عثمان ويجوز ان يک

فضیل[ 6] بجیل وتَركُ القَطعِ في التَّ ة اهل السنة والجماعة والذين يرجع إلیهم في تحقیق مسائل  0۳، ص غايةُ التَّ ح ائم  وقد صر 
، والمازري، ي، والقرطبيأصول الدين أمثال: الباقلاني، وإمام الحرمین، وال زاني، والآمدي، والسعد التفتازاني، والشريف الجرجان

حوا أن  الأدلة علي تفضیل علي  أو ابي بکر هي أدلة متعارضة ظنیة الدلالة لا تقوم الحجة بها.   قد صر 
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 فهیخل تیفصل اول: افضل

 می گويد:که از متکلمین عامه است،  یجين ايعضد الد

 امور تا باشدمجتهد در اصول و فروع  بايد ت: مشهور بر آن است که اهل امامتمقصد دوم در شروط امام»
فاظت حطق اسلام ااز منقدرت با تا باشد تا به امور مملکت برسد و شجاع باشد صاحب نظر  د؛دين را برپا دار 

 1«کند

شرح: مقصد دوم در شروط امامت: مشهور بر آن است که اهل امامت و مستحق امامت کسی است که »
ايد و حل شبهات عقتا در امور دين به پا خیزد، در حالی که قدرت اقامه استدلال  باشدمجتهد در اصول و فروع 

دينی را دارد و مستقل به فتوا در پیشامدها، احکام و اتفاقات، چه در نصوص و چه در استدلال باشد؛ زيرا 
مهمترين اهداف  امامت حفظ عقائد و دادن حکم نهايی و حل درگیری ها است و بدون اين شرط، آن به اتمام 

به تا  باشداز مرز ها منظم کردن لشکر و حفاظت نمی رسد و صاحب نظر و بصیرت در تدبیر جنگ و صلح و 
  6.«مناطق اسلامی حفاظت کند از قدرت با تا باشدشجاع با قوت قلب برسد و  امور مملکت

 می نويسد:نیز درباره ی اسباب افضلیت چنین قاضی محمد بن طیب باقلانی 

صور کرده اند که اولش مردم )علمای اهل سنت( اسبابی که موجب برتری می شود را در چند چیز مح»
سبقت در اسلام است ... سپس جهاد با جان، سپس جهاد مالی، سپس احاطه به علومی از شريعت که به آن 

ويشاوندی )خنیاز می شود، سپس زهد در دنیا و زيادی رغبت به آنچه در نزد خداوند است، سپس قرابت نسبی 
 3.«ذکر کرده اند ...  و گروهی در اين اسباب، شجاعت را نیز (رسول خدا  با

                                                           

المقصد الثانی فی شروط الإمامة المتن الجمهور علی أن أهل الإمامة مجتهد فی الأصول  595ص  ۱ج ، المواقف للَيجی [1]
  رأی لیقوم بأمور الملک شجاع لیقوی علی الذب عن الحوزة والفروع لیقوم بأمور الدين ذو

الشرح: المقصد الثانی فی شروط الإمامة الجمهور علی أن أهل الإمامة ومستحقها من  590ص  ۱ج  ،المواقف للَيجی [6]
الفتوی فی مستقلا بهو مجتهد فی الأصول والفروع لیقوم بأمور الدين متمکنا من إقامة الحجج وحل الشبه فی العقائد الدينیة 

النوازل والأحکام والوقائع نصا واستنباطا لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحکومات ورفع المخاصمات ولن يتم ذلک 
بدون هذا الشرط ذو رأی وبصارة بتدبیر الحرب والسلم وترتیب الجیوش وحفظ الث ور لیقوم بأمور الملک شجاع قوی القلب لیقوی 

 عن الحوزة والحفظعلی الذب 
وقد ذکر الناس الأسباب الموجبة للتفضیل وحصروها، فأولها: السبق إلی  ۱5۰رقم  ۱95مناقب الأئمة الأربعة، ص  [3]

الإسلام، ... ثم الجهاد بالنفس، ثم الجهاد بالمالي، ثم الإحاطة بعلم ما يحتاج إلیه من الشريعة، ثم الزهد في الدنیا وکثرة الرغبة 
 لله عز وجل ثم القرابة الحاصلة بالنسب وقد ذکر قوم في هذا: الشجاعة ... .فیما عند ا



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 مقابله با احادیث فضائل علوی و راویانش دوم: فصل
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 انشیو راو یفضائل علو  ثیفصل دوم: مقابله با احاد

 خودداری محدثان اهل سنت از نقل روایات فضائل علوی

حدثان بزرگ ماز روايات فضائل علوی است، اما روايات فراوانی نیز بوده که  پراينکه کتب اهل سنت وجود با 
 ترس از شیعه شدن مردم، عمدا نقل نکرده اند. و يا  دشمنی با حضرت علی به خاطر  مکتب سقیفه

 نفر از آنان در قبال احاديث فضائل علوی اشاره می کنیم.  چند در ادامه به سخن و عملکرد

 هـ( 118تا  116)متوفای  . عامر شعبی1
عامر شعبی که شمس الدين ذهبی از از  1بق نظر القحطانی(عبدالله بن احمد بن حنبل با سند صحیح )ط

 که می گفت:  می کندنقل  6ياد کرده« امام و علامه ی عصرش )علامه ی تابعین(»او به عنوان 

  3«کراهت داشتیم. ]نقل و ذکر[ حديث علی از به تحقیق که »

 هـ( 121)متوفای  . سفیان ثوری6
هـ(  ۳0۳وفای از مؤمل بن اسماعیل از سفیان ثوری )مت 4ا سند حسنهـ( ب ۰۱۴ابو نعیم اصفهانی )متوفای 

 ياد« شیخ الاسلام، امام حافظان و سید و سالار عالمان عامل در زمانش و مجتهد»که ذهبی از او به عنوان 
  نقل می کند که گفت: ،1کرده

 2«را ذکر بکنیم. شیعه ما را مانع شد از اينکه فضائل علی »

                                                           

 (۳۱۳5قال القحطانی: إسناده صحیح )فی  ۳۱9۱ح  115ص  6ج  ،السنة لعبد الله بن أحمد [1]
ال أقی وذو کبار : قیل من-الشعبی ) ع ( عامر بن شراحیل بن عبد بن ذی کبار » ۱95-۱9۰ص  ۰سیر أعلام النبلاء ، ج  [6]

 «  الإمام ، علامة العصر. -الیمن 
حدثنی أبی نا أبو معاوية نا إسماعیل بن أبی خالد عن الشعبی عن علقمة قال غلت الشیعة فی علی رضی الله عنه کما غلت  [3]

 النصاری فی عیسی بن مريم علیه السلام قال وکان الشعبی يقول لقد ب ضوا إلینا حديث علی رضی الله عنه
 ی سند روايت طبق برنامه جوامع الکلم:بررس [4]

أحمد بن عبد الله الأصبهانی: ثقة / سلیمان بن أحمد الطبرانی: حافظ ثبت / محمد بن علی الصیرفی: صدوق حسن الحديث 
/ محمد بن فراس الضبعی: صدوق حسن الحديث / مؤمل بن إسماعیل العدوی: صدوق سیء الحفظ / سفیان الثوری: ثقة حافظ 

 م حجة وربما دلسفقیه إما
سفیان ع ابن سعید بن مسروق ... هو شیخ الإسلام إمام الحفاظ سید العلماء  ۱۱۴-۱۱9ص  ۳ج  ،سیر أعلام النبلاء [1]

 العاملین فی زمانه أبو عبد الله الثوری الکوفی المجتهد
بن فراس أبو هريرة ثنا مؤمل بن حدثنا سلیمان بن أحمد ثنا محمد بن علی الأحمر ثنا محمد  ۱۳ص  ۳ج  ،حلیة الأولیاء [2]

  إسماعیل قال سمعت سفیان الثوری يقول منعتنا الشیعة أن نذکر فضائل علی



 

 

33 

 

 «رون امتها»      

ترسیم ن میاما چو ؛ی کرديمروايات فضائل علوی را نقل م، شیعه نبود مذهب است که اگر منظور سفیان اين
 اگر اين روايات را نقل کنیم، مردم شیعه شوند؛ لذا از بیان آنها خودداری می کنیم.که 

 نقل می کند که گفت: ثوری ذهبی نیز از مؤمل بن اسماعیل از سفیان

 1«را ذکر کنم، ب ض می ورزيدم. که من از اينکه فضائل علی  روافض )شیعیان( مرا ترک نمودند؛ چرا»

 نقل می کند که سفیان ثوری می گفت:  6ابو نعیم بلافاصله با سند حسن ديگر

خوار و تحقیر نموده است و من  را بر ابوبکر و عمر مقدم بدارد، مهاجرين و انصار را هر کس علی »
 3«ع نرساند.ترسم که ]اعمالش[ با اين وجود به او نفمی

که سفیان از نقلشان امتناع  از اين روايت نیز استفاده می شود که آن روايات در فضائل حضرت علی 
کرده، افضلیت آن حضرت نسبت به ابوبکر و عمر و ساير صحابه را اثبات می کرد و چون سفیان نقل آن ها را 

 کرده است.می خودداری ، از اين رو از نقلشان محسوب می کردهتحقیر مهاجرين و انصار 

 هـ( 121. شعبه بن حجاج )متوفای 3

اقا و اتف -هل سنت که از نقل روايات فضائل علوی خودداری می کرده،سومین شخص از محدثان بزرگ ا
جاج شعبه بن ح -از نقل روايتی خودداری کرده که به قول خودش اگر آن را نقل می کرد، همه شیعه می شدند

 ال وی می نويسد:است که ذهبی در شرح ح

. ستنقل کرده ا ثيگفته که او دو هزار حد یني. ابن مدالإسلام بود خیحافظ و ش ،ه بن حجاج حجتبشع»
را  ثير عراق حدد یگفته که اگر شعبه نبود، کس ی. شافعبود «نیالمؤمن ریام» ثيگفته که او در علم حد یثور 
 4«.ه خداوند را عبادت کندعبه به اندازه شاست ک دهيرا ند یکس کهگفته  ی. ابوبکر بکراو شناختینم

                                                           

  مؤمل بن إسماعل عن سفیان قال ترکنی الروافض وأنا أب ض أن أذکر فضائل علی 613ص  7ج  ،سیر أعلام النبلاء [1]
 بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الکلم: [6]

د الله الأصبهانی: ثقة / سلیمان بن أحمد الطبرانی: حافظ ثبت / حفص بن عمر الرقی: صدوق حسن الحديث / أحمد بن عب
 قبیصة بن عقبة السوائی: ثقة / سفیان الثوری: ثقة حافظ فقیه إمام حجة وربما دلس

معت قبیصة بن عقبة قال سحدثنا سلیمان بن أحمد ثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقی ثنا  ۱۳ص  ۳ج  ،حلیة الأولیاء [3]
 سفیان الثوری يقول من قدم علیا علی أبی بکر وعمر فقد أزری بالمهاجرين والانصار وأخشی أن لا ينفعه مع ذلك

ع شعبة بن الحجاج بن الورد الحجة الحافظ شیخ الإسلام أبو بسطام الأزدی  197رقم  183ص  1ج  ،تذکرة الحفاظ [4]
لبصرة ومحدثها ... قال بن المدينی له نحو ألفی حديث وکان الثوری يقول شعبة أمیر المؤمنین فی العتکی مولاهم الواسطی نزيل ا

 الحديث وقال الشافعی لولا شعبة لما عرف  الحديث بالعراق قال أبو بکر البکراوی ما رأيت أحدا أعبد لله من شعبة 
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 انشیو راو یفضائل علو  ثیفصل دوم: مقابله با احاد

اند، و نبودهکه به اندازه ا یگرانيبزرگ را کرده است، د انتیخ نياز همه عابدتر بوده، ا گفته اند شخص که نيا
 .داندیاند، خدا مرا کرده يیها انتیچه خ

 گفت:که  کندینقل مشعبه بن حجاج از  1با سند صحیح احمد بن حنبل

 یلی الأنصار یل یعبد الرحمن بن أبهـ( از  ۳۳۱)ثقة ثبت، متوفای  الحکم بن عتیبة الکنديرا از  یاتيمن روا»
ها را نقل کنم، به خدا شما آن یکه اگر برا امدهیشن هـ( از علی  9۱و متوفای از طبقه دوم راويان )ثقة 

 !«دنیش دیها را از من نخواهو هرگز آن قطعا می رقصید )!!!(؛ يعنی «لرقصتم»سوگند 

]با  ،من نقل کرد یبرا)ثقة(  یلان العدو یرا محمود بن غ تيروا نیهم» :ديگویبن حنبل در ادامه م احمد
  «رافضی می شويد.قطعا ؛ يعنی «لترفضتم» [ها را نقل کنم،اگر آن:که شعبه گفتهاين تفاوت 

 6«است. درست تر ریتعب نيا»: ويدابو عبد الرحمن )عبد الله بن احمد بن حنبل( گ

لاف  دارند تاخ قطهچند نبسیار به هم شبیه هستند و تنها در  «تمرفضلت»و  «تمرقصل»: کلمات توضیح اينکه
نیدن رقصیدن با ش اولا: درست است؛ چرا که «رفض»و همانطور که عبد الله بن احمد بن حنبل گفته: واژه ی 

 قرينه ی قوی بر تأيیدش است.مرتبط بوده و اين  با علی « رفض». ثانیا: ، معقول نیستترواي

  از يحیی بن سعید القطان نقل میکند که گفت: 3هـ( نیز با سند صحیح ۱۱۳ابن ابی حاتم رازی )متوفای 

روايت در باب فضائل  5۴يا  ۰۴اسامه  اسامه پیش من آمد و به همراه وی نزد شعبه رفتیم. شعبه برای ابو ابو»
 4«.حتی يک حديث هم برايت نقل نمیکردم ،نبودتو  گاهگر جايگفت: ا  ویبیان نمود و سپس به  ()علی 

                                                           

 بررسی سند روايت:  [1]
/ أبو داود الطیالسی: ثقة حافظ غلط فی آحاديث / شعبة بن الحجاج العتکی: محمد بن عبد الله المخرمی: ثقة حافظ امین 

 ثقة حافظ متقن عابد
حدثنی محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو داود عن شعبه قال لقد  55۳۴و  5509ح  ۱5۰ص  ۱ج  ،العلل ومعرفة الرجال [6]

بن غیلان  رقصتم والله لا تسمونه منی أبدا وحدثنا به محمودحدثنا الحکم عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن علی بشیء لو حدثتکم ل
 مثله وقال لترفضتم قال أبو عبد الرحمن وهو أشبه

/ علی بن الحسن الهسنجانی: ثقة /  مسدد بن مسرهد الأسدی )ثقة حافظ(/  ثقة حافظعبد الرحمن بن أبی حاتم الرازی:  [3]
 يحیی بن سعید القطان: ثقة متقن حافظ إمام قدوة

حدثنا عبد الرحمن نا علی بن الحسن الهسنجانی نا مسدد قال قال يحیی بن سعید جاءنی  ۱۰۳ص  ۳ج  ،الجرح والتعديل [4]
 أبو أسامة فذهبت معه إلی شعبة فحدثه بأربعین أو خمسین حديثا فی فضائل علی ثم قال لولا مکانك ما حدثته بحديث
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 هـ( 124 )متوفایع یمط یسلام بن أب .4
و از رجال صحیحین  1ياد کرده« امام، ثقه و مقتدا»ذهبی از او با عنوان که _ یع الخزاعیمط یسلام بن أب

در کتاب  علی  هنگامی که روايتی در فضیلت حضرت ر سفیان ثوری و شعبه بن حجاج است_و معاص
به نقل از   _6ياد کرده« امام، حافظ و از ارکان حديث»که ذهبی از او به عنوان -هـ(  ۳۳0 ی)متوفا عوانهابو
از  _3ياد کرده« امام، شیخ الاسلام و شیخ محدثین»ه ذهبی از او با عنوان ک_ مان بن مهران الأعمشیسل

_  4رده استياد کاز او « تابعینثقه ای از »بی با عنوان که ذه_هـ(  9۳)متوفای  یالجعد الأشجع یسالم بن أب
 ديد، آن را از سلام گرفت و در تنور انداخت!

ه ک نقل می کندبا سند صحیح )طبق نظر دکتر زهرانی( از خالد بن خداش  (هـ ۱۳۳متوفای )ابوبکر خلال 
 :گفت

م چه رای ما از کوفه آوردی بیاور ببینهايی را که بسلام بن ابی مطیع نزد ابی عوانه آمد و گفت: اين بدعت»
 هايش را آورد و به او داد. پس سلام بن ابی مطیع آن ها را در تنور انداخت. است؟ ابو عوانه کتاب

راوی می گويد: از خالد پرسیدم در آن کتاب ها چه بود؟ گفت: حديث أعمش از سالم بن ابی الجعد از ثوبان 
که ه خالد گفتم: اينو احاديث ديگری مانند آن. من ب« شيلقر  موایتقاس»فرمودند:   که گفت: رسول خدا 

به خالد گفتم: آيا اين را ابو عوانه  .«که من قسیم النار هستم حديث علی »ديگر چه؟ گفت:  !مشکلی ندارد
 1.«از أعمش نقل کرد؟ گفت: بله

                                                           

 ی مطیع خ م ت س الإمام الثقة القدوة أبو سعید الخزاعی مولاهم البصری سلام بن أب ۰۱9ص  ۳ج  ،سیر أعلام النبلاء [1]
 أبو عوانة ) ع ( هو الإمام الحافظ الثبت محدث البصرة ... وکان من ارکان الحديث ۱۳۳ص  9ج  ،سیر أعلام النبلاء [6]
 شیخ المقرئین والمحدثین الأعمش ) ع ( سلیمان بن مهران الإمام شیخ الإسلام 662ص  2ج  ،سیر أعلام النبلاء [3]
 سالم بن أبی الجعد ) ع ( من ثقات التابعین لکنه يدلس ويرسل  3549رقم  126ص  3ج  ،میزان الاعتدال فی نقد الرجال [4]
وأخبرنی محمد بن علی قال ثنا مهنی قال سألت أحمد قلت حدثنی خالد بن خداش  9۳9ح  5۳۴ص  ۱ج  ،السنة للخلال [1]

رنی محمد بن علی قال ثنا يحیی قال سمعت خالد بن خداش قال جاء سلام بن أبی مطیع إلی أبی عوانة فقال قال قال سلام وأخب
هات هذه البدع التی قد جلتنا بها من الکوفة قال فأخرج إلیه أبو عوانة کتبه فألقاها فی التنور فسألت خالدا ما کان فیها قال حديث 

ال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم استقیموا لقريش وأشباهه قلت لخالد وأيش الأعمش عن سالم بن أبی الجعد عن ثوبان ق
 قال حديث علی أنا قسیم النار قلت لخالد حدثکم به أبو عوانة عن الأعمش قال نعم إسناده صحیح
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 هـ( 175. لیث بن سعد )متوفای 5
 1،ياد کرده «الشیخ العلامة المحدث المؤرخ»بی از او به عنوان هـ( که ذه ۱90ابن زولاق مصری )متوفای 

 چنین گزارش می کند: 

)از محدثان اهل سنت( آتش گرفت، هزار  هعیکه خانه عبدالله بن له یمصر، هنگام هیبن سعد، فق ثیل»
طالب  یاب بن یو ما را از فضائل عل ریاستفاده کن و کمک بگ ناريهزار د نياو فرستاد و گفت: از ا یبرا ناريد
  یاز فضائل عل یثيحد وآن پول را گرفت  هعیکن(! عبدالله بن له یمعاف  بدار )از نقل آن خوددار   را

 6«کند. یو عصبان اوردیفرستاد تا او را به خشم ب ثیل یبرا

به راوی حديث رشوه داده،  لیث بن سعد که چنین مبل ی را جهت جلوگیری از نشر فضائل امیرالمومنین 
  3ت.ياد کرده اس« ةِ يَّ المِصْرِ  ارِ يَ الِإسْلَامِ، وَعَالِمُ الد   خُ یْ الِإمَامُ، الحَافِظُ، شَ »سی است که ذهبی از او به عنوان ک

 هـ( 182. وکیع بن جراح )متوفای 2
 ی خودداری می کرده، وکیع بن جراحيکی ديگر از بزرگان حديث اهل سنت که از نقل روايات فضائل علو 

 4ياد کرده است.« أحد الأئمة الأعلامو  الامام الحافظ الثبت محدث العراق»بی از او به عنوان که ذه است

هیچ  از وکیع حديث می شنیدم، ولی از فضائل علی »هـ( می گويد:  633يحیی بن مَعین )متوفای 
نکه[ مردم به اي حديثی نقل نمی کنی؟ گفت: ]به خاطر تا اينکه به او گفتم: چرا از آن حديثی نقل نمی کرد،

 1«کنند. خاطر نقل کردن آن، به ما حمله می

                                                           

 ۰0۱ص  ۳0سیر اعلام النبلاء، ج [ 1]
ه مصر لما أحرقت دار عبد الله بن لهیعة، أرسل إلیه وقد کان اللیث بن سعد فقی ۰9فضائل مصر وأخبارها وخواصها، ص [ 6]

اللیث بألف دينار وقال: استعن بهذه واعفنا من فضائل علی بن أبی طالب، فأخذها عبد الله بن لهیعة وأنفذ إلیه حديثا من فضائل 
 علی رضی الله عنه لی یظ به اللیث.

 132 ، ص9 سیر أعلام النبلاء، ج[ 3]

ع وکیع بن الجراح بن ملیح الامام الحافظ الثبت محدث العراق أبو سفیان الرواسي  ۱9۰رقم  352ص  1ج  ،تذکرة الحفاظ  [4]
  الکوفی أحد الأئمة الأعلام

قال وسمعته لا يحدث بفضائل علي زمانا حتی قلت له لم لا  ۱۳۰۳رقم  ۰۱۳ص  ۱ج  ،تاريخ ابن معین )رواية الدوري(  [1]
  لینا فیها وحدث بهاتحدث بها فقال إن الناس يحملون ع
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 آوردندئل می بلاهایی که بر سر راویان فضا

ی مختلف مورد جرح و ضرب عالمان و به گونه ها ،راويانی که احاديث فضائل علوی را نقل می کردند
، يکی را نجس متهم میشدو کفر  يکی تضعیف میشد، ديگری به بی دينی اهل تسنن قرار می گرفتند:  انعوام

 زدند و بعضی ديگر را نیز می کشتند.دانستند، منبر ديگری را می شکستند، يکی را کتک میمی

 تضعیف راویان فضائل اول:
، محدثین ا، تضعیف و تشنیع آنها توسط علمته از راويان و رواياتشان می آمدشايد اولین بلايی که سر اين دس

 و رجالیون عامه بود.

 عدی می نويسد: حافظ ابن

ضائل ؛ زيرا او احاديث فرود( سخن گفته و او را تضعیف کرديحیی بن معین در جرح زياد بن منذر )ابو الجا»
 1«را روايت می کرد. اهل بیت 

 سیوطی می نويسد: عبدالرحمن

 ، رافضی باشد و  حديث، در فضائل اهل بیت اين است که راوی [جعلی بودن يک حديثقرائن ]از »
 6«د.باش

نشان می دهد جرح و تعديل راويان در نزد اهل سنت بر اساس روايات عبارت ديگری که خیلی مهم است و 
دروازه آن  من شهر علمم و علی »درباره ی حديث مطلبی است که ابو زرعه ، 3آن ها صورت می گرفته

 است. گفته« است

 :ملا علی قاری می نويسد

را حاکم در مناقب مستدرکش از « دروازه ی آن است علی من شهر علمم و »سپس بدان که حديث »
ابن عباس روايت کرده و گفته: صحیح است و ذهبی در تعلیقش بر آن گفته: بلکه جعلی است. و ابو زرعه گفته 

                                                           

  ويحیی بن معین إنما تکلم فیه وضعفه لأنه يروی أحاديث فی فضائل أهل البیت ۳9۴ص   ۱ج  ،الکامل فی ضعفاء الرجال [1]
  قلت ومن القرائن کون الراوی رافضیا والحديث فی فضائل أهل البیت ۱۳0ص  ۳ج  ،تدريب الراوی [6]
وهذا کله يدل علي أن جل اعتمادهم في التوثیق والجرح إنما هو علي  5۰9ص  ۳9[ مجمع الزوائد ت حسین سلیم أسد، ج 3]

 سبر حديث الراوي.
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   1«است: چه تعداد کثیری از خلق )راويان فضائل( که با نقل اين حديث، مفتضح )تضعیف( شدند.

هلال بن »يمانی )از علمای سرشناس سلفی( در مقام استدلال برای تفکیک  عبدالرحمن معلمیهمچنین 
ان الصیرفی»از « ايوب الصیرفی حْمَر»که هر دو از شیوخ « هلال الوز 

َ
 د:هستند، می نويس« جعفر بن زياد الأ

ديثی حهمانا گروهی توثیق جعفر الأحمر را از يحیی بن معین نقل کرده اند، و جعفر از رؤسای شیعه است و »
(، اهل سنت آن را نقل کرده )حديث امام المتقین بودن حضرت علی « هلال بن ايوب الصیرفی»که او از 

ان»بر خلاف   ،انکار می کنند، چنان که خواهد آمد و اين حديث موافق اعتقاد جعفر است قه که ث« هلال الوز 
ان نقل کردهسنی است؛ پس اگر ابن معین معتقد می بود که جعفر اين حديث را از  قطعا جعفر  ،)نه ابن ايوب( وز 

پس اگر گفته شود که شايد ابن معین متابعی برای جعفر  ، به جای اينکه توثیقش کند )!(.را جرح می کرد
شناخته )يعنی راويان ديگری که آن ها نیز همین حديث را از هلال نقل کرده باشند( ]وبه اين دلیل او را جرح 

ان را هلایزی است که ثابت نمی شود و اگر اينچنین می بود، قطعا ابن معین نکرده،[ می گويم: اين چ ل الوز 
( بر خلاف  جعفر که او از راوی مجهول )هلال بن ايوب الصیرفی( نقل کرده و لذا اتهام جعل جرح می کرد )!

 6«حديث به سمت مجهول نشانه می رود و جهالت او کفايت می کند از پرداختن به جرح جعفر.

! ت، وثاقت نیست؛ بلکه حديث اسدر نزد اهل سنت ملاک سخن معلمی يمانی به وضوح می رساند که اين
عبد النور بن عبد الله »مانند  ؛نقل کرد، تضعیف می شود  اگر کسی روايتی در فضیلت اهل بیتيعنی 

ی در ر نقل روايتقیلی، ذهبی و ابن حجر عسقلانی به خاطعُ ؛ اما ابن حبان او را توثیق کردهکه « المسمعی
و ابن حجر تصريح کرده که اگر چنانچه ابن حبان  تضعیفش کرده اند المومنین و حضرت زهرا میر فضیلت ا

 نیز از اين حديث او اطلاع می داشت، وی را توثیق نمی کرد!

ی و عبد النور بن عبد الله المسمعی از شعبه روايت نقل کرده و کذاب است. عقیلی گفته: در رفض زياده ر »
جعل کرده است که در جنگ تبوک فرمود: خداوند   می کرد و اين حديث را از شعبه با سندش از رسول خدا 

                                                           

ثم أعلم أن حديث : أنا مدينة العلم وعلی بابها . رواه الحاکم فی المناقب من مستدرکه من   ۱5۱ص  ۳۳ج  ،مرقاة المفاتیح [1]
 هو موضوع . وقال أبو زرعة : کم خلق افتضحوا فیه حديث ابن عباس وقال : صحیح . وتعقبه الذهبی فقال : بل 

ان  جماعة رووا عن يحیي بن معین توثیق جعفر الأحمر، وجعفر من رؤساء  ۳9۱ص  ۳[ الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ج 6]
ان فإن ا الشیعة والحديث الذي رواه عن هلال بن أيوب الصیرفي يستنکره أهل السنة کما يأتي ويوافق هوي جعفر دون هلال لوز 

هلالا الوزان ثقة سني روي زائدة مع تشدده فلو اعتقد ابن معین ان جعفرا روي ذاك الحديث عن الوزان لبالغ في جرح جعفر بدل 
 –أن يوثقه، فإن قیل لعل ابن معین عرف  متابعا لجعفر، قلت لا يثبت شيء من ذلك ولو کان ذلك لجرح ابن معین هلالا الوزان 

 ذا کان جعفر انما رواه عن مجهول فان التهمة تنصب علي ذلك المجهول وتکفیه جهالته عن التشاغل بجرحه  وهذا بخلاف  ما ا
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، جعلی پس من نیز چنین کردم ... و حديث در بیاورم؛ را به ازدواج علی  تا فاطمه  فرمودمرا دستور 
... و گويا ابن حبان از اين حديثش که  است و اصلی ندارد و ابن حبان نام او را در زمره ی ثقات ذکر کرده است

از شعبه نقل کرده، بی اطلاع بوده است ]و الا  توثیقش نمی کرد[؛ چرا که جعلی است و رجالش از شعبه و بعد 
از آن، رجال صحیح بخاری هستند به غیر از عبد النور. و ذهبی نیز به اين يقین رسیده که اين شخص اين 

   1«حديث را جعل کرده است ... .

 است. وی می گويد:  )از محققین اهل سنت( ، سخن عادل بن محمدمدرک ديگری که خیلی مهم است

مسلم از ابن ابی غنیه از حکم روايت نقل نکرده و فقط بخاری نقل کرده است. اينکه بخاری و مسلم اين ) (
است، موجب  ی روايت ]که سندش هم صحیح است[ را نقل نکرده اند و فضیلت آشکاری برای حضرت عل

می رسید، در سندش دنبال مشکل منکر شود ... ائمه ما اينطور بودند. وقتی حديثی به نظرشان شک می
س ا ا مشکلی وجود داشته؛ شايد اين راویجکردند، می گفتند: شايد ايننمی گشتند. اگر اشکال پیدامی ش مدل 

 دلیس نبود. حتی اگر آن راوی مشهور به ت ،است

وقتی محققین ائمه ما يک متنی » گويد:( می9ص  ،لمی يمانی )در مقدمه الفوائدرد شیخ معو در اين مو
پیدا نکردند،  یدنبال علت می گردند؛ وقتی که اشکالبرايش صحیح باشد، ، برايشان سنگین باشد، و ظاهر سند

اين اشکال  نندامی دانند؛ مش کنند، آن را کافی کنند؛ ولی آن ها برای اينکه اين منکر را خرابتراشی می اشکال
 6 ))«، با اينکه راوی مدلس نبوده است.راوی حديث به شنیدن تصريح نکرده تراشی که می گويند:

                                                           

عبد النور بن عبد الله المسمعی عن شعبة کذاب وقال العقیلی کان ي لو فی الرفض ووضع هذا  ۳۳ص  ۰ج  ،لسان المیزان [1]
عن عبد الله رضی الله عنه قال قال لنا رسول الله صلی الله علیه  عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبیه عن إبراهیم عن مسروق

وسلم فی غزوة تبوك ان الله أمرنی ان ازوج فاطمة من علی ففعلت فقال لی جبرائیل ان الله قد بنی جنة من لؤلؤ وسرد حديثا طويلا 
هله والحديث لی لا يقیم الحديث ولیس من أقلت رواه إسماعیل بن بنت السدی عن بشر بن الولید الهاشمی عنه انتهی ولفط العقی

موضوع ولا أصل له وقد ذکره بن حبان فی الثقات ... وکان بن حبان ما اطلع علی هذا الحديث الذی له عن شعبة فإنه موضوع 
عقیلی م الورجاله من شعبة فصاعدا رجال الصحیح فینظر من دون عبد النور واما جزم الذهبی بأنه هو الذی وضع هذا موهما انه کلا

 ففیه ما فیه 
قلت لم يخرج مسلم لأبن ابی غنیة عن الحکم،  108شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، ص  [6]

بل أخرج له البخاری فقط. وعدم تخريج البخاری ومسلم لهذا الحديث رغم أن فیه فضیلة ظاهرة للَامام علی رضی الله عنه، يوجب 
ئمة اذا استنکروا الحديث يبحثون عن علة فان لم يجدوا علقوا الأمر بعلة احتمالیة کأن يکون الراوی دلسه، وإن لم يشتهر ريبة...والأ 

( : اذ استنکر الأئمة المحققون المتن وکان  9و يعرف  بالتدلیس وفی هذا يقول الشیخ المعلمی رحمه الله ) مقدمة الفوائد : ص 
ن له العلة فاذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا، حیث وقعت ، اعلوه بعلة لیست بقادحة مطلقا ولکنهم ظاهرالسند الصحة فانهم يتطلبو

 يرونها کافیة للقدح فی ذلک المنکر ، فمن ذلك : إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع ، هذا مع أن الراوی غیر مدلس 
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 نیز گفته است: ،از علمای بزرگ اهل سنت ،(هـ  ۱۳9متوفای ) عبد الله بن مسلم بن قتیبه دينوری

واجب  ق اوچه که در حوجهه و يا اظهار آنالب کرم الله بسیاری از محدثین از نقل فضائل علی بن ابی ط»
، مخارج و طرق صحیح دارند و فرزند علی بن ابی طالب، در حالی که تمام اين احاديث ،است خودداری کرده اند

در حالی که امت  ،هرکس بر امتم خروج کند»که فرموده اند:   را به دلیل کلام پیامبر حسین بن علی 
، خارجی و از بین برنده ی وحدت و يکپارچگی « هرکس که باشد او را بکشیدمتفق و يکپارچه و متحد است، 

به  ؛و اهل شورا را در فضیلت مساوی می دانند مسلمانان و حلال الدم دانسته اند و علی بن ابی طالب 
 وی را بر آنان در شورا مقدم ،می بود اين دلیل که معتقدند اگر عمر قائل به افضلیت علی بن ابی طالب 

و يا  کرد و آن شورا را بین آن ها تشکیل نمی داد و اين محدثین نسبت به کسانی که علی بن ابی طالب می
 بی اعتنايی کرده اند تا جايی که بسیاری از محدثین از اين که فضائل علی ، يکی از فضائل او را نقل کرده

اويه پرداخته اند و گويی منظورشان )از عاص و معده اند و به جمع فضائل عمرو بن را نقل کنند خودداری کر 
يعنی به منظور ) بوده است ؛ بلکه منظورشان علی عاص و معاويه نبودهمرو بن نقل اين احاديث( خود ع

 ، علی  برادر رسول خدا  :بنابراين اگر کسی بگويد !المؤمنین اين کار را کرده اند(تضعیف جايگاه امیر 
، ، فاطمهعلی :و اصحاب کساء می باشد _ علی حسن و حسین _   پیامبراست و پدر دو نوه ی 

 [از شدت ناراحتی و عصبانیت]ان درهم می شود و حالت چشمانشان هستند، چهره ش حسن و حسین 
من کنت »که فرمودند:  ت ییر می کند و ب ض و کینه ها در دلشان پديد می آيد و اگر کسی اين قول پیامبر 

و مانند آن را نقل کند، برای اين احاديث اشکالاتی « أنت منی بمنزلة هارون من موسی»و « مولاه فعلی مولاه
 می تراشند تا ارزش آن را به دلیل ب ض و کینه شان نسبت به شیعیان و الزامی برای علی بن ابی طالب 

 1«پايین بیاورند و اين عین جهل است. ،به سبب شیعیان که در حقیقت موجب الزام او نیست

جعلی هستند و از روی دشمنی،  ک ديگری که ثابت می کند احاديث فضائل دشمنان اهل بیت مدر 

                                                           

حامی کثیر من المحدثین أن يحدثوا بفضائله کرم الله وت ۰۱-۰۳ص  الاختلاف  فی اللفظ والرد علی الجهمیة والمشبهة، [1]
وجهه أو أن يظهروا ما يجب له، وکل تلک الأحاديث لها مخارج صحاح، وجعلوا ابنه الحسین علیه السلام خارجیاا شاقاا لعصا 

سووا بینه فی کان(( والمسلمین حلال الدم لقول النبی صلی الله علیه وسلم: ))من خرج علی أمتی وهم جمیع فاقتلوه کائناا من 
الفضل وبین أهل الشوری لأن عمر لو تبین له فضله لقدمه علیهم ولم يجعل الأمر شوری بینهم وأهملوا من ذکره أو روی حديثاا 
من فضائله، حتی تحامی کثیر من المحدثین أن يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية کأنهم لا يريدونهما بذلک 

يريدونه فإن قال قائل: أخو رسول الله صلی الله علیه وسلم علی وأبو سبطیه الحسن والحسین وأصحاب الکساء علی وفاطمة وإنما 
ت حسائک الصدور، وإن ذکر ذاکر قول النبی صلی الله علیه وسلم: ))من  والحسن والحسین، تمعرت الوجوه وتنکرت العیون وطَرَّ

بمنزلة هارون من موسی( وأشباه هذا التمسوا لتلک الأحاديث المخارج لینتقصوه ويبخسوه کنت مولاه فعلی مولاه(( و )أنت منی 
 حقه ب ضاا منهم للرافضة وإلزاماا لعلی علیه السلام بسببهم ما لا يلزمه وهذا هو الجهل بعینه.



 

 

30 

 

 «رون امتها»      

عالم شافعی  –علوی بن طاهر الحداد مورد جرح قرار می گرفتند، سخن  راويان احاديث فضائل اهل بیت 
 باشد. وی می گويد: می –مذهب و اشعری العقیده 

منافق است و ايمان به قلبش وارد نمی گردد و بسیاری از  احاديث صحیح دلالت بر اين دارد که ناصبی» 
پلید و زشت بوده و تربیت شده ی آل مروان بودند و  ،در زمان پادشاهی آل مروان بر اين مذهب خبیث علما

بدترين علما، علمای دربار هستند و آل مروان به آن دسته از علمايی که به ب ض اهل بیت شناخته می شدند 
د و به آن ها زمین ها و اموالی را می بخشیدند و هدايا و جوايزی می دادند و عده ای پشت سر نزديک می شدن

تر شهور م او راه می رفتند )حَشَم و خَدَم( و اين نوع مسائل در آن زمان با توجه به سرچشمه و منبع قدرت و سلطه
 ولیت ها قرار داشتند زياد شدند و اينانلاز دنیا طلبان و افرادی که در مس ،و رايج تر بود و پیروان اين افراد
ر چه که سیاست حکومت اقتضا می کند بنی که کارمندان حکومت بر اساس آنهمانطور که در اين زمان می بی

اين  ،در آن زمان نیز چنین بودند و قبل از اين که حکومت بنی مروان منقرض شود ،دين حُکامشان هستند
ر دل های مردم جايگاه و ارزشی پیدا کردند و صاحب شهرت و پیروانی عقیده ريشه دواند و علمای ناصبی د

تا  ،و دين[ نقل می کردند و عقیده ی آنان را مردم در بین خودشان بازگو می کردندروايت شدند که از آن ها ]
هرکسی که روايتی نقل  بهصريح و متون عام و خاص رد می شد و و  احاديث صحیح ،جايی که به خاطر آن

عن وارد ط ،د که دلالت بر بطلان عقیده ی آنان داشت يا گرايش و محبتی نسبت به اهل بیت داشتکر می
 1... .«کردندمی

                                                           

ان الناصبی منافق  وقد دلت الأحاديث الصحیحة علی 09القول الفصل فیما لبنی هاشم وقريش والعرب من الفضل، ص  [1]
وانه لايدخل قلبه الأيمان وقد کان علی هذا المذهب الخبیث المخبث کثیر من العلماء علی عهد ملک آل مروان وکانوا صنائعهم 
وشر العلماء علماء الملوک وکان آل مروان يقربون من العلماء من عرف  بب ض أهل البیت ويقطعونه الإقطاعات ويبذلون له الأموال 

له العطايا والجوائز ويوطلون الرجال عقبه ، فکان هذا النوع اکثر شهرة فی ذلک الزمان تبعا لمظهر القوة ، ومیل السطوة  ويجزلون
، وقد کثر اتباعهم من طلاب الدنیا والمستشرفین إلی الوظائف وهم علی دين ملوکهم کما تری فی هذا العصر من اطباق الموظفین 

فکذلک کانوا، ولم تدل دولة بنی مروان حتی تأصلت هذه العقیدة وصار لنواصب العلماء قدر فی علی ما تقتضیه سیاسة الحکومة 
قلوب العامة وتعظیم وشهرة واتباع يروون عنهم ، و بقیت عقیدتهم يتناقلها الناس بینهم ترد لاجلها الاحاديث الصحیحة الصريحة 

 ...علی بطلان ما هم فیه او عرف  بمیل ومحبة لاهل البیتوالنصوص العامة والخاصة، و يطعن فی کل من روی حديثا يدل 
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 1_که ذهبی از او به عنوان علامه هـ( 645ابن ابی الحديد معتزلی از ابوجعفر اسکافی )متوفای همچنین 

 نین نقل می کند:چ ياد کرده اند_ 6و خطیب ب دادی به عنوان يکی از متکلمین معتزله

از  دیبر مردم غلبه دارد و آنان تقل یاست که جهل و نادان ني: اگر نه اديگو یم یما ابوجعفر اسکاف خیش»
را  ف  آنو خلا میرا نقض کن هیو سخنان عثمان ليکه دلا  ميبه آن نبود ازمندیدارند، ن یرا دوست م گرانيد
و  وخیداند که ش یو همه کس م شاننديطرفدار سخنان ا دانند که دولت و زور و قدرت ی. همه مردم ممياور یب

کومت بوده است. از کرامت ح روزیپ شانيآشکار و قدرت ا انیداشته اند و سخنان عثمان یچه قدرت رانیعلما و ام
 لتیدر فض یاتيکردند که افراد اخبار و روا یم نییتع یزيچه جوا یهم نداشته اند. وانگه هیبرخوردار بوده اند و تق

آنچه در دست  به دنیرس یداشتند و محدثان هم برا دیکأ ت اریباره بس نيهم در ا هیام یو بن دبوبکر نقل کننا
 یه فراموشب یدر تمام مدت حکومت خود برا هیام یکه ساختند و پرداختند. بن ثياحاد اریبود چه بس هیام یبن

 فروگذار نبودند و همواره فضائل یششکو چیاز ه شانيو فرزندانش و خاموش کردن پرتو ا  یسپردن نام عل
ر فتن و لعن کردن آنان بر منابداشتند و مردم را بر دشنام و ناسزاگ یم دهیپوش را شانيو مناقب و سوابق ا

 . دبو اریو شمارشان اندک و دشمنشان بس دیچک یفرو م انيعلو خونِ  ،ریداشتند و همواره از شمشیموا

. شتنيمواظب خو مناکیو سرگردان و خوار و زبون و ب زانيگر  ايبودند  ریکشته و اس اي انيعلو ،آن مدت در
دادند یم میب یرا به سخت شد و آنان یو متکلم تذکر داده م یو محدث و قاض هیکه به فق دیکار به آنجا کش یحت

 شانيارد دادند گ یاجازه نم چکسیبر زبان آورند، و به ه انياز فضائل علو یزیچ ديکردند که نبا یم ديو تهد
 نقل یثيحد  یخواستند از عل یقرار گرفتند که چون م یا هیبگردد و چنان شد که محدثان در چنان تق

 شياز قر  یو مرد گفت نیچن شياز قر  یگفتند: مرد یکردند و م یبه نام او نقل م حيو بدون تصر  هيبا کنا ،کنند
 . آوردند یکرد، و نام او را بر زبان نم نیچن

کوشش کرده اند و هر   یدر نقض فضائل شخص عل انيگو ضیکه همه نق مینیب یم یبه خوب یوانگه
توز  نهیک انیشده و ناصب رونیب نياز د انینادرست را موجه دانسته اند، اعم از خارج لاتيوأو ت یساز  لهیگونه ح

حسود در آن  انینگر و منافقان دروغگو و عثما زهیست انیگنگ و زبان بسته و ناش یول ،داريو افراد به ظاهر پا

                                                           

الإسکافی وهو العلامة أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندی ثم الإسکافی المتکلم   55۴ص  ۳۴ج  ،سیر أعلام النبلاء [1]
 وکان أعجوبة فی الذکاء وسعة المعرفة مع الدين والتصون والنزاهة

محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف  بالإسکافی أحد المتکلمین من معتزلة  ۱9۱9رقم  ۰۳0ص  5ج  ،تاريخ ب داد [6]
  الب داديین له تصانیف معروفة وکان الحسین بن علی الکرابیسی يتکلم معه ويناظره وبل نی أنه مات فی سنة أربعین ومائتین
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د شبهه و شناخت موار  یکه با وجود دانستن مبان یانیمعتزل اریمورد اعتراض ها کرده و طعن ها زده اند، و چه بس
نادرست از فضائل  ليوأو ت  یباطل کردن مناقب عل یچاره برا یدر جستجو  ،لاتيوأو مواضع طعن و انواع ت

 . اندمشهور او برآمده 

خواسته اند  گريکردن با موارد د سهيکرده و گاه با مقا ليوأشود ت یکه احتمال داده نم یيزهایآنها را به چ گاه
 یکارها فضائل او همواره بر قوت و رفعت خود و وضوح و روشن نياز قدر و منزلت آن بکاهند، با وجود همه ا

 گرفته است.  یفزون

از  شیکه ب خودشان یدر تمام مدت پادشاه ،که پس از آن دو بودند یانیو مروان ديز يو  هيکه معاو یدان یو م
 دهیدر واداشتن مردم به دشنام دادن و لعن کردن و پوش یکوشش چیاست، از ه دهیهفتاد سال طول کش

 1«نکردند. ینگهداشتن فضائل و مناقب و سوابق او خوددار 

 متهم نمودن راویان فضائل به بی دینیدوم: 
علمای اهل سنت آن ها را به بی دينی متهم اپسند بود که به قدری ن نقل روايات فضائل امام علی 

 .نداين بود که اسرار را هويدا می کرد انزيرا که جرمشمیکردند؛ 

                                                           

قال شیخنا أبو جعفر الإسکافي : لولا ما غلب  5و جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه، ج  ۳۱۳ص  ۳۱ج  ،[ شرح نهج البلاغة 1]
علی الناس من الجهل وحب التقلید ، لم نحتج إلی نقض ما احتجت به العثمانیة ، فقد علم الناس کافة ، أن الدولة والسلطان 

 التقیة عنهم لأرباب مقالتهم ، وعرف  کل أحد علو أقدار شیوخهم وعلمائهم وأمرائهم ، وظهور کلمتهم ، وقهر سلطانهم وارتفاع
والکرامة ، والجائزة لمن روی الأخبار والأحاديث في فضل أبي بکر ، وما کان من تأکید بني أمیة لذلك ، وما ولده المحدثون من 
الأحاديث طلبا لما في أيديهم ، فکانوا لا يألون جهدا في طول ما ملکوا أن يخملوا ذکر علي علیه السلام وولده ، ويطفلوا نورهم ، 

وا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم ، ويحملوا علی شتمهم وسبهم ولعنهم علی المنابر ، فلم يزل السیف يقطر من دمائهم ، مع ويکتم
قلة عددهم وکثرة عدوهم ، فکانوا بین قتیل وأسیر ، وشريد وهارب ، ومستخف ذلیل ، وخائف مترقب ، حتی إن الفقیه والمحدث 

، وعد ب اية الإيعاد وأشد العقوبة ، ألا يذکروا شیلا من فضائلهم ، ولا يرخصوا لأحد أن يطیف بهموالقاضي والمتکلم ، لیتقدم إلیه ويت
وحتی بلغ من تقیة المحدث أنه إذا ذکر حديثا عن علي علیه السلام کنی عن ذکره ، فقال : قال رجل من قريش ، وفعل رجل من 

هوا الحیل والتأويلات ، ووجثم رأينا جمیع المختلفین قد حاولوا نقض فضائله قريش ، ولا يذکر علیا علیه السلام ، ولا يتفوه باسمه . 
، وعثماني حسود ، يعترض فیها ويطعن، من خارجي مارق ، وناصب حنق ، وثابت مستبهم ، وناشیء معاند ، ومنافق مکذب ، نحوها

طال روب التأويل ، قد التمس الحیل في إب، وعرف  الشبه ومواضع الطعن وضفي الکلام ، وأبصر علم الاختلاف  ومعتزلي قد نقض
، ومرة يقصد أن يضع من قدرها بقیاس منتقض ، ولا يزداد مع ذلك إلا قوة ئله ، فمرة يتأولها بما لا يحتملمناقبه وتأول مشهور فضا

لم  -حو ثمانین سنة وذلك ن -ورفعة ، ووضوحا واستنارة ، وقد علمت أن معاوية ويزيد ومن کان بعدهما من بني مروان أيام ملکهم 
  يدعوا جهدا في حمل الناس علی شتمه ولعنه وإخفاء فضائله، وستر مناقبه وسوابقه.
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 -عقوبيعباد بن -ای که در دينش مورد اتهام است  حاکم نیشابوری می گويد: ابن خزيمه می گفت: ثقه»
نقل کرد که به و مطاعن ديگران  اهل بیت برای ما روايت کرد .... ابن عدی گفت: احاديثی در فضائل 

 1«...واسطه آنها بر او خرده گرفته شد

 نجس دانستن راویان فضائل سوم:
 ، اين بود که ايشان در نزد مخالفان به عنوان افرادیز بلاهايی که بر سر راويان فضائل علوی می آمديکی ا

 !ه به آنها می خورد را تطهیر کردنجس العین )شايد کافر( قلمداد می شدند که بايد هر چیزی ک

 شمس الدين ذهبی می نويسد:

ابن سقاء حافظ، امام و محدث واسط بود... . سلفی گفته است: از حافظ خمیس حوزی در مورد ابن سقاء »
سوال کردم. پس گفت: او از مزينه از قبیله مضر است... از ابی خلیفه و ابی يعلی و ابن زيدان بجلی و مفضل 

و خداوند نیز به او در علم و عمرش برکت داد و روزی از روزها داشت حديث طیر )از  روايت شنیدبن جندی 
نتوانستند که اين روايت را تحمل کنند؛ پس به او هجوم آورده  مردمر مومنان( را املاء می کرد؛ اما فضائل امی

هالی ه نشین شد و برای هیچ فردی از ابلند کردند و جای او را آب کشیدند. بعد از اين قضیه، وی خان شو از جاي
 6«واسط روايت نقل نکرد. به همین جهت، احاديث ابن سقا در میان واسطیین کم است.

 ارعاب و شکستن منابر راویان فضائل، تهدیدچهارم: 
ر ارهابی و ارعاب از همان ابتدا در سرهای مخالفان امیرالمومنین  وجود داشته تا جايی که حتی  تفک 

 .را نداشتندآن حضرت ی شنیدن فضائل تواناي

 شمس الدين ذهبی می نويسد:

 : ابو عبدالله حاکم نیشابوری احاديثی را جمعگفت -که فردی صالح و عالم بود-ی ابراهیم بن محمد ارمو » 
 ز جمله حديث طائر )احب الخلقا، صحیح هستند؛ آنها بر اساس شروط بخاری و مسلم کرد و فکر می کرد که

. پس اصحاب حديث اين عمل وی را بر او (نت مولاه )حديث غدير( و حديث من کرالمومنین بودن امی
                                                           

وقال الحاکم کان ابن خزيمة يقول حدثنا الثقة فی روايته المتهم فی دينه عباد بن  ۳۳9-۳۳۳ص  ۳۰تهذيب الکمال، ج  [1]
 ائل أهل البیت ، وفی مثالب غیرهم ... يعقوب ... قال ابن عدی : وروی أحاديث أنکرت علیه فی فض

بن السقاء الحافظ الامام محدث واسط ... قال السلفی سألت الحافظ خمیسا الحوزی  900-905ص  ۱ج  ،تذکرة الحفاظ [6]
عن بن السقاء فقال هو من مزينة مضر ولم يکن سقاء بل لقب له من وجوه الواسطیین وذوی الثروة والحفظ رحل به أبوه فأسمعه 
من أبی خلیفة وأبی يعلی وابن زيدان البجلی والمفضل بن الجندی وبارك الله فی سنه وعلمه واتفق انه أملی حديث الطیر فلم 

  تحتمله نفوسهم فوثبوا به واقاموه وغسلوا موضعه فمضی ولزم بیته فکان لا يحدث أحدا من الواسطیین فلهذا قل حديثه عندهم



 

 

32 

 

 «رون امتها»      

 خرده گرفته و به سخن او اعتنا نکردند. 

لت در حالی که وی در خانه اش عز ،عبدالرحمن سلمی گويد: به نزد ابو عبدالله حاکم نیشابوری رفتم واب
کسته نمی توانست به مسجد برود؛ زيرا آنها منبر حاکم را شکرام  اطر پیروان ابی عبدالله بننشین شده بود و به خ

  بودند و از خارج شدن او جلوگیری کرده بودند.

به حاکم گفتم: اگر از خانه بیرون بیايی و فقط يک حديث در فضائل اين مرد ) معاويه ( بگويی، از اين سختی 
 و محنت راحت می شوی.

 1«ون نمی رود.: از قلب من چنین چیزی بیر حاکم گفت

 کتک خوردن راویان فضائلپنجم:
 می نويسد:در تاريخش ذهبی 

ع دمشق در مسجد جام ،ابو سلیمان بن زبر گفت: من و ده نفر ديگر که ابوبکر طائی نیز جزء ايشان بود» 
د نفر از مردمی که در مسج صدپس حدود  ؛را می خواند ... نشسته بوديم و ابوبکر طائی روايات فضائل علی 

اضی بود ولی يکی از ريش سفید ها که ق ؛يک نفر ريش مرا گرفت .ما را گرفتند و خواستند که ما را بزنند ،بودند
که ينازدند تا دند به زدن وی و همچنان او را میولی آنها ابوبکر طائی را گرفتند و شروع کر  ؛آمد و مرا نجات داد

 دادند. شبه والی تحويل

ست؛ ولی من ا طالب  همانا در کتاب من فضائل علی بن ابی ،ای بزرگانگفت:  آنهاابوبکر طائی به 
 6«!را می آورمفردا برای شما روايات فضائل امیرالمومنین معاويه 

                                                           

ثَنِی إِبْرَاهِیمُ بْنُ محمد الأرموی بنیسابور  ۳۱۱و  ۳۱۳ص  ۱9ج  ،تاريخ الإسلام [1] بُو  -وکان صالحا عالما  -فَحَدَّ
َ
الَ: جَمَعَ أ

َ
ق

حَادِيثَ، وزعم أنها صحاح علی شرط البخاری ومسلم، منها: حديث " الطائر "، و" من کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَ 
َ
هِ الْحَاکِمُ أ هُ ". لِی مَوْلَا عَبْدِ اللَّ

نْکَرَ عَ 
َ
وْلِهِ. .... فسمعت أبا الفتح سَمْکَوَيهِ بَهَراة يقُولُ: سَمِعْ فَأ

َ
صْحَابُ الْحَدِيثِ ذَلِكَ، وَلَمْ يلْتَفِتُوا إِلَی ق

َ
واحد الملیحی تُ عَبْد اللَیهِ أ

ه الحاکم وهو فِی داره لا يمکنه  حْمَن السُلمی يقُولُ: دخلتُ علی أبی عَبْد اللَّ من  الخروج إِلَی المسجديقُولُ: سمعتُ أبا عَبْد الرَّ
هم کسروا مِنبره ومنعوه مِن الخروج، فقلت لَهُ: لو خرجت وأملیتَ فی فضائل هذا الرجل  رام، وذلك أن  أصحاب أبی عَبْد الله بْن ک 

 حديثا لاسترحتَ مِن هذه المحنة. فقال: لا يجیء من قلبی، لا يجیء من قلبی
ان بن زبر : اجتمعت أنا وعشرة فیهم أبو بکر الطائی يقرأ فضائل علی رضی قال أبو سلیم 0۱۱ص  ۱۱ج  ،تاريخ الإسلام [6]

الله عنه فی الجامع بدمشق ..... فوثب إلینا نحو المائة من أهل الجامع يريدون ضربنا . وأخذ شخص بلحیتی ، فجاء بعض الشیوخ 
: يا سادة  إلی الوالی فی الخضراء ، فقال لهم أبو بکر، وکان قاضیاا ، فی الوقت فخلصنی وعلقوا أبا بکر فضربوه ، وعملوا علی سوقه 
  ، إنما فی کتابی فضائل علی ، وأنا أخرج لکم غداا فضائل معاوية أمیر المؤمنین



 

 

32  

 

 انشیو راو یفضائل علو  ثیفصل دوم: مقابله با احاد

مورد تضعیف عالمان اهل تسنن واقع  يکی ديگر از راويانی که به جرم تشیع و سب نکردن حضرت علی 
 دند، ابو يحیی اعرج است.شد و به دستور حجاج، زرد پی پاشنه اش را بري

 ابن حجر عسقلانی می نويسد:

 ،را سب کند  از او خواستند که علی بن مروانحجاج يا بشر  چرا که ؛به ابو يحیی، معرقب می گويند »
 ولی ابو يحیی از اين کار سر باز زد و لذا آنها نیز زرد پی پاشنه اش را بريدند.

  1«چه دلیل رگ او را زدند ؟ گفت: به دلیل تشیع. ابن المدينی گويد: به سفیان گفتم که به

  به اين دلیل تضعیفش کرده است! بعد جالب است که جوزجانی ناصبی )از علمای رجال اهل سنت(

 ابن حجر عسقلانی می نويسد:

، منحرف  و جائر بوده و از راه راست به دور ضعفاء آورده و گفته است: اين آدمجوزجانی اين راوی را جزء »
 ،ته است و منظورش از آن، نسبت دادنش به تشیع بود. و جوزجانی در ناصبی بودن و انحراف  از اهل بیترف

  6«معروف  است.

 شلاق خوردن راویان فضائل ششم:
ولی وقتی می گفتند که او از اهل سنت  ،باعث شلاق خوردن افراد می شد نقل فضائل امیرالمومنین 

 !می کردند يشاست، رها

 بیان می کند:  اسنادشان از رسول الله  ابه نقل از شیوخش ب خطیب ب دادی

پدرشان و مادرشان  را گرفت و فرمود: هر کس مرا و اين دو نفر و دست حسن و حسین   رسول خدا »
زمانی که نصر بن علی اين حديث را نقل کرد، متوکل  3، در قیامت با من در يک رتبه خواهد بود.را دوست بدارد

جعفر بن عبد الواحد با متوکل صحبت کرد و به او گفت: اين   ور داد او را هزار ضربه شلاق بزنند.عباسی دست

                                                           

إنما قیل له المعرقب لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض علیه سب علی فأبی فقطع  ۳۰۱ص  ۳۴، ج تهذيب التهذيب [1]
 سفیان فی أی شیء عرقب قال فی التشیععرقوبه قال بن المدينی قلت ل

وقد ذکره الجوزجانی فی الضعفاء فقال زائغ جائر عن الطريق يريد بذلك ما نسب إلیه من  ۳۰۱ص  ۳۴ج  ،تهذيب التهذيب [6]
  التشیع والجوزجانی مشهور بالنصب والانحراف 

 قال الشاکر: إسناده حسن.  5۳0ح  ۰۳۱-۰۳۱ص  ۳مسند احمد، ج [ 3]
اكِ،  3318ح  846ص  7سلسلة الأحاديث الصحیحة ، ج  کرده است: حیتصح زین یرا البان ثيحد نيضمون ابه م بيقر  ي، وإي  إن 

اقد اا  -وهذين، وهذا الر   يوم القیامة في مکان واحد، يعني: فاطمة وولديْها: الحسن والحسین رضي الله عنهم -يعني: علی 
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 از اهل سنت است و آنقدر اصرار کرد تا متوکل دست برداشت. -يعنی نصر بن علی -مرد 

افضی رد او ر فکر می ک که)خطیب ب دادی( می گويم: متوکل به اين دلیل دستور داد نصر بن علی را بزنند 
 1«است؛ ولی وقتی فهمید که او از اهل سنت است، دست از سرش برداشت.

 محمد بن سعد می نويسد: راوی ديگری که گرفتار شلاق نواصب شد، عطیه بن سعد عوفی است.

حجاج بن يوسف برای محمد بن قاسم ثقفی نامه نوشت که از عطیه بخواه تا علی بن ابی طالب را لعن »
پس محمد بن قاسم اين  ضربه شلاق بزن و موهای سر و ريشش را از ته بزن. ۰۴۴، او را اگر چنین نکرد .کند

ضربه شلاق زدند و موهای  ۰۴۴؛ پس عطیه را م از انجام اين دستور اجتناب کردامر را از عطیه خواست و او ه
  6«سر و ريشش را از ته زدند.

 ذهبی نیز در تاريخش می نويسد:

اما او اين کار را نکرد؛  ،را لعن کند ضربه شلاق به عطیه زد تا علی  ۰۴۴ و در روايت است که حجاج»
   3«چرا که شیعه بود. خدا رحمتش کند و رحمت خدا شامل حجاج نشود.

  کشته شدن راویان فضائل هفتم: 
که راهی برای مخفی کردن خورشید فضائل علوی ندارند،  می ديدند المومنین وقتی دشمنان امیر 

چ ! و در اين میان نیز هینددان فضائل را از بین می بر ت به اقدامات ارهابی زده و راويان و گويندگلاجرم دس
 ! المومنین اشد يا از شیعیان و موالیان امیر که اين راوی از بزرگان و عالمان خودشان ب شتفرقی ندا

                                                           

أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ حدثنا أبو  5۴9ص  ۳9ج  ،و تاريخ الإسلام ۱9۳ص  ۳۱تاريخ ب داد، ج  [1]
علی محمد بن أحمد بن الحسن الصواف  حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنی نصر بن علی قال أخبرنی علی بن جعفر بن محمد بن علی 

سول الله ن عن أبیه عن جده أن ر بن حسین بن علی حدثنی أخی موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمد عن أبیه علی بن الحسی
صلی الله علیه وسلم أخذ بید حسن وحسین قال من أحبنی وأحب هذين وأباهما وأمهما کان معی فی درجتی يوم القیامة قال أبو 
 عبد الرحمن عبد الله لما حدث بهذا الحديث نصر بن علی أمر المتوکل بضربه ألف سوط وکلمه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له
 هذا الرجل من أهل السنة ولم يزل به حتی ترکه .... قلت إنما أمر المتوکل بضربه لأنه ظنه رافضیا فلما علم أنه من أهل السنة ترکه

فکتب الحجاج إلی محمد بن القاسم الثقفی أن ادع عطیة فإن لعن علی بن أبی طالب  ۱۴۰ص  0، ج الطبقات الکبری [6]
 ق رأسه ولحیته فدعاه فأقرأه کتاب الحجاج فأبی عطیة أن يفعل فضربه أربعمائة وحلق رأسه ولحیتهوإلا فاضربه أربعمائة سوط واحل

ويروی أن الحجاج ضربه أربعمائة سوط ، علی أن يلعن علیا ، فلم يفعل ، وکان شیعیا رحمه  ۰۱۰ص  ۳ج ، تاريخ الإسلام [3]
 الله ، ولا رحم الحجاج
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 عامر شعبیسخن . 1
  ابن قتیبه دينوری از شعبی نقل می کند که گفت: 

ورد با آل ابی طالب چه کنیم؟ اگر آنها را دوست داشته باشیم، ما را می کشند و اگر با آنها دشمنی در برخ»
 1«کنیم، ما را در آتش جهنم می اندازند.

 و همچنین نقل شده است که شعبی گفت: 

 رکشیديم؟ اگر او را دوست داشته باشیم، ما را می کشند و اگ دانید چه ]مصیبتها[ به خاطر علی  می»
 6«با او دشمنی کنیم، کافر شده ايم.

 ابن شهاب زهریترس . 6
 ابن اثیر جزری می نويسد: 

ويد: می گنقل کرده است که دة جندع بن عمرو بن مازن یجن یأباز زهری از  سندش ابو احمد عسکری با»
ين را من ا «.هر کس بر من دروغ ببندد، جايگاهش در آتش جهنم است»شنیدم که فرمود:  از پیامبر 

شنیدم و ترسیدم که خداوند هر دو گوشم را کر کند. در بازگشت از حجة الوداع، وقتی در غديرخم منزل کرديم، 
، علی ولی اوست. ت و فرمود: هر کس را من ولی اويمرا گرف برای ما خطبه ای خواند و دست علی 

 . وست بدار و دشمنانش را دشمن بدار! دوستانش را دخداوندا

ی تو ! در حالی که گوش هام: اين روايت را در شام نقل نکنین علاء می گويد: من به زهری گفتعبدالله ب
 (. پر است از سب و دشنام به علی )

 3«( دارم که اگر نقل بکنم، کشته می شوم.زهری گفت: به خدا قسم، رواياتی در فضائل علی )

                                                           

 شعبی. ما لقینا من ال أبی طالط ؟ إن أحشاهم قتلونا، لان أل ضناهم أدخلونا الناروقال ال 9۳ص  ۳ج  ،عیون الأخبار [1]
 قال الشعبی ما لقینا من علی رضی الله عنه أن أحببناه قتلنا وإن أب ضناه کفرنا 177ص  3ج  ،الأمالی فی ل ة العرب[ 6]
بن يزيد ، عن عبد الله بن العلاء ، عن الزهری  وروی أبو أحمد العسکری بإسناده عن عمارة ۰5۴-۰۰9ص  ۳ج ، اسد ال ابة [3]

قال: سمعت سعید بن جناب يحدث عن أبی عنفوانة المازنی ، قال : سمعت أبا جنیدة جندع بن عمرو بن مازن ، قال : سمعت 
اع ، فلما نزل ودالنبی يقول : ) من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ( ، وسمعته وإلا صمتا يقول ، وقد انصرف  من حجة ال

غدير خم قام فی الناس خطیبا وأخذ بید علی وقال : ) من کنت ولیه فهذا ولیه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (. قال عبید 
الله : فقلت للزهری : لا تحدث بهذا الشام ، وأنت تسمع ملء أذنیك سب علی ، فقال : والله إن عندی من فضائل علی ما لو 

 قتلتتحدثت بها ل
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 وی همچنین می نويسد:

يکی از شامیان به  ،را آوردند رد که گفت: آنگاه که سر امام حسین اوزاعی از شداد بن عبد الله نقل ک»
ا، شد و گفت: قسم به خد بن الأسقع را ديدم که بلند هلعن فرستاد؛ پس واثل امام حسین و حضرت علی 

 از دلم بیرون نمی رود بعد از آنکه ماجرای حديث کساء را ديدم.  ، حسین و فاطمه محبت علی، حسن

[ غیر از اين، حديثی نقل ه اوزاعی در فضائل ]اهل بیت کشود  یگويد: گفته مکری میابو احمد عس
 ی امیهاز بن ،نفر و همچنین زهری که فقط يک حديث درباره ی فضائل نقل کرد؛ چرا که اين دو نکرده است

 1«ترسیدند.می 

 ابن عساکر دمشقی نیز می نويسد:

تاد و پیر زنی کنارش ايس ری بودم تا از او روايت بشنوم.هگويد: من پیش زُ جعفر بن ابراهیم جعفری می»
 ها را گرفته است. آن هدايایاو طرفدار بنی امیه شده و چرا که گفت: ای جعفری، از او روايت ننويس؛ 

 کیست؟ زهری گفت: خواهرم رقیه است که ديوانه شده است.  اين زن :گفتم

 6«را کتمان کردی. که فضائل آل محمد  کرد و گفت: تو ديوانه شدیبه زهری خواهرش رو 

 . سعید بن جبیر3
از مالک بن دينار  3احمد بن حنبل با سند حسن )طبق نظر وصی الله بن محمد عباس(در کتاب الفضائل 

 است که گفت:  شدهروايت 

                                                           

وروی الأوزاعی ، عن شداد بن عبد الله قال : سمعت واثلة بن الأسقع ، وقد جیء برأس الحسین،  ۱9ص  ۱ج  ،اسد ال ابة [1]
فلعنه رجل من أهل الشام ولعن أباه ، فقام واثلة وقال : والله لا أزال أحب علیا والحسن والحسین وفاطمة بعد أن سمعت رسول الله 

قول فیهم ما قال ، لقد رأيتنی ذات يوم ، وقد جلت النبی فی بیت أم سلمة ، فجاء الحسن فأجلسه علی فخذه صلی الله علیه وسلم ي
الیمنی وقبله ، ثم جاء الحسین فأجلسه علی فخذه الیسری وقبله ، ثم جاءت فاطمة فأجلسها بین يديه ، ثم دعا بعلی ثم قال: ) إنما 

قال أبو  طهرکم تطهیرا ( . قلت لواثلة : ما الرجس ؟ قال : الشك فی الله عز وجل يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت وي
أحمد العسکری : يقال إن الأوزاعی لم يرو فی الفضائل حديثا غیر هذا ، والله أعلم . قال : وکذلك الزهری لم يرو فیها إلا حديثا 

  واحدا ، کانا يخافان بنی أمیة
جعفر بن إبراهیم الجعفری قال کنت عند الزهری أسمع منه فإذا عجوز قد وقفت علیه  ۱۱9ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [6]

فقالت يا جعفری لا تکتب عنه فإنه مال إلی بنی أمیة وأخذ جوائزهم فقلت من هذه قال أختی رقیة خرفت قالت خرفت أنت کتمت 
  فضائل ال محمد

 .صی الله بن محمد عباس: إسناده حسنقال و 1123ح  295ص  6ج  ،فضائل الصحابة لابن حنبل [3]
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 ؟ بود یچه کس ]در جنگها[  پیامبر  پرچمدارگفتم:  ریبِ بن جُ  دیبه سع»

  ؟!یآسوده خاطر هست گويا: به من کرد و گفت ینگاه

تعجب  سعید آيا از کردم و گفتم: تيبودند شکا اريانکه از ق یبه برادران و دوستانپس من غضبناک شدم و 
 :ديگویو م کندیبه من نگاه م ،بود یها چه کسگدر جن  پیامبر پرچمدار  که وقتی من می پرسم دیکنینم

  ؟!یهست یآدم آسوده خاطر 

شده است؟  نیو خانه نش دیترس یاز حجاج م ،یکرد یکه از او سوال م یهنگام ید يند ايگفتند: آ
 1«بود.  یعل شپرچمدار 

 6اين روايت را حاکم نیز نقل و سندش را تصحیح کرده است.

 3.هـ به شهادت رسید 95وسف در سال سرانجام ايشان توسط حجاج بن ي

  عبد الله بن شدّاد. 4
  گفت: عطاء بن سائبروايت می کند که  4نابن عساکر در تاريخش با سند حس

من آرزو داشتم که يک روزی از صبح تا  شنیدم که می گفت: (هـ 9۳ مقتول در سال) عبد الله بن شداداز »

                                                           

حدثنا عبد الله قال حدثنی أبی قثنا سیار يعنی بن حاتم قال نا جعفر يعنی بن سلیمان قال نا مالك يعنی بن دينار قال سألت  [1]
البال ف ضبت  یسعید بن جبیر قلت يا أبا عبد الله من کان حامل راية رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فنظر الی وقال کأنك رخ

وشکوته إلی إخوانه من القراء قلت الا تعجبون من سعید انی سألته من کان حامل راية رسول الله صلی الله علیه وسلم فنظر الی 
 وقال انك لرخی البال قالوا أرأيت حین تسأله وهو خائف من الحجاج قد لاذ بالبیت کان حاملها علی

 قال الحاکم: هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه 4221ح  147ص  3ج  ،المستدرك علی الصحیحین [6]
سعید بن جبیر الأسدی مولاهم الکوفی ثقة ثبت فقیه من الثالثة ... قتل بین  ۱۱۳9رقم  ۱۱۰ص  ۳ ج ،تقريب التهذيب[ 3]

 يدی الحجاج سنة خمس وتسعین ولم يکمل الخمسین ع 
 :[ بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الکلم4]

کفاني الأنصاري: ثقة حافظ / رزق الله بن عبد الوهاب التمیمي: صدوق حسن الحديث / علي بن الحسن هبة ا لله بن الأ
الربعي: ثقة / رشاء بن نظیف الدمشقي: ثقة / محمد بن إبراهیم الطرسوسي )أبو الفتح(: ثقة / محمد بن محمد العجلي: صدوق 

إسحاق بن شاهین الواسطي: ثقة / خالد بن عبد الله الطحان: ثقة ثبت / حسن الحديث / ابن خراش المروزي: صدوق يتشیع / 
 ۱۱9۱رقم  ۱۱۴ص  ۱. تحرير تقريب التهذيب، ج عطاء بن السائب الثقفي: صدوق حسن الحديث / عبد الله بن شداد اللیثي: ثقة
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 1«.پايین بیاورند و گردنم را بزنند را بگويم؛ بعد من را ظهر بتوانم بالای منبر بروم و فضائل حضرت علی 

 احمد بن شعیب نسائی. 5
ضرت ح، صرفاا به دلیل بیان فضائل ستا ششگانهصاحب يکی از صحاح  که سنتن عالم برجسته اهل اي

 !د ضرب وشتم قرار گرفت و کشته شدمور  ،و بیان نکردن فضیلت برای معاويه امیرالمومنین 
 :شمس الدين ذهبی می نويسد

رد معاويه و فضیلت های او سوال پس در آنجا از او در مو .در آخر عمر خويش از مصر به دمشق رفت ئینسا»
دانستید راضی نشديد، حال می خواهید او   علی ]حضرت[ ن أرا هم ش پس گفت: آيا به اين که او .کردند

 برتر کنید؟ پس آنقدر به بیضه او زدند تا او را از مسجد بیرون کردند.  را از علی 
 رحمتش کند و از او راضی باشد. او را به رمله يا مکه بردند و در آنجا از دنیا رفت. خدا 

و دارقطنی گفته است: نسائی به قصد حج خارج شد؛ اما دست تقدير او را مبتلا به شام کرد و توسط آنان به 
ین صفا و در آنجا وفات يافت. و ب ندبه مکه برد را شهادت رسید. پس گفت: مرا به سوی مکه ببريد؛ بنابراين او

 6«و مروه مدفون است.
 می نويسد:نیز دمشقی  ابن کثیر

هـ وارد دمشق  ۱۴۱و اهل بیت نوشت؛ زيرا وقتی در سال  نسائی کتاب خصائص را در فضیلت علی »
 !ويه سوال کردند، وی نیز جواب دادنفرت دارند و وقتی از او در مورد معا شد، ديد که اهالی آنجا از علی 

 3«.درگذشت تاپس مردم آنقدر بر بیضه های او زدند 

                                                           

کفاني، ش۱9۴5۱)ح  ۳5۳ص  ۱9تاريخ مدينة دمشق، ج  [1] د بْن الأ بُو مُحَمَّ
َ
بُو الْحَسَن ( أخبرنا أ

َ
د التمیمي، أنا أ بُو مُحَمَّ

َ
فاها، نا أ

حْمَنِ بْن يوسف، نا إسحاق بْن شاهی د، نا عَبْد الرَّ د بْن مُحَمَّ د بْن إِبْرَاهِیم، أنا مُحَمَّ طي، ن، نا خالد الواسالربعي، ورشأ، قالا: أنا مُحَمَّ
هِ بْن شداد بْن الَ: سمعت عَبْد اللَّ

َ
الهاد، يقول: لوددت أني أقمت عَلَی المنبر من غدوة إِلَی الظهر، فأذکر  أنا عطاء بْن السائب، ق

، ثم أقول فأنزل، فیضرب عنقي.  فضائل عَلِي 
وقال أبو عبد الرحمن بن مندة ، عن حمزة العقبی المصری وغیره أن النسائی خرج من  ۳۴9ص  ۱۱ج  ،تاريخ الإسلام [6]

عاوية وما روی فی فضائله فقال : لا يرضی رأسا برأس حتی يفضل قال : فما زالوا مصر فی آخر عمره إلی دمشق ، فسلل بها عن م
يدفعون فی حضنیه حتی أخرج من المسجد . ثم حمل إلی الرملة ، وتوفی بها ، رحمه الله ورضی عنه. وقال الدارقطنی : إنه خرج 

 ی بها . وهو مدفون بین الصفا والمروةحاجا فامتحن بدمشق ، وأدرك الشهادة ، فقال : احملونی إلی مکة فحمل وتوف
وأنه إنما صنف الخصائص فی فضل علی وأهل البیت لأنه رأی أهل دمشق حین قدمها  ۳۱۰ص  ۳۳البداية والنهاية ، ج  [3]

 فی سنة ثنتین وثلاثمائة عندهم نفرة من علی وسألوه عن معاوية فقال ما قال فدققوه فی خصیتیه فمات
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 یف روایات معتبر السند فضائل!تضع

اگر هیچ يک از فیلترهای گفته شده )خودداری از عدم نقل روايات فضائل و ضرب و جرح راويان فضائل( 
روشی ابداع  1هـ( ناصبی ۱59جواب نداد، بازهم جای نگرانی نیست؛ چون ابو اسحاق جوزجانی )متوفای 

نقل شده بود و راويانش ثقه بودند _که طبعاا  هل بیت که در نتیجه ی آن، اگر روايتی در فضیلت ا 6نموده
مؤيد مذهبش  ،متشیعآن راويان به جرم نقل آن روايت، متشیع می شوند_ به بهانه ی اينکه روايت راوی ثقه ی 

 است، آن را مردود اعلام می کنند!

 در اين باره می نويسد: ،3هـ( ۳۱9۴)ت شافعی  یأحمد بن الصديق ال مار حافظ 

ا مشروط بودن قبول روايت مبتدع به اينکه روايت مؤيد بدعتش را نقل نکند، پس آن از دسیسه های و ام»
نواصب است. آن ها بین اهل حديث اين دسیسه را کردند تا به وسیله ی آن بتوانند هر روايتی را که در فضل 

ن دو بدعتش را روايت نمونقل شده، ابطال سازند. اين در حالی است که آن ها نشانه ی تشیع راوی  علی 
د است، کند مردوقرار دادند، سپس مقرر کردند هر روايتی را که مبتدع در تايید بدعتش نقل  فضائل علی 

و تفضیل ايشان  و چیزی که در نظرشان تايید تشیع به شمار می آمد، همان فضل علی  ولو از ثقات باشد.
  ....باقی نمی ماند فضل حضرت بود؛ پس در نتیجه اين امر، هیچ حديث صحیحی در 

و اين دسیسه در میان اکثر ناقدين )علمای جرح و تعديل( رواج پیدا کرد، به طوری که تشیع راوی را با روايت 
[ ثابت می کردند و بدينوسیله او را به جرم فسق تشیع جرح می کردند؛ سپس احاديثش  فضائل ]اهل بیت

ه به اين لین کسی کاز آن را از او می پذيرفتند ... تا جايی که می دانم، او  درباره ی فضائل را رد می کردند و غیر
  4«بود. ،از غلات نواصبقوب جوزجانی، ابراهیم بن يع شرط تصريح کرد

                                                           

، بضم الجیم الأول وزاي  ۱۳۱رقم  ۳۴۰-۳۴۱ص  ۳ب، ج تحرير تقريب التهذي[ 1] إبراهیم بن يعقوب بن إسحاق الجُوْزجَاني 
صْب، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسین. د ت س.  وجیم، نزيلُ دِمشق: ثقة  حافظ  رُمِي بالنَّ

، صدوق اللهجة، قد جری في النا 36ص  ۳ج  ،أحوال الرجال[ 6] س حديثه: إذ کان مخذولاا في بدعته، ومنهم زائِغ  عن الحق 
هم عند ذلك.   مأموناا في روايته، فهؤلاء عندي لیس فیهم حیلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرَف ، إذا لم يُقَو  به بدعته، فیُـتَّ

قه : متفأحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد، أبو الفیض ال ماري الحسني الأزهري ۱5۱-۱5۱ص  ۳الاعلام للزرکلي، ج [ 3]
 .شافعي م ربي. من نزلاء طنجة. تعلم في الأزهر، واستقر وتوفي بالقاهرة

) فصل ( : وأما اشتراط کونه روی ما لا يؤيد بدعته فهو   ۳۳۱[ فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي، ص 4]
نهم ورد في فضل علي علیه السلام ، وذلك ا من دسائس النواصب التي دسوها بین اهل الحديث لیتوصلوا بها إلی إبطال کل ما

جعلوا آية تشیع الراوي وعلامة بدعته هو روايته فضائل علی علیه السلام ، کما ستعرفه ، ثم قرروا ان کل ما يرويه المبتدع مما فیه 
تج من هذا أن لا يصح فینتأيید لبدعته فهو مردود ولو کان من الثقات ، والذي فیه تأيید التشیع في نظرهم هو فضل علي وتفضیله 
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و من  یما إستدرکهُ الحاکم من فضائل عل»در کتاب  ثامر جبار عباس القیسینمونه ی بارز اين روش را شیخ 
به کار گرفته و هر چه « لیو تحل دیمُستدرکه؛ دراسة أسان یف  نین و الحسفاطمة و الحس ةیدفضائل الس

 1بوده، تضعیف کرده است! حديث معتبر السند در فضائل اهل بیت 

از اين روش بهره  حسین سلیم اسد الدارانی نیز در تضعیف احاديث معتبر السند فضائل امیرالمومنین 
  6گرفته است.

هل سنت به اين روش اعتنايی نکرده اند و بیشترشان اين قاعده را مختص مبتدع البته بسیاری از علمای ا
 3داعی دانسته اند.

                                                           

في فضله حديث... وقد راجت هذه الدسیسة علی اکثر النقاد فجعلوا يثبتون التشیع برواية الفضائل ويجرحون راويها بفسق التشیع 
ثم يردون من حديثه ما کان في الفضائل ويقبلون منه ما سوی ذلك ... واول من علمته صرح بهذا الشرط وإن کان معمولا به في 

ابراهیم بن يعقوب الجوزجاني  المعروف  بین اهل الجرح والتعديل بالسعدي وهو أحد شیوخ الترمذي وابي داود والنسائي  عصره
 وکان من غلاة النواصب

قرآن است، سند  ليتأو یبرا   نیرالمومنیقتال ام ثيکتاب که حد نيا زدهمیس ثيسند حد یدر بررسوی نمونه،  یبرا [1]
 کرده است: فینه تضعبها نيدوم آن را به ا

عُ. تحر  یالله بن موس دیدوم؛ پس در سند آن عب قياما طر  و»  فهی( و فطر بن خل۰۱۰5رقم  ب،يالتهذ بيتقر  ري)ثقة کان يَتَشیَّ
 فیسند، ضع نيبا ا ثيحد نيکرده اند؛ لذا ا تيبدعتشان را روا ديبوده و مؤ یعی( قرار دارند که هر دو ش5۰۰۳)ثقة. همان، رقم 

 است!
عبید الله بن موسي وفطر بن خلیفة وکلاهما وأما الطريق الثاني ففیه کل من  ۳۱ح  ۳۱، ص ا إستدرکهُ الحاکم من فضائلم

 .  شیعي روي ما يؤيد بدعته لذا فالحديث بهذا الإسناد ضعیف ايضاا
 بنگريد به:[ 6]

 عف هنا لتشیعهوحکیم بن جبیر يض ۳۰099رقم  ۱09ص  ۳9مجمع الزوائد و منبع الفوائد ت أسد، ج 
 وهذا حديث ضعیف لتشیع سلیمان بن قرم وفطر بن خلیفة ۳۰۳۱9رقم  ۱99ص  ۳9همان، ج 
وهذا إسناد فیه أجلح بن عبد الله الکندي ، وهو حسن الحديث فیما لیس له صلة بتشیعه،  ۳۰۳۱۱رقم  ۱9۱ص  ۳9همان، ج 

 وأما فیما يتعلق بتشیعه فهو ضعیف ، وهذا منها.
اد ضعیف ، سعاد بن سلیمان صدوق ، يخطيء ، ولکن في غیر ما له صلة ببدعته ، وهذا الحديث له صلة همان، وهذا إسن

 بتشیعه فهو ضعیف به.
وهذا حديث فیه نکارة، أسباط بن نصر کثیر الخطأ ، وعمرو بن حماد بن طلحة رمي بالرفض  ۳۰۳05رقم  ۱۳۰ص  ۳9همان، ج 

 ف إذا روي ما يؤيد بدعتهوهذا حديث يؤيد مذهبه ، وصاحب البدعة ضعی
زِ من  ۱0-۱5ص  ۳تحرير تقريب التهذيب، ج [ 3] ا بالتحر  فقد اختلف أهل السنة فی قبول حديثِ مَنْ هذا سبیلُه إذا کان معروفا

ا، و  ا، وقیلَ: يُرَد  مطلقا ا بالديانةِ والعِبادة، فقیل: يُقبل مطلقا ا بالسلامة من خوارم المروءةِ، موصوفا الث: التفصیلُ بین الثالکذب مشهورا
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 انشیو راو یفضائل علو  ثیفصل دوم: مقابله با احاد

در نقد اين قاعده سخن  6و محمد ناصرالدين ألبانی 1عبدالرحمن معلمی يمانی مانند؛ حتی بزرگان وهابیت
 گفته اند.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ة، مأن يکونَ داعیة أو غیر داعیة، فَیُقْبَلُ غیرُ الداعیة، ويرد  حديثُ الداعیة، وهذا المذهب هو الأعدلُ، وصارت إلیه طوائف  من الأئ
عی ابنُ حبان إجماعَ أهل النقل علیه، لکن فی دعوی ذلک نظر  .وادَّ

بدعته  یقو يکل مبتدع روی ما  یفهذه العلة إن وردت ف ۱۱9-۱۱0ص  ۳، ج [ التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من الأباطیل1]
 صحيفلا  -وهو الصواب  -بدعته، وإلا   وهني مایمن کان کذلک ولو ف اتيمن مرو ءیبش حتجيوجب أن لا  ةیداع کنيولو لم 

ر، وإما منک ه،يراو دلرده فضلاا عن ر منکر فلا وجه  ریإما غ هيلبدعة راو یالمقو  یمع العلة، فذاک المرو  دوريإطلاق الحکم بل 
سقط  بتعمد الکذب أو اتهامه به هیالعدالة کرم ینافيبما  هیفإن اتجه الحمل عل هيفأما راو ف،یفحکم المنکر معروف ، وهو أنه ضع

لعدالة وجب ابذلک، وإن تردد الناظر وقد ثبتت  جرحيالم تفر والوهم والخطأ لم  سیذلک کالتدل ریالبتة، وإن اتجه الحمل علی غ
 وإلا أخذ بقول من هو أعرف  منه أو وقف بول،الق

إنما هو  ثيالحد ةيروا یالعبرة ف ۱۱۱۱ح  ۱0۱-۱0۱ص  5[ سلسلة الأحاديث الصحیحة وشیء من فقهها وفوائدها، ج 6]
من  ریکثخرجوا لقد أ رهمای" وغ نیحی" الصح یولذلک نجد صاحب به،یربه، فهو حس نیوب نهیالصدق والحفظ، وأما المذهب فهو ب

 رهمیوغ عةیکالخوارج والش نیالثقات المخالف



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 ملاعلیه الس  امیرالمومنینبرتری  سوم: فصل
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 السلام هیعل نیرالمومنیام یفصل سوم: برتر 

نخست بايد دانست که بر خلاف  تصور عموم اهل سنت، بزرگان آن ها در اينکه چه کسی افضل امت بعد از 
آندلسی، تفضیل ابوبکر را به بعضی از اهل سنت بوده، اختلاف  کرده اند تا جايی که ابن حزم  رسول خدا 

رت از صحابه و گروهی از تابعین و فقها، حضنسبت می دهد و تصريح می کند که بعضی از اهل سنت، بعضی 
 را افضل امت دانسته اند! علی بن ابی طالب 

تلاف  کرده اند و برخی از اهل سنت، چه کسی افضل است اخ مسلمانان در مورد اين که بعد از انبیا »
،  هاللول ـت پس از رسـل امـادند که افض، برخی از مرجله و همه ی شیعیان بر اين اعتقهبرخی از معتزل

ولی  ؛نقل شده است صحابه و گروهی از تابعین و فقها ، از بعضی ازاست و همین قول بعلی بن ابی طال
، بعضی از معتزله و بعضی از مرجله بر اين اعتقادند که افضل صحابه بعد از همه خوارج، بعضی از اهل سنت

ر از صحابه نقل شده است که بزرگوارترين مردم ، ابوبکر و عمر هستند ... و از حدود بیست نف  اللهرسول 
 1«و زبیر بن العوام بودند. علی بن ابی طالب در نزد رسول خدا

 نیز می گويد: محمد ناصر الدين ألبانی

  6«را بر ديگران برتری می دادند! علی تابعین( اتباعبسیاری از سلف )صحابه ، تابعین و »

 :بودند  نالمومنیر ابه و تابعین قائل به افضلیت امیزيادی از صح ذهبی نیز تصريح می کند که تعداد

 3!«بود اعتقادشان اينچنینبلکه بسیاری از صحابه و تابعین  ؛رفض و بدعت نیست برتر دانستن علی »

 می مکی در بیان افضلیت خلفا نسبت به يکديگر، می نويسد:ابن حجر هیت

چرا که بعضی از بزرگان اهل سنت مانند  طعی نیست(؛ظنی است )ق و اما افضلیت عثمان بر علی »
داا ج ی است، و اما احاديث در اين موردرا از عثمان برتر دانسته اند و اين اختلاف ، ظن سفیان ثوری، علی 

                                                           

) قال أبو محمد ( اختلف المسلمون فیمن هو أفضل الناس بعد الأنبیاء علیهم السلام  9۴ص  ۰ج  ،الفصل فی الملل [1]
علی بن أبی طالب  فذهب بعض أهل السنة وبعض أهل المعتزلة وبعض المرجلة وجمیع الشیعة إلی أن أفضل الأمة بعد رسول الله

وقد روينا هذا القول نصا عن بعض الصحابة رضی الله عنهم وعن جماعة من التابعین والفقهاء وذهبت الخوارج کلها وبعض أهل 
أبو بکر وعمر ... وروينا عن نحو عشرين من الصحابة السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجلة إلی أن أفضل الصحابة بعد رسول الله 

 علی بن أبی طالب والزبیر بن العوامناس علی رسول الله أن أکرم ال
 سايت شامله/ کثیر من السلف کانوا يفضلون علیا 0۱9۱ذيل ح  99۳ص  ۳۱سلسلة الأحاديث الضعیفة، ج  [6]
  لیس تفضیل علی برفض ولا هو ببدعة بل قد ذهب الیه خلق من الصحابة والتابعین ۰5۳ص  ۳0ج  ،سیر أعلام النبلاء [3]
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 «رون امتها»      

احاديثی وارد شده که در حق سه خلیفه ی قبلی وارد نشده  بلکه در مورد فضیلت علی  ؛هستند متعارض
 1.«است

برای هیچ يک از اصحاب »از احمد بن حنبل نقل کرده است که گفت:  6با سند صحیحهمچنین حاکم 
 3«، فضیلت نقل نشده است.حضرت علی ی به اندازه  رسول الله 

 را افضل می دانستند: از صحابه را می برد که حضرت علی ابن عبد البر قرطبی، اسامی تعدادی

 سعید خدری و زيد بن ارقم روايت شده است که حضرت علی، ابواز سلمان، ابوذر، مقداد، خباب، جابر»
 4«را بر ديگران برتری می دادند. اول کسی بود که اسلام آورد و اينها )اشخاص نامبرده( حضرت علی

  محمد بن طیب باقلانی نیز می نويسد:

عباس،  دالله بنقول به برتری علی رضوان الله علیه در نزد بسیاری از صحابه، مشهور است؛ مانند عب»
 1«حذيفه بن يمان، عمار، جابر بن عبدالله، ابو الهیثم بن التیهان و غیر از آن ها.

 نیز می گويد:( هـ  ۰۳5متوفای )قاضی عبدالجبار معتزلی 

؛ پس روايت شده است از زبیر، حذيفه بن يمان، جابر بن عبدالله، عمار، و اما برتری امیرالمومنین »
  2«طبقه ی تابعین و بعد از آن ها مانند مجاهد، عطاء، سلمه بن کهیل و حکم ]بن عتیبه[. سلمان، ابو ذر و از

                                                           

وأما أفضلیة عثمان علی علي رضي الله عنهما فظنیة ، لأن بعض أکابر أهل السنة کسفیان  ۳۳۱ص  ،[ الفتاوی الحديثیة1]
الثوري فضل علیا علی عثمان وما وقع فیه خلاف  بین أهل السنة ظني ، وأما الأحاديث في ذلك فمتعارضة جدا بل علي کرم الله 

 ه ما لم يرد في الثلاثة .وجهه ورد فیه من الأحاديث المشعرة بفضل
 محمد بن المظفر البزاز: ثقة / محمد بن هارون الحضرمي: ثقة / محمد بن منصور الطوسي: ثقة :بررسی سند روايت[ 6]
بَا ۰5۳۱ح  112ص  3ج  ،المستدرك علی الصحیحین[ 3]

َ
، وَأ احِيَّ بَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ الْجَرَّ

َ
الْحُسَیْنِ  سَمِعْتُ الْقَاضِيَ أ

، يَقُولُ: سَ  دَ بْنَ هَارُونَ الْحَضْرَمِيَّ بَا حَامِدٍ مُحَمَّ
َ
رِ الْحَافِظِ، يَقُولانِ: سَمِعْنَا أ دَ بْنَ الْمُظَفَّ ، يَقُولُ: مُحَمَّ وسِيَّ دَ بْنَ مَنْصُورٍ الط  مِعْتُ مُحَمَّ

حَدٍ مِ 
َ
حْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: " مَا جَاءَ لأ

َ
هِ سَمِعْتُ أ صْحَابِ رَسُولِ اللَّ

َ
هُ عَنْهُ " نْ أ بِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ

َ
 مِنَ الْفَضَائِلِ مَا جَاءَ لِعَلِي  بْنِ أ

وروی عن سلمان وأبی ذر والمقداد وخباب وجابر وأبی سعید الخدری وزيد بن الأرقم أن علی  ۳۴9۴ص  ۱ج  ،الاستیعاب [4]
  م وفضله هؤلاء علی غیرهبن ابی طالب رضی الله عنه أول من أسل

والقول بتفضیل علي رضوان الله علیه مشهور عند کثیر من الصحابة، کالذي  ۱5۳رقم  ۱9۰مناقب الأئمة الأربعة، ص  [1]
 يروی عن عبد الله بن عباس ، وحذيفة بن الیمان ، وعمار ، وجابر بن عبد الله ، وأبي الهیثم بن التیهان ، وغیرهم

وأما تفضیل أمیر المؤمنین علیه السلام فمروي عن  ۳۳۱ص  ۱۴، الإمامة( ، ج  ۱)ق  التوحید والعدل الم ني في أبواب [2]
الزبیر وحذيفة بن الیمان وجابر بن عبد الله وعمار وسلمان وأبي ذر والمقداد وعن طبقة من التابعین ومن بعدهم کمجاهد وعطاء 

 وسلمة بن کهیل والحکم.
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 السلام هیعل نیرالمومنیام یفصل سوم: برتر 

 .در اين باب اشاره می کنیمو تعدادی از صحابه  ان رسول خدا در ادامه به سخن

 رسول خدا 

نقل شده است؛  نسبت به ديگر صحابه، از رسول خدا  در احاديث بسیاری مفهوم برتری امیرمومنان 
 احاديثی مانند: 

هُ لََّ نَبِيا بَعْدِي»حديث  نا
َ
ي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أ نْتَ مِنِّ

َ
زله ی = تو به من به منأ

و 1که در صحیح بخاری و مسلم آمده« هستی، بجز اينکه بعد از من پیامبری نیست هارون برای موسی 
بر   افضلیت حضرت امیرالمؤمنین ای اثباتبر  آنبه   نامام زين العابدي طبق روايت معتبر اهل سنت،

     6«ابی بکر و عمر استدلال کرده اند.

نَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي»حديث 
َ
ي وَأ ا مِنِّ از من است و من از  = علی إِنا عَلِيًّ

دارد و بسیاری از علمای اهل سنت نیز  که چندين سند معتبر« اويم و او بعد از من ولی همه ی مومنان است
لبانی که آن را در کتاب سلسلة الاحاديث الصحیحه آورده أده اند؛ از جمله محمد ناصرالدين حکم به صحتش دا

 3.و طرقش را تخريج کرده است

اسِ بِكُمْ بَعْدِي على»حديث  وْلَى النا
َ
که آن « بعد از من سزاوارترين مردم به شماست  = علی أ

  4.طبرانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده استرا 

  در صحیح مسلم نیز آمده که نزولش در حق آل عبا « آیه ی تطهير»و همچنین آياتی مانند: 

  1.است

                                                           

 ۱۰۴۰ح  ۳9۳۴ص    ۰و صحیح مسلم  ج  ۱5۴۱ح  ۳۱59ص  ۱ج  ،صحیح البخاری [1]
 که سندش حسن است. در انتهای فصل پنجم کتاب، مطرح خواهد شد اين روايت [6]
 سايت شامله ۱۱۱۱ح  ۱0۰-۱0۳ص  5سلسلة الأحاديث الصحیحة للألبانی ، ج  [3]
 ، رجاله ثقات جوامع الکلم: إسناده متصل برنامهحکم  ۳۱5ص  ۱۱ج  ،رانیالمعجم الکبیر للطب [4]
حدثنا أبو بکر بن أبی شیبة ومحمد بن عبد الله بن نمیر واللفظ لأبی بکر قالا   ۱۰۱۰ح  ۳99۱ص  ۰ج  ،صحیح مسلم [1]

غداة له علیه وآلهصلي الحدثنا محمد بن بشر عن زکريا عن مصعب بن شیبة عن صفیة بنت شیبة قالت قالت عائشة خرج النبی
فجاء الحسن بن علی فأدخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علی  وعلیه مرط مرحل من شعر أسود

ا( رَکُمْ تَطْهِیرا هْلَ الْبَیْتِ وَيُطَه 
َ
جْسَ أ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الر  مَا يُرِيدُ اللَّ  فأدخله ثم قال )إِنَّ
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 «رون امتها»      

 ، حضرت علی   پیامبرکه آن هم در صحیح مسلم روايتش نقل شده است که « آیه ی مباهله»

از نظر سندی و دلالی به  «امتداد رسالت»و... که در کتاب  1به مباهله بردند [ودشانبه عنوان نفس خ]را 
 بررسی آن ها پرداخته ايم.

 ؛ مانند: و نیز رواياتی در خصوص وقوع معجزاتی در حق حضرت علی 

را به دنبال  حضرت علی  که بیان می کند روزی رسول خدا حديثی «: حدیث رد الشمس»

چون بازگشت، سرشان را روی دامان آن حضرت گذاشتند تا وحی را دريافت کنند و لذا خورشید  کاری فرستادند و
دعا  جا آورند؛ از اين رو حضرت رسول نستند نماز عصرشان را ايستاده بنتوا غروب کرد و حضرت علی 

 جا آورد و چنین شد.بتواند نمازش را ب کردند تا خورشید بازگردد و حضرت علی 

طحاوی، احمد بن صالح، سیوطی، قاضی عیاض، طبرانی، ابو الحسن الفضلی، ابن الفتح را  اين حديث
  6معتبر دانسته اند. ابن حجر عسقلانی و هیثمی زرعه ابن العراقی، الأزدی، ابو

                                                           

بْنَاءَکُمْ( دعا رسول الله  ولما نزلت هذه الآية )فَقُلْ  ۱۰۴۰ح  ۳9۳۳ص  ۰ج  ،صحیح مسلم [1]
َ
بْنَاءَنَا وَأ

َ
علیا وفاطمة تَعَالَوْا نَدْعُ أ

 وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء أهلی
محمد السید جاد الحق که از علمای الازهر مصر است، در تحقیق کتاب شرح مشکل الآثار طحاوی، در مقدمه ی کتاب،  [6]

 رده است.به تصحیحات و تحسینات اين افراد اشاره ک
واما حديث رد الشمس فأخرجه الطحاوي في مشکل الآثار من حديث أسماء بنت عمیس  ۰۳-۰0 ص 1ج ، شرح معاني الآثار

من طريقین ... إلی أن قال هذا منقطع وحديث أسماء متصل وقال القاضي عیاض في الشفا وخرج الطحاوي في مشکل الحديث 
ثقات وحکی الطحاوي عن أحمد بن صالح کان يقول لا ينب ي لمن سبیله العلم التخلف ... قال وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما 

عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة انتهی کلام القاضي وقال الخفاجي المصري في شرح الشفا ... وقد قال خاتمة 
یحة حتی أدرج فیه کثیرا من الأحاديث الصح الحفاظ السیوطي وکذا السخاوي ان ابن الجوزي في موضوعاته تحامل تحاملا کثیرا

کما أشار إلیه ابن الصلاح وهذا الحديث صححه المصنف رحمه الله تعالی وأشار إلی أن تعدد طرقه شاهد صدق علی صحته وقد 
نف صصححه قبله کثیر من الأئمة کالطحاوي وأخرجه ابن شاهین وابن مندة وابن مردويه والطبراني في معجمه وقال إنه حسن و

السیوطي في هذا الحديث رسالة مستقلة سماها کشف اللبس عن حديث رد الشمس وقال إنه سبق بمثله لأبي الحسن الفضلي 
أورد طرقه بأسانید کثیرة وصححه بما لا مزيد علیه... والحديث صرح جماعة بتصحیحه منهم القاضي عیاض ... ولکن صححه 

بن الفتح الأزدي وحسنه الحافظ أبو زرعة ابن العراقي والحافظ السیوطي في الدر الطحاوي وصاحب الشفا انتهی وصححه الحافظ ا
المنتشرة في الأحاديث المشتهرة وقد أنکر الحفاظ علی ابن الجوزي ايراده الحديث في کتاب الموضوعات کذا في الأمم لإيقاظ 

ده له حجر بعد أن أورد الحديث أخطأ ابن الجوزي بايراالهمم عن تلمیذ السیوطي أبي عبد الله الدمشق وقال الحافظ أبو الفضل ابن 
في الموضوعات وکذا ابن تیمیة في کتاب الرد علی الروافض في زعم وضعه وقد ذکر الهیثمي في المجمع حديث أسماء ثم قال رواه 
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اين حديث که در حقیقت چندين روايت مختلف است، به ماجرای بیماری چشم «: حدیث عافيت»

شفا يافت و ديگر به آن بیماری مبتلا  ر اشاره دارد که با دعای رسول خدا در غزوه ی خیب حضرت علی 
دعا کردند که آن هم  امیرالمومنین  به دفع گرمی و سردی از بدن و در ضمن آن، پیامبر  1دنش

 وشیدپ ی و در زمستان، لباس تابستانی میمستجاب شد و از اين رو آن حضرت گاهی در تابستان، لباس زمستان
 6تعجب همگان را بر می انگیخت.که 

بن ماجه و ا 3اين روايت را نسائی در سننش نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده
و نیز احمد در مسندش نقل کرده و شاکر سندش را حسن  4لبانی آن را حسن دانستهأنیز در سننش نقل کرده و 

و نیز حاکم در  2تحسین کردهش آورده و هیثمی سندش را و همچنین طبرانی در معجم اوسط 1دانسته
 7ده است.نمومستدرکش آورده و بر شرط شیخین تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت 

                                                           

ي طالب لم بنت علي بن أبکله الطبراني بأسانید ورجال أحدها رجال الصحیح عن إبراهیم بن حسن وهو ثقة وثقة ابن حبان وفاطمة 
 أعرفها انتهی

ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ  0۱9ح  09ص  ۱ج  ،مسند أحمد بن حنبل [1] انُ، حَدَّ ثَنَا عَفَّ قال شعیب الأرنؤوط : إسناده حسن / حَدَّ
ا الَ: کُنْتُ شَاکِیا

َ
، ق الَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ

َ
ةَ، ق الَ:مُرَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
مَ فَذَکَرَ مَعْنَاهُ، إِلا أ ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ  ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّ

الَ: فَمَا اشْتَکَیْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعْدُ[
َ
حکم حسین سلیم أسد:  59۱ح  ۰۰5ص  ۳مسند أبي يعلی، ج . / " اللهُمَّ عَافِهِ، اللهُمَّ اشْفِهِ " ]ق

ا، يَقُولُ: إسناده حسن /  الَتْ: سَمِعْتُ عَلِیًّ
َ
م  مُوسَی، ق

ُ
، عَنْ مُِ یرَةَ، عَنْ أ ثَنَا جَرِير  ، حَدَّ ثَنَا زُهَیْر  مَا رَمِدْتُ وَلَا صُدِعْتُ مُنْذُ مَسَحَ »حَدَّ

مَ وَجْهِي، وَتَفَلَ فِي عَیْنَيَّ يَوْمَ خَیْبَرَ حِینَ  ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ ايَةَ  رَسُولُ اللَّ عْطَانِي الرَّ
َ
 «أ

أخبرنا محمد بن يحیی بن أيوب بن إبراهیم قال حدثنا هاشم بن مخلد الثقفي قال حدثنا عمي أيوب بن إبراهیم قال محمد  [6]
بن يحیی وهو جدي عن إبراهیم الصائغ عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن أبي لیلی أن علیا خرج علینا في حر شديد 

اب الشتاء وخرج علینا في الشتاء وعلیه ثیاب الصیف ثم دعا بماء فشرب ثم مسح العرق عن جبهته فلما رجع إلی أبیه قال وعلیه ثی
يا أبة أرأيت ما صنع أمیر المؤمنین خرج إلینا في الشتاء وعلیه ثیاب الصیف وخرج علینا في الصیف وعلیه ثیاب الشتاء فقال أبو لیلی 

د الرحمن فأتی علیا فقال له علي إن النبي صلی الله علیه وسلم کان بعث إلي وأنا أرمد شديد الرمد فبزق هل فطنت وأخذ بید ابنه عب
في عیني ثم قال افتح عینیك ففتحتهما فما اشتکیتهما حتی الساعة ودعا لي فقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا 

  ولا بردا حتی يومي هذا
 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناد حسن 95۱0ح  ۳5۱ص  5ج  ،سنن النسائي الکبری [3]
 قال الألباني: حسن بطريقین آخرين في أوسط الطبراني 95ح  5۳ص  ۳صحیح إبن ماجة، ج  [4]
 قال الشاکر: إسناده حسن ۳۳9ح  5۴۱-5۴۱ص  ۳ج  ،مسند أحمد بن حنبل [1]
 ي الأوسط وإسناده حسنقال الهیثمي: رواه الطبراني ف ۳۱۱ص  9ج  ،مجمع الزوائد [2]
.  هذا حديث صحیح علی شرط الشیخین و لم يخرجاهقال الحاکم:  ۰۱۱9ح  0۳۳ص  ۱المستدرك علي الصحیحین، ج  [7]

 .: علی شرط البخاري ومسلمتعلیق الذهبي في التلخیص



 

 

23 

 

 «رون امتها»      

حضرت  حديثی که بیان می کند هنگامی که رسول خدا «: حدیث معصوميت در قضاوت»

ت دعا کردند تا در قضاوت اشتباه نکند و برای آن حضر  ،را برای انجام قضاوت به يمن فرستادند علی 
  1اينچنین شد.

 ةسلسل"لبانی در کتاب أکه «  شقى الناس بودن قاتل اميرالمومنينحدیث ا»

  6.است آورده "الصحیحهالاحاديث 

هَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَیْشًا مِنْ »و نیز احاديثی مانند:   إِنا اللا
 انیخداوند از م=  كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَیْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ 

و از  ديهاشم را برگز  یبن ش،يقر  انیرا و از م شيو از نسل کنانه، قر  دينانه را برگز کِ  ، لیفرزندان اسماع
در شرح  ،هـ( 272ن، يحیی بن شرف  نووی )ت و شارح آ 3که مسلم در صحیحش آورده «هاشم، مرا. یبن انیم

ياران ما به اين حديث استدلال کرده اند بر اين که غیر قريش از عرب، همتای قريش » اين حديث می نويسد:
 4.«همچنان که غیر بنی هاشم از قريش، همتای بنی هاشم نیستند، نیستند

ر قريش را بر افضلیت بنی هاشم نسبت به ساي ابن تیمیه نیز با اشاره به اين حديث، اعتقاد جمهور اهل سنت
  2صحت آن تأکید کرده است. و خودش نیز به 1دانسته

                                                           

 مطرح خواهد شد. اين حديث در قسمت عدالت امیرالمومنین  [1]
" أشقی الأولین عاقر الناقة و أشقی الآخرين الذي يطعنك يا  ۳۴99ح  ۳9ص  ۱لباني، ج سلسلة الأحاديث الصحیحة للأ [6]

 يطعن"  علي . و أشار إلی حیث
ا، عَنْ  6672ح  1796ص  ۰ج  ،مسلم صحیح[ 3] حْمَنِ بْنِ سَهْمٍ جَمِیعا دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ، وَمُحَمَّ ازِي  دُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

ادٍ، الْوَ  ارٍ شَدَّ بِي عَمَّ
َ
، عَنْ أ وْزَاعِي 

َ
ثَنَا الْأ ثَنَا الْوَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّ الَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّ

َ
سْقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ لِیدِ، ق

َ
هُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأ نَّ

َ
 رَسُولَ أ

هِ  هَ اصْطَفَی کِنَانَةَ مِنْ وَ  اللَّ رَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي يَقُولُ: " إِنَّ اللَّ
ُ
ا مِنْ کِنَانَةَ، وَاصْطَفَی مِنْ ق رَيْشا

ُ
لَدِ إِسْمَاعِیلَ، وَاصْطَفَی ق

 مِنْ بَنِي هَاشِمٍ "
قوله صلی الله علیه وسلم ) إن الله اصطفی کنانة ( إلی آخره استدل به  ۱0ص  ۳5ج  ،شرح النووی علی صحیح مسلم [4]

قريش من العرب لیس بکفء لهم ولا غیر بنی هاشم کفؤ لهم إلا بنی المطلب فانهم هم وبنو هاشم شیء أصحابنا علی أن غیر 
  واحد کما صرح به فی الحديث الصحیح والله أعلم

وهذا علی مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب علی غیرهم وفضل قريش علی  599ص  ۰ج  ،[ منهاج السنة النبوية1]
  هاشم علی سائر قريش وهذا هو المنصوص عن الأئمة کأحمد وغیره سائر العرب وفضل بني

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون بنو هاشم أفضل قريش وقريش أفضل  ۱۰۰ص  ۳ج ، [ منهاج السنة النبوية2]
 ... و الأول اصح العرب والعرب أفضل بني آدم
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را بیان کرده است که در  احاديث ديگری نیز وجود دارد که با صراحت بیشتری افضلیت امیرالمومنین 
 ادامه می آوريم.

 توسط خداوند  حدیث برگزیده شدن امام علی . 1
از طرف  خداوند در دو حديث معتبر اهل سنت آمده که در يکی از آن ها اين  علی برگزيده شدن امام 

 قرار داده است. گزينش را در رديف حضرت رسول 

ا ""  حدیث یکم: هُ لِي عَلِیًّ
َّ
اخْتَارَ الل

َ
 ف

 روايت کرده است که فرمودند: از امام حسین  حاکم در مستدرکش از طريق امام سجاد 

و  ، جعفر به همراه دو عمويشان عباس و حمزه در خانه ای بودند و علی  روزی رسول خدا »
به عموهايشان فرمودند: از اين ها يکی  در آنجا بازی می کردند؛ پس رسول خدا  -که کودک بودند–عقیل 

 را برگزيدم. پس حضرت فرمود: را برگزيدم و ديگری گفت: علی  را برگزينید. يکی از آنها گفت: جعفر 
 1«را برگزيد. شما را مختار کردم و انتخابتان را کرديد و خداوند برای من علی 

اين روايت را حاکم در مستدرکش نقل کرده و برنامه جوامع الکلم، به خاطر مقبول بودن يونس بن ارقم، 
 .لذا سند اين روايت، حسن استو  3او نیز ثقه است اما 6داده؛در متابعات حکم به حسن بودن سندش 

                                                           

دُ بْنُ عَ  » [1] بُو عُمَرَ مُحَمَّ
َ
ثَنَاهُ أ  حَدَّ

َ
رْق

َ
هِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أ بِي شَیْبَةَ، ثَنَا عُبَیْدُ اللَّ

َ
دُ بْنُ أ اهِدُ، ثَنَا مُحَمَّ مَ، ثَنَا هَارُونُ بْدِ الْوَاحِدِ الزَّ

ی  هِ صَلَّ شْرَفَ  رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: أ

َ
هِ، ق بِیهِ، عَنْ جَد 

َ
اسُ،بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أ اهُ الْعَبَّ مَ مِنْ بَیْتٍ وَمَعَهُ عَمَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ  اللَّ

هُ عَلَ  ی اللَّ هِ صَلَّ رْضٍ يَعْمَلُونَ فِیهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
، وَعُقَیْل  هُمْ فِي أ ، وَجَعْفَر  یْهِ: " اخْتَارَا مِنْ وَحَمْزَةُ، وَعَلِيٌّ مَ لِعَمَّ ؤُلاءِ؟ "، هَ یْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ

رْتُکُمَا فَاخْتَرْتُمَا، فَاخْ  ا، فَقَالَ: " خَیَّ الَ الآخَرُ: اخْتَرْتُ عَلِیًّ
َ
ا، وَق حَدُهُمَا: اخْتَرْتُ جَعْفَرا

َ
ا فَقَالَ أ هُ لِي عَلِیًّ   ".«تَارَ اللَّ
تابعات والشواهد رجاله حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن في الم 0۰00ح  00۳ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین [6]

 ثقات وصدوقیین عدا يونس بن أرقم الکندي وهو مقبول.
[ ابن حبان توثیقش کرده، بزار صدوق دانسته و بخاری نیز او را معروف  الحديث دانسته است که احمد شاکر آن را توثیق 3]

يونس بن أرقم الکندي  90۳ح  ۱۱ص  ۱ج  دانسته و لذا وی را ثقه و سند روايتش را صحیح دانسته است. المسند للَمام احمد،
/  5۴۳رقم  ۳۰5ص  ۱بحر الزخار، ج ال. / ، وهذا توثیق، وذکره ابن حبان في الثقات« البصري: قال البخاري ... معروف  الحديث

نَّ فِ 
َ
هْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَی أ

َ
ا رَوَی عَنْهُ أ

ا
مَ کَانَ صَدُوق

َ
رْق

َ
ةا شَدِيدَةا وَيُونُسُ بْنُ أ  یهِ شِیعِیَّ

 ۳۳۱ح  ۳09ص  ۳دکتر وصی الله بن محمد عباس نیز يونس را ثقه دانسته است. فضائل الصحابه لاحمد، ج 
 ۳۰95۳ح  ۰۰9ص  ۳9حسین سلیم اسد اما او را حسن الحديث دانسته است. مجمع الزوائد ت اسد، ج 
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  حدیث دوم:
 ازدواج کردند و نیز در هنگام بیماری رسول خدا  علیبا حضرت  هنگامی که حضرت فاطمه »

، ؛ يکی از آن دودو مرد را برگزيدآن حضرت به ايشان فرمودند: آيا راضی نمی شوی که خداوند از اهل زمین 
  1«پدرت است و ديگری همسرت.

 سند نقل شده است. 9صحابه و در مجموع با  نفر از 2اين روايت در کتب اهل سنت از 

 طریق چهاراول: ابن عباس با 
 طريق از عبدالرزاق از معمر از ابن ابی نجیح از مجاهد از ابن عباس نقل شده است. ۰اين روايت با 

إبراهیم بن الحجاج از طريق  به واسطه ی دو نفر از شیوخش با سند صحیح 6خطیب ب دادی :اولسند 
 3.السامي

است که مجهول الحال است و ديگری خواهر او، « محمد بن أحمد المؤدب»ن دو شیخ خطیب، يکی اي
که مستور است؛ زيرا دو نفر ثقه و بلکه دو عالم بزرگ اهل سنت؛ يعنی خطیب « أسماء بنت أحمد الأصبهانیة»

ند معتبر است و از اين رو هـ( از وی روايت نقل کرده اند و لذا اين س 111ب دادی و ابو علی اصفهانی )متوفای 
 4حسن دانسته است. آن راسیوطی 

                                                           

دانسته؛ اما وی از متشددين است و جرح او در مقابل تعديل « ن الحديثلی  »تنها ابن خراش بر اين راوی جرح وارد کرده و او را 
، قیل تجبُ حکاية الجرح والتعديل: "فَمِنهم مَن نَفَسُهُ  9۱الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبی، ص ديگران، وارد نیست.  ومِن ثَمَّ

 د  فیهم: يحیی بن سعید، وابن معین، وأبو حاتم، وابن خِراش، وغیرُهم.حادٌّ في الجَرْح، ومِنهم مَن هو معتدل، ومِنهم مَن هو متساهل". فالحا
جْتَنِي مِنْ »  [1] هِ، زَوَّ الَتْ فَاطِمَةُ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
، ق بِي  صلي الله علیه وسلم فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ جَ النَّ ا زَوَّ  لَهُ شَيْء  !  رَجُلٍ فَقِیرٍ لَیْسَ لَمَّ

بِي  ص بُوكِ وَالآخَرُ زَ فَقَالَ النَّ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
رْضِ رَجُلَیْنِ أ

َ
هْلِ الأ

َ
هَ اخْتَارَ مِنْ أ نَّ اللَّ

َ
مَا تَرْضَیْنَ أ

َ
 «وْجُكِ "لي الله علیه وسلم: " أ

دِ بْنِ مشَاذةَ الْ  ۳990رقم  ۳95ص  ۰ج  ،تاريخ ب داد [6] حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ أ بُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
خْتُهُ أ

ُ
صْبَهَانَ، وَأ

َ
بُ، بِأ مُؤَد 

انَ إِمْلاءا  دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَیَّ هِ بْنُ مُحَمَّ دٍ عَبْدُ اللَّ بُو مُحَمَّ
َ
ثَنَا أ الا: حَدَّ

َ
سْمَاءُ، ق

َ
م  سَلَمَةَ أ

ُ
حْمَنِ بْنُ سَلْمٍ أ بُو يَحْیَی عَبْدُ الرَّ

َ
ثَنَا أ الَ: حَدَّ

َ
، ق

ثَنَ  الَ: حَدَّ
َ
، ق ازِي  اجِ، عَنْ عَبْ الرَّ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَجَّ حْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِي 

َ
ثَنَا أ الَ: حَدَّ

َ
اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلانَ، ق زَّ ، دِ الرَّ

بِي  صل جَ النَّ ا زَوَّ الَ: لَمَّ
َ
اسٍ، ق بِي نَجِیحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
الَتْ فَاطِمَةُ: يَا رَسُولَ عَنِ ابْنِ أ

َ
، ق ي الله علیه وسلم فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ

نَّ 
َ
مَا تَرْضَیْنَ أ

َ
بِي  صلي الله علیه وسلم: " أ جْتَنِي مِنْ رَجُلٍ فَقِیرٍ لَیْسَ لَهُ شَيْء  ! فَقَالَ النَّ هِ، زَوَّ رْضِ اللَّ

َ
هْلِ الأ

َ
هَ اخْتَارَ مِنْ أ  رَجُلَیْنِ  اللَّ

حَدُهُ 
َ
بُوكِ وَالآخَرُ زَوْجُكِ "أ

َ
 مَا أ

 :[ بررسی سند روايت3]
عبد الله بن محمد الأصبهاني: ثقة حافظ / عبد الرحمن بن سلم الرازي: ثقة / محمود بن غیلان العدوي: ثقة / أحمد بن 

 صالح المصري: ثقة ثبت / إبراهیم بن الحجاج السامي: ثقة
 السیوطی: خط فیه وسنده حسنقال  ۳۳90ح  ۱۱0ص  ۳0ج  ،جامع الأحاديث [4]
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 م دانسته و از اين رو نوشته است:لبانی سند روايت را تا ابراهیم بن الحجاج مسل  أ

وأما حديث ابن عباس ؛ فیرويه إبراهیم بن الحجاج قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجیح »
 1... .«عن مجاهد عنه به .

عبد السلام بن صالح از  (صدوق حسن الحديث) الحسن بن علی المعمریاز طريق  6طبرانی م:ودسند 
 4.توسط حاکم با تصحیح سند 3الهروي

 2.أحمد بن عبد الله الهشیميبا سند معتبر از طريق  1ب دادیخطیب  م:سوسند 

                                                           

 ۰999ح  5۱۳ص  ۳۴[ سلسلة الأحاديث الضعیفة، ج 1]
اقِ  ۳۳۳5۰ح  9۰ص  ۳۳ج  ،[ المعجم الکبیر6] زَّ لامِ بن صَالِحٍ الْهَرَوِي  ثنا عبد الرَّ حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ الْمَعْمَرِي  ثنا عبد السَّ

جْتَنِي من أنا مَعْمَر  عَنِ بن أبي نَجِیحٍ عن مُجَاهِ  ا من فَاطِمَةَ قالت زَوَّ هُ علیه وسلم عَلِیًّ جَ النبي صلی اللَّ ا زَوَّ اسٍ قال لَمَّ دٍ عَنِ بن عَبَّ
حَدَهُ 

َ
رْضِ فَاخْتَارَ منها رَجُلَیْنِ جَعَلَ أ

َ
هُ أطلع إلی الأ نْ يَکُونَ اللَّ

َ
مَا تَرْضَیْنَ أ

َ
بَاكِ وَالآخَرَ عائلٍ لا مَالَ له فقال لها أ

َ
 زَوْجَكِ  مَا أ

 :توثیق ابو الصلت الهروی [3]
( ابو داود سجستانی او را ضابط دانسته ۰0۱۳رقم  ۳۱۳ص  ۱او را يحیی بن معین و حاکم  ثقه دانسته اند. )المستدرک، ج 

 مد( و ابو سعد احمد بن محوقال الآجري عن أبي داود کان ضابطا ورأيت بن معین عنده  0۳9رقم  ۱90ص  0ج  ،تهذيب التهذيب)
دعلج بن أحمد طبق نقل خطیب ب دادی از ( ۱۴۳ص ۳۳ج ،سیر أعلام النبلاء .الإمام المحدث الصادق الزاهدالمالینی )

قال لي دعلج انه سمع أبا سعد الزاهد  5۳۱9رقم  5۳ص  ۳۳ج  ،تاريخ ب دادتلويحاا توثیق نمود. )او را  السجستاني )ثقة مأمون(
لام بن صالح فقال نعیم بن الهیصم ثقة فقیل إنما سألناك عن عبد السلام فقال نعیم ثقة لم الهروي وقیل له ما تقول في عبد الس

 ۰۴۳۴رقم  ۱55ص  ۳ج  ،تقريب التهذيبابن حجر عسقلانی در جمع بندی، وی را راستگو دانسته است. )لذا .(؛ يزد علی هذا
 (صدوق له مناکیر ، وکان يتشیع ، وأفرط العقیلي فقال : کذاب.

أبو الصلت عبد السلام بن صالح ثنا عبد الرزاق معمر عن أبی نجیح  ۰0۰5ح  ۳۰۴ص  ۱ج  ،مستدرک علی الصحیحینال [4]
 عن مجاهد عن بن عباس قالت فاطمة زوجتنی من عائل لا مال له فذکر نحوه علی شرط الشیخین

بُو الْحَسَنِ مُحَمَّ  ۳990رقم  ۳90ص  ۰ج  ،تاريخ ب داد [1]
َ
خْبَرَنِیهِ أ

َ
الَ: وَأ

َ
خْبَرَنَا عَلِي  بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ق

َ
الَ: أ

َ
دُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ق

هِ بْنِ يَزِيدَ  حْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ
َ
ثَنَا أ الَ: حَدَّ

َ
حْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکَاتِبُ، ق

َ
دُ بْنُ أ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ حَدَّ الَ: حَدَّ

َ
، ق  الْهُشَیْمِي 

َ
اقِ، ق خْبَرَنَا زَّ

َ
الَ: أ

بِي  صلي الله علیه وآله  جَ النَّ ا زَوَّ الَ: لَمَّ
َ
اسٍ، ق بِي نَجِیحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
، عَنِ ابْنِ أ الَتْ: يَا رَسُولَ المَعْمَر 

َ
ا فَاطِمَةَ، ق هِ، عَلِیًّ لَّ

جْتَنِي مِنْ عَائِلٍ لا مَالَ لَهُ ! فَقَالَ لَهَ  رْضِ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ زَوَّ
َ
هْلِ الأ

َ
لَعَ إِلَی أ هُ اطَّ نْ يَکُونَ اللَّ

َ
وَ مَا تَرْضَیْنَ أ

َ
بِي  صلي الله علیه وآله: " أ  ا النَّ

بَاكِ وَالآخَرَ بَعْلَكِ "
َ
حَدَهُمَا أ

َ
 رَجُلَیْنِ، فَجَعَلَ أ

 [ بررسی سند روايت:2]
بن عبد  أحمد: صدوق يخطیء / محمد بن قريش الکاتبثقة حافظ حجة / : الدارقطني: ثقة / محمد بن عبد الواحد القزويني

متهم به جعل حديث  : وی هیچ جرح حسی و مفسری ندارد و تنها به خاطر نقل روايات فضائل امیرالمومنین الله الهشیمي
اکم صحیح دانسته و در حقیقت وی سند روايت او را حنفر از وی روايت نقل کرده اند.  ۳۱طبق آمار برنامه جوامع الکلم، شده است. 
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 «رون امتها»      

 1ابن عدی از طريق محمد بن سهل البخاری سند چهارم:

 دوم: ابو هریره
لمستدرک با سندی ديگر از ابوهريره همین حديث را نقل کرده و در ذيل حديث بعدش، سندش را حاکم در ا

 6تصحیح کرده است.

 سوم: ابو ایوب انصاری با دو سند
طبرانی در کتاب المعجم الکبیر اين روايت را با دو سند که در ادامه به يک سند مشترک  و دوم: سند اول

د )نیکو( دانسته و رجال مورد اشکالش  حیدر آبادی ولوی حسن الزمانمسندش را که  3می رسند نقل کرده جی 
   1.با اين حال ما نیز به بررسی سند اين روايت می پردازيم 4.استرا توثیق نموده 

                                                           

: ثقة حافظ / معمر عبد الرزاق بن همام/ .4237ذيل ح  ۳۱9-137ص  ۱، ج علی الصحیحین المستدرکرا ثقه می دانسته است. 
 .: ثقةالثقفی ضل / عبد الله بن أبي نجیحبن أبي عمرو الأزدي: ثقة ثبت فا

ن بن عثمان التستري ثنا محمد بن سهل البخاري ثنا عبد الرزاق حدثناه الحس ۱۳۱ص  5ج  ،[ الکامل في ضعفاء الرجال1]
 بإسناده نحوه

حْمَدَ بْنِ  ۰0۰5ح  ۳۰۴ص  ۱ج ، المستدرک علی الصحیحین [6]
َ
دُ بْنُ أ بُو بَکْرٍ مُحَمَّ

َ
بِي دَارِمٍ الْحَافِظُ ثنا أ

َ
بُو بَکْرِ بْنُ أ

َ
ثَنَا أ حَدَّ

، ثنا سُرَيْجُ بْ  رْمِذِي  اسُفْیَانَ الت 
َ
هُ عَنْهُ، ق بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشُ، عَنْ أ

َ
ارُ، ثنا الأ بَّ

َ
بُو حَفْصٍ الأ

َ
الَتْ لَ نُ يُونُسَ، ثنا أ

َ
: ق

بِي طَالِبٍ وَهُوَ فَقِیر  لا مَ 
َ
جْتَنِي مِنْ عَلِي  بْنِ أ هِ، زَوَّ هُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّ هَ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّ نَّ اللَّ

َ
مَا تَرْضَیْنَ أ

َ
 الَ لَهُ، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ، أ

بُو الصَّ 
َ
خْبَرَنَا أ

َ
بُوكِ، وَالآخَرُ بَعْلَكِ ". أ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
رْضِ، فَاخْتَارَ رَجُلَیْنِ أ

َ
هْلِ الأ

َ
لَعَ إِلَی أ زَّ عزوجل اطَّ لامِ بْنُ صَالِح، ثنا عَبْدُ الرَّ اقِ لْتِ عَبْدُ السَّ

جْتَنِي مِنْ عَائِلٍ لا مَالَ لَهُ  عَنْ  الَتْ فَاطِمَةُ: زَوَّ
َ
اسٍ، ق بِي نَجِیحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
یْخَیْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أ  ، فَذَکَرَ نَحْوَهُ عَلَی شَرْطِ الشَّ

هِ الْحَ  ۰۴۰0ح  ۳۳۳ص  ۰ج  ،المعجم الکبیر[  3] دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ ثَنَا مُحَمَّ شْقَرُ، ثنا حَدَّ
َ
دُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا حُسَیْن  الأ ، ثنا مُحَمَّ ضْرَمِي 

هِ صلی الله عل نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
، أ نْصَارِي 

َ
وبَ الأ ي 

َ
بِي أ

َ
، عَنْ أ عْمَشِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ

َ
، عَنِ الأ یْس 

َ
الَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّ ق

َ
هُ تَعَالَی یه وآله ق

ا، ثُمَّ اطَّ عَنْهَا: "  بَاكِ، فَبَعَثَهُ نَبِیًّ
َ
رْضِ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ أ

َ
هْلِ الأ

َ
لَعَ إِلَی أ هَ عزوجل اطَّ نَّ اللَّ

َ
مَا عَلِمْتِ أ

َ
وْحَی إِلَ أ

َ
انِیَةَ فَاخْتَارَ بَعْلَكِ فَأ يَّ لَعَ الثَّ

ا؟ "، /  خَذْتُهُ وَصِیًّ نْکَحْتُهُ وَاتَّ
َ
،   ۰۴۰۳ح  ۳۳۱ص    ۰المعجم الکبیر  ج فَأ انِي  بِي شَیْبَةَ، ثنا يَحْیَی الْحِمَّ

َ
دُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

هِ صلی الله علیه وآله مَ  نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
وبَ، أ ي 

َ
بِي أ

َ
عْمَشِ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ أ

َ
بِیعِ، عَنِ الأ یْسُ بْنُ الرَّ

َ
تَتْهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ ثنا ق

َ
هُ رِضَ، فَأ تَعَالَی   اللَّ

هِ صلی الله علیه وآله مِنَ الْجَهْدِ، فَذَ  تْ مَا بِرَسُولِ اللَّ
َ
ا رَأ  کَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ عَنْهَا تَعُودُهُ وَهُوَ نَاقِه  مِنْ مَرَضِهِ، فَلَمَّ

بن الربیع  قیسفالطبراني بسند جید فیه الاشقر وتصديقه وتوثیقه قد تقرر و ۱5۳[ القول المستحسن فی فخر الحسن، ص 4]
 الاسدي والحق ان محله الصدق وان ت یر لما کبر وعباية بن ربعي الاسدي وهو وان طعن بال لو في التشیع فلم يتهم بالوضع

 بررسی سند روایت:[ 1]
 هر دو سند اين روايت از قیس به بعد مشترک هستند؛ به اين ترتیب:

 حسین الاشقر. –رزوق )ثقة( محمد بن م –. محمد بن عبدالله الحضرمی )ثقة حافظ( ۳
 يحیی الحمانی  –. محمد بن عثمان بن ابی شیبه )صدوق حسن الحديث( ۱
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 ابو ايوب انصاری )صحابي( –عباية بن ربعی  –اعمش )ثقة حافظ(  –سند مشترک: قیس بن الربیع 
محل  گر را تقويت می کنند ودر سند اول، حسین الاشقر مختلف فیه است و در سند دوم يحیی الحمانی؛ اما در مجموع يکدي

 اختلاف  بودنشان رفع می شود؛ لذا آنچه می ماند بررسی ادامه ی سند است که وثاقت قیس بن الربیع و عباية بن ربعی می باشد. 
 بررسی وثاقت الحسین بن الحسن الأشقر:

 خطیب ب دادی با سند صحیح نقل کرده است که يحیی بن معین او را توثیق نمود.
بِ مُحَمَّ  135ص  1ج  ،في علم الرواية الکفاية  ی  بُو الطَّ

َ
الَ: ثنا أ

َ
ويَهْ، ق بِي عُمَرَ بْنِ حَی 

َ
، عَنْ أ نَا عَلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِي 

ْ
رَأ

َ
 دُ ق

هِ بْنِ الْجُنَیْدِ الْخُتُل   الَ: ثنا إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ اللَّ
َ
، ق شْقَرَ، فَ بْنُ الْقَاسِمِ الْکَوْکَبِي 

َ
ا الأ الَ: سَمِعْتُ يَحْیَی بْنَ مَعِینٍ، ذَکَرَ حُسَیْنا

َ
، ق قَالَ: " ي 

الَ: نَعَ 
َ
؟ ق لْتُ: صَدُوق 

ُ
سَ بِهِ، ق

ْ
الَ: لا بَأ

َ
لْتُ: وَکَیْفَ حَدِيثُهُ؟ ق

ُ
یعَةِ الَْ الِیَةِ الْکِبَارِ، ق بِي کُدَيْنَ کَانَ مِنَ الش 

َ
عْقُوبَ ةَ وَيَ مْ، کَتَبْتُ عَنْهُ عَنْ أ

ي  "  الْقُم 
الخطیب الب دادي: ثقة حجة / الحسن بن علي الجوهري: ثقة محدث / أبو عمر بن حیويه: ثقة مأمون /  :بررسی سند روايت

 محمد بن القاسم الکوکبي: ثقة ثبت / إبراهیم بن عبد الله الختلي: ثقة.
حسین بن حسین الأشقر أبو عبد  ۳۱99۳رقم  ۳9۰ص  9ج  ،الثقات  خود آورده است.« الثقات»در کتاب ابن حبان نام او را 

 الله الفزاري
  ۰009ح  ۳۰9ص   ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین سند روايت او را تصحیح کرده است.حاکم نیشابوری نیز 

 ابن حجر عسقلانی اقوال مختلف علمای اهل سنت درباره ی أشقر را اينگونه جمع بندی می کند که او راستگو است.
الحسین بن الحسن الأشقر الفزاری الکوفی صدوق يهم وي لو فی التشیع من » ۳۱۳9رقم  ۳00ص  ۳ج ، قريب التهذيبت

 «العاشرة مات سنة ثمان ومائتین س
 ابن حجر هیتمی مکی نیز او را شیعی غالی راستگو دانسته است.

والطبراني وابن أبي حاتم والحاکم عن ابن  أخرج أحمد 497ص  6ج  ،الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة
عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية لما نزلت قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علینا مودتهم قال علي وفاطمة 

 وابناهما. وفي سنده شیعي غال لکنه صدوق
 09ص  ۱، ج تیسیر بشرح الجامع الص یرالعبدالرئوف  مناوی نیز سند روايت او را حسن يا صحیح دانسته است. 

 یحیی بن عبدالحمید الحمانی: توثیق
تعدادی از بزرگان علم رجال اهل سنت او را توثیق کرده اند و عده ای نیز تصريح کرده اند که تضعیف او تنها به خاطر حسادت 

 نسبت به او بوده است؛
دواد السجستانی : کان حافظا / أحمد بن منصور الرمادی : عندی أبو أحمد بن عدی الجرجانی : أرجو أنه لا بأس به / أبو »

: الله بن نمیر ثقة / محمد بن عبد أوثق من أبی بکر بن أبی شیبة، وما يتکلمون فیه إلا من الحسد / محمد بن إبراهیم البوشنجی :
ا يقال: فیه إلا من حسد، ومرة: ثقة، ومرة: ثقة، ومرة: يحفظ حفظا جیدا، وما هو إلا صدوق / يحیی بن معین : صدوق مشهور، م

 «ومرة: صدوق ثقة، وفی رواية ابن محرز عنه قال: کان ثقة، لا بأس به، رجل صدوق.
 .منبع: قسمت تراجم برنامه ی جوامع الکلم و سايت موسوعة الحديث

 ۳۱ج  ،ه )سیر أعلام النبلاءياد کرد« الإمام الحافظ الضابط»جالب اينکه أحمد بن منصور الرمادی که ذهبی از او به عنوان 
 (، حمانی را ثقه تر از ابوبکر بن ابی شیبه )از محدثین بزرگ اهل سنت( دانسته است ! ۱99ص 
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و اما رمادی گفته است: او در نزد من از ابوبکر بن ابی شیبه )استاد بخاری( مورد اعتماد تر است و در مورد او فقط به خاطر »
 «حسادت سخنانی گفته اند.

 «، وما يتکلمون فیه إلا من الحسدوثق عندی من أبی بکر بن أبی شیبةهو أوأما الرمادی فقال:» ۰55ص  ۳0ج  ،خ الإسلامتاري
 خود شمس الدين ذهبی از او به عنوان حافظ و امام ياد کرده است.

حْمَنِ بنِ »  5۱0ص  ۳۴ج  ،سیر أعلام النبلاء انِي   يَحْیَی بنُ عَبْدِ الحَمِیْدِ بنِ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ الحِمَّ الحَافِظُ،  مَیْمُوْنِ بنِ عَبْدِ الرَّ
انِي  الکُوْفِي  صَاحِبِ )المُسْنَ  بِي يَحْیَی الحِمَّ

َ
قَةِ؛ أ ثِ الث  ا ابْنُ المُحَد  بُو زَکَرِيَّ

َ
  «دِ( الکَبِیْرِ.الِإمَامُ، الکَبِیْرُ، أ

 را حسن دانسته است. حديثشو در کتاب ديگرش ، 
قلت : وقع لنا حديثه عالیا. أخبرنا أبو المعالی الهمدانی ... ثنا يحیی بن عبد الحمید ... ثنا  ۰50-۰55ص  ۳0ج  ،سلامتاريخ الإ 

هذا  يقول : لا تکذبوا علی ، فمن کذب علی معتمدا فلیلج النار. علی بن أبی طالب رضی الله عنه قال : أما إنی سمعت النبی 
 «عنعنة المحتملة للتدلیس ، قل أن يضع مثله.حديث حسن عال متصل ، سالم من ال

 ت.نقل کرده و سندش را حسن دانسته اس یالحمان ییحيرا از  ةیکتاب المطالب العال ثيحد نیاول یابن حجر عسقلان حافظ
ه إسنادقلت : ... « الماء لا ينجسه شيء » ... عن عائشة ... قال أبو يعلی حدثنا الحماني  ۳ح  0۱ص  ۱ج  ،العالیة المطالب

 حسن فإن الحماني وهو يحیی لم ينفرد
 او را ثقه دانسته است.اما  یثمیه نينور الد
وعن عائشة أن النبي صلی الله علیه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء رواه البزار وأبو يعلی والطبراني  ۱۳۰ص  ۳ج  ،الزوائد مجمع

 في الأوسط ورجاله ثقات
.: »ديگو یم ،یالحمان دیبن عبدالحم ییحي ازی تيبعد از نقل روانیز  یر یحافظ بوص  «هَذَا إِسْنَاد  رُوَاتُهُ ثِقَات 

رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ: ثَنَا يَحْیَی بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ، ثَنَا » 595۴ح  ۱۱9ص  0ج  المهرة بزوائد المسانید العشرة، الخیرة إتحاف 
...  «شَرِيك 
 ثيه حسن الحدب یرا تياو را آورده و در نها یها ليجرح و تعد لیبه تفص ،یعلي یمسند اب قیدر تحق یاسد الدارانسلیم  نیحس
 داده است. یبودن و 

 فهو عندنا حسن الحديث. ۰۳05ح  ۱۴5-۱۴۱ص  9أبي يعلی الموصلي )ط. المأمون(، ج  مسند
 دانسته است. ثيرا حسن الحد یالحمان ییحي زین یسنن الدارم قیدر تحق یو 

وأن إسناد يحیي الحماني حسن من أجل الحماني نفسه، وقد  ۱۱99ح  ۱۳۳۱ص  ۰، ج ي المعروف  بسنن الدارميالدارم مسند
 «.مسند الموصلي»( في ۰۳05فصلنا القول فیه عند الحديث )

 قیس بن الربیع الأسدی: توثیق
ل روايات او، در نهايت چنین بعد از بحث مفصل درباره ی قیس بن الربیع و نق هـ( ۱05)متوفای  عبدالله بن عدی جرجانی

 نتیجه گیری می کند:
عموم رواياتش مستقیم است و شعبه و ديگر بزرگان از او حديث نقل کرده اند و او نیز از شعبه، ابن عیینه و ديگران حديث نقل »

و بدون ت )ثقه( و اکرده است و آن دلالت می کند بر اينکه او صاحب حديث است و سخن در مورد او همان است که شعبه گفته اس
 « اشکال است.
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ولقیس بن الربیع غیر ما ذکرت من الحديث وعامة رواياته مستقیمة وقد  ۳590رقم  ۰0ص  0ج  ،الکامل في ضعفاء الرجال
حدث عنه شعبة وغیره من الکبار وهو قد حدث عن شعبة وعن بن عیینة وغیرهما ويدل ذلك علی أنه صاحب حديث والقول فیه ما 

 وإنه لا بأس به قاله شعبة
 ت.احمد شاکر در تحقیق مسند احمد بعد از جمع بندی نظرات عالمان رجال اهل سنت، رأی به وثاقت او داده اس

 قیس: هو ابن الربیع الأسدي الکوفي، وهو ثقة، وثقه الثوري وشعبة وغیرهما. 00۳ح  ۰50ص  ۳المسند للَمام أحمد، ج 
 کرده و گفته است: ضیاء مقدسی در صحیحش از قیس روايت نقل

 «در مورد قیس بعضی ها سخنانی گفته اند و شعبه و شريک ستايشش نموده اند.»
 وقیس قد تکلم فیه بعضهم وکان شعبة وشريك يثنیان علیه ۳۱55ح  ۳۰۳ص  ۰ج  ،الأحاديث المختارة

 سند روايت قیس را حسن دانسته است. در تحقیق کتاب فوق، دکتر عبدالملک بن دهیش نیز
 هـ( نیز وی را مختلف فیه و سند روايتش را حسن دانسته است. 9۰۴العباس بوصیری )متوفای  ابو

سَامَةَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ  ۳۴0۱رقم  ۳۰ص  ۱انید العشرة، ج إتحاف  الخیرة المهرة بزوائد المس
ُ
بِي أ

َ
دِ بْنِ أ الَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّ

َ
وَق

بِیعِ  یْسُ بْنُ الرَّ
َ
، ثَنَا ق . عَلِيٍّ سْنَادِ ثِقَات  یْس  مُخْتَلَف  فِیهِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِ

َ
، ق  ... هَذَا إِسْنَاد  حَسَن 

سَدِي  )د، ت، ق(ذهبی نیز در مورد او می گويد: 
َ
دٍ الأ بُو مُحَمَّ

َ
بِیْعِ أ یْسُ بنُ الرَّ

َ
،  ق سَدِي 

َ
دٍ الأ بُو مُحَمَّ

َ
الِإمَامُ، الحَافِظُ، المُکْثِرُ، أ

وْعِیَةِ العِلْمِ عَلَی ضَعفٍ فِیْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِه.الکُوْفِي  
َ
حَدُ أ

َ
حْوَلُ، أ

َ
 ۰۳ص  9ج  ،سیر أعلام النبلاء ، الأ

 کرده است.  ینفسه راستگو؛ اما بد حافظه معرف یعلم و ف یاز سرچشمه ها یکياو را  گرشيدر کتاب د یذهب
یس بن الربیع د ت ق الأسدي الکوفي أحد أوعیة العلم صدوق في ق 09۳۳رقم  ۰۳۳ص  5ج  ،الاعتدال في نقد الرجال میزان

 نفسه سییء الحفظ
 توثیق عبایة بن ربعی الأسدی:

عباية بن ربعی الأسدی روی » ۳۱ص  0ج  ،الطبقات الکبری هـ( بر او ترحم کرده است. ۱۱۴محمد بن سعد بصری )متوفای 
 «علیه وبرکاته عن عمر وعلی بن أبی طالب وکان قلیل الحديث رحمة الله

 ۱9ص  ۳ج  ،الجرح والتعديل ابو حاتم رازی در پاسخ به پرسش پسرش از احوال او، وی را شیخ ) از الفاظ توثیق( دانسته است.
 «عباية بن ربعی الأسدی کوفی ... نا عبد الرحمن قال سألت أبی عنه فقال کان من عتق الشیعة قلت ما حاله قال شیخ»

مقدمه  اين لفظ، تضعیف نیست؛ بلکه ابن ابی حاتم در» شیخ در کلام ابو حاتم، می نويسد:دن لفظ ذهبی درباره ی توثیق بو
 «کتابش آن را از الفاظ توثیق به شمار آورده است و همچنین خطیب ب دادی در کتاب الکفايه.

عده ابن أبي حاتم في قول أبي حاتم شیخ قال ولیس هذا بتضعیف قلت بل  ۳۰۱ص  9ج  ،میزان الاعتدال في نقد الرجال
 مقدمة کتابه من ألفاظ التوثیق وکذا الخطیب الب دادي في الکفاية

خود آورده و گفته است که وی از گروهی از صحابه روايت نقل کرده و اهل کوفه نیز از او « الثقات»ابن حبان نام او را در کتاب 
 «سدی رأی جماعة من الصحابة روی عنه أهل الکوفةعباية بن ربعی الأ » ۰9۰۰رقم  ۱9۳ص  5ج  ،الثقات نقل کرده اند.

 حاکم نیشابوری و ذهبی حديث عباية بن ربعی را طبق شروط بخاری و مسلم، صحیح دانسته اند.
أخبرنا علی بن محمد بن عقبة الشیبانی بالکوفة حدثنا إبراهیم بن » ۱۳۳۳ح  5۴۴ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین

ن عبید حدثنا سفیان الثوری عن سلمة بن کهیل عن عباية بن ربعی عن علی رضی الله عنه فی قوله إسحاق القاضی حدثنا يعلی ب
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 چهارم: علی الهلالی 
  1از اين صحابی نقل کرده است. المعجم الأوسط کتاب طبرانی اين حديث را در

 پنجم: ابو سعید خدری
 6ی امر تسری حنفی روايت ابوسعید خدری را از دارقطنی از طريق ابو هارون عبدی نقل کرده است.مولو 

هل اخداوند دو نفر را از : و دلالت آن هم واضح است بودهصحیح با مجموع اسانیدش بنابراين، اين روايت 
 زمین برگزيده که اولی پیامبر است و ديگری هم بايد وصی و جانشین او باشد.

 بر تمام امت است. اقل چیزی که از اين روايت مستفاد می شود، افضلیت امیرالمومنینو حد

 «الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنة و ابوهما خیر منهما»حدیث . 6
سرور جوانان اهل بهشت هستند،  ضمن اينکه فرموده اند امام حسن و امام حسین  رسول خدا 

 از آن دو حضرت برترند. ی تصريح کرده اند که پدرشان حضرت عل

 نفر از صحابه نقل شده است:  9اين مطلب در کتب اهل سنت از 

                                                           

لیق الذهبی  تع« عز وجل ) وألزمهم کلمة التقوی ( قال لا إله إلا الله والله أکبر هذا حديث صحیح علی شرط الشیخین ولم يخرجاه
 علی شرط البخاری ومسلم.

 کتاب مصنف ابن ابی شیبه، سند روايت عبايه بن ربعی را حسن و او را صدوق دانسته است.  دکتر سعد الشثری نیز در تحقیق
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خیثمة عن عباية بن ربعي » ۱00۱ح  ۱90ص  ۱، ج المصنف لابن أبي شیبة )ت: الشثري(

 «باية صدوق.ع؛ حسن »قال الشثري في التعلیق: .« قال قال عمر لا تجزيء صلاة لا يقرأ فیها بفاتحة الکتاب وآيتین فصاعدا
، ثنا الْهَیْثَمُ بْنُ حَبِیبٍ، ثنا سُفْیَانُ  05۰۴ح  ۱۱9-۱۱۳ص  0ج  ،المعجم الأوسط [1] دُ بْنُ رُزَيْقِ بْنِ جَامِعٍ الْمِصْرِي  ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

ي  الْهِلالِي   بِضَ فِیهَا،بْنُ عُیَیْنَةَ، عَنْ عَلِي  بْنِ عَلِيٍّ الْمَک 
ُ
تِي ق هِ صلي الله علیه وآله فِي شَکَاتِهِ الَّ الَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّ

َ
بِیهِ، ق

َ
 ، عَنْ أ

ی ارْتَفَعَ صَوْتُهَا، فَرَفَعَ رَسُو  الَ: فَبَکَتْ حَتَّ
َ
سِهِ، ق

ْ
هُ تَعَالَی عَنْهَا عِنْدَ رَأ هِ صلي الله عفَإِذَا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّ رْفَهُ إِلَیْهَا، فَقَالَ: لیه وآله طَ لُ اللَّ

مَ 
َ
یْعَةَ مِنْ بَعْدِكَ، فَقَالَ: " يَا حَبِیبَتِي، أ خْشَی الضَّ

َ
ذِي يُبْکِیكِ؟ " فَقَالَتْ: أ لَ " حَبِیبَتِي فَاطِمَةُ مَا الَّ هَ عزوجل اطَّ نَّ اللَّ

َ
رْضِ ا عَلِمْتِ أ

َ
عَ إِلَی الأ

بَاكِ 
َ
لاعَةا فَاخْتَارَ مِنْهَا أ اهُ اط  نْکِحَكِ إِيَّ

ُ
نْ أ

َ
وْحَی إِلَيَّ أ

َ
لاعَةا فَاخْتَارَ مِنْهَا بَعْلَكِ وَأ لَعَ اط   فَبُعِثَ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ اطَّ

الَ   ۱9 ارجح المطالب فی عد مناقب اسد الله ال الب، ص [6]
َ
بِی هَارُونَ الْعَبْدِی ق

َ
بَا سَعِیدٍ الْخُدْرِی فَقُلْتُ لَهُ  عَنْ أ

َ
تَیتُ أ

َ
 هَلْ  أ

ثُنِی بِشَی شَهِدْتَ   لَا تُحَد 
َ
هِ | مَرِضَ بَدْراا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أ نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
خْبِرُک أ

ُ
هِ | فِی عَلِی وَ فَضْلِهِ فَقَالَ بَلَی أ ا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّ ءٍ مِمَّ

عْفِ خَنَقَتْهَا الْعَبْ تَعُ ÷ مَرْضَةا نَقَهَ مِنْهَا فَدَخَلَتْ عَلَیهِ فَاطِمَةُ  هِ مِنَ الضَّ تْ مَا بِرَسُولِ اللَّ
َ
ا رَأ هِ | فَلَمَّ نَا جَالِس  عَنْ يمِینِ رَسُولِ اللَّ

َ
ةُ رَ ودُهُ وَ أ

یعَةَ يا خْشَی الضَّ
َ
الَتْ أ

َ
هِ | مَا يبْکیک يا فَاطِمَةُ ق هَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّ ی بَدَتْ دُمُوعُهَا عَلَی خَد   مَ  حَتَّ

َ
هِ فَقَالَ يا فَاطِمَةُ أ ا عَلِمْتِ رَسُولَ اللَّ

ه نَّ اللَّ
َ
لَعَ ثَانِیةا فَاخْتَارَ مِنْهُمْ  أ بَاک فَبَعَثَهُ نَبِیاا ثُمَّ اطَّ

َ
لَاعَةا فَاخْتَارَ مِنْهَا أ رْضِ اط 

َ
لَعَ إِلَی الْأ نْکحْتُهُ وَ اتَّ  اطَّ

َ
وْحَی إِلَی فَأ

َ
خَذْتُهُ وَصِیاا بَعْلَک فَأ

 ... )أخرجه الدارقطنی(.
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 السلام هیعل نیرالمومنیام یفصل سوم: برتر 

 1.ابن ماجه در سننش با تصحیح ألبانی . عبدالله بن عمر:1

 3.و تحسین ألبانی 6و موافقت ذهبیتصحیح حديث حاکم در مستدرکش با . عبدالله بن مسعود: 6

 .با دو سند . حذیفه بن یمان:3

 1.با سند حسن طبق حکم برنامه جوامع الکلم 4طبرانی در معجم کبیرش سند اول:

 7.ألبانی طبق نظرمعتبر در شواهد سند با  2ابن عساکر در تاريخش سند دوم:

 

                                                           

حدثنا محمد بن موسی الواسطي ثنا المعلی بن عبد الرحمن ثنا بن أبي ذئب عن نافع  90ح  5۳ص  ۳ج  ،صحیح ابن ماجه [1]
  عن بن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة وأبوهما خیر منهما

حدثنا أبو سعید عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا السري بن خزيمة  ۰۳۳9ح  ۳9۱ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین [6]
ثنا عثمان بن سعید المري ثنا علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 ح بهذه الزيادة ولم يخرجاصحی الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة وأبوهما خیر منهما هذا حديث
( وقال: " صحیح بهذه الزيادة ۳0۳/  ۱قال الألباني: أخرجه الحاکم ) ۳90ح  ۰۱9ص  ۱سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج  [3]

 ". ووافقه الذهبي. وأقول: إنما هو حسن للخلاف  المعروف  في عاصم وهو ابن بهدلة.
ثَنَ  ۱0۴9ح  ۱۳ص   ۱ج  ،المعجم الکبیر [4] هِ بْنُ حَدَّ سْوَدِ عَبْدُ اللَّ

َ
بُو الأ

َ
حْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا الْهَیْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثنا أ

َ
هِ بْنُ أ ا عَبْدُ اللَّ

يْنَا فِي وَجْهِ 
َ
الَ: رَأ

َ
هُ تَعَالَی عَنْهُ، ق ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّ ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ رُو رَسُولِ اللَّ عَامِرٍ الْهَاشِمِي  ا هِ صلي الله علیه وآله الس  رَ يَوْما

سَ 
ُ
الَ: " وَکَیْفَ لا أ

َ
رُورِ، ق يْنَا فِي وَجْهِكَ تَبَاشِیرَ الس 

َ
هِ لَقَدْ رَأ امِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّ يَّ

َ
لامُ فَ مِنَ الأ تَانِي جِبْرِيلُ عَلَیْهِ السَّ

َ
دْ أ

َ
نَّ ر  وَق

َ
رَنِي أ بَشَّ

ا  ا وَحُسَیْنا فْضَلُ مِنْهُمَا "حَسَنا
َ
بُوهُمَا أ

َ
ةِ، وَأ هْلِ الْجَنَّ

َ
دَا شَبَابِ أ  سَی 

 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا عاصم بن أبي النجود الأسدي وهو صدوق حسن الحديث [1]
لحاکم أبو أحمد أنا أبو علي اخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو سعد الجنزرودي أنا ا ۱۴9ص  ۳۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [2]

الحسن بن أحمد السکوني بحمص نا مسیب يعني ابن واضح نا عطاء بن مسلم الخفاف  نا أبو عمر الاشجعي عن سالم بن أبي الجعد 
عن قیس بن أبي حازم عن حذيفة بن الیمان قال کنت عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرأيت عنده شخصا فقال لي يا حذيفة 

يت قلت نعم يا رسول الله قال هذا ملك لم يهبط منذ بعثت اتاني اللیلة فبشرني أن الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة هل رأ
 قال عطاء وحدثونا انه صلی الله علیه وسلم قال وأبوهما خیر منهما

. و هذا إسناد لا بأس به  قال الألباني: أخرجه الطبراني و ابن عساکر ۳90ح  ۰۱0ص  ۱سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج  [7]
 في الشواهد و المتابعات



 

 

23 

 

 «رون امتها»      

با مختلف فیه دانستن يکی از راويانش از جانب  1طبرانی در معجم کبیر :قرة بن إیاس المزني. 4
 6.هیثمی

و توثیق داشتن دو نفر از  دانستنبا ضعیف  3برانی در معجم کبیرشط :مالك بن الحویرث اللیثي. 5
 4.راويانش از جانب هیثمی

 1.ابن عساکر در تاريخش . انس بن مالک:2

 2.ابن عساکر در تاريخش :. حضرت علی 7

 7.طبرانی در معجم کبیرش . علی الهلالی:9

                                                           

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة ثنا منجاب بن الحارث ثنا علي بن مسهر عن  ۱0۳۳ح  ۱9ص  ۱ج  ،المعجم الکبیر [1]
شباب أهل  اعبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن معاوية بن قرة عن أبیه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن والحسین سید

  الجنة وأبوهما خیر منهما
 رواه الطبراني وفیه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وفیه خلاف  وبقیة رجاله رجال الصحیح ۳9۱ص  9ج  ،مجمع الزوائد [6]
حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري ثنا محمد بن السکن الأيلي ثنا عمران بن  05۴ح  ۱9۱ص  ۳9ج  ،المعجم الکبیر [3]

بان ثنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث اللیثي عن أبیه عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن والحسین أ
  سیدا شباب أهل الجنة وأبوهما خیر منهما

  ثقاو قال الهیثمي: رواه الطبراني وفیه عمران بن أبان وملك بن الحسن وهما ضعیفان وقد ۳9۱ص  9ج  ،مجمع الزوائد [4]
اخبرنا أبو القاسم بن أبي بکر أنا أبو القاسم بن أبي الفضل أنا أبو القاسم السهمي نا أبو  ۱۳۳ص  ۳۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [1]

أحمد بن عدی نا إسحاق بن حمدان البلخي نا حم بن نوح نا حبیب بن أبي حبیب نا الزبیر بن سعید نا حمید عن انس قال قال 
 علیه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة وأبوهما خیر منهمارسول الله صلی الله 

کفاني نا عبد العزيز الکتاني أنا أبو محمد عبد الله بن الحسن  ۱99ص  ۱۳ج  ،تاريخ مدينة دمشق [2] أخبرنا أبو محمد بن الأ
بن سلیمان  لي بن مهروية القزويني نا داودبن فضیل البزاز قراءة علیه نا أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن الحسن بن خالويه نا ع

ال ازي نا علي بن موسی نا أبي موسی بن جعفر حدثني أبي جعفر بن محمد حدثني أبي محمد بن علي حدثني أبي علي بن الحسین 
اب بحدثني أبي الحسین بن علي عن أبیه علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن والحسین سیدا ش

  أهل الجنة وأبوهما خیر منهما
حدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري ثنا الهیثم بن حبیب ثنا سفیان بن عیینة » ۱0۳5ح  5۳ص  ۱ج  ،المعجم الکبیر [7]

عن علي بن علي المکي الهلالي عن أبیه قال دخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم في شکاته التي قبض فیها فإذا فاطمة 
الله عنها عند رأسه قال فبکت حتی ارتفع صوتها فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفه إلیها فقال حبیبتي فاطمة ...  رضي

 ... .« ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسین وهما سیدا شباب أهل الجنة وأبوهما والذي بعثني بالحق خیر منهما
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 السلام هیعل نیرالمومنیام یفصل سوم: برتر 

    علیحدیث ذوالقرنین بهشت بودن حضرت . 3
 به ايشان فرمودند:  يت شده است که رسول خدا روا از حضرت علی 

يا علی، همانا برای تو در بهشت گنجینه ای است و تو ذو القرنین آن هستی؛ پس در پی نگاه، نگاهی ديگر »
 1.«يگری بر ضد تونکن؛ چرا که اولی برای تو است و د

بودن سندش داده است و اين حديث را احمد در مسندش نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن 
ابن حبان در صحیحش  3و شعیب الارنؤوط حسن ل یره دانسته اند. 6محققش احمد شاکر سندش را صحیح

و عبدالله الدارمی در سننش اين روايت را به صورت ناقص با همین سند نقل کرده و محققش حسین  4آورده
و سندش را تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر  حاکم در مستدرکش نقل 1د دانسته است.سلیم اسد، سندش را جی  
ضیاء مقدسی در صحیحش آورده و محققش دکتر عبدالملک بن عبدالله بن دهیش  2او موافقت نموده است.

محمد ناصرالدين ألبانی نیز در کتاب صحیح الترغیب والترهیب آورده و آن را  7سندش را حسن دانسته است.
 9حسن ل یره دانسته است.

رْنَیْهَا»اينکه مراد از رد مواما در 
َ
كَ ذُو ق ةِ، وَإِنَّ ا مِنَ الْجَنَّ چیست، علمای اهل سنت نظرات مختلفی « إِنَّ لَكَ کَنْزا

رْنَیْهَا»در « ها»گردد که عده ای از آن ها ضمیر  می داده اند که منشأ آن به اين بر
َ
 را مشیر به امت اسلامی« ذُو ق

ةِ »است که اين ضمیر به  دانسته اند !! در حالی که پر واضح ا که چند کلمه قبلش آمده برمیگردد و لذ« الْجَنَّ
 است.  منظورش ذو القرنین بهشت بودن حضرت علی 

 اما مراد از "ذو القرنین بهشت" چیست؟

                                                           

ا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهیم التیمي عن سلمة بن حدثنا عبد الله حدثني أبی ثن [1]
أبي الطفیل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال له يا علی ان لك کنزا من الجنة وانك ذو قرنیها 

  فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولی ولیست لك الآخرة
 قال الشاکر: إسناده صحیح  ۳۱۳۱ح  ۳00ص  ۱ج  ،مسند أحمد بن حنبل [6]
 قال الأرنؤوط: حسن ل یره ۳۱۳۱ح  ۰0۳-۰00ص  ۱ج  ،مسند أحمد بن حنبل [3]
 55۳۴ح  ۱9۳ص  ۳۱ج  ،صحیح ابن حبان [4]
 قال حسین سلیم أسد: إسناده جید  ۱۳5۳ح  ۳۳۳9ص  ۱سنن الدارمي، ج  [1]
/ تعلیق الذهبي  قال الحاکم: هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه ۰0۱۱ح  ۳۱۱ص  ۱ج  ،یحینالمستدرك علی الصح [2]

 في التلخیص : صحیح
 قال عبدالملک بن دهیش: إسناده حسن ۰9۱ح  ۳۴9ص  ۱ج  ،الأحاديث المختارة [7]
 قال الألباني: حسن ل یره ۳9۴۱ح  ۱9۳ص  ۱صحیح الترغیب والترهیب، ج  [9]
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 «رون امتها»      

 هـ می نويسد:  0۴0ابو السعادات ابن الجزری متوفای 

 1«دو طرف  و دو کناری بهشت.ذو قرنیها؛ يعنی  صاحب »

 ذو القرنین اين طرف  بهشت تا آن طرف  بهشت است. : بر اساس اين سخن، حضرت علی می گويم

دو وجه برای هـ(  ۱۱9)ل ت شناس متوفای هـ( نیز به نقل از ابن الانباری  59۳ابن جوزی حنبلی )متوفای 
رْنَیْهَا»معنای 

َ
 سد:و در وجه دوم می نوي –که گفتیم يکی از آنها اشتباه است -ذکر کرده « ذُو ق

 6«اگر آن را کنايه از بهشت بدانیم، معنای دو قرن، دو طرف  آن )بهشت( می شود.»

 هـ می نويسد: 5۰۰قاضی عیاض مالکی متوفای 

ها( )در قرنی« ها»و ضمیر  «مالک و صاحب دو طرف  بهشت»در معنای اين سخن گفته شده است: يعنی »
؛ يعنی پادشاهی تمام بهشت برای تو می باشد، «پادشاهی بزرگ آن»و گفته شده است:  گرددمی  بازبه آن 

 3«همانطور که ذوالقرنین پادشاه تمام زمین بود.

 می مکی می نويسد:ابن حجر هیت

" يعنی مالک دو طرف  آن هستی و تمام مناطقش در تصرف  يا علي إن لك کنزا في الجنة وإنك ذو قرنیها» "
و به دو ن فقط به اين خاطر به اين اسم نامگذاری شد که اتو است با تشبیه به اينکه گفته شده است: ذو القرنی

 4«ید در مشرق و م رب زمین گذر کرد.مکان طلوع و غروب خورش

 هـ( نیز می نويسد: 050عبدالعظیم المنذری )متوفای 

که تو ذو القرنین آن هستی؛ يعنی صاحب دو قرن اين امتی و دلیلش  به علی  اين سخن پیامبر »
دو طرف  سر حضرت، زخم بود؛ يکی از آن دو از سوی ابن ملجم لعنه الله بود و ديگری از جانب  اين است که در

عمرو بن عبدود. و گفته شده است که معنايش اين است که تو ذو القرنین بهشت هستی؛ يعنی صاحب دو طرف  
رق مناطق زمین از ش آن و پادشاهش هستی که تمام مناطق بهشت را در اختیار دارد، همانطور که اسکندر تمام

                                                           

 وفیه أنه قال لعلي إن لك بیتا في الجنة وإنك ذو قرنیها أي طرفي الجنة وجانبیها 5۳ص  ۰ج  ،غريب الأثرالنهاية في  [1]
. اناية عن الجنة فقرناها : جانباهالکناية في قوله : ' وإنك ذو قرنیها ' وفیه وجهان ... وإن قلنا : الک ۳5۳ص    ۳التبصرة  ج  [6]

 . ذکره ابن الأنباري
وقوله في علی أن لك کنزا في الجنة وإنك ذو قرنیها قیل يعني ذو طرفي الجنة والهاء عائدة  ۳۳9ص  ۱ج  ،ارمشارق الأنو  [3]

 علیها وقیل ملکها الأعظم أي لك ملك جمیع الجنة کما ملك ذو القرنین جمیع الأرض ... .
ها السالك في جمیع نواحیها تشبیها يا علي إن لك کنزا في الجنة وإنك ذو قرنیها أي مالك طرفی 5۱۰ص  ۱ج  ،الزواجر [4]

  بذي القرنین فإنه قیل إنما سمي بذلك لقطعه الأرض وبلوغه قرني الشمس شرقا وغربا
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 السلام هیعل نیرالمومنیام یفصل سوم: برتر 

ر( یو غرب را در اختیار داشت. پس به خاطر يکی از اين دو سخن به ذوالقرنین نامگذاری شد و اين )سخن اخ
 1«ن نیز گفته شده و خدا داناتر است.نزديک ]به حقیقت[ است و غیر آ

 هـ( می نويسد: ۱9۰و بالاخره ابوبکر کلاباذی بخاری )متوفای 

! تو تنها یعل یکه ااين باشد " آن هستی نيذو القر  تو":  امبریسخن پ نيا یاست که معنا زيجا)) 
 نیاه تمام زمپادش نيذوالقر  که طورهمان ،می باشی که تو پادشاه تمام بهشت نيو ا یپادشاه بزرگ بهشت هست

)در آن جا(  دیستا به غروبگاه آفتاب ر  داشت. خداوند بلند مرتبه فرموده:  اریبود و شرق و غرب عالم را در اخت
م شد( که خورش رداحساس ک و  (90)کهف:  .رود آلودی فرو می و گل رهیدر چشمه ت دی)و در نظرش مجس 

 (9۴)کهف:  . طلوع میکند... تیی  بر جمع دیخورش دي)در آنجا( د دیرس دیتا به خاستگاه خورشفرمود: 
ما به او در روی  است و فرمود:  دهیلم رسبه شرق و غرب عا نیکه ذوالقرن دهدیخبر م اتيآ نيخداوند در ا

که  دهدیپس خبر م (9۰)کهف:  .میگذاشت ارشیرا در اخت زیو اسباب هر چ ميقدرت و حکومت داد ن،یزم
 یاست و در بهشت پادشاه نیچننيا زین   یپادشاه تمام جهان از اول تا آخر آن بوده است؛ پس عل نیذو القرن

  یوجود دارد و عل ینارد.... آن حضرت خبر داده است که در بهشت پادشاهاپادشاهان د انیدر مای  ژهيو
پادشاه  نیطور که ذوالقرنهمان ،است که پادشاه تمام بهشت است یپادشاه بهشت است و او از کسان نيبزرگتر 

 6.((بود نیتمام زم

 

                                                           

قول صلی الله علیه وسلم لعلي وإنك ذو قرنیها أي ذو قرني هذه الأمة وذاك لأنه کان له  ۱۰ص  ۱ج  ،الترغیب والترهیب [1]
ملجم لعنه الله والأخری من عمرو بن ود وقیل معناه إنك ذو قرني الجنة أي ذو طرفیها شجتان في قرني رأسه إحداهما من ابن 

وملیکها الممکن فیها الذي يسلك جمیع نواحیها کما سلك الإسکندر جمیع نواحي الأرض شرقا وغربا فسمي ذا القرنین علی أحد 
  الأقوال وهذا قريب وقیل غیر ذلك والله أعلم

يجوز أن يکون معنی  -رحمه الله  -قال الشیخ الإمام الزاهد  ۱90-۱95ص  ۳ر بمعانی الأخبار ، ج بحر الفوائد المشهو [6]
کبر وإن لك ملکا فی الجنة کلها کما کان ذو القرنین مخصوصا بملك  قوله: ' إنك ذو قرنیها ' أی أنت ملکها المخصوص بالملك الأ

مْسِ وَجَدَها تَْ رُبُ فی عَیْنٍ حَمِئَ »لی : الأرض کلها بضرب من مشرقها إلی م ربها ، قال الله تعا ی إِذا بَلَغَ مَْ رِبَ الشَّ  الآية «حَتَّ
وْم» ( وقال :  90الکهف : )

َ
مْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلی ق ی إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّ ( فأخبر الله تعالی انه بلغ م ربها  9۴الکهف : « ) حَتَّ

نَّ »ومطلعها، وقال :  ا مَکَّ رْضِ وَ آتَیْناهُ مِنْ کُل  شَیْءٍ سَبَباا إِنَّ
َ
انه ملك الأرض کلها بضرب من اولها  ( فأخبر  9۰الکهف : « ) ا لَهُ فِی الْأ

إن فی الجنة ملوکا  له فی الجنة ملك هو مخصوص به من بین سائر الملوك ... أخبر  -رضی الله عنه  -إلی آخرها، فکذلك علی 
 . ممن له ملك فی الجنة کلها کما کان لذی القرنین ملك فی الأرض کلها وعلی من اکبرهم ملوکا وإنه
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 «رون امتها»      

 «علی خیر البشر»حدیث . 4
( را بیان کرده، حديث )بجز حضرت رسول بر تمام بشر  حديثی که صراحتا برتری امیرالمومنین 

است که در « ، کافر شدهنپذيردبهترين بشر است و هر کس  = علی  عَلِی خَیرُ الْبَشَرِ فَمَنْ أبی فَقَدْ کفَرَ »
نفر از صحابه  2از  صحابه( ( و هم به صورت موقوف  )ازهم به صورت مرفوع )از پیامبر  ،کتب اهل سنت

 ده است.ش نقلبا سندهای معتبر 
 6.«با سند معتبر» 1ابن عساکر در تاريخش: از پیامبر  عبدالله بن مسعود از حضرت علی 

 .با دو سند: حذیفه بن یمان از پیامبر 
 1.«مجهول الحال راویبا يک » 4و خیثمه بن سلیمان 3ابن عساکر در تاريخشسند اول: 

                                                           

( أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهیم وأبو الحسن بن سعید قالا نا وأبو ۰۰0۴۳)ح  ۱۳۱-۱۳۳ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [1]
بد الله بن لا نا محمد بن المظفر الحافظ نا عمنصور بن زريق أنا أبو بکر الخطیب أنا عبید الله بن أبي الفتح وعلي بن أبي علی قا

جعفر الثعلبي قال علي أبوالقاسم نا محمد بن منصور الطوسي نا محمد بن کثیر الکوفي نا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن 
  عبد الله عن علي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يقل علي خیر الناس فقد کفر

  وایت:بررسی سند ر  [6]
علي بن إبراهیم الحسیني: ثقة / عبد الرحمن بن محمد الشیباني: صدوق حسن الحديث / الخطیب الب دادي: ثقة حجة / 
ابن السوادی الأزهري: ثقة ثبت / محمد بن المظفر البزاز: ثقة مأمون / عبد الله بن جعفر الت لبي: ثقة / محمد بن منصور 

تعدادی از علمای اهل سنت به خاطر بعضی روايات  که بیش از سی تلمیذ دارد، : او راالطوسي: ثقة / محمد بن کثیر القرشي
رقم  ۰۳9ص  ۱ج  ،ناخوشايندش منکر الحديث دانسته اند؛ اما يحیی بن معین توثیقش کرده است: تاريخ ابن معین )رواية الدوري(

ر تشیع ابن جوزی تنها به خاط« يکن به بأس. سمعت يحیی يقول محمد بن کثیر الکوفي يحدث عن لیث وهو شیعي ولم» ۱۱۱۱
أما حديث علي ففیه محمد بن کثیر الکوفي وهو » ۱0۳ص  ۳ج  ،اين راوی، او را به وضع حديث متهم کرده است. الموضوعات

 ييعنی اين راوی جرح حسی و مفسری ندارد. / سلیمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / عد « المتهم بوضعه ، فإنه کان شیعیا.
 بن ثابت الأنصاري: ثقة رمی بالتشیع/ زر بن حبیش الأسدي: ثقة / عبد الله بن مسعود: صحابی

کفاني بقراءتي علیه أنا علي بن الحسین بن أحمد ۰۰0۴۱)ح  ۱۳۱ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [3] ( أخبرنا أبو محمد بن الأ
عي راهیم بن سلیمان بن حرارة النهمي نا الحسن بن سعید النخبن صصری أناتمام بن محمد أنا خیثمة بن سلیمان نا أبو إسحاق إب

ابن عم شريك نا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي وائل شقیق بن سلمة عن حذيفة بن الیمان قال قال رسول الله صلی 
  الله علیه وسلم علي خیر البشر من أبی فقد کفر

  ۱۴۳-۱۴۴ص  ۳ج  ،من حديث خیثمة [4]
  سند روایت:بررسی  [1]

کفاني الأنصاري: ثقة حافظ / ابن صصري الت لبي: ثقة / تمام بن محمد البجلی: ثقة حافظ / خیثمة بن  هبة الله بن الأ
سلیمان القرشي: ثقة مآمون / إبراهیم بن سلیمان النهمي: ابن حبان توثیقش کرده است. إبراهیم بن سلیمان النهمی من أهل 

شريک بن عبدالله(: مجهول الحال / قاضی / الحر بن سعید النخعي )پسر عموی  ۳۱۱59رقم  90ص  9ج  ،. الثقات الکوفة
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 1.ابن عساکر در تاريخشسند دوم: 
 6.ابن عساکر در تاريخش: امبر جابر بن عبدالله از پی

 .سند 2با از خود جابر بن عبدالله: 
 4.«با سند معتبر» 3ابن حبان در الثقاتسند اول: 
 2.با واسطه ی يک مجهول الحال و يک ضعیف الحديث 1ابن عساکر در تاريخشسند دوم: 

                                                           

شريك بن عبد الله القاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي کثیرا / أبو إسحاق السبیعي: ثقة مکثر / شقیق بن سلمة الأسدي: مخضرم 
 / حذيفة بن الیمان العبسي: صحابی

( أخبرناه أبو القاسم الواسطي أنا أبو بکر الخطیب أنا الحسن بن محمد بن ۰۰0۴۱ح )  ۱۳۱ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [1]
الحسن الخلال نا أحمد بن محمد بن عمران نا أبو الحسن علي بن الحسن بن شقیر الهمداني بالکوفة نا أبو العباس أحمد بن 

عن شقیق  ن عبد الله عن أبي إسحاق السبیعيالعباس المقریء مولی بني هاشم قال قلت للحر بن سعید النخعي حدثکم شريك ب
 .يقول علي خیر البشر من أبی فقد کفر قال نعم حدثنا شريك بن عبد الله بن سلمة عن حذيفة بن الیمان قال سمعت النبي 

بن  د( أخبرنا أبو منصور بن خیرون أنا وأبو الحسن بن سعید نا أبو بکر أحم۰۰0۴5)ح  ۱۳۱ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [6]
علي الخطیب أنا الحسن بن أبي طالب نا محمد بن إسحاق بن محمد القطیعي حدثني أبو محمد العلوي الحسن بن محمد بن 
يحیی صاحب کتاب النسب نا إسحاق بن إبراهیم الصنعاني نا عبد الرزاق بن همام أنا سفیان الثوري عن محمد بن المنکدر عن 

 ه وسلم علي خیر البشر فمن امتری فقد کفرقال رسول الله صلی الله علی جابر قال
حدثنا إبراهیم بن نصر العنبري ثنا يوسف بن عیسی ثنا الفضل بن موسی عن شريك  ۳0۰۰۴رقم  ۱9۳ص  9ج  ،الثقات [3]

  عن عثمان بن أبی زرعة عن سالم بن أبی الجعد قال سلل جابر بن عبد الله عن علی فقال ذاك خیر البشر من شك فیه فقد کفر
اند و  از او روايت نقل کرده إبراهیم بن نصر الضبي: وی هیچ جرحی ندارد و چندين نفر از ثقات بررسی سند روایت: [4]

وأبو إسحاق إبراهیم بن نصر بن عنبر بن جرير بن »هـ( او را سنی دانسته و توثیق کرده است:  50۱سعید السمعانی )متوفای ابو
  «له من مرو کان کثیر الحديث مستقیم الرواية ...روی عنه جماعة وکان سنیا فاضلا ثقة.أص محمد بن شاهويه الضبي الکبوذنجکثي

/ يوسف بن عیسی الزهري: ثقة / الفضل بن موسی السیناني: ثقة ثبت ربما أغرب / شريك بن عبد الله ۱9ص   5الأنساب  ج 
 سالم بن أبي الجعد الأشجعي: ثقة القاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي کثیرا / عثمان بن الم یرة الثقفي: ثقة / 

( أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي أنا إسماعیل بن مسعدة أنا أبو عمرو ۰۰0۴0)ح  ۱۳۱ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [1]
عبد الرحمن بن محمد الفارسي أنا أبو أحمد بن عدي نا الحسین بن علي بن الحسن السلولي نا محمد بن الحسن السلولي نا صالح 

  ن أبي الأسود عن الأعمش عن عطیة العوفي قال قلت لجابر کیف کان منزلة علي فیکم قال کان خیر البشرب
إسماعیل بن أحمد السمرقندي: ثقة / إسماعیل بن مسعدة الجرجاني: ثقة / عبد الرحمن بن  بررسی سند روایت: [2]

سین بن علي السلولي: مجهول الحال / محمد بن الحسن أحمد الفارسي: ثقة / عبد الله بن عدي الجرجاني: حافظ متقن / الح
السلولي: انفرد بتوثیقه ابن حبان / صالح بن أبي الأسود اللیثي: ضعیف الحديث / سلیمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / عطیه 

 مفصل آورده ايم.  العوفی: توثیقش را در کتاب مظلومیت حضرت زهرا 



 

 

12 

 

 «رون امتها»      

 6.«با سند معتبر» 1ابن عساکر در تاريخشسند سوم: 
 1.«با سند معتبر» 4و احمد در فضائل الصحابه 3در المصنفابن ابی شیبه  سند چهارم:

 7.«با سند معتبر» 2ابن عساکر در تاريخش سند پنجم:
 15.«با سند معتبر» 8و ابن عساکر در تاريخش 9ابو علی الصواف  در فوائد سند ششم:

                                                           

( فیما أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو الحسین بن الابنوسي ۰۰0۴۳)ح  ۱۳۱ص  ۰۱ج ، تاريخ مدينة دمشق [1]
أنا أحمد بن عبید بن بیري إجازة أنا محمد بن الحسین نا ابن أبي خیثمة نافضیل بن عبد الوهاب نا شريك عن الأعمش عن عطیة 

  عن جابر قال علي خیر البشر لا يشك فیه إلا منافق
أحمد بن علي بن البناء: ثقة / محمد بن الأبنوسي التوني: ثقة / أحمد بن عبید الواسطي: ثقة /  بررسی سند روایت: [6]

محمد بن الحسین الزعفراني: ثقة / أحمد بن أبي خیثمة النسائي: ثقة حافظ / الفضیل بن عبد الوهاب ال طفاني: ثقة / شريك بن 
ي کثیرا / سلیمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / عطیه العوفی: ابن حجر عسقلانی عبد الله القاضي: صدوق سيء الحفظ يخط

يخطیء کثیرا وکان شیعیا مدلسا من الثالثة مات سنة  صدوق»اقوال علمای جرح و تعديل در مورد او را چنین جمع بندی می کند: 
 .ت حضرت زهرا ر.ک: مظلومی ۰0۳0رقم  ۱9۱ص    ۳تقريب التهذيب  ج « إحدی عشرة بخ د ت ق.

حدثنا وکیع قال ثنا الأعمش عن عطیة بن سعد قال دخلنا علی جابر بن  ۱۱۳۱۴ح  ۱۳۱ص  0ج  ،مصنف ابن أبي شیبة [3]
عبد الله وهو شیخ کبیر وقد سقط حاجباه علی عینیه قال فقلت أخبرنا عن هذا الرجل علي بن أبي طالب قال فرفع حاجبیه بیديه ثم 

  قال ذاك من خیر البشر
 9۰9ح  50۰ص  ۱ج  ،فضائل الصحابة لابن حنبل [4]
 وکیع بن الجراح الرؤاسي: ثقة حافظ امام / الأعمش: ثقة حافظ / عطیه العوفی: توثیقش گذشت. بررسی سند روایت: [1]
یل ن إسماعأخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا عبد الرحمن بن علي أنا يحیی ب ۰۰0۳۴ح  ۱۳۰ص  ۰۱ج  ابن عساکر،تاريخ  [2]

أناعبد الله بن محمد بن الحسن نا عبد الله بن هاشم ناوکیع نا الأعمش عن عطیة العوفي قال دخلنا علی جابر بن عبد الله الأنصاري 
  وقد سقط حاجباه علی عینیه من الکبر قال فقلنا له أخبرنا عن علي قال فرفع حاجبیه بیديه ثم قال ذاك من خیر البشر

زاهر بن طاهر الشحامي: صدوق حسن الحديث / عبد الرحمن بن علي المزکي: ثقة / يحیی بن  یت:بررسی سند روا [7]
إسماعیل النیسابوري: صدوق حسن الحديث / عبد الله بن محمد بن الشرقي: ثقة / عبد الله بن هاشم العبدي: ثقة / وکیع بن 

 افظ / عطیه العوفی: توثیقش گذشت.الجراح الرؤاسي: ثقة حافظ امام / سلیمان بن مهران الأعمش: ثقة ح
ثنا أحمد بن محمد بن الجعد ثنا عبد الملك بن عبد ربه ثنا عمار بن معاوية  ۱۱ح  9۰ص  ۳ج  ،فوائد أبي علي الصواف  [9]

 الدهني ثني أبو الزبیر قال قلت لجابر کیف کان علي فیکم قال ذاك من خیر البشر ما کنا نعرف  المنافقین إلا بب ضهم علیا
( أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقیه أنا عبد العزيز الکتاني إجازة أنا ۰۰0۳۳)ح  ۱۳۰ص    ۰۱تاريخ مدينة دمشق  ج  [8]

أبو القاسم طلحة بن علي الصقر الکناني نا محمد بن أحمد بن الحسن يعني ابن الصواف  نا أحمد بن محمد بن عبد العزيز الوشاء أنا 
د ربه نا معاوية بن عمار الدهني حدثني أبو الزبیر قال قلت لجابر کیف کان علي فیکم قال ذاك من خیر أحمد بن عبد الملك بن عب

  البشر ما کنا نعرف  المنافقین إلا بب ضهم علیا
علي بن المسلم الدمشقي: ثقة ثبت/ عبد العزيز بن أحمد التمیمیي: ثقة مأمون / طلحة بن علي  بررسی سند روایت: [15]

ة / محمد بن أحمد الصواف : ثقة مأمون / أحمد بن عبد العزيز الوشاء: ثقة / عبد الملك بن عبد ربه الطائي: ابن حبان الکتاني: ثق
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 6.«با سند معتبر» 1طبرانیاز عبدالله بن مسعود: 
 4.«سند معتبربا » 3ابن عساکر در تاريخشاز عائشه: 

 
 
 

                                                           

 ۳۰۴۱0رقم  ۱9۴ص  9ج  ،الثقات« عبد الملك بن عبد ربه الطائي أبو إسحاق.»وی را توثیق کرده و جرحی در متقدمین ندارد. 
... رواة هذا الحديث  عبد الملك بن عبد ربه الطائي ثنا أبو علي عثمان بن جعفر»... ت: حاکم نیشابوری نیز او را توثیق کرده اس

/ معاوية 9۱55ح  ۰5۰ص  ۰ج  ،المستدرك علی الصحیحین.«  کلهم ثقات غیر عثمان بن جعفر هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح
 أنه يدلس . در اين روايت به سماع تصريح کرده و بن عمار الدهني: صدوق حسن الحديث / محمد بن مسلم القرشي: صدوق الا

 لذا مدلس بودن راوی، در اينجا خدشه ای بر اعتبار سند وارد نمی کند.
حدثنا عبید بن کثیر التمار قال حدثنا  9۰۰0ح  ۳0ص  9ج  ،و المعجم الکبیر ۰۳9۱ح  ۳۴۳ص  5ج  ،المعجم الأوسط [1]

ن أبي حفصة عن هاشم بن البريد عن بیان أبي بشر عن زاذان عن عبد الله قال قرأت محمد بن الجنید قال حدثنا يحیی بن سالم ب
  علی رسول الله سبعین سورة وختمت القرآن علی خیر الناس علي بن أبي طالب

عبید بن کثیر التمار: وی هیچ جرح مفسری ندارد و تنها به خاطر بعضی روايات ناخوشايندش  بررسی سند روایت: [6]
ح  ۰90ص  ۱است. حاکم در مستدرکش سند دو تا از رواياتش را تصحیح کرده است. المستدرک علی الصحیحین، ج  متروک شده

/ محمد بن الجنید الإسفرائیني: چندين نفر از ثقات از وی روايت نقل کرده اند که عبارتند از:  ۱9۱۴ح  5۱۰ص  ۱و ج  ۱0۳0
سفرايینی، محمد بن الحسین الکوفي، محمد بن إسحاق السراج، محمد بن أحمد بن إبراهیم الجرجاني، عبد الله بن محمد الإ »

 لذا  از جهالت در آمده و مستور می گردد./ « عثمان بن أبي شیبة، محمد بن نصر المروزي و يعقوب بن إسحاق النیسابوري.
سي: ثقة ثبت / ن بن بشر الأحميحیی بن سالم الکوفي: صدوق حسن الحديث / هاشم بن البريد الزبیدي: ثقة ، شیعی جلد / بیا

 زاذان الکندي: ثقة 
( أخبرنا أبو القاسم إسماعیل بن محمد وأبو بکر محمد بن شجاع قالا أنا ۰۰0۳۱)ح  ۱۳۰ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [3]

ريك حدثني أبي شأبو محمد التمیمي أنا أبو الحسین بن بشران أنا إسماعیل الصفار نامحمد بن عبید بن عتبة أنا عبد الرحمن بن 
  عن الأعمش عن عطاء قال سألت عائشة عن علي رضي الله عنهما فقالت ذاك خیر البشر لا يشك فیه إلا کافر

 بررسی سند روايت: [4]
قوام السنة: ثقة إمام / رزق الله بن عبد الوهاب التمیمي: صدوق حسن الحديث / علي بن محمد الأموي: ثقة ثبت / إسماعیل 

ر: ثقة / محمد بن عبید الکندي: صدوق حسن الحديث / عبد الرحمن بن شريك النخعي: صدوق يخطیء / بن محمد الصفا
شريك بن عبد الله القاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي کثیرا / سلیمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / عطاء بن أبي رباح 

 صحابی القرشي: ثبت رضی إمام حجة کبیر الشأن / عائشة بنت أبي بکر الصديق:
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 نتیجه گیری از طرق روایت علی خیر البشر

 نوع اول نتیجه گیری:

هر دو سند روايات حذيفه بن يمان )سندهای ضعیف( و سندهای  طریق شریک بن عبدالله: .1
 اول و سوم روايت موقوف  جابر )هر دو معتبر( و روايت از عائشه ) با سند معتبر(.

 )هر سه عیف(، سوم، چهارم و پنجم روايات موقوف  جابرسندهای دوم )ض طریق عطیه العوفی: .6
 معتبر(.

با سند معتبر در متابعات از اعمش از طريق ابن مسعود از  طریق محمد بن کثیر الکوفی: .3
 . از پیامبر  حضرت علی 

 .با سند ضعیف از طريق عبدالرزاق از جابر از پیامبر طریق ابو محمد العلوی:  .۰
 .با سند معتبر از طريق زاذان از ابن مسعود ار:طریق عبید بن کثیر التم .1
 .با سند حسن از معاويه بن عمار از ابوالزبیر از جابر :عبد الملك بن عبد ربه الطائيطریق  .0

 نوع دوم نتیجه گیری:   
. با سه سند معتبر )که ۱. با دو سند معتبر از طريق شريک ۳روایت موقوف جابر بن عبدالله:  .۳

. با يک سند ضعیف از ۱مشترک است( و يک سند ضعیف از طريق عطیه العوفی  شريکدر يکی از آنها 
 . با يک سند حسن از طريق عبدالملک بن عبد ربه الطائی.۰طريق علوی 

 .با سند معتبر از طريق شريک روایت موقوف عائشه: .۱
 .با سند معتبر از طريق عبید بن کثیر التمارروایت موقوف عبدالله بن مسعود:  .۱
با سند معتبر در متابعات از طريق محمد بن  :فوع ابن مسعود از حضرت علی روایت مر  .۰

 .کثیر الکوفی
 .هبا دو سند ضعیف از طريق شريک بن عبدالل روایت مرفوع حذیفه بن یمان: .5

 
 

 
 



 

 

13  

 

 السلام هیعل نیرالمومنیام یفصل سوم: برتر 

 امام حسن مجتبی 

خطبه ای خواندند و آن حضرت را چنین  در روز شهادت امیر مؤمنان حضرت امام حسن مجتبی
 :نمودند توصیف

 سینیان(پای مردم، ديروز مردی از میان شما رفت که نه اولین )پیشینیان( از او سبقت گرفتند و نه آخرين )»
او را در جنگ ها می فرستاد و پرچم را به او می داد و  و پیامبر  (يعنی به او نمی رسند)او را درک می کنند 

یل در و جبرئیل در سمت راستش و میکائ می کردا نصیب او او باز نمی گشت تا اين که خداوند فتح و پیروزی ر 
 «.جز هفتصد درهم که می خواست با آن يک خدمتکار بگیردچیزی از خود باقی نگذاشت ب سمت چپش بود.

سند نقل شده و  ۳اين روايت که از جمله روايات مشترک بین شیعه و سنی است، در کتب اهل سنت با 
 گ اهل سنت تصحیح و تحسین کرده اند.بسیاری از طرقش را علمای بزر 

 1.از هبیره بن يريمابن ابی شیبه، احمد بن حنبل، نسائی و ابن حبان روايت  سند اول:

، احمد بن حنبل در کتاب فضائل 6داده جوامع الکلم حکم به حسن بودن سند روايت ابن ابی شیبهبرنامه ی 
و نیز در مسندش نقل کرده  3دش را تصحیح کردهالصحابه نقل کرده و محققش وصی الله بن محمد عباس سن

را تصحیح و البانی آن   1ابن حبان نیز در صحیحش نقل کرده 4.و احمد شاکر سندش را تصحیح کرده است
د و نیکو دانسته است. سلیم حسینو 2کرده و نیز خصائص  9نسائی آن را در سننش 7اسد نیز سند ابن حبان را جی 

 8.حمد میرين البلوشی سندش را به خاطر مجموع طرقش حسن دانسته استآورده و ا  امیرالمومنین

                                                           

عن هبیرة بن يريم قال سمعت الحسن بن علی قام خطیبا فخطب الناس فقال يا أيها الناس لقد فارقکم أمس رجل ما ... [1]
يبعثه المبعث فیعطیه الراية فما يرجع حتی يفتح الله علیه جبريل عن يمینه  سبقه الأولون ولا يدرکه الآخرون ولقد کان رسول الله 

  ترک بیضاء ولا صفراء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد ان يشتری بها خادما ومیکايل عن شماله ما
 حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن  ۱۱۳۴5ح  ۱۳۳ص  0ج  ،مصنف ابن أبی شیبة [6]
 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده صحیح  9۱۱ذيل ح  0۳۰ص  ۳فضائل الصحابة، ج  [3]
 قال الشاکر: إسناده صحیح ۳۳۳9ح  ۱۰۰ص  ۱مسند احمد، ج  [4]
  09۱0ح  ۱9۰-۱9۱ص  ۳5ج  ،صحیح ابن حبان [1]
 قال الألبانی: صحیح 099۳ح  ۳۰ص  ۳۴، ج علیقات الحسان علی صحیح ابن حبانالت [2]
 اسد: إسناده جید  حسین سلیمقال  ۱۱۳۳ح  ۳۰9ص  ۳موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان، ج  [7]
 9۰۴9ح  ۳۳۱ص  5ج   ،کبریسنن النسائی ال [9]
قال احمد میرين البلوشی: إسناده حسن بمجموع طرقه ، و فی  ۱۱ح  ۰0خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب، ص  [8]

 المتن نکارة 
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ألبانی اين روايت را در محمد ناصرالدين و در نهايت 1علی محمد الصلابی نیز سندش را تصحیح کرده است.
 6آورده و طرقش را نقل کرده است. «سلسلة الأحاديث الصحیحة»کتاب 

 3.به نقل از عمرو بن حبشی سند دوم:
 4وايت را ابن ابی شیبه نقل کرده و محقق کتابش، محمد ابو عوامه، سندش را حسن دانسته است.اين ر 

دانسته اند و نیز در  2و أرنؤوط حسن 1احمد بن حنبل نیز در مسندش نقل کرده و احمد شاکر سندش را صحیح
ی محمد صلابی عل 7کتاب فضال الصحابه آورده و وصی الله بن محمد عباس سندش را صحیح دانسته است.

 9نیز در کتابش اين روايت را نقل کرده و سندش را تصحیح کرده است.

 8.ابن ابی شیبه در المصنف با سند حسن طبق حکم برنامه جوامع الکلم سند سوم:

 15.بر حسن ل یره بودنشعباس احمد در کتاب الفضائل با حکم وصی الله بن محمد  سند چهارم:

                                                           

 قال: إسناده صحیح  ۳0ص  امیر المومنین الحسن بن علی بن ابی طالب، [1]
  ۱۰90ح  00۴ص  5، ج سلسلة الأحاديث الصحیحة [6]
حدثنا وکیع عن إسرائیل عن أبی إسحاق عن عمرو بن حبشی قال خطبنا » ۱۱۳۳۴ح  ۱۳۳ص  0ج  ،مصنف ابن أبی شیبة [3]

يعطیه  الحسن بن علی بعد وفاة علی فقال لقد فارقکم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدرکه الآخرون کان رسول الله 
  «الراية فلا ينصرف  حتی يفتح الله علیه

 قال محمد ابو عوامة: إسناد المصنف حسن   ۱۱۳۳۱ح  ۳۱۰ص  ۳۳مصنف ابن ابی شیبة، ج  [4]
 قال الشاکر: إسناده صحیح ۳۳۱۴ح  ۱۰۰ص  ۱مسند احمد، ج  [1]
 قال شعیب الأرنؤوط: حسن ۳۳۱۴ح  ۱۰۳، ص ۱مسند احمد، ج  [2]
 لله بن محمد عباس: إسناده صحیحقال وصی ا ۳۴۳۱ح  ۳۱۳ص  ۱و ج  9۱۱ح  0۳۰ص  ۳فضائل الصحابة، ج  [7]
 قال علی محمد الصلابی: إسناده صحیح  ۳۴۱9-۳۴۱۳اسمی المطالب فی سیرة امیر المومنین علی بن ابی طالب، ص  [9]
حدثنا شريک عن أبی »حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن /  ۱۱۴9۰ح  ۱09ص  0ج  ،مصنف ابن أبی شیبة [8]

ل خطب الحسن بن علی حین قتل علی فقال يا أهل الکوفة أو يا أهل العراق لقد کان بین أظهرکم إسحاق عن عاصم بن ضمرة قا
إذا بعثه فی سرية کان جبريل عن يمینه رجل قتل اللیلة أو أصیب الیوم لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدرکه الآخرون کان النبی 

  «ومیکايل عن يساره فلا يرجع حتی يفتح الله علیه.
حدثنا »قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده حسن ل یره لشواهده /  ۳۴۱0ح  ۳۰۰-۳۰۱ص  ۱ائل الصحابة، ج فض [15]

عبد الله قال حدثنی أبی نا وکیع عن شريک عن عاصم عن أبی رزين قال خطبنا الحسن بن علی بعد وفاة علی وعلیه عمامة سوداء 
 «رکه الآخرونفقال لقد فارقکم رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولا يد
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 1 .هـ( ۱۳۴بی )متوفای ابو بشر دولا روايت  سند پنجم:

 6.روايت طبرانی در المعجم الاوسط سند ششم:

 3حاکم نیشابوری در مستدرکش.روايت  سند هفتم:

  المومنینافضلیت امیر  دلالت حدیث بر
ی سه طريق بعد از بررسالشثری( سعد )تحت نظر دکتر در تحقیق کتاب المطالب العالیة  عبدالقادر جوندل

 در نهايت میگويد:د اين حديث، ینااز اس
اين حديث با اين طرق به درجه ی حسن ل یره میرسد )!!( اگر نبود اين سخنش  ،و خلاصه ی سخن اينکه»
بر   ديشب مردی را از دست داديد که پیشینیان به او نرسیدند" چرا که ظاهر اين سخن برتری علی"که: 

درباره اين حديث  333ص  7البداية والنهاية ج  همه است حتی شیخین )ابوبکر و عمر( و لذا حافظ ابن کثیر در
" او اين سخن را تنها از روی درکش از آنچه .غريب است و در آن نکارت وجود دارد گفته است: "اين حديثی جداا 

   4«. و خدا داناتر است.هيث به ذهن متبادر می شود گفتکه از متن اين حد

                                                           

عن الحسن بن زيد بن حسن بن علی عن أبیه قال خطب الحسن بن علی الناس » ۳۱۳ح  ۳۳۱ص  ۳ج  ،الذرية الطاهرة [1]
حین قتل علی فحمد الله وأثنی علیه ثم قال لقد قبض فی هذه اللیلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدرکه الآخرون وقد کان رسول الله 

بريل عن يمینه ومیکائیل عن يساره فما يرجع حتی يفتح الله علیه وما ترک علی ظهر الأرض صفراء ولا بیضاء يعطیه رايته ويقاتل ج 
 .« إلا سبع مائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله ...

 بن أبی طالب عن معروف  بن خربوذ عن أبی الطفیل قال خطب الحسن بن علی» ۱۳55ح  ۱۱0ص  ۱ج  ،المعجم الأوسط [6]
فحمد الله وأثنی علیه وذکر أمیر المؤمنین علیا رضی الله عنه خاتم الأوصیاء ووصی خاتم الأنبیاء وأمین الصديقین والشهداء ثم 

يعطیه الراية فیقاتل جبريل عن يمینه  قال يا أيها الناس لقد فارقکم رجل ما سبقه الأولون ولا يدرکه الآخرون لقد کان رسول الله 
کائیل عن يساره فما يرجع حتی يفتح الله علیه ولقد قبضه الله فی اللیلة التی قبض فیها وصی موسی وعرج بروحه فی اللیلة ومی

التی عرج فیها بروح عیسی بن مريم وفی اللیلة التی أنزل الله عز وجل فیها الفرقان والله ما ترک ذهبا ولا فضة ولا شیلا يصر له 
 .« ائة درهم وخمسین درهما فضلت من عطائه أراد أن يشتری بها خادما لأم کلثوم ...وما فی بیت ماله إلا سبعم

عن عمر بن علی عن أبیه علی بن الحسین قال خطب الحسن بن » ۰9۴۱ح  ۳99ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [3]
درکه الآخرون بقه الأولون بعمل ولا يعلی الناس حین قتل علی فحمد الله وأثنی علیه ثم قال لقد قبض فی هذه اللیلة رجل لا يس

يعطیه رايته فیقاتل وجبريل عن يمینه ومیکائیل عن يساره فما يرجع حتی يفتح الله علیه وما ترک علی أهل  وقد کان رسول الله 
 «الأرض صفراء ولا بیضاء إلا سبع مائة درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله.

وجملة القول أن حديث الباب بهذه الطرق قد يرتقی لدرجة الحسن ل یره ، لو لا أن قوله  ۱۰۱ص  ۳9یة، ج المطالب العال [4]
: " لقد فارقکم أمس رجل ما سبقه الأولون" ظاهره تفضیل علی رضی الله عنه علی کل أحد حتی الشیخین رضی الله عنهما ولذا 
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گاهی ما را نسبت بش به درجه ی حسن ل یره می رسد، اما اينکه گفته است: اين حديث در مجموع با طرق ه آ
؛ زيرا خودش در صفحه ی قبلش سند طريق دوم اين حديث را به شک می اندازد حديثم واز عل جوندلجناب 

 لذا صحیح اين بود که بگويد در مجموع به درجه ی صحیح ل یره میرسد!  ؛حسن دانسته بود

یز بالاتر است؛ زيرا طرق مستقل صحیح دارد و حداقل درجه اش اما درجه ی اين حديث از صحیح ل یره ن
 صحیح بودنش است.

اين سخن را در جمع زيادی از صحابه و  نکته ی ديگر درباره ی اين حديث اين است که امام حسن 
 تابعین گفته و کسی آن را انکار نکرده است.

 عبدالله بن مسعود

 1«دانستیم. می مدينه را علی بن ابی طالب ما افضل اهل »عبد الله بن مسعود می گفت: 

 6احمد بن حنبل اين روايت را دو بار نقل کرده و سند هر دو را وصی الله بن محمد عباس تصحیح کرده است.

 یکی از صحابه به نقل ابوطفیل 

چنان مناقبی  در حق علی »نقل می کند که گفت:  ابوطفیل )صحابی( از مردی از اصحاب پیامبر 
 «همه را خیر فرا خواهد گرفت.است که اگر يکی از آن ها بین مردم تقسیم شود،  آمده

  3نقل کرده و محققش دکتر شثری آن را صحیح دانسته است. اين روايت را ابن ابی شیبه در المصنف

 ابن ابی الحديد معتزلی، شبیه اين سخن را به جناب حذيفه بن يمان نسبت داده و نوشته است:

                                                           

( ، ۱۱۱/۳حديث: " هذا حديث غريب جداا وفیه نکارة" فی البداية والنهاية )فإن الحافظ ابن کثیر رحمه الله حینما قال عن هذا ال
 إنما قاله عن إدراک لما يتبادر للذهن من متن هذا الحديث . والله أعلم .

  عن عبد الله قال کنا نتحدث ان أفضل أهل المدينة علی بن أبی طالب [1]
 قال وصی الله: إسناده صحیح ۳۴9۳ح  9۴۱-9۴۳و ص  ۳۴۱۱ح  ۳۰9-۳۰۳، ص الصحابة لابن حنبل فضائل [6]
حدثنا علي بن مسهر عن فطر عن أبي الطفیل عن رجل من أصحاب النبي  ۱۰۱۴۴ح  ۳9ص ۳9ج  ،مصنف ابن أبي شیبة [3]

 صلی الله علیه وسلم قال لقد جاء في علي من المناقب ما لو أن منقبا منها قسم بین الناس لأوسعهم خیرا
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در قتل عمرو بن عبدود در روز خندق بین  خاطر، حذيفه بن يمان گفت: اگر فضیلت علی و به همین »
 1«همه ی مسلمانان تقسیم شود، همه را دربرمی گیرد.

 جابر بن عبدالله

صورت  چندين سند معتبر آورديم که اين حديث به« علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر»قبلا در مبحث حديث 
 شده است. موقوف  نیز از جابر نقل

 کندیمقداد بن أسود 

بوده، در ماجرای شورای شش نفره، در  که از شیعیان خاص و با وفای امیر مومنان جناب مقداد 
از  .ام دهيخاندان آمد ند نيبر سر ا امبرشانیمانند آنچه که بعد از پ»هنگام به خلافت رسیدن عثمان فرمود: 

 ستیو نعالم تر و عادل تر از ا یکه کس داستیتند که ناگفته پرا واگذاش یکنم که آن ها مرد یتعجب م شيقر 
 6... .« افتمي یم یاراني، اما به خدا قسم اگر بر ضد آن ()يعنی حضرت علی 

با اين حال ما نیز سندش  3در تحقیقش تصحیح کرده است. عبد الله الدويشرا  سند روايت ابن شبه نمیری
  4را بررسی می کنیم.

                                                           

ولذلك قال حذيفة بن الیمان : لو قسمت فضیلة علي علیه السلام بقتل عمرو يوم  176ص  13ج  ،شرح نهج البلاغة[ 1]
 . الخندق بین المسلمین بأجمعهم لوسعتهم

فقال المقداد ما رأيت مثل ما أوتي إلی أهل هذا البیت بعد نبیهم إني لأعجب من قريش أنهم ترکوا رجلا ما أقول إن أحدا  [6]
 بالعدل أما والله لو أجد علیه أعواناأعلم ولا أقضی منه 

 قال الدويش: صحیح رجاله ثقات و رواه ابن سعد   ۳۰۳-۳۰۴ص  ۱أخبار المدينة )المجلد السادس(، ج  [3]
 (: ۳59۱ح  95-9۳ص    ۱أخبار المدينة  ج  بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الکلم ) [4]

ی بن عقبة / موس . توثیقش می آيد/ محمد بن فلیح الأسلمي: صدوق يهم إبراهیم بن المنذر الحزامي: صدوق حسن الحديث
 القرشي: ثقة فقیه إمام في الم ازي / نافع مولی ابن عمر: ثقة ثبت مشهور / عبد الله بن عمر العدوي: صحابی.

ل
ُ
 :الأسلمی حیوثاقت محمد بن ف

هل سنت درباره اش مختلف است؛ لذا به ذکر جمع متقدم ا ونیرجال یحال آرا نياست، با ا حشیدر صح یاز رجال بخار  یو 
 :میکن یمشهور متأخر بسنده م ونیو نظر رجال یبند 

 : ثقةیذهب نيالد شمس. 1
 داده است. حیبه وثاقت ابن فل یرا شيدر دو تا از کتاب ها یو 

 محمد بن فلیح بن سلیمان خ س ق مدني ثقة   316رقم  129ص  1ج   ،من تکلم فیه وهو موثق ذکر
 محمد بن فلیح بن سلیمان ثقة  خ س  1859رقم  261ص  6ج  ،في الضعفاء م نيال
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 1.نقل کرده است قيرا با پنج سند از سه طر  تيروا نيا خشيدر تار  نیز طبری

                                                           

 کرده است. حیاو را تصح اتيروا زین نیحیالصح یکتاب المستدرک عل قیدر تحق نیهمچن 
 همي: صدوق یحجر عسقلان ابن. 6

 نيرده، از اآو  بيالتهذ بيتهذ متقدم که در کتاب ونیاقوال رجال یخود در جمع بند  بيالتهذ بيابن حجر در کتاب تقر  حافظ
 کرده است. ادي «هميصدوق »به عنوان  یراو 

 خ س ق  ...محمد بن فلیح بن سلیمان الأسلمي أو الخزاعي المدني صدوق يهم  2669رقم  156ص  1ج  ،التهذيب تقريب
 ست.گفته ا یهمانطور که ألبان ،یبودن راو  ثيحسن الحد یعنيدر کلام ابن حجر؛  «هميصدوق » عبارت
قلت: وهذا سند حسن، رجاله رجال مسلم غیر  121رقم  353ص  1الأحاديث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج  سلسلة

 الحسن هذا وهو صدوق يهم کما في" التقريب ".
 ثي: حسن الحدشیعبدالملک بن ده دکتر. 3

 سته است.سندش را حسن دان شیبن دهنقل کرده و محققش دکتر عبدالملک  یثيحد حیبن فلااز  حشیدر صح یمقدس اءیض
 إسناده حسن. محمد بن فلیح: صدوق يهم. 357ص  3ج  ،المختارة الأحاديث

 ثيالله بن محمد عباس: صدوق حسن الحد یوص دکتر. 4
 کرده است. داي« راستگو»را حسن دانسته و سپس از او به عنوان  حیابن فل تيسند روا زیالله بن محمد عباس ن یوص دکتر
 صدوق. ...إسناده حسن. ومحمد بن فلیح بن سلیمان  238ح  153ص  1الصحابه لاحمد، ج  لفضائ

 ثي: حسن الحدیألبان نيناصر الد محمد. 1
 او را حسن دانسته است. تيسند روا یألبان نيناصر الد محمد
ابن فلیح مع کونه من  إسناده حسن علی ضعف في 993ح  467ص  6لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ج  السنة

 رجال البخاري واسمه محمد ابن فلیح بن سلیمان الأسلمي أو الخزاعي المدني
 ثيالارنؤوط: حسن الحد بیشع. 2

 او را حسن دانسته و گفته است: تيابن حبان، سند روا حیصح قیالارنووط در تحق بیشع
 « دهد. یحسن تنزل م یرا به رتبه  ثشيکه حد است یسخن حیدر مورد محمد بن فل نکهياست بجز ا حیرجال صح رجالش»

إسناده حسن، رجاله رجال الصحیح الا أن محمد  873ح  614ص  3في تقريب صحیح ابن حبان )ت: الأرناؤوط(، ج  الإحسان
 بن فلیح فیه کلام ينزل حديثه إلي رتبة الحسن. 

را  حیدکتر بشار عواد معروف  نوشته، ابن فل یکار ابن حجر که با هم بيالتهذ بيکتاب تقر  قیالارنؤوط در تحق بیشع البته
 دانسته است. « ضعیف  يُعتبر به في المتابعات والشواهد»

 2669رقم  357ص  3تقريب التهذيب، ج  تحرير
 : ثقة. حسین سلیم اسد الدارانی7

 ت.وی در تحقیق کتاب مجمع الزوائد، سند روايت محمد بن فلیح از موسی بن عقبه را صحیح دانسته اس
 وهذا إسناد صحیح إلي ابن شهاب الزهري 15195رقم  677ص  13مجمع الزوائد ت اسد، ج 

  59۱-59۴ص  ۱ج  ،تاريخ الطبري [1]
 :یطبر  تيروا دیاسان یبررس
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 از شهر بن حوشب. حی. با دو سند صح9
  عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن الأعمش عن إبراهیم )عن شهر بن حوشب( حدثني

 «إسناده حسن رجاله ثقات عدا شهر بن حوشب الأشعري وهو صدوق کثیر الإرسال والأوهام.: »حکم برنامه جوامع الکلم
 )حدثني عمر بن شبة قال حدثنا( محمد بن عبدالله الأنصاري عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب. 

 «ر بن حوشب الأشعري وهو صدوق کثیر الإرسال والأوهام.إسناده حسن رجاله ثقات عدا شه: »حکم برنامه جوامع الکلم
 تيروا  ی . البته اشکال عمدهديآ یم قشیباشد و توث یثقه هستند بجز شهر بن حوشب که صدوق  م یدو سند، همگ نيا رجال

 ت. ماجرا، سه ساله بوده اس نيدر هنگام وقوع ا یاست که آن را به صورت مرسل نقل کرده است؛ چرا که و  نياو ا
 صحیح از طریق ابو مخنف )ضعیف( از عمرو بن میمون..  با سند 7 

عن عمرو ) )حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن( أبن مخنف عن يوسف بن يزيد عن عباس بن سهل
 بن میمون الأودي(. 

 «إسناد فیه لوط بن يحیی الکوفي وهو کذاب.»: حکم برنامه جوامع الکلم
الکوفي  است و لوط بن يحیی ثيثقه هستند بجز يوسف بن يزيد البصري که صدوق حسن الحد یهمگ زیسند ن نيا رجال

 شده است.  فی)ابومخنف( که تضع
 «اين سند متصل است، اما در مورد ابو مخنف سخن بسیار است.»دکتر وصی الله بن محمد عباس در مورد اين سند می گويد: 

 «وهذا الأخیر متصل لکن أبا مخنف لوط بن يحیي فیه کلام کثیر.»۳۱9۳ح  9۱9ص  ۱فضائل الصحابة لاحمد، ج 
 .مونیاز عمرو بن م قیاز مبارک بن فضاله و او با دو طر  حی. با سند صح3 

 )حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن( مبارك بن فضالة عن عبیدالله بن عمر )عن عمرو بن میمون(. 
 «إسناده حسن رجاله ثقات عدا مبارك بن فضالة القرشي وهو صدوق يدلس ويسوي.»: وامع الکلمحکم برنامه ج

 .بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن مبارك بن فضالة عن( يونس بن أبي إسحاق عن عمرو بن میمونا)حدثني 
 لسبیعي وهو صدوق حسن الحديث ، ومباركإسناده حسن رجاله ثقات عدا يونس بن أبي إسحاق ا»: حکم برنامه جوامع الکلم

 «بن فضالة القرشي وهو صدوق يدلس ويسوي.
 کيبن عمر( و  داللهینفر ثقه )عب کي یرا به واسطه  تيروا نيرسند که او ا یم «مبارک بن فضاله»دو سند با رجال ثقه به  نيا

ند. اشکال عمده ک ی)ثقة( نقل م مونیز عمرو بن ما ،قيبا دو طر  یعني(؛ یعیاسحاق السب یبن اب ونسي) ثينفر صدوق حسن الحد
به  شصر معاشیوخ را از دو نفر از  تيروا نيا یکه و  يیباشد. اما از آنجا یابن فضاله است؛ چرا که او مدلس م یعنعنه  ،سند نيا

 کرد.  دایدو سند حُسن ظن پ نيتوان به اتصال ا یدارد، لذا م زین یگر يطرق د تيروا نيصورت معنعن نقل کرده و ا
 :وثاقت مبارک بن فضاله یبررس
ي»از او با عنوان  بيالتهذ بيدر کتاب تقر   یابن حجر عسقلان حافظ س ويُسَو   کرده است. ادي« صدوق  يُدل 
ي...  مُبارك بن فَضَالة 0۰0۰رقم  ۱۰5ص  ۱تقريب التهذيب، ج  تحرير س ويُسَو   خت د ت ق....  صدوق  يُدل 

به  حيتصر  مرد نيچنانچه ا»حافظ ابن حجر را موهوم دانسته و گفته است:  یاز سو  هيتسو سیبه تدل وصف مبارک یألبان اما
  «است. ثيکند، در آن صورت حسن الحد خشیاز ش ثيتحد

والخلاصةُ: أنَّ الحافظَ وَهِمَ في وصفِ )المبارك(  ۳۳ح  95۱ص  ۳الأحاديث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج  سلسلة
علمُ.بتدلیس ا

َ
ح َ بالتحديثِ عن شیخِه فهو حسنُ الحديثِ، والله أ جلَ إِذا صر   لتسوية، وأنَّ الرَّ
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 کرده است. نیتحس ث،يرا در هنگام تحد اتشيدانسته و سند روا ثياو را صدوق حسن الحد زیالارنؤوط ن بیشع
 -وإن کان مدلساا  -ارك بن فضالةحديث صحیح، وهذا إسناد حسن، مب ۳۱۳۰0ح  ۱95ص  ۱۳الإمام أحمد بن حنبل، ج  مسند

 ( ، وهو صدوق حسن الحديث.۳۱0۳۳قد صرح بالتحديث فیما سلف برقم )
حديث صحیح، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحیح غیر  ۱۳۰۳۳ح  ۱۱۴ص  ۱5الإمام أحمد بن حنبل، ج  مسند

 ، وهو صدوق حسن الحديثمبارك بن فضالة، فقد روی له البخاري تعلیقاا وأصحاب السنن غیر النسائي
 وثاقت شهر بن حوشب: یبررس

 :سدينو یم تيدر نها ،یو  یها ليبعد از ذکر جرح و تعد ،یالموصل یعلي یمسند اب قیدر تحق یاسد الداران میسل نیحس
 .«ابديتنزل  زیحسن ن یکه از مرتبه  ستیرسد، اما ممکن ن ینم یحصح یبه درجه  ثشياگرچه حد یکس نیچن پس»

فمثل هذا وإن کان حديثه لا يرقي إلي درجة الصحة،  0۱۳۴ح  ۱55-۱5۰ص  ۳۳ي يعلی الموصلي )ط. المأمون(، ج أب مسند
 لکنه ايضاَ لا يمکن أن ينزل عن مرتبة الحسن

ضعف  یاست، اگرچه کم ثيبن حوشب حسن الحد شهر»: استو گفته دانسته  ثياو را حسن الحد یابن حجر عسقلان حافظ
 بعض الضعف هیوإن کان ف ثيوشهر حسن الحد ۳۳۱۱در شرح ح  05ص  ۱ج  ،یالبار  فتح «در او باشد.
 را آورده است. قاتشیشهر را حسن دانسته و سپس توث تيهـ( سند روا 9۰۴ ی)متوفا یر یابوالعباس بوص حافظ

، شَهْرُ بْ  ۰9ح  9۱ص  ۳الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، ج  إتحاف  حْمَدُ بْنُ هَذَا إِسْنَاد  حَسَن 
َ
قَهُ أ نُ حَوْشَبٍ مُخْتَلَف  فِیهِ، وَثَّ

فَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَالْبَ  ، وَضَعَّ سَائِي  نَهُ النَّ .حَنْبَلٍ وَابْنُ مَعِینٍ وَالْعَجَلِي  وَيَعْقُوبُ بْنُ شَیْبَةَ، وَلَیَّ  یْهَقِي 
 کرده است. ادي هیدانسته و از او به عنوان مختلف فشهر را حسن  تيسند روانیز مانند بوصیری الله بن محمد عباس  یوص دکتر

 إسناده حسن. وشهر بن حوشب مختلف فیه وثقه جماعة مطلقاَ وضعفه الآخرون مطلقاَ. 990ح  ۳۱9ص  ۱، ج الصحابة فضائل
را حسن  سندش ش،ینقل کرده و محقق کتاب، دکتر عبدالملک بن ده ثيحد حشیاز شهر بن حوشب در صح یمقدس اءیض
 ۱9۱و  ۱9۳رقم  ۱۱۰ص  9ج  ،المختارة الأحاديث ه است.دانست

  شهر بن حوشب را حسن دانسته است. اتيسند روا زین یدکتر محمد بن عبدالمحسن الترک
 إسناده حسن؛ لحال شهر. ۳۱۳۳و  ۳۱۳0ح  ۰۰5و  ۰۰۰ص  ۱أبي داود الطیالسي، ج  مسند

حنبل  است که احمد بن نیتابع یبن حوشب از علما شهر»فته است: ثقه آورده و گ انينام او را در شمار راو یذهب نيالد شمس
 «کرده اند. قیاو را توث نیبن مع ییحيو 

 نیوثقة أحمد وابن مع نیشهر بن حوشب علی من علماء التابع ۳0۳رقم  ۳۴۴ص  ۳ج  ،وهو موثق هیمن تکلم ف ذکر
  را ثقه دانسته است: شهر ،یتيبعد از نقل روا زین یثمیه نيالد نور

ه ثق یرجالش همگ ی هیوجود دارد و بق یسند آن شهر بن حوشب وجود دارد که او ثقه است و البته در موردش سخنان در»
 رجاله ثقات ةیکلام وبق هیشهر بن حوشب وهو ثقة وف هیوف  ۱۳۳ص  ۰ج  ،الزوائد مجمع «هستند.

ثقه است  یکرده است که و  حيته و سپس تصر دانس حیشهر را صح تيمسند احمد، سند روا قیاحمد محمد شاکر در تحق خیش
  گفته اند. یو حجت در جرح او سخنان لیها بدون دل یو بعض

إسناده صحیح، ...شهر، بفتح الشین وسکون الهاء: هو ابن حوشب، وهو ثقة، تکلم  9۳ح  ۱۴۳ص  ۳للَمام احمد، ج  المسند
 فیه بعضهم ب یر حجة.  
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 السلام هیعل نیرالمومنیام یفصل سوم: برتر 

 سعد بن ابی وقاص

 ده است که گفت:شیس بن ابی حازم روايت از ق
ای وارهس .های روغن زيتون فروشی رسیدمدکاندر مسیر خود به که پرداختم در بازار مدينه به گردش می»

 .گويدناسزا می حضرت علی بن ابیطالب  هو آن سواره ب اندو را فرا گرفتهکه گروهی از مردم اطراف  ا را ديدم
اص»در اين هنگام، 

 
فرا رسید و توقف کرده، پرسید: اين سواره کیست؟ در پاسخ گفتند: « سعد بن ابی وق

 گويد. ناسزا می مردکی است که به حضرت علی 
ا ناسز ی مرد! چرا به علی تا در برابر آن مرد قرار گرفت و گفت: ا پیش آمد و جمعیت مردم را شکافت

لین کسی اساست ؟ مگر نه اين است که او نخستین کسی است که اسلام اختیار کردهيیگومی ت که با ؟ و او 
 ؟ پارساتر، و از همگان داناتر است نماز خوانده؟ مگر نه اين است که او از همه مردم پی مبر اکرم 

 است؟  هادر جنگ يشانمدار او پرچ مگر نه اين است که او داماد رسول خدا 
 راستی که اين هرو به قبله ايستاد و دستهايش را بالا برد و گفت: پروردگارا! ب« سعد بن ابی وقاص»سپس 

ی از اولیای تو عیبجوئی می مرد ت متفرق پروردگارا پیش از آنکه اين جمعی کگويد، اينکند و به او ناسزا میاز ولی 
 ، به آنها نشان بده. کی اين مرد دشوند، قدرت خويش را در نابو

ی سوی دکان روغن فروشه گويد: به خدا سوگند! هنوز مردم متفرق نشده بودند که اسب، او را بقیس می
 1«پرتاب کرد، چنان سرش به زمین خورد که سر و م زش شکافت!

6اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت نموده است.

                                                           

ثَنَا بِشَرْحِ، هَذَا الْ  [1] ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْیَ فَحَدَّ رِي  نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي  بْنِ زِيَادِ السَّ
َ
بُو بَکْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أ

َ
یْخُ أ ی الْبَلْخِي  حَدِيثِ الشَّ

الَ: کُنْتُ بِ 
َ
بِي حَازِمٍ، ق

َ
یْسِ بْنِ أ

َ
بِي خَالِدٍ، عَنْ ق

َ
حْجَارَ ثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أ

َ
وقِ إِذْ بَلَْ تُ أ طُوفُ  فِي الس 

َ
نَا أ

َ
يْتِ، الْمَدِينَةِ فَبَیْنَا أ  الزَّ

اسُ وُ  بِي طَالِبٍ، وَالنَّ
َ
، وَهُوَ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أ ةا دْ رَکِبَ دَابَّ

َ
ا مُجْتَمِعِینَ عَلَی فَارِسٍ ق وْما

َ
يْتُ ق

َ
 فَرَأ

َ
بَلَ سَعْدُ بْنُ أ

ْ
ق
َ
وف   حَوَالَیْهِ إِذْ أ

ُ
اصٍ بِ ق

َّ
ي وَق

فْرَجُ 
َ
، فَأ مَ سَعْد  بِي طَالِبٍ، فَتَقَدَّ

َ
فَ عَلَیْهِمْ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: رَجُلُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أ

َ
فَ عَلَیْهِ، فَقَالَ: " يَا هَذَا، عَ فَوَق

َ
ی وَق لامَ وا لَهُ حَتَّ

وَّ 
َ
لَمْ يَکُنْ أ

َ
بِي طَالِبٍ؟ أ

َ
لَمْ يَ تَشْتُمُ عَلِيَّ بْنَ أ

َ
مَ؟ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ی مَعَ رَسُولِ اللَّ لَ مَنْ صَلَّ وَّ

َ
لَمْ يَکُنْ أ

َ
سْلَمَ؟ أ

َ
زْهَدَ کُ لَ مَنْ أ

َ
نْ أ

ی ا هِ صَلَّ لَمْ يَکُنْ خَتَنَ رَسُولِ اللَّ
َ
الَ: " أ

َ
ی ق اسِ؟ " وَذَکَرَ حَتَّ عْلَمَ النَّ

َ
لَمْ يَکُنْ أ

َ
اسِ ؟ أ لَمْ يَکُنْ صَ النَّ

َ
مَ عَلَی ابْنَتِهِ؟ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ احِبَ للَّ

مَ فِي غَزَوَاتِهِ؟ "، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هُمَّ إِنَّ هَذَا يَشْتِمُ وَلِیًّ رَايَةِ رَسُولِ اللَّ الَ: " اللَّ
َ
وْلِیَائِكَ،  ايَدَيْهِ، وَق

َ
مِنْ أ

ی سَاخَتْ بِهِ  نَا حَتَّ
ْ
ق هِ مَا تَفَرَّ : فَوَاللَّ یْس 

َ
الَ ق

َ
دْرَتَكَ "، ق

ُ
ی تُرِيَهُمْ ق قْ هَذَا الْجَمْعَ حَتَّ حْ  فَلا تُفَر 

َ
تُهُ فَرَمَتْهُ عَلَی هَامَتِهِ فِي تِلْكَ الأ جَارِ، دَابَّ

جَاه فَانْفَلَقَ دِمَاغُهُ وَمَاتَ. هَذَا حَدِيث   یْخَیْنِ، وَلَمْ يُخَر   صَحِیح  عَلَی شَرْطِ الشَّ
قال الحاکم: هذا حديث صحیح علی شرط الشیخین ولم يخرجاه/  0۳۱۳ح  5۳۳ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین [6]

 تعلیق الذهبي في التلخیص: علی شرط البخاري ومسلم. 



 

 

                                                           

اما با توجه  ؛فتیمدر کتب رجالی نیا را است که شرح حالش« ونيالحسن بن علي الطاح»راوی مورد اشکال در سند اين روايت، 
به اينکه بیش از ده نفر از ثقات و بزرگان اهل سنت از او حديث نقل کرده اند، وثاقتش ثابت می شود. علاوه بر آن حاکم نیشابوری 

به  اين راوی اطمینان داشت و گويا اين ادله که با يک واسطه از او حديث نقل کرده، بنا بر ادله ای که به او رسیده بوده به وثاقت
روايت او را تصحیح نمی کرد؛ به خصوص  ۱۴دست ذهبی متشدد نیز رسیده بوده است و الا در تلخیص مستدرک حاکم، بیش از 

 که در بعضی از روايات به بعضی از رجال سند اشکال گرفته، ولی هیچ حرفی در مورد اين راوی نزده است.



 

 

 

 

  امیرالمومنینبررسی ویژگی های  م:چهارفصل 
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 نیرالمومنیام یها یژگیو یفصل چهارم: بررس

ردی نیز بودند، ـر به فـصآمد بودند و دارای ويژگی های منحسر  در شروط خلافت از هر نظر  امام علی
 گذارد. یمبرتری ايشان بر ديگران باقی ن طوری که هیچ شکی دربه 

 د:، می گويیر کتاب حافظ سخاو ب در تحقیقشعبدالله محمد الصديق غماری حافظ 

در میان صحابه کسی در اين مقامات از  و، علمش و شجاعتش از متواترات است (قضاوت علی )»
 1«ايشان بالاتر نیست.

 :سدينو یصحابه پرداخته، م نيکه به موضوع برتر  شياز کتاب ها یکيممدوح در  دیمحمود سعشیخ 

، مولای مومنان، پیشگام ترين آنان در ی پیامبر که برادر و همتا پس ستم شده در حق علی »
    6«ايمان و نماز، قاضی ترين صحابه، اعلم و شجاع ترين آن ها است.

ةِ، »هـ( که ذهبی از او با عناوينی چون:  ۳۳۴خلیل بن احمد الفراهیدی )متوفای  الِإمَامُ، صَاحِبُ العَرَبِیَّ
 ، ، کَبِیْرَ وَمُنْشِئُ عِلْمِ العَرُوضِ، البَصْرِي  ، مُتَوَاضِعاا انِعاا

َ
، ق ، وَرِعاا ناا ساا فِي لِسَانِ العَرَبِ، دَي 

ْ
عْلَامِ. وَکَانَ رَأ

َ
حَدُ الأ

َ
أ

نِ.
ْ
أ در جواب سؤال يونس بن حبیب النحوی که از علت همبستگی و رفاقت صحابه با يکديگر  3ياد کرده «الشَّ

 : ه استپرسید، گفت  و تنهايی امام علی 

یل که ايشان جلوترين آن ها از نظر اسلام، برترينشان از نظر شرف ، بالا ترين آن ها از نظر علم، به اين دل»
سانی حسد بردند و مردم به کچیره ترينشان از نظر حلم و بردباری و بیشترين آن ها از نظر زهد بود و لذا به او 

  4«خودشان باشند، راغب ترند. که مانند

 

                                                           

قضاء علی ، وعلمه ، وشجاعته ، من المتواترات  ۳۰۱رقم  ۳۱لحسنة فی بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة ، ص المقاصد ا [1]
 ، فلیس فی الصحابة من يفوقه فی ذلک

فضیل، ص [ 6] بجیل وتَركُ القَطعِ في التَّ بي  وصنوه، مولي المؤمنین، وأسبقهم ايماناا  ۳۳9غايةُ التَّ فهُضِم حق  علي  أخي الن 
 ، وأقضي الصحابة وأعلمهم وأشجعهملاةا وص

 ۰۱9ص  ۳ج  ،[ سیر أعلام النبلاء3]
قال محمد بن سلام : حدثنا يونس النحوي قال ، قلت للخلیل : ما بال أصحاب رسول  ۳۱۰ص  ۱ج  ،[ البصائر والذخائر4]

ال : السؤال ؟ فقلت : أريد أن تخبرني ، ق الله صلی الله علیه وسلم کأنهم تؤام واحدة وعلي کأنه ابن علة ؟ فقال : من أين لك هذا
علی أن تکتم عني ما دمت حیا ؟ قلت : أجل ، قال لي : تقدمهم إسلاما ، وبذهم شرفا ، وفاقهم علما ، ورجحهم حلما ، وکثرهم 

  زهدا ، فحسدوه ، والناس إلی أمثالهم وأشکالهم أمیل
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 «رون امتها»      

حصنی دمشقی به و 1«الحافظ الإمام المقرئ»جر عسقلانی از او به عنوان ابن حکه ابن الجزری شافعی 
 می نويسد: اند، ياد کرده 6«إماما عالما فاضلا مفیدا»عنوان 

( منتهی می شود جمیع فضائل از انواع علوم، و جمیع محاسن و کرم شمايل از به او )حضرت علی »
 .ايی خلق و عقل، تقوا و درستی نظر، زهد، ورع، زيبقرآن، حديث، فقه، قضاوت، تصوف ، شجاعت، ولايت، کرم

سرشت های درست بر سلوک طريقتش. و  و به اين خاطر است که قلب های سالم بر محبتش جمع شده اند
همانطور که در احاديث  د و ب ضش محض شقاوت، نفاق و پستی؛پس حُب او نشانه ی سعادت و ايمان ش

  3«د.صحیح گذشت و با ادله ی صريح، روشن ش

مَةُ، فَارِسُ الکَلَامِ »هـ( که ذهبی از او با عنوان  0۱۳ابو الحسن الآمدی )متوفای  ، ثُمَّ ، العَلاَّ الحَنْبَلِي 
افِعِي    ، می نويسد:4ياد کرده «الشَّ

 یرا در خود جمع کرده و با وجود برخ دهيمناقب پسند صفات و یتمام   یکه عل ستین دهیپوش یبر کس»
به صحا نیبود که در ب یصفات او جامع همه کمالات و .مستحق امامت وخلافت بوده است ،صفات نیاز هم

، نيتر  حیفص، نيدتر زاه، نيعابدتر ، نيعالم تر ، نيشجاع تر  یکه اگر گفته شود چه کس یمتفرق بود، به صورت
 و دامادش، نزديکترين شخص به ايشان از نظر نسب رکاب پیامبر در  نيمجاهدتر  ،مانيدر ا نيسابق تر 

ر ب دهيهمه صفات پسند شود و او در یبرده مش اولین نفر است که نام  یعل ،سوال نيپاسخ به ا در بود؟
 1«همه سبقت گرفته بود.

                                                           

 ۱۰۳-۱۰5ص  9ج  ،[ إنباء ال مر بأبناء العمر1]
 9۱ص  ۳ج  ،شبه من شبه وتمرد[ دفع 6]
ه تعالی علیه( جمیع الفضائل، من انواع  ۳۰۳، ص [ أسنی المطالب فی مناقب الإمام علی 3] فانتهت الیه )رضوان الل 

العلوم، و جمیع المحاسن، و کرم الشمايل من القرآن، و الحديث، و الفقه، و القضاء، و التصوف ، و الشجاعة، و الولاية، و الکرم، و 
فلذلك أجمعت القلوب السلیمة علی محبته، و الفطر المستقیمة .زهد، و الورع، و حسن الخلق و العقل، و التقوی، و اصابة الرأیال

علی سلوك طريقته، فکان حبه علامة السعادة و الايمان، و ب ضه محض الشقا و النفاق و الخذلان کما تقدم فی الاحاديث 
 الصحیحة، و ظهر بالادلة الصريحة

العلامة المصنف فارس الکلام سیف الدين علي بن أبي علي بن محمد ابن  السیف ۱0۰ص  ۱۱ج  ،[ سیر أعلام النبلاء4]
  سالم الت لبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي

ولا يخفی أن علیا کان مستجمعا للخلال الشريفة، والمناقب المنیفة التی  ۱9۱ص  5[ أبکار الأفکار في أصول الدين، ج 1]
ق فی غیره من الصحابة، ]حتی إذا قیل من ببعض ها يستحق الإمامة، وأنه اجتمع فیه من فضائل الصفات، وأنواع الکمالات ما تفر 
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 نیرالمومنیام یها یژگیو یفصل چهارم: بررس

 : دی نويسم 1)شاعر، اديب و متکلم قرن سوم(اکبر  یناش

ن اصول، اخباری، هـ که ذهبی از او به عنوان علامه، شیخ معتزله، از بزرگا ۱۳۴)متوفای شر بن معتمر بِ »
 داشت تیبود که افضل  یعل نيا امبری: پس از پنديگویم یو  شانياندو هم 6شاعر و متکلم ياد کرده(

 کنندیاحتجاج م نيبه ا  امبریبعد از پ   یعل تیاثبات افضل یبرا ...آن هاو پس از او ابوبکر افضل بود
برابر آنچه اخبار  را  ا علم و عمل اصحاب رسول خداو اگر م می يابددر علم و عمل او تبلور  یکه فضل آدم

ر د ی: چه کسمی پرسیمما  ی. چون وقتمیابي یآنان م نيرا برتر   یعل م،یبه ما رسانده، ملاک قرار ده
 یاو عده ديز  نديگویم یابوبکر و برخ نديگویم یا. دستهی عل نديگویاست؟ م ترشیاسلام از همه پ

اب را نام م آنکه فعلاا  یاست، ب نانياز ا یکي ی اختلاف  اقوال آن است که حداقل عل نيا جهی. نتبرندیخب 
 م،یکن یم مقدار بسنده نی. فعلاا به هممیداشته باش یبودنش داور  متأخر ايدر اسلام  یو  یتر شیدر پ میبخواه

  .و مشهورترند شتریب دانند،یم ترشیرا پ یکه و  یاگر چه اخبار 

 ،میآنان در جنگ بپرس نيتر  فشان جان زیاز نظر جهاد و کشتن و ن امبریاصحاب پ بزرگ ترين از اگر
به  گرانيد ۀاز هم  یعل نکهيعمر، ابو دجانه و براء بن مالک؛ اما همگان در ا ر،یزب ،ی : علنديگویم

چون  و ه و از چندنمود تفااز آنهاست، اک یکيلااقل   یاندازه که عل نیو ما به هم نديرأمراتب برتر است، هم
  .میکنینظر م صرف  گريد

چون  یکه وجود دارد، افراد یمختلف یها دگاهيبا همه د د،يآ انیاصحاب سخن به م نيگاه از داناتر  هر
  یعل :گفته اندجز آنکه همگان  ،می برندرا نام   یمعاذ بن جبل، عمرو و عبدالله بن مسعود و عل

 یت و به اخبار اس شماراز آنان در دانش به  یکي یکم و که دست می بینیم . پسدیپرسنمی اما  شد؛یم دهیپرس
 . میکنینم يیخصوص نظر دارند هم اعتنا نيدر ا اش یکه به برتر 

                                                           

ه علیه وسلم  أشجع الصحابة[، وأعلمها وأعبدها، وأزهدها، وأفصحها، وأسبقها إيمانا، وأکثرها مجاهدة بین يدی رسول الله صلی الل 
 معدودا فی أول الجريدة، وسابقا إلی کل فضیلة حمیدة -علیه السلام -کان علیاوأقربها نسبا، وصهارة منه، 

کبر 81ص  3ج  ،وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان[ 1] أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي الأنباري المعروف   الناشي الأ
، وکان نحوياا عروضیاا م... بابن ِشرشیر الشاعر؛ کان من الشعراء المجیدين،  م وکان متبحراا في عدة علوم من جملتها عل...تکلماا

 المنطق.
، ثُمَّ البَْ دَا ۱۴۱ص  ۳۴ج  ،[ سیر أعلام النبلاء6] بُو سَهْلٍ الکُوْفِي 

َ
مَةُ، أ بُو سَهْلٍ الکُوْفِي  ثُمَّ البَْ دَادِي  العَلاَّ

َ
، دِ بِشْرُ بنُ المُعْتَمِرِ أ ي 

صَانِیْفِ  شَیْخُ المُعْتَزِلَةِ، وَصَاحِبُ  ماا .التَّ ، مُتَکَل  ، شَاعِراا اا خْبَارِي 
َ
 کَانَ مِنَ القَرَامِي الکِبَارِ، أ
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 «رون امتها»      

 کنند؛یم ادي  یاز ابوذر، عمر، سلمان، ابو درداء و عل م،یپرسش کن ایاصحاب در دن نيهر گاه از زاهدتر 
، را داشت لمالا تیعرب و عجم و ب اراتیکه تمام اخت یحضرت، به هنگاماما همگان اتفاق نظر دارند که آن 

که و بدون آن کردیم میمردم تقس نیاز آن بردارد، همه را ب یزیآنکه خود چ یب ،می رسیدبه او  یهر گاه مال
مرا  ز! جدیسف یا ايزرد! و  ی: اگفتیو م کردیم زیو تم دیکشیالمال را جارو م تیکند، ب رهیرا ذخ یزیچ

 هدياذ کل جان  هیف ارهیو خ ی: هذا جنامی گفت کرد،یم میمردم تقس نیهرگاه اموال را ب  ی. علبيبفر 
  .هیف یال

 واکه  مینیب یو م هاست نيبرتر  نياز ا یکيلااقل   یگفت: عل توانیم یآسان اساس آنچه آمد، به بر
. پس ستین کيشر  ليفضا نيدر همه ا یکس با و  چیاشتراک دارد؛ اما ه گرانيبا د ها لتیفض نيا کيکايدر 

 1«.میبدان  پیامبر را برتر از همه اصحاب یبر ماست که و 

هـ( که تاج الدين سُبکی نام او را در زمره ی علمای شافعی  ۱۰0علی بن الحسین المسعودی )متوفای 
 می نويسد:« مروج الذهب»عروفش ، در کتاب م6ياد کرده« وکان أخباريا مفتیا علامة»آورده و از وی به عنوان 

همانا  ،افتندي یم گرانيبر د یو برتر  لتیسبب آن استحقاق فضه ب که اصحاب رسول خدا  يیزهایچ»
لم ع برای ايشان، یجانفشان ،قناعت نزديکی خويشاوندی، ،رسول خدا  یار ي ،هجرت ،مانيدر ا گامیشیپ
و افتخارات،  ايمزا نيو علم بود و در تمام ا ی، فقهو داور حکم ، زهد، ورع، جهاد در راه خدا ،ليو تنز  ابکته ب

 رفته شی( پلتیشرف  و فض ،یتا آنجا )در برتر  و احراز نموده استی فراوان بیرا دارا و نص حداکثر آن  یعل
مفتخر  ايجاد کرد یاصحاب خود برادر  انیکه م یهنگام سخن رسول خدا  نياه و منحصرا ب يیتنهاه که ب

 3.«و همانند نبود فيکس حر  رسول خدا  یبرا کهی در صورت «یتو برادر من هست»ود: گشته که فرم

                                                           

کبر 1]  5۳-50تحقیق يوسف فان إس، ص  -[ مسائل الإمامة و مقتطفات من الکتاب الأوسط في المقالات لــ الناشئ الأ

صاحب التواريخ کتاب مروج الذهب فی  یعلی بن الحسین بن علی المسعود ۰50ص  ۱ج  ،[ طبقات الشافعیة الکبری6]
  أخبار الدنیا ... وکان أخباريا مفتیا علامة صاحب ملح وغرائب

و الأشیاء التي استحقبها بها أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الفضل هي:  ۱۰0-۱۰5ص  ۳ج  ،[ مروج الذهب3]
تاب ه وسلم، والقربی منه والقناعة وبذل النفس له، والعلم بالکالسبق إلی الإيمان، والهجرة، والنصرة لرسول الله صلی الله علی

والتنزيل، والجهاد في سبیل الله، والورع، والزهد، والقضاء، والحکم، والفقه والعلم وکل ذلك لعلي علیه السلام منه النصیب الأوفر، 
کبر، إلی ما ينفرد به من قول رسول الله صلی الله علیه وسلم حین آخی  ه وسلم بین أصحابه أنت أخي وهو صلی الله علیوالحظ الأ

 لا ضد له، ولا ند ... فهذا وغیره من فضائله وما اجتمع فیه من الخصال مما تفرق في غیره 
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 نیرالمومنیام یها یژگیو یفصل چهارم: بررس

 می نويسد: 1هـ( از علمای الأزهر مصر 1323محمد حبیب الله شنقیطی )ت 

، فضائل مخصوصش، علم، قضاوت، شدت درک و شناختش احاديثی که در مورد فضل امیرالمومنین »
، احوال مردم در محبت به ايشان، ازدواجش با فاطمه زهرا به دقايق حساب، شجاعت و افضلیتش، 

از پشت ايشان باقی ماند، زهدش و رياضتش، وصايای ايشان و مخصوص بودن به اينکه نسل رسول الله 
و شقی بودن قاتلش بیشتر از آن است که که به شمار آيد ... پس می گويم: اما علم ايشان از آن چیزهايی است 

ه و بعد از آن ها اختلافی نیست که او اعلم صحابه و با دقت نظرترين آن ها در امور سخت و که در بین صحاب
 6«قاضی ترينشان است.

 

 

 

 

 

 

                                                           

محمد حبیب الله بن عبد الله بن أحمد ما ي أبي الجکني الشنقیطي: عالم بالحديث. ولد  ۳9ص  0[ الاعلام للزرکلی، ج 1]
إلی مراکش، فالمدينة المنورة، واستوطن مکة. ثم استقر بالقاهرة، مدرسا في کلیة أصول الدين، بالأزهر، وتعلم بشنقیط، وانتقل 

 وتوفي بها.
والأحاديث الواردة في فضله وخصائصه وعلمه وقضائه وشدة ذوقه  ۳۳۱[ کفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب، ص 6]

يجه بفاطمة الزهراء، وحال الناس في محبته، وزهده وتقشفه، ووصاياه ومعرفته دقائق الحساب، وشجاعته وأفضلیته ، وتزو
واختصاصه بکون ذرية رسول الله صلي الله علیه وآله الباقیة بعده من عقبه، وشقاوة قاتله أکثر من أن تحصي، وأن تکون في نحو 

لصحابة، فمن بعدهم، أنه کان من أعلم هذه العجالة تستقصي... فأقول: أما علمه رضي الله عنه، فمما ما لا خلاف  فیه بین ا
 الصحابة وأدقهم نظراا في العويصات، وأنه هو أقضاهم ... .
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 علیه السلامشجاعت امیر المومنین  اول: بخش
 از موضوعات قطعی و متواتر است و کسی در آن شکی ندارد.  امیر المومنین و بلکه اشجعیت شجاعت

 ت امیرالمومنین تواتر روایات شجاع

 را متواتر دانسته و گفته است:   ابو حامد غزالی شجاعت امیر المومنین

  1«و سخاوت حاتم است که به طور قطع با تواترشان معلوم هستند.  و اين همانند شجاعت علی»

 محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی می گويد:

 واياتی است که الفاظشان بر يک معنايی اتفاق دارند و اين، در ر نوی به معنی اختلاف  الفاظ راويانتواتر مع»
ر ، تواتر قدر مشترک بین آنها است و مثالش تواتها اينگونه است و معنی آنتواتر  نوع تواتر زياد است و اکثر

اخبار متواتری از کار هايش در جنگ ها رسیده است که در جنگ بدر چنین کرد و در  .است  شجاعت علی
لت به متواتر بودن شجاعتش دلا ،در روز خیبر چنین شکست داد و مانند آن که با دلالت التزامیاحد چنین و 

 6«دارد.

 :شمس الدين ذهبی می نويسد

و از جمله اولین  ، داماد مصطفی ، قهرمان اسلامقاضی امت  المومنین علی بن ابی طالبامیر »
رای و ب، جهاد کرد دا آنطور که شايسته جهاد بوداه خمسلمانان است که در پذيرش اسلام درنگ نکرد و در ر 

  3«.  ...است افزايش بار علم و عمل برخ

 
                                                           

وهذا کما أن شجاعة علی رضوان الله علیه وسخاوة حاتم معلومان بالضرورة   ۱۱۴-۱۱9ص  ۳ج  ،الاقتصاد فی الاعتقاد [1]
  علی القطع تواترا

وأما التواتر المعنوی وهو اختلاف  ألفاظ المخبرين عن خبر رووه واتفقت   99-99ص  ۳ج  ،إجابة السائل شرح ب یة الآمل [6]
ألفاظهم علی معناه فإنه کثیر واسع وعلیه مدار غالب التواتر ويفید تواتر القدر المشترک ومثاله تواتر شجاعة علی علیه السلام فإن 

وفی أحد کذا وهزم يوم خیبر کذا ونحو ذلک فإنها تدل بالالتزام الأخبار تواترت عن وقائعه فی حروبه من أنه فعل فی بدر کذا وکذا 
 علی تواتر شجاعته 

أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب رضی الله عنه أبو الحسن الهاشمی قاضی الأمة وفارس  ۳۴ص  ۳ج  ،تذکرة الحفاظ [3]
 هاده ونهض بأعباء العلم والعمل کان ممن سبق إلی الإسلام لم يتلعثم وجاهد فی الله حق جم وختن المصطفیالإسلا
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 السلام هیعل نیالمومن ریبخش اول: شجاعت ام

 :نیز اينگونه می نويسد یابن حجر عسقلان

شد و بزرگ شد و از آن حضرت جدا نمی رشد و نمو يافت ... در خانه ی پیامبر  علی بن ابی طالب»
  1«.و پرچم فرماندهی در بیشتر جنگ ها در دستش بود...ها به غیر از جنگ تبوک حاضر بود و در همه ی جنگ

 در اين خصوص می نويسد:نیز محمد حبیب الله شنقیطی 

( در جنگ ها و پايداری اش در آن: پس امری مشهور و متواتر است، و اما شجاعت او )حضرت علی »
ی هايی که در روز بدر، احد، و برای همه معلوم است به طوری که هیچکس نمی تواند آن را انکار کند. و سخت

خیبر و خندق کشید، معلوم و متواتر است، و همچنین شجاعتش در جنگ با گروه باغی و نیز خوارج که لزوماا 
.. و علی کرم الله وجهه يکی از شش صحابه ای است که هر يک از آن ها هموزن هزار مرد بود، .معلوم است

 6«ن در مبارزه بود.و او شايسته ترين، پیشگام ترين و اولینشا

 را بیان می کنیم.  در ادامه، مواردی از شجاعت های امیر المومنین

 در لیلة المبیت  المومنینیکم: شجاعت امیر

 آن حضرت را نیز که میزان دين و ايمان   المومنیناعت ها و رشادت های بی نظیر امیر از جمله شج
 :ه خداوند درباره ی آن می فرمايندیلة المبیت است کدر ل مشخص می کند، خوابیدن در بستر رسول خدا 

  ِـهُ رَءُوف   بِالْعِبَاد ـهِ ۗ وَاللَّ اسِ مَن يشْرِی نَفْسَهُ ابْتَِ اءَ مَرْضَاتِ اللَّ  وَمِنَ النَّ

 3«و از مردم کسی است که جانش را برای خشنودی خدا می فروشد و خدا به بندگان مهربان است.»

، در مقابل طلب دين جاناين آيه را مصداق بذل تمامی دنیا و  ،ن بزرگ اهل سنتاز مفسري ،فخر رازی
 :نويسد میدانسته و 

                                                           

ولم يفارقه وشهد علی بن أبی طالب ... فربی فی حجر النبی  509۱رقم   505-50۰ص  ۰الإصابة فی تمییز الصحابة، ج  [1]
 معه المشاهد إلا غزوة تبوک ... وکان اللواء بیده فی أکثر المشاهد ... وکان قد اشتهر بالفروسیة والشجاعة والإقدام

وأما شجاعته في الحروب و ثباته فیها: وآثاره في ذلك: فأمر  ۳0۳-۳0۴ية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب، ص [ کفا6]
مشهور متواتر، ومعلوم لکل أحد بحیث لا يمکن أحداا إنکاره. وإبلاؤه يوم بدر وأحد وخیبر والخندق، معلوم متواتر، وکذلك شجاعته 

الخوارج معلومة بالضرورة... وقد کان علي کرم الله وجهه أحد الصحابة الستة الذين يوزن في قتال الفلة الباغیة، وکذلك في قتال 
 کل واحد منهم بألف رجل، وهو أجدرهم بذلك، وأقدمهم وأسبقهم لضرب المبارز له. 

 ۱۴۳بقره:  [3]
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 دست آورند، صحبت شد و اين آيهه بدان که در آيه قبل درباره افرادی که دين خود را می دهند تا دنیا را ب»
 1«به دست آورند. در مورد کسانی است که دنیای خود را فدا می کنند تا دين را طلب کنند و

 می نويسد:در اين رابطه شاه ولی الله دهلوی 

مدينه ه و هجرت از مکه ب و از آن جمله آنکه چون کفار قريش مجتمع شدند بر ايذای آن حضرت »
دای مبارک آن ر  حضرت مرتضی فرمودند تا بر فراش آن جناب علیه الصلاة والسلام بخسپد وه ب ،تصمیم يافت

اطلاعی نیابند و بعد از آن  بر رفتن آن حضرت  د بپوشد تا کفار در غلط افتند وبالائی خو حضرت 
 6«ملحق گشت. حضرت  آنه عنقريب هجرت نمود و ب

 در لیلة المبیت می نويسد: دکتر سید حسین العفانی درباره ی شجاعت امیرالمومنین 

که او پیامبری را در شخص پیامبرش  و استواری قلبش بالاتر از اين  چه دلیلی بر شجاعت ابی الحسن »
در  . مردیدیخواب بستر پیامبر در  -گذشت پیامبری ی که برشب نيسخت تر -شب هجرت در  حفظ کرد؛

...  خواهندیما بستر ر در  دهیهستند که فقط سر خواب یرزنیدم در مردان شمش داندیمبا اينکه  ،خوابد یبستر م
 3«؟!ربالات نياز ا یچه شجاعت و خونسردپس 

و خطیب  4_که ذهبی از او به عنوان علامه هـ( 645)متوفای ابن ابی الحديد معتزلی از ابوجعفر اسکافی 
 تواتر روايات اين قضیه را نقل کرده است:ياد کرده اند_  1ب دادی به عنوان يکی از متکلمین معتزله

به  ر بستر رسول اکرم د حضرت علی دنی: داستان خوابديگو یم نیچن ی، ابوجعفر اسکافما خیش»
اسِ  هياند که آنموده تيروا نيکند و همه مفسر را انکار نمی آن نيبی د اي وانهيتواتر ثابت شده و جز د وَ مِنَ النَّ

                                                           

 نه لطلب الدنیا ذکر فی هذهاعلم أنه تعالی لما وصف فی الآية المتقدمة حال من يبذل دي  ۳۳۱ص  5ج  ،التفسیر الکبیر [1]
  الآية حال من يبذل دنیاه ونفسه وماله لطلب الدين فقال : ) ومن الناس من يشری نفسه ابت اء مرضات الله(

 ۱۰۳ص  ۰إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ، ج  [6]
ه وثبات قلبه من أنه حمي لیس أدل علي شجاعة أبي الحسن رضي الله عن ۰۴0ص  ۳[ أنوار الفجر في فضائل أهل البدر، ج 3]

الدعوة، رجل ينام في الفراش، وهو يعلم أن علي  ، ونام في فراشه لیلة الهجرة في أصعب لیلة مرت بهاالدعوة في شخص نبیها 
 الباب رجالا معهم سیوفهم الصوارم لا يريدون إلا رأس النائم في الفراش .. فأي شجاعة ورباط جأش يفوق هذا.

الإسکافی وهو العلامة أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندی ثم الإسکافی المتکلم   55۴ص  ۳۴ج  ،لاءسیر أعلام النب [4]
 وکان أعجوبة فی الذکاء وسعة المعرفة مع الدين والتصون والنزاهة

لة محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف  بالإسکافی أحد المتکلمین من معتز ۱9۱9رقم  ۰۳0ص  5ج  ،تاريخ ب داد [1]
  الب داديین له تصانیف معروفة وکان الحسین بن علی الکرابیسی يتکلم معه ويناظره وبل نی أنه مات فی سنة أربعین ومائتین
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نازل   باره علیو در  جای حضرت رسول  حضرت علی دنیدر شب خواب هيتا آخر آ یشْرِ يَ مَنْ 
 1«شده است.

 لیلة المبیت پس از نقل داستان  6)از حافظان حديث و مورخان قرن نهم( دمشقی شافعی نيابن ناصر الد
 : سدينو یم

  3... .« است هیمعروف  و متفق عل ،مشهور نياهل اخبار و مفسر  ،نیمحدث نیداستان در ب نيا»

 :کی از اسناد معتبر اکتفا می کنیمدر اين رابطه روايات فراوانی نقل شده است که به ذکر ي  

می باشد  علی برای  فضیلت و منقبت دهبیش از »از ابن عباس نقل می کند که گفت:  یمونعمرو بن م
  ...رای هیچکس غیر از او وجود نداردکه ب

ن به کید. مشر یگاه او خوابيد و در جایرا پوش  مبر یرد. لباس پکجان خود را فروخت و نثار   علی
رد کده بود و او گمان یخواب  ه علیک یدر حال ،آمدر کردند. پس ابو بیکر اندازی میت طرف  رسول خدا 

ه صدا زد. علیيه رسول خدا است و او را به خطاب ک طرف  بلر ه ب مبر خدا ایفرمود: همانا پ ا نبی الل 
 داخل غار شد. ر رفت و با رسول خدا کاب. گفت: پس ابو بيمون رفت؛ او را در یم

حضرت  شد و آنیم ه رسول خدا کهمانطور  ،شدین من سنگ باراکیاز طرف  مشر   ن موقع علیيدر ا
 نیاورد. همیرون نیده و پنهان ساخته بود و تا بامداد سر خود را بیچید و سر خود را در لباس پیچیپ خود میه ب

عنی يوهش او بر آمدند و گفتند: صاحب تو )کن( در مقام نکیرد. آنان )مشر کرون ی، سر خود را به صبح شدک
 4«نی؟یکن مید و تو چنیچیپ ، بر خود نمیميزد یه ما او را سنگ مکقتی ( ورسول خدا 

                                                           

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله : هذا فرق غیر مؤثر ، لأنه قد ثبت بالتواتر حديث   ۳59ص  ۳۱ج  ،شرح نهج البلاغة [1]
ذکر فی نص الکتاب ، ولا يجحده إلا مجنون أو غیر مخالط لأهل الملة ... وقد روی المفسرون الفراش ، فلا فرق بینهم وبین ما 

  کلهم أن قول الله تعالی : ' ومن الناس من يشری نفسه ابت اء مرضات الله ' ، أنزلت فی علی علیه السلام لیلة المبیت علی الفراش
)أبی بکر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القیسی الدمشقی  محمد بن عبد الله  637و632 ص 0 الاعلام للزرکلی،ج[ 6]

، شمس الدين، الشهیر بابن ناصر الدين: حافظ للحديث، مؤرخ. أصله من حماة. ولد فی دمشق، وولی مشیخة دار الحديث  الشافعی 
 ( وقتل شهیدا فی إحدی قری دمشق.937الأشرفیة )سنة 

وهذه القصة مشهورة معروفة متفق علی معناها بین المحدثین  628 ص ۰ ج جامع الآثار فی السیر ومولد المختار،[ 3]
 ..... والإخباريین والمفسرين

ثنا عمرو بن میمون قال إنی لجالس عند بن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا يا بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا  [4]
وهو يوملذ صحیح قبل أن يعمی قال فابتدؤوا فتحدثوا فلا ندری ما قالوا  من بین هؤلاء قال فقال بن عباس بل أنا أقوم معکم قال

ن عباس وشری قال بقال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف  وتف وقعوا فی رجل له بضع عشرة فضائل لیست لأحد غیره وقعوا فی رجل ... 
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اسحاق و ابو  3وصی الله بن محمد عباستصحیح کرده اند؛  6و احمد محمد شاکر 1اين روايت را حاکم و ذهبی
 1سندش را حسن دانسته اند و ابن حجر عسقلانی همه ی رجال سند احمد و نسائی را ثقه دانسته است. 4حوينی

 در جنگ بدر  المومنین: شجاعت امیردوم

 شاه ولی الله دهلوی می نويسد:

اول آنکه  .فی و اوفر بوده اواز سوابق اسلامی  و از آن جمله آنکه در مشهد بدر نصیب حضرت مرتضی»
آن  ند و حضرت مرتضی ازچون نزديک بموضع بدر رسیدند جماعهء را برای خبر گرفتن لشکر اعداء فرستاد

ثانیا آنکه در هنگام مقاتله سه نفر از جماعهء کفار مبارزت کردند و سه کس از بنی هاشم در صدد  د.جمله بو
 7«ثالثاا آنکه جبرئیل يا میکائیل مراد او بود.2حضرت مرتضی يکی از آن جمله بود. .مدافعت آنها در آمدند

 کند: یم تيروا نیچناز قیس بن عباد  حشیدر صح زین یبخار 

 رحمان زانو یخدا شگاهیدر پ یدادخواه یبرا امتیهستم که در روز ق یکس نیمن اول فرمود: علی »
 گرنديکديو باطل گرا[ دشمن  شهیدو ]گروهِ حق پ نيا : در مورد آنها اين آيه نازل شد: ديزنم. قیس گو یم

ش ]به اندازه ز آتا يیآنان لباس ها یکه کافر شدند برا یکسانپس  زند،یکه درباره پروردگارشان در جدال و ست

                                                           

فجاء أبو بکر رضی الله عنه وعلی نائم له ثم نام مکانه قال بن عباس وکان المشرکون يرمون رسول العلی نفسه فلبس ثوب النبی 
قد انطلق نحو بلر میمون فأدرکه قال فانطلق أبو قال فقال يا نبی الله فقال له علی إن نبی الله قال وأبو بکر يحسب أنه رسول الله 

قد لف رأسه فی الثوب لا وهو يتضور وبکر فدخل معه ال ار قال وجعل علی رضی الله عنه يرمی بالحجارة کما کان رمی نبی الله 
  يخرجه حتی أصبح ثم کشف عن رأسه فقالوا إنک لللیم وکان صاحبک لا يتضور ونحن نرمیه وأنت تتضور وقد استنکرنا ذلک

 ۰05۱ح  ۳۰۱ص  ۱المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی، ج  [1]
 اده صحیحقال احمد محمد شاکر: إسن ۱۴0۱ح  ۱۱۱-۱۱۳ص  ۱المسند للَمام أحمد، ج  [6]
 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده حسن ۳۳09ح  95۱-9۰9فضائل الصحابة لاحمد ، ص  [3]
 قال ابو اسحاق الحوينی: إسناده حسن  ۱۱ح  ۱0-۱۰للنسائی ، ص  خصائص الامام علی [4]
  قال العسقلانی: اخرجهما أحمد والنسائی ورجالهما ثقات ۳5ص  ۳ج  ،فتح الباری [1]
بِي إِسْحَاقَ،  9۰9ح  ۱0۳-۱59ص  ۱احمد، ج  مسند[ 2]

َ
ثَنَا إِسْرَائِیلُ، عَنْ أ ، حَدَّ اج  ثَنَا حَجَّ قال الأرنؤوط: إسناده صحیح. / حَدَّ

 ، ةا خُوهُ شَیْبَةُ وَابْنُهُ الْوَلِیدُ حَمِیَّ
َ
الَ: ... فَبَرَزَ عُتْبَةُ وَأ

َ
، ق بٍ، عَنْ عَلِيٍّ نْصَ فَقَالُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَر 

َ
، وا: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَخَرَجَ فِتْیَة  مِنَ الْأ ة  ارِ سِتَّ

لِبِ، فَقَالَ رَ  نَا، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّ مْ فَقَالَ عُتْبَةُ: لَا نُرِيدُ هَؤُلاءِ، وَلَکِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَم 
ُ
مَ: " ق ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ، سُولُ اللهِ صَلَّ  يَا عَلِي 

لِبِ " فَقَتَلَ اللهُ تَعَالَی عُتْبَةَ، وَشَیْبَةَ، ابْ وَ  مْ يَا عُبَیْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّ
ُ
مْ يَا حَمْزَةُ، وَق

ُ
رِحَ عُبَیْدَةُ، فَقَتَلْنَا نَيْ رَبِیعَةَ، وَالْوَلِیدَ بْنَ عُتْبَةَ، وَجُ ق

سَرْنَا سَبْعِینَ 
َ
 مِنْهُمْ سَبْعِینَ، وَأ

الراية مع علي يوم  ۰۴۳ص  ۳أنوار الفجر في فضائل أهل البدر، ج /  ۱5۴-۱۰9ص  ۰خلافة الخلفاء ، ج  الخفاء عنإزالة  [7]
 بدر، ومعه جبريل و میکال ...
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: آنها ديگو (۳9 :)حج شود یم ختهيآنان[ ر  یجوشان ]به رو  عيسرشان ما یشده و از بالا دهياندامشان[ بر 
 بهی، شحق[ ی]در جبهه  حارث بن دهیو عب  یحمزه و عل یعنيکسانی هستند که روز بدر مبارزه کردند؛ 

 1«اطل[.ب یبن عتبه ]در جبهه  دیو ول عهیعتبه بن رب عه،یبن رب

در روز بدر جنگیدم، سپس به نزد رسول الله »روايت شده است که فرمودند:  همچنین از حضرت علی 
 " ومُ آمدم تا ببینم چکار می کند، که ديدم در حال سجده هستند و ذکر ی 

َ
پس به " را می گويند. س يَا حَي  يَا ق

وباره به میدان جنگ رفتم و سپس برگشتم و ديدم جنگ برگشتم و باز آمدم و ديدم که در همان حال هستند و د
 6«که هنوز در همان حال هستند و همان ذکر را می گويند؛ پس خداوند به خاطر آن فتح ايجاد کرد.

همچنین ضیاء مقدسی در  3اين روايت را نسائی در سنن خود آورده و حاکم سندش را صحیح دانسته است.
  1سن دانسته است.و هیثمی نیز سندش را ح 4صحیحش آورده

 در جنگ بدر می نويسد: دکتر سید حسین العفانی درباره ی شجاعت امیرالمومنین 

، و کشته هايش در روز بدر را ببین. به تحقیق که او بعد دلاور جوان، علی بن ابی طالب  ،تو را به خدا»
در روز بدر آن ها را  بی طالب از کشتن شیبه و ولید، اين افراد را کشت:... پانزده نفر که حیدر علی بن ا

 2«کشت.

                                                           

عن قیس بن عباد عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه أنه قال أنا أول من   ۱۳۰۳ح  ۳۰59ص  ۰صحیح البخاری، ج  [1]
صومة يوم القیامة وقال قیس بن عباد وفیهم أنزلت ) هذان خصمان اختصموا فی ربهم ( قال هم الذين يجثو بین يدی الرحمن للخ

 تبارزوا يوم بدر حمزة وعلی وعبیدة أو أبو عبیدة بن الحارث وشیبة بن ربیعة وعتبة بن ربیعة والولید بن عتبة
دُ  ۳۴۰۰۳ح  112ص  0، ج سنن النسائي الکبری[ 6] خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
، أ هِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِیدِ الْحَنَفِي  ثَنَا عُبَیْدُ اللَّ الَ: حَدَّ

َ
ارٍ، ق بْنُ بَشَّ

هِ  حْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَوْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّ هِ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَنَا عُبَیْدُ اللَّ الَ: حَدَّ
َ
هِ بْنِ  ق بِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
دِ بْنِ عُمَرَ مُ  بْنِ أ حَمَّ

ا کَانَ يَومُ بَدْ  الَ: لَمَّ
َ
، ق ، عَنْ عَلِيٍّ دِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بِیهِ مُحَمَّ

َ
بِي طَالِبٍ، عَنْ أ

َ
ا مِنْ قِتَالٍ، ثُمَّ جِلْتُ إِلَیبْنِ عَلِي  بْنِ أ اتَلْتُ شَیْلا

َ
رَسُولِ  رٍ ق

نْظُرُ مَا صَنَ 
َ
هِ صلي الله علیه وسلم أ ومُ "، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَی الْقِتَ اللَّ ی 

َ
ومُ، يَا حَي  يَا ق ی 

َ
، يَقُولُ: " يَا حَي  يَا ق لِ، ثُمَّ اعَ، فَجِلْتُ، فَإِذَا هُوَ سَاجِد 

هُ عَلَیْهِ  جِلْتُ، فَإِذَا هُوَ سَاجِد  لا يَزِيدُ عَلَی ذَلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَی الْقِتَالِ، ثُمَّ جِلْتُ، فَإِذَا هُوَ سَاجِد    يَقُولُ ذَلِكَ فَفَتَحَ اللَّ
  هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه ولیس في إسناده مذکور بجرح 9۴9ح  ۱۰۰ص  ۳[ المستدرك علي الصحیحین، ج 3]
 312ص  ۱، ج الأحاديث المختارة[ 4]
  رواه البزار وإسناده حسن ۳۳۳5۳ح  ۱۰۳ص  ۱۴[ مجمع الزوائد ت أسد، ج 1]
وإلی قتلاه يوم ، علی بن أبی طالب ..إلی الفارس الشاب - بربك .وانظر ۱9۴ص  ۳الفجر في فضائل أهل البدر، ج  أنوار[ 2]

بعد شیبة، والولید: العاص بن سعید بن العاص، وعامر بن عبد الله النمري، وطعیمة بن عدي بن نوفل، وزمعة بن  قتل، فقد بدر
د بن ، وعقیل بن الأسو-وکان من شیاطین قريش  –وهو أخو أم المؤمنین خديجة الأسود بن المطلب، ونوفل بن خويلد بن أسد 

المطلب، والنضر بن الحارث قتله صبرا بعد المعرکة، وعمیر بن عثمان بن عمرو، ومسعود بن أبي أمیة بن الم یرة، وأبا قیس بن 
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 در جنگ احد  المومنینسوم: شجاعت امیر

 می نويسد: در جنگ احد  شاه ولی الله دهلوی در بیان شجاعت امیر المومنین

مصعب بن عمیر که صاحب لوای آن حضرت  .و از آن جمله در مشهد أحد فضائل عظیمه نصیب او آمد»
ناب اقدس نبوی علیه الصلوة والسلام لوا را بحضرت مرتضی دادند و در آن ج ،دیکه بشهادت رس وقتی ،بود

 1«حالت با صاحب لوای قريش مبارزت نمود و او را کشت.

  المومنیناحد بعد از ذکر دلاوری های امیر  هـ( در باب جنگ ۳۱5۰محمد رشید رضا )متوفای 
 نويسد:می

[ اين جنگ به شدت دفاع کردند و ]علی  و همراهانش در  از اين مطلب روشن می شود که علی»
سران بزرگ را که به دشمنی با اسلام شناخته شده بودند کشت و او از همان آغاز جوانی سرشار از قدرت، نشاط 

  6«و ايمان بود.

تنها هفت نفر از انصار و دو نفر از قريش )مهاجرين(؛ يعنی در اين جنگ  ،در صحیحشمسلم بنا بر روايت 
 :و ايستادگی کردند ماندند نفر در نزد پیامبر  9در مجموع 

با هفت نفر از انصار و دو نفر از قريش )مهاجران(  گويد: روز جنگ احد، رسول الله انس بن مالک می»
ه به کند تا اينکچه کسی آنان را از ما دور می»تنها ماند؛ و هنگامی که مشرکین به او نزديک شدند، فرمود: 

؟ پس مردی از انصار جلو آمد و آنقدر جنگید تا اينکه کشته شد. دوباره «قم در بهشت باشدبهشت برود يا رفی
کند تا به بهشت برود يا رفیقم چه کسی آنان را از ما دور می»فرمود:  مشرکین نزديک شدند. رسول اکرم 

را همچنان شد. و اين ماج ؟ اين بار، مرد ديگری از انصار جلو آمد و آنقدر جنگید تا اينکه کشته«در بهشت باشد
ما با همراهانمان انصاف  »فرمود:  ادامه پیدا نمود تا اينکه هر هفت انصاری کشته شدند. آنگاه رسول الله 

 3«.)هر هفت نفر آنان کشته شدند و دو نفر مهاجر همچنان باقی ماندند(« نکرديم

                                                           

معیر  ي رفاعة، والعاص بن منبه بن الحجاج، وأوس بنالفاکهة بن الم یرة، وحاجب بن السائب بن عويمر، وعبد الله بن المنذر بن أب
 بن لوزان، خمسة عشر رجلا قتلهم حیدرة .. علي بن أبي طالب في يوم بدر.  

  ۱5۱ص  ۰إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ، ج  [1]
دافع هو وزملاؤه دفاعا من هذا يتضح أن علیا قد  ۱۳الإمام علی بن أبی طالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدين، ص  [6]

 شديدا فی هذه ال زوة و قتل رؤوسا کبیرة عرف  بعدائها للَسلام وقد کان وقتلذ فی عنفوان شبابه ممتللا قوة ونشاطا وإيمانا
أفرد يوم أحد فی سبعة من الأنصار ورجلین من عن أنس بن مالک أن رسول الله  ۳۳99ح  ۳۰۳5ص  ۱ج  ،صحیح مسلم [3]

قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفیقی فی الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتی قتل ثم رهقوه أيضا فقال قريش فلما رهقوه 
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 ايت کرده است که فرمودند:رو  ابو يعلی موصلی با سند حسن )طبق حکم اسد( از امیرالمومنین 

کردم،  یپراکنده شدند، کشتگان را وارس اکرم   مبریکه مسلمانان از دور و بر پ یدر جنگ احد، هنگام»
کشتگان هم  انیدرم ؟!اهل فرار کردن نبودند گفتم: بخدا، رسول خدا  افتم؛ین انشانیحضرت را درم آن

 انیرا از م رشامبیکردار ما بر ما خشم گرفته، و پ خاطرب زین که خداوند کنمیفکر م کن،ی! لابميیرا نم شانيا
 رمیکنم تا کشته شوم! غلاف  شمش کاریبود مگر آنکه پ در وجود من نخواهد یخبر  چیه نک،يما برده است! ا
 1.«دميآنان د انیرا درم بر صفوف  دشمن تاختم. در برابر من راه باز کردند؛ رسول خدا  کسرهيرا شکستم، و 

ند که حاکی از ثابت ماندن از جنگاوری چند نفر از انصار تمجید کرده ا ت ديگری پیامبر اکرم اايدر رو 
 :آنهاست

در حالی  ،وارد شد با شمشیرش بر حضرت فاطمه   از ابن عباس روايت شده است که گفت: علی»
ر کردم. به خوبی پیکااين شمشیر را بگیر که با آن می شست؛ پس گفت: که او خون را از صورت رسول خدا 

فرمود: اگر تو امروز به خوبی جنگیدی، سهل بن حنیف، عاصف بن ثابت، حارث بن صمه  پس رسول خدا 
  6«و ابو دجانه نیز به خوبی جنگیدند.

                                                           

من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفیقی فی الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتی قتل فلم يزل کذلک حتی قتل السبعة فقال 
 لصاحبیه ما أنصفنا أصحابنارسول الله 

بِي حَفْصَةَ، عَنْ  5۰0ح  ۰۳0ص  ۳مسند أبي يعلی، ج [  1]
َ
، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أ دُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَیْلِي  ثَنَا مُحَمَّ بُو مُوسَی، حَدَّ

َ
ثَنَا أ حَدَّ

ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَ  هِ صَلَّ اسُ عَنْ رَسُولِ اللَّ ا انْجَلَی النَّ : " لَمَّ الَ عَلِيٌّ
َ
الَ: ق

َ
هِ صَ عِکْرِمَةَ، ق رَ رَسُولَ اللَّ

َ
حُدٍ، نَظَرْتُ فِي الْقَتْلَی فَلَمْ أ

ُ
مَ يَوْمَ أ ی لَّ لَّ

هَ غَضِبَ  رَی اللَّ
َ
رَاهُ فِي الْقَتْلَی، وَلَکِنْ أ

َ
، وَمَا أ هِ مَا کَانَ لِیَفِرَّ مَ، فَقُلْتُ: وَاللَّ هُ صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ،  ی عَلَیْنَا بِمَا صَنَعْنَا فَرَفَعَ نَبِیَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ

فْرَجُو 
َ
تَلَ، فَکَسَرْتُ جَفْنَ سَیْفِي، ثُمَّ حَمَلْتُ عَلَی الْقَوْمِ فَأ

ْ
ق
ُ
ی أ اتِلَ حَتَّ

َ
ق
ُ
نْ أ

َ
ی اللفَمَا فِيَّ خَیْر  مِنْ أ هِ صَلَّ نَا بِرَسُولِ اللَّ

َ
هُ عَلَیْهِ ا لِي، فَإِذَا أ

مَ بَیْنَهُمْ   وَسَلَّ
فقال خذيه  وهی ت سل الدم عن وجه رسول الله دخل علی بسیفه علی فاطمة رضی الله عنهماعن بن عباس قال  [6]
إن کنت قد أحسنت القتال الیوم فلقد أحسن سهل بن حنیف وعاصم بن ثابت والحارث  أحسنت به القتال فقال رسول الله فلقد

 یه تأديب لمن يری هو أفضل منهبن الصمة وأبو دجانة هذا حديث صحیح علی شرط البخاری ولم يخرجاه وف
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؛ 1اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و برنامه ی جوامع الکلم نیز حکم به صحت سندش داده است
ز رجالش و هیثمی نی 6کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش دادههمچنین طبرانی نیز نقل 

 4و حسین سلیم اسد نیز تمام رجالش را از ثقات برشمرده است. 3را رجال صحیح دانسته

 ابن ابی شیبه نیز روايت کرده است که:

اين شمشیر »مود: فر و را ملاقات نمود فاطمه  ،در روز احد محمد بن کعب القرظی گويد: علی 
 فرمود:  پس رسول خدا  «گیرد. را بگیر که مورد مؤاخذه قرار نمی

علی، اگر امروز به خوبی جنگ کردی، پس ابو دجانه، مصعب بن عمیر )از مهاجرين(، حارث بن صمه  ای»
 1«نیز به خوبی جنگیدند.ه نفر از انصار_ و مردی از قريش و سهل بن حنیف _س

 :که گفت روايت کرده استاز عروه بن زبیر سندش  با ابوبکر بیهقی نیز

 به مهراس )برکه ای در بالای کوه احد( رفت ]تا آب بیاورد[ و به فاطمه   علی بن ابی طالب»
  یامبرپفرمود: اين شمشمیر را نگه دار که در خور سرزنش نیست؛ پس با ظرفی آب آمد ... پس هنگامی که 

را ديد، فرمود: اگر به خوبی جنگ کردی، پس به تحقیق که عاصم   شمشمیر خضاب شده به خون علی
بن ثابت، حارث بن صمه و سهل بن حنیف نیز به خوبی جنگیدند. و فرمود: مرا از مردم خبر بده که چه کردند 

 فرمود: اما مشرکین )يعنی همه ی مسلمانان فرار کردند(. : همگی کافر شدندگفت[ و کجا رفتند؟ ]علی 
 2.. .«بد به چنین پیروزی از ما نمی رسند.هرگز تا ا

                                                           

 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات 5۳۱۳ح  ۰0۱ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [1]
حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عثمان  ۳۳0۰۰ح  ۱5۳ص  ۳۳ج  ،المعجم الکبیر [6]

 ثبن أبی شیبة وهو صدوق حسن الحدي
  قال الهیثمی: رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح ۳۱۱ص  0ج  ،مجمع الزوائد [3]
 وهذا إسناد رجاله ثقات.قال الداراني:  ۳۴۳۳0رقم  ۱۳5ص  ۳۱مجمع الزوائد ت أسد، ج [ 4]
 حمد بنحدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا موسی بن عبیدة قال أخبرنی م  ۱0۳۳9ح  ۱۳۴ص  ۳ج  ،مصنف ابن أبی شیبة [1]

يا علی إن کنت أحسنت القتال الیوم فقد کعب القرظی أن علیا لقی فاطمة يوم أحد فقال خذی السیف غیر مذموم فقال رسول الله 
  أحسنه أبو دجانة ومصعب بن عمیر والحارث بن الصمة وسهل بن حنیف ثلاثة من الأنصار ورجل من قريش

عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر الب دادی قال حدثنا محمد بن عمرو بن أخبرنا أبو  ۱9۱-۱9۱ص  ۱ج  ،دلائل النبوة [2]
خالد قال حدثنا أبی قال حدثنا ابن لهیعة عن أبی الأسود عن عروة بن الزبیر قال ... وسعی علی بن أبی طالب رضی الله عنه إلی 

لما أبصر رسول الله سیف علی مخضبا دما قال إن المهراس وقال لفاطمة امسکی هذا السیف غیر ذمیم فأتی بماء فی مجنة ... ف
کنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنیف وقال أخبرونی عن الناس ما فعلوا أو أين ذهبوا 

  قال کفر عامتهم قال أما إن المشرکین لن يصیبوا منا مثلها أبدا نبیحهم ثم أقبلوا إلی دورهم
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 بجز اينکه مرسل است. 1سند اين روايت نیز معتبر است

                                                           

 ند روايت:بررسی س[ 1]
مرو بن ع/ الحاکم النیسابوري: ثقة حافظ / محمد بن محمد الجمال: ثقة ثبت / محمد بن عمرو الحراني: توثیقش می آيد

خالد الحراني: ثقة / عبد الله بن لهیعة الحضرمي: توثیقش می آيد / محمد بن عبد الرحمن الأسدي: ثقة / عروة بن الزبیر 
 الأسدي: ثقة فقیه مشهور

 محمد بن عمرو الحرانیتوثیق 
 ذهبی در ترجمه ی پدرش عمرو بن خالد، از محمد به عنوان الامام ياد کرده است:

عمرو بن خالد خ ق ابن فروخ بن سعید بن عبد الرحمن بن واقد بن لیث الحافظ الحجة أبو الحسن التمیمی ويقال الخزاعی »
 ۰۱9-۰۱۳ص  ۳۴ج  ،سیر أعلام النبلاء« د بن عمرو.أبی علاثة محم الامامالجزری الحرانی نزيل مصر وهو والد 

 ضیاء مقدسی در صحیحش از او روايت نقل کرده و محقق کتاب، دکتر عبدالملک دهیش سند رواياتش را حسن دانسته است. 
 و ... 9۱ص  9، ج ۳۰99ح  ۱۳9ص  ۰الاحاديث المختارة، ج 

 نفر از راويان ثقه در نزد اهل سنت است.  ۳۰یخ لازم به ذکر است که اين راوی طبق برنامه جوامع الکلم، ش
 توثیق عبدالله بن لهیعه

 احمد محمد شاکر که از محققین معاصر اهل سنت بوده و همه ی اقوال علمای جرح و تعديل را ديده، می نويسد:
تن عد از آتش گرفإسنادش صحیح است. ابن لهیعه: همان عبد الله است و او ثقه ای است که در مورد او به جهت حفظش ب»

 «کتاب هايش سخن گفته اند و اعتقاد ما تصحیح احاديث او است هنگامی که شخصی ثقه از حفاظ معروف  از او روايت بکند.
إسناده صحیح. ابن لهیعة: هو عبد الله، وهو ثقة تکلموا فیه من قبل حفظه بحد  9۳ح  ۱۴۱ص  ۳، ج مسند احمد ت شاکر

 رواه عنه ثقة حافظ من المعروفین.حديثه إذا احتراق کتبه، ونحن نری تصحیح 
ر را نظر احمد شاک« رسالة في حال الامام ابن لهیعة -رفع الاصر عن قاضي مصر »نیز در رساله ی  شیخ أحمد محمد منسي

 ترجیح داده و نوشته است:
 «.ايضاا عدم ثبوت الضعف الیه ... و ترجح عندي  -وان ابن لهیعة : ثقة  -وقد ترجح عندي رأي العلامة احمد شاکر رحمه الله »

 «الإمام المحدث عبد الله بن لهیعة دراسة نقدية تحلیلیة مقارنة في تصحیح منزلته وأحاديثه»نیز در کتاب  دکتر حسن مظفر الرزو
 بعد از نقل همه ی اقوال علما درباره ی ابن لهیعه، چنین نتیجه گیری می کند: 

از او نقل کرده اند؛ يعنی قتیبه بن سعید، حسن بن موسی، محمد بن رمح و ابو الأسود، کاملا احاديثی از ابن لهیعه که عبادله »
صحیح هستند ... و البته بر ضعف بقیه ی احاديث او حکم نمی شود مگر با دلیل قاطعی که فقدان شرطی از شروط شش گانه ی 

 ی به درجه ی صحیح ل یره نیز می رسد هنگامی کهقبول حديث را اثبات کند و اگر چنین نباشد، حديثش حسن می شود و حت
 «   حديثش شواهدی داشته باشد.

أحاديثه المنقوله عن العبادلة وقتیبة بن سعید والحسن بن موسی ومحمد ابن رمح  ۱۳9، ص الإمام المحدث عبدالله بن لهیعة
شرط من  بدلیل قاطع يؤسسه افتقارها إلی وأبی الأسود صحیحة بقید الحديث الصحیح... ولا يحکم علی ضعف بقیة أحاديث إلا

 شروط القبول الستة، وبدونها فإن حديثه حسن ، قد يرتقی الی الصحیح ل یره عند توفر القرائن. 
 اما روايات ابن لهیعه را در متابعات حسن دانسته است: محمد ناصر الدين ألبانی

  « بأس به فی الشواهد.قلت: ورجاله ثقات کلهم؛ لولا سوء حفظ ابن لهیعة، ولکن لا »
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 1طرق اين حديث، در نهايت آن را صحیح می شمارد.بعضی از اسد الدارانی بعد از نقل سلیم  حسین 

 اند!تمجید کرده  در جنگ احد از حضرت علی  و جبرئیل  نقل شده که پیامبر نیز تی ارواي

با خود گفت  ماجرا از اين قرار است که هنگامی که در جنگ احد صحابه فرار می کردند، حضرت علی 

رسید و از ايشان دفاع کرد.  فرار نمی کند؛ پس به دشمن حمله کرد تا اينکه به رسول خدا  که پیامبر 

  است. فداکاریاين همان  :گفت آمد و  به پیامبر  در اين هنگام جبرئیل 

 از من است.  فرمودند: علی  رسول حضرت 

 فرمود: من نیز از شما دو نفر هستم.  نیز حضرت جبرئیل 

 در ادامه، اسانید اين روايت را به تفکیک ذکر می کنیم. 

                                                           

  ۱۰۱ص  0ج  ،صحیح ابی داود
 وی در کتاب ديگرش می نويسد:

عن عبد الله بن لهیعة : حدثنا أبو يونس سلیم بن جبیر مولی أبی هريرة أنه سمع أبا هريرة يقوله مرفوعا بلفظ : " کل نفس کتب »
 .« نه . و هو إسناد حسن فی المتابعات ( عن حسن ع ۱5۴/  ۱علیها الصدقة کل يوم ... " إلخ بنحوه . رواه ) 

 ۳۴۱5ح  99ص  ۱سلسلة الاحاديث الصحیحة، ج 
 ولکن الحديث يصح بشواهده. ۳۴۳۳0ح  ۱۳0ص  ۳۱[ مجمع الزوائد ت اسد، ج 1]
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 .6از امام علی  1احمد بن حنبل با سند معتبر سند اول:

                                                           

  [ برررسی سند روايت: 1]
 حیرا تصحاو  تيند روااحمد شاکر س. محمد بن عبد الله الحضرمي: ثقة حافظ / سويد بن سعید الهروي: صدوق يخطيء کثیرا

/ عمرو بن أبي المقدام البکري: توثیقش می آيد / عبید الله بن أسلم  ۰50ح  ۱0۳ص  ۳د للَمام أحمد، ج المسن است.کرده 
 المدني: ثقة / أبو رافع القبطي: صحابی 

 توثیق عمرو بن ثابت:
قال  ۱9۳ح  ۳0ص  ۳ج  ،سته است. سنن أبي داوداز او ياد کرده و وی را صدوق در حديث دان خود ابو داود سجستانی در سنن

  أبو داود وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء ولکنه کان صدوقا في الحديث
ابوبکر بزار گفته است که ابوداود و گروهی از اهل علم از او حديث نقل کرده اند با وجود تشیعش و به اين خاطر، حديثش ترک 

و بن أبي المقدام هو عمرو بن ثابت حدث عنه أبو داؤد وجماعة من أهل العلم علی أنه وعمر  ۳5۰ص  ۳ج  ،نمی شود. مسند البزار
 کان رجلا يتشیع ولم يترك حديثه لذلك

از او حديث نقل کرده و سندش را صحیح  ۱90۴ح  ۱۱0ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحینکتاب در نیشابوری حاکم 
  الإسناد ولم يخرجاه دانسته است. المستدرك قال الحاکم: هذا حديث صحیح

ص  ۱ ج ،ابن خزيمه نیز در صحیحش از او  در متابعت يک راوی ضعیف )ولید(، حديث نقل کرده است. صحیح ابن خزيمة
أنا أبو طاهر نا أبو بکر نا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه ثنا عمرو بن ثابت والولید بن أبي ثور عن  ۳۰9۳رقم  ۱۳0

 رمة عن بن عباس ...سماك عن عک
ضعفاء  «در حديثش دروغ نمی گويد.»ابوجعفر عقیلی با سند حسن نقل کرده است که يحیی بن معین در مورد عمرو گفت: 

 حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت يحیی قال عمرو بن ثابت لا يکذب في حديثه ۱0۱ص  ۱ج  ،العقیلي
 بررسی سند روايت عقیلی:

 محمد بن عمرو العقیلي: ثقة حافظ / محمد بن أحمد الوراق: ثقة / معاوية بن صالح الأشعري: صدوق حسن الحديث
وکتب إلینا محمد بن عبد الله يذکر ان سويد بن سعید حدثهم قثنا  ۳۳۱۴ح  05۳ص  ۱ج  ،[ فضائل الصحابة لابن حنبل6]

لم علي قال لما کان يوم أحد وفر الناس فقلت ما کان النبي صلی الله علیه وسعمرو بن ثابت عن عبید الله بن أبي رافع عن أبیه عن 
لیفر فحملت علی القوم فإذا أنا برسول الله فقال جبريل ان هذه لهي المواساة فقال النبي صلی الله علیه وسلم إنه مني وأنا منه 

  فقال جبريل وأنا منکما
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 6.از ابو رافع 1احمد بن حنبل با سند معتبر سند دوم:
 3.ابن عدی با سندش از جابر بن عبدالله :سند سوم

 4.ابن عباس ابن عساکر با سندش از سند چهارم:
 می گويد: خبرابن ابی الحديد معتزلی شافعی بعد از نقل اين 

اين خبر را گروهی از محدثان روايت کرده اند و آن از اخبار مشهور است. آن را در بعضی از نسخه های »
و بعضی از آن ها را خالی از اين روايت ديدم. از استادم عبدالوهاب بن سکینه  م ازی محمد بن اسحاق ديدم

رحمه الله در مورد اين خبر پرسیدم. پس گفت: خبر صحیحی است. گفتم: پس چرا در صحاح نیامده است؟ 

                                                           

 [ بررسی سند روايت: 1]
بان، بن معین، ابن حاحبان بن علي العنزي: او را  قة / محمد بن عبد الله الحضرمي: ثقة حافظ /علي بن حکیم الأودي: ث

علما،  ظراتنعجلی، بزار، خطیب ب دادی، ذهبی و ... توثیق و تعديل کرده اند؛ از اين رو دکتر حسین سلیم اسد دارانی بعد از ذکر 
 «ی شود در رواياتی که در آن ها ]با روايات معتبر[ مخالفت نکند.در نهايت می گويد: پس چنین کسی چه بسا حسن الحديث م

فمثله لا بد أن يکون حسن الحديث فیما لم يخالف فیه./ محمد  ۳۴۳9پاورقی ح  ۰۳۳ص  ۱موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان، ج 
محمد بن عبید الله بن  ۳۴590رقم  ۰۴۴ص  ۳بن عبید الله القرشي: ابن حبان نام او را در کتاب الثقات آورده است. الثقات، ج 

 أبی رافع / عبید الله بن أسلم المدني: ثقة / أبو رافع القبطي: صحابی
فیما کتب إلینا محمد بن عبد الله بن سلیمان مطین يذکر ان علي  ۳۳۳9ح  050ص  ۱ج  ،[ فضائل الصحابة لابن حنبل 6]

ید الله بن أبي رافع عن أبیه عن جده قال لما قتل علي أصحاب بن حکیم الأودي حدثهم قثنا خبان بن علي عن محمد بن عب
الالوية يوم أحد قال جبريل يا رسول الله إن هذه لهي المواساة فقال له النبي صلی الله علیه وسلم انه مني وأنا منه قال جبريل وأنا 

 منکما يا رسول الله
بن عقبة ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا معلی بن عبد ثنا محمد بن محمد  ۱۳۱ص  0ج  ،[ الکامل في ضعفاء الرجال 3]

الرحمن ثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد الله قال جاء علي إلی النبي صلی الله علیه وسلم يوم أحد فقال 
  رسول الله صلی الله علیه وسلم يا جبريل إنه مني وأنا منه فقال جبريل علیه السلام وأنا منکما

أنبأنا أبو محمد بن صابر أنا سهل بن بشر أنا أبو القاسم سعید بن محمد بن  ۳09-۳0۳ص  0۴ج  ،تاريخ مدينة دمشق [ 4]
الحسن ابن إدريس الإدريسي المقریء بصور نا أبو الحسن علي بن ماشاذة الأصفهاني بها نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 

عبد الله محمد بن زکريا ال لابي البصري نا العباس بن بکار نا أبو بکر الهذلي عن عکرمة عن ابن  أحمد بن الأسید الأصبهاني نا أبو
عباس قال هبط جبريل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم يوم أحد وقد طرح المسلمون أسلحتهم وعلی ثنايا جبريل أثر النقع 

الذي قد حملك علی ظهره قال هذا طلحة بن عبید الله قال أقره فقال يا محمد قد طرحتم أسلحتکم والملائکة تقاتل من هذا 
السلام وأعلمه أني لا أراه في هول من أهوال القیامة يوم القیامة إلا استنقذته منه من هذا الذي علی البحر الذي يعجب الملائکة 

نا منکما يا محمد من هذا الذي بین يديك من فريه قال هذا علي بن أبي طالب قال إن هذه المواساة قال إنه مني وأنا منه قال وأ
يتقي علیك قال هذا عمار بن ياسر قال حرمت النار علی عمار مليء عمار إيمانا إلی مشاشه من هذا الذي عن يمینك قال هذا 

  المقداد قال إن الله يحبه ويأمرك بحبه
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ا هخبار صحیحی که مؤلفان صحاح از آنگفت: آيا هر آنچه که صحیح بود، در صحاح آمده است؟ چه بسیار ا
  1«همال کرده اند.ا

یْخُ، »، کسی است که ذهبی از او با عناوينی چون: خبر را صحیح دانستهعبدالوهاب بن سکینه که اين  الشَّ
رُ، القُدْوَةُ الکَبِیْرُ، شَیْخُ الِإسْلَامِ، مَفْخَرُ ال قَةُ، المُعَمَّ ثُ، الث  .الشَّ  ... و عِرَاقِ الِإمَامُ، العَالِمُ، الفَقِیْهُ، المُحَد  ياد « افِعِي 

 6است. کرده
  ومنینامیرالم جنگ احد که در روايت مسلم آمده، روايات، يکی از دو نفر قريشیِ ثابت مانده در اين بنابر

 بوده است.
 !طلحه بوده است ،ر هم به گمان عامهقريشی ديگ

اندگان حد، تنها ثابت مدر جواب ادعای جاحظ مبنی بر ثبات ابوبکر در روز امعتزلی  ابو جعفر اسکافیعلامه 
 :ره نگاران اهل سنت نسبت داده استو طلحه دانسته و اين مطلب را به جمهور مورخین و سی  را علی

ثابت ماند؛ لذا   همانطور که علی ،در روز احد ثابت ماند جاحظ گفته است: ابوبکر همراه پیامبر »
ست. شیخ ما ابو جعفر رحمه الله ]در جوابش[ گفت: افتخاری برای هیچ کدام از آن دو بر ديگری در آن روز نی

اما ثبات ابوبکر در روز احد، پس بیشتر مورخین و ارباب سیره نگاران آن را انکار می کنند و جمهور آنها روايت 
  3«و طلحه .  کسی نماند بجز علی می کنند که همراه پیامبر 

 :ويسددر بحث ماجرای جنگ احد می ن محمد بن عبد الوهاب نیز

                                                           

حدثین وهو من الأخبار المشهورة ، ووقفت قلت : وقد روی هذا الخبر جماعة من الم ۳5۳ص  ۳۰ج  ،[ شرح نهج البلاغة 1]
علیه في بعض نسخ م ازي محمد بن إسحاق ، ورأيت بعضها خالیا عنه ، وسألت شیخي عبد الوهاب بن سکینة رحمه الله عن هذا 

 ؟ الخبر ، فقال : خبر صحیح ، فقلت: فما بال الصحاح لم تشتمل علیه ؟ قال : أو کلما کان صحیحا تشتمل علیه کتب الصحاح
 کم قد أهمل جامعو الصحاح من الأخبار الصحیحة

الشیخ الإمام العالم الفقیه المحدث الثقة المعمر القدوة الکبیر شیخ الإسلام  بن سکینة 5۴۱ص  ۱۳ج  ،[ سیر أعلام النبلاء 6]
ة الب دادي الصوفي بن سکینمفخر العراق ضیاء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن الشیخ الأمین أبي منصور علي بن علي بن عبید الله 

  الشافعي
يوم أحد ، کما ثبت علی ، فلا فخر لأحدهما قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بکر مع النبی  ۳۳۳ص  ۳۱ج  ،شرح نهج البلاغة [3]

وجمهورهم  ، علی صاحبه فی ذلک الیوم . قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله : أما ثباته يوم أحد : فأکثر المؤرخین وأرباب السیر ينکرونه
 إلا علی وطلحةيروی أنه لم يبق مع النبی 
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(، نضر بن انس و سعد بن الربیع به خوبی امتحان (، علی )در آن روز ابو دجانه، طلحه، حمزه )»
ندانش را شکستند و هجوم بردند و ايشان را مجروح کردند و د دادند ... و مشرکین به سوی رسول خدا 

 1«.. ..داد( ) در پیشاپیش آن حضرت به شهادت رسید؛ پس پرچم را به علیمصعب بن عمیر 
از اين سخن محمد بن عبدالوهاب نیز روشن می شود که آن دو نفر از مهاجرين که در معرکه ی احد ثابت 

 و طلحه بودند.  ماندند، حضرت علی
 :فرار کرد اما طلحه نیز بعد از شنیدن ندای کشته شدن پیامبر  

مر بن ع»مسلمانان فرار کردند[ به ه ]به هنگام جنگ احد و آنگاه ک ،عموی انس بن مالک ،بن نضرانس »
برخورد که در میان مردانی از مهاجرين و انصار بوده و دست از جنگ برداشته « بن عبیداللهطلحه »و « خطاب

انس  «.کشته شد رسول خدا »بودند؛ پس گفت: چرا نشسته ايد ]و دست از جنگ برداشته ايد[؟ گفتند: 
زندگانی پس از او را می خواهید چه؟ بلند شويد و بجنگید تا  پس شما ،کشته شده اگر رسول خدا »گفت: 

انس اين را گفت و به دشمن حمله کرد و آنقدر « در آن راه کشته شد. کشته شويد در راهی که رسول خدا 
 6.«جنگید تا کشته شد

م آن را نقل کرده است  3.محمد بن عبد الوهاب اين روايت را تلقی به قبول کرده و با ارسال مسل 
 ومنینالمکه در معرکه ايستادگی کرد، امیر  )از میان زندگان( در نتیجه تنها شخص از قريش و مهاجرين

 است: نقل کردهابن عباس حاکم در مستدرکش از همانطور که  ،بوده
او اولین نفر از بین عرب و عجم  :که برای احدی نیست می باشدت و ويژگی چهار خصل  برای علی»

در همه ی جنگ ها بود؛ او  نماز گزارد؛ او کسی است که پرچمدار پیامبر  سول خدا است که همراه ر 

                                                           

وأبلی يوملذ أبو دجانة ، وطلحة ، وحمزة ، وعلی ، والنضر بن أنس ، وسعد بن الربیع بلاء  ۳0۱ص  ۳ج  ،مختصر السیرة [1]
 يديه . فدفع اللواء إلی ، فجرحوه جراحات ، وکسروا رباعیته ، وقتل مصعب بن عمیر بنحسنا ... وخلص المشرکون إلی رسول الله 

  علی بن أبی طالب ...
فحدثنا ابن حمید  5۴ص  ۱ج  ،و الکامل فی التاريخ ۳۳۱-۳۳۱ص  ۰ج  ،؛ تفسیر الطبری 00ص  ۱ج  ،تاريخ الطبری [6]

نس أ قال حدثنا سلمة قال حدثنی محمد بن إسحاق قال حدثنی القاسم بن عبدالرحمن بن رافع أخو بنی عدی بن النجار قال انتهی
بن النضر عم أنس بن مالك إلی عمر بن الخطاب وطلحة بن عبید الله فی رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما 

ثم  قال فما تصنعون بالحیاة بعده قوموا فموتوا  کراما  علی ما مات علیه رسول الله  يجلسکم قالوا قتل محمد رسول الله 
  تی قتل وبه سمی أنس بن مالكاستقبل القوم فقاتل ح

 ۳0۱ص  ۳ج  ،مختصر السیرة [3]
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که همگی مردم  در روز مهراس )جنگ احد( مانده و مبارزه کرد ]در حالی کسی است که به همراه پیامبر 
 1«را غسل داد و در قبرش گذاشت. فرار کردند[ و او کسی است که پیامبر 

 6عتبر است.سند اين روايت نیز م
بدالمجید عو با ترجمه ی  علامه شبلی نعمانی و علامه سید سلیمان ندوی تألیف:« فروغ جاويدان»در کتاب 

، اده شدهد نبوی و تاريخ صدر اسلام هر سی ترين کتاب ترين و جامع صحیحکه به آن، عنوان  مرادزهی خاشی
 چنین آمده است: ۱59-۱55صفحات در جلد اول، 

 هست که یاز شما کس ايمسلمانان! آ یاز صف خارج شد و اعلام کرد: ا ش،يپرچمدار قر  آنگاه طلحه)) 
 توسط من به بهشت وارد شود؟ ايهرچه زودتر مرا به دوزخ برساند و 

به طلحه حمله  ریآنگاه با شمش «.من حاضرم»از صف خارج شد و اظهار داشت:   یمرتض یعل حضرت
و حضرت ابودجانه به  ی. حضرت حمزه، حضرت علديه جنگ آغاز گردآنگا.. ساخت. نیرا نقش زم یکرد و و 

شدن پرچمداران قريش و  .. با وجود اين هنوز برتری از سپاه اسلام بود و کشته.دور شدن قلب سپاه کفر حمله
های برق آسای حضرت علی و حضرت ابودجانه پای ثبات ارتش کفار را لرزانده و روحیۀ آنان را سخت  حمله

نشینی  قبکردند، با سراسیمگی عکرده بود. زنانی که با خواندن و سرودن اشعار روحیه آنان را تقويت می تضعیف
 آوری مال غنیمت کردند.کردند و میدان نبرد خالی گرديد؛ مسلمانان شروع به جمع

ن هم اجانباز  مسلمانان شکسته شده بود. فداکاری... در اثر اين اضطراب و سراسیمگی کمر همت اغلب 
هیچگونه اطلاعی در دست نبود.  سودی نداشت. هريک در جای خود مبهوث شده و از رسول اکرم 

                                                           

حدثنی أبو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب إملاء  ۰59۱ح  ۳۱۴ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [1]
ب عن عکرمة ر بب داد ثنا محمد بن عثمان بن أبی شیبة ثنا زکريا بن يحیی المصری حدثنی المفضل بن فضالة حدثنی سماک بن ح

وهو الذی کان لواؤه عن بن عباس رضی الله عنهما قال لعلی أربع خصال لیست لأحد هو أول عربی وأعجمی صلی مع رسول الله 
  معه فی کل زحف والذی صبر معه يوم المهراس وهو الذی غسله وأدخله قبره

 يحیی الوقار است، اما او نیز توثیق دارد: تنها اشکالی که ذهبی به سند اين روايت گرفته، متهم بودن زکريا بن [6]
  ابن حجر عسقلانی می نويسد:

زکريا الوقار ... و گفته شده است که او از فقهای عابد و صالح بود ... ابن حبان نام او را در کتاب الثقات ذکر کرده ... و ابو حاتم »
 « رازی از زکريا وقار حديث شنید و از او روايت نقل کرد.

زکريا بن يحیی المصری أبو يحیی الوقار ... وقیل کان من الصلحاء العباد »۳95۴رقم  ۰9۳-۰95ص  ۱ج  ،یزانلسان الم
 «الفقهاء ... وذکره بن حبان فی الثقات ... وقد سمع أبو حاتم الرازی من زکريا الوقار وروی عنه.

  .است ت نقل کردهابن حبان علاوه بر ذکر نام او در کتاب الثقات، در صحیحش نیز از او رواي
 ۱9۳ح  ۳۴5ص  ۱ج  ،صحیح ابن حبان
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 ولی از آن حضرت  ،شکست صفوف  آنان را درهم می ،با رخنه در میان کفار و نبرد شجاعانه  حضرت علی
ر افتاد عم اطلاعی نداشت. انس ابن نضر عموی حضرت انس بن مالک مش ول نبرد بود، چشمش به حضرت

جنگی؟ وی کنی؟ چرا نمیکه مأيوس گشته و اسلحه بر زمین گذاشته بود. نزديک آمد و پرسید: اينجا چکار می
 شهید شده، جنگیدن چه مفهومی دارد؟  اظهار داشت: بعد از اينکه رسول اکرم 

اعانه پیکار له برد و شجابن نضر گفت: بعد از ايشان زندگی هم برای ما مفهومی ندارد. آنگاه بر سپاه کفر حم
 کرد تا اينکه به شهادت رسید...

با اين فرياد، سربازان از جان گذشته و فداکار اسلام از هرسو هجوم آوردند. در اين هنگام کفار هم به سوی 
 .(( ..ها را دفع نمود.های ذوالفقار حمله آنآن حضرت حمله کردند، ولی مقاومت مسلمانان به ويژه ضد حمله

 خندقدر جنگ   المومنین: شجاعت امیرچهارم

را روشن می سازد، قضیه ی جنگ احزاب )خندق( و   يکی ديگر از مواردی که اشجعیت امیرالمومنین
 مبارزه ی آن حضرت با عمرو بن عبدود است.

 شاه ولی الله دهلوی می نويسد:

م مقابله مسلمین قائه ردند و بو از آن جمله آنکه در روز خندق چون دلیران کفار قريش از خندق عبور ک»
 1«حضرت مرتضی با عمرو بن عبدود مبارزت نمود و او را بجهنم فرستاد. ،شدند

 حاکم نیشابوری می نويسد:

ود احاديث مسند را آورده ام و همچنین آنچه از عروه بن زبیر، موسی بن عقبه و در مقتل عمرو بن عبد»
د را کسی وم مقرر گردد که عمرو بن عبداهل علمنصفین از نزد  محمد بن اسحاق بن يسار به من رسیده است تا

 ».6نکشت و در کشتنش کسی مشارکت نکرد بجز امیرالمومنین علی بن ابی طالب 

                                                           

  ۱55ص  ۰، ج إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء [1]
حَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ وَمَعَهَا،  ۰۱۱۳رقم  ۱0ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین[ 6]

َ
دْ ذَکَرْتُ فِي مَقْتَلِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ مِنَ الأ

َ
ق

رَ عِنْدَ الْمُنْصِفِ مِنْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ال دِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ مَا بَلََ نِي لِیَتَقَرَّ بَیْرِ، وَمُوسَی بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّ نَّ عَمْرَوز 
َ
هْلِ الْعِلْمِ، أ

َ
بْنَ عَبْدِ   أ

مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَ 
َ
تْلِهِ غَیْرُ أ

َ
هُ وَدٍّ لَمْ يَقْتُلْهُ، وَلَمْ نَشْتَركِْ فِي ق بِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ

َ
 لِي  بْنُ أ
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نقل کرده،  از جمله رواياتی که حاکم درباره ی قتل عمرو بن عبدود در جنگ خندق توسط امیرالمومنین 
  1.و ذهبی نیز با نظر او موافقت کرده است یح دانستهکه سندش را صحاست روايتی از ابن عباس 

  3.است را بر شرط شیخین تصحیح کرده سندش از ابن شهاب زهری که حاکم 6حسنبا سند و نیز روايتی 

 صفی الرحمن مبارکفوری )از علمای معاصر عامه( می نويسد:

اصره یهوده، در انتظار نتايج محبرخی از سوارکاران قريش چندان خوشايندشان نبود که پیرامون خندق، ب»
های نژادی آنان سازگاری نداشت. اين بود که جماعتی از بايستند و وقت بگذرانند، و چنین چیزی با ويژگی

تری  تر آمدند و جای تنگابی جهل، ضِرار بن خطاب و ديگران پیش بن عبدود، عکرمه بن آنان، از جمله عمرو
ا داخل شدند، و اسبانشان را به آن سوی خندق جولان دادند و در محل سبخه از خندق را نشان کردند، و از آنج

نیز با چند تن از  () ابیطالب بن در فاصله خندق و کوه سَلع در برابر لشکر مسلمانان قرار گرفتند. علی
بن  مرود. عرزمندگان مسلمان جلو آمدند و آن شکافی را که اسبانشان را از آن عبور داده بودند بر آنان بستن

د مبارز طلبید. علی که با او روياروی شد، با او نیز داوطلب نبرد با او گرديد. همین () بن ابی طالب عبدو 

                                                           

حْمَدُ  ۰۱۱0ح  ۱۱ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین[ 1]
َ
دُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أ اسِ مُحَمَّ بُو الْعَبَّ

َ
ثَنَا أ قال الذهبي: صحیح / حَدَّ

دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ  ارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُکَیْرٍ، عَنْ مُحَمَّ الَ: " بْنُ عَبْدِ الْجَبَّ
َ
هُ عَنْهُمَا، ق اسٍ رَضِيَ اللَّ حْمَنِ، عَنِ الْحَکَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

هُ عَلَیْ  ی اللَّ هِ صَلَّ بَی رَسُولُ اللَّ
َ
نْ يُوَارُوهُ، فَأ

َ
تِلَ رَجُل  مِنَ الْمُشْرکِِینَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَطَلَبُوا أ

ُ
عْطَوْ ق

َ
ی أ مَ حَتَّ يَ هِ وَآلِهِ وَسَلَّ تِلَ مِنْ بَنِي هُ الد 

ُ
ةَ، وَق

. هَذَا حَدِيث  صَحِیحُ الِإسْنَ  بِي طَالِبٍ مُبَارَزَةا
َ
تَلَهُ عَلِي  بْنُ أ

َ
جَاهُ، وَلَهُ شَاهِد  عَجِیب  عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ وُدٍّ ق  ادِ، وَلَمْ يُخَر 

 بررسی سند روايت:[ 6]
: صدوق حسن الحديث / الفضل بن محمد البیهقي: صدوق شیعی / إبراهیم بن المنذر إسماعیل بن محمد النیسابوري

الحزامي: صدوق حسن الحديث/ محمد بن فلیح الأسلمي: صدوق يهم / موسی بن عقبة القرشي: ثقة فقیه إمام في الم ازي/ 
 محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ متفق علی جلالته وإتقانه.

 .درباره ی م ازی و سیره، مقبول است و اين روايت نیز از اين دسته می باشد مراسیل زهری نکته:
 :محمد بن محمد العواجی بعد از نقل سخنان علمای اهل سنت در مورد مراسیل زهری و مناقشه در آن، مینويسد

( و سیره ها، مراسیل در هر حال، اين حکم محدثین در حلال و حرام است، اما در باب م ازی )صفات و کارهای جنگ آوران»
 «و سندش تا زهری، صحیح باشد. شتهاحکام ارتباطی ندا اگر بازهری مقبول هستند، به خصوص 

وعلی کل حال فهذا حکم المحدثین في الحلال والحرام أما في باب  ۳۱۴-۳۱9ص  ۳مرويات الإمام الزهري في الم ازي، ج 
 لا علاقة لها بالأحکام وصح مخرجها إلی الزهري. الم ازي والسیر فمراسیل الزهري مقبولة، وخاصة التي

ي، ثنا إِبْرَاهِیمُ  ۰۱۱9ح  34ص  3ج  ،المستدرك علی الصحیحین[ 3] ، ثنا جَد  عْرَانِي  دِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّ ثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُحَمَّ فَحَدَّ
دُ بْنُ فُلَیْحٍ، عَنْ  ، ثنا مُحَمَّ تِلَ مِنَ الْمُشْرکِِینَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ  بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِي 

ُ
الَ: " ق

َ
مُوسَی بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ق

یْخَ  هُ عَنْهُ ". إِسْنَادُ هَذَا الْمََ ازِي صَحِیح  عَلَی شَرْطِ الشَّ بِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ
َ
تَلَهُ  عَلِي  بْنُ أ

َ
 یْنِ وُدٍّ ق
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فکند ا سخنی گفت که به غیرتش برخورد، زيرا، وی از دلاوران و قهرمانان بنام عرب بود. خود را از اسب به زير
نیز جلوتر آمد و به رزم تن به تن و ( )ارد آورد. علی و  () و ضربتی بر صورت علی و اسبش را پی کرد

بن عبدود نیز  او را به قتل رسانید. ديگر همراهان عمرو ()زورآزمايی با يکديگر پرداختند، تا آنکه علی 
متواری شدند، و به سوی خندق بازگشتند و گريختند. آنان به قدری ترسیده بودند که عکرمه در حال دور شدن 

 1«اش را بر جای نهاده بود. ن عبدود نیزهب از عمرو

 چنین آمده است: در اين باره  ۰۳۴-۰۴9جلد اول، صفحات « فروغ جاويدان»در کتاب همچنین 

 نبرد دو قهرمان اسلام و کفر 

عمرو بن عبدود، ضرار، جبیره و نوفل که از قهرمانان مشهور عرب بودند، اسبان خود را تاخته و از همان »
بود که از  «عمرو بن عبدود»ترين آنان خندق کم بود، به طرف  لشکريان اسلام پريدند. قهرمان جايی که عرض

کرد، او در جنگ بدر زخمی شده و سوگند نظر چالاکی و قدرت جنگی با يک هزار سوار برابری و همسوئی می
ود سال . در اين وقت سن او نياد کرده بود که تا وقتی از مسلمانان انتقام نگیرد، بر موهای خود روغن سر نمالد

بود. با وجود اين قبل از همه او به میدان قدم گذاشت و بر حسب عرف  عرب، مبارز طلبید و اعلام نمود: کسی 
کنم، ولی بلند شد و در پاسخ اظهار داشت: من با تو مبارزه می  هست که با من مبارزه کند؟ حضرت علی

: اين عمرو بن عبدود است! آنگاه حضرت علی نشست و ديگر جلوگیری کرده و فرمودند پیامبر اسلام 
صدايی در پاسخ وی بلند نشد. عمرو بن عبدود دوباره اعلام کرد و همان يک پاسخ بود که به گوش رسید. بار 

فرمودند: اين عمرو است! حضرت  سوم که عمرو اعلام کرد و حضرت علی او را پاسخ داد، پیامبر اکرم 
 شناسم.ری، من او را میعرض کرد: آ علی 

ای  عمامه ،اجازه دادند و با دست مبارک خود به او شمشیر داده  به علی  خلاصه آن حضرت
س از من هرک» او را به میدان فرستادند. عمرو مقولۀ معروفی داشت که گفته بود: و مخصوص بر سرش بسته

 .«بت خواهم دادها جواب مثدر دنیا سه چیز را طلب کند، حتماا به يکی از آن

                                                           

و کره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غیر جدوی في ترقب نتائج الحصار، فإن  ۱۳۳حیق المختوم، ص [ الر 1]
ذلك لم يکن من شیمهم، فخرجت منها جماعة فیها عمرو بن عبد ود و عکرمة بن أبي جهل و ضرار بن الخطاب و غیرهم، فتیمموا 

في السبخة بین الخندق و سلع، و خرج علي بن أبي طالب في نفر من مکانا ضیقا من الخندق فاقتحموه، و جالت بهم خیلهم 
المسلمین حتی أخذوا علیهم الث رة التي أقحموا منها خیلهم، و دعا عمرو إلی المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب، و قال کلمة 

، فتجاولا و فاقتحم عن فرسه فعقره و ضرب وجه -و کان من شجعان المشرکین و أبطالهم -حمي لأجلها ه، ثم أقبل علی علي 
ه عنه، و انهزم الباقون حتی اقتحموا من الخندق هاربین، و قد بلغ بهم الرعب إلی أن ترك عکرمة  تصاولا، حتی قتله علي رضي الل 

 رمحه و هو منهزم عن عمرو.
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از وی پرسید: آيا اين مقوله واقعاا از تو است؟ او گفت: آری! آنگاه حضرت علی گفت: من  حضرت علی 
 پذير نیست. حضرت علی: جنگ را رها کن و برگرد.خواهم که مسلمان شوی. عمرو: اين امکان از تو می

  ی مبارزه با من آماده باش!توانم طعنۀ زنان قريش را بشنوم. حضرت علی: برا عمرو: من نمی

امید و انتظار اين را نداشتم که کسی چنین پیشنهادی بر  ،عمرو خنديد و گفت: در زير آسمان و روی زمین
 من عرضه کند.

حضرت علی پیاده و عمرو سوار بود. عمرو غیرتش تحريک شد و در شأن خود نديد که او سوار و حريفش 
ست بر پاهای اسب شمشیر زد، به طوری که پاهايش قطع شدند؛ آنگاه از پیاده باشد. از اسب فرود آمد و نخ

دارم. عمرو گفت: من قصد جنگیدن با تو را ن حضرت علی پرسید: شما که هستید؟ ايشان خود را معرفی کردند.
  حضرت علی اظهار داشت: ولی من قصد جنگیدن با تو را دارم.

ر را از غلاف  بیرون کشید و به حضرت علی حمله کرد. نهايت خشمگین بود، شمشی عمرو در حالی که بی
حملۀ او را دفع نمود، ولی شمشیر در سپر فرو رفت و پیشانی مبارک را مجروح ساخت.  ،حضرت علی با سپر

 درخشید. اش میگرچه ضربه کاری نبود، اما اين نشان برای همیشه بر پیشانی

اش دو اثر زخم زيرا که بر پیشانی گفتند؛قرنین نیز میضرت علی، ذو الدر کتاب قاموس نوشته است که به ح
وجود داشت: يکی اثر زخم عمرو بن عبدود و ديگری اثر زخم شمشیر ابن ملجم. پس از حملۀ عمرو حضرت 

 ،به طوری که شمشیر شانۀ عمرو را قطع نمود و در آن فرو رفت. همزمان با اين ضربه ،حمله کرد  علی
د تکبیر گفت و اعلام فتح کرد. پس از عمرو، ضرار و جبیره حمله کردند، ولی با صدای بلن  حضرت علی

نشینی نمودند. حضرت عمر ضرار را تعقیب کرد، ضرار خواست تا با چون با ذوالفقار علی مواجه شدند، عقب
 داخل زوبین بر وی حمله کند، ولی خودداری نمود و گفت: عمر! آن احسان را به ياد آور! نوفل در حال فرار

اندازی به سوی وی کردند. او اعلام نمود: ای مسلمانان! من مرگ با  خندق سقوط کرد. صحابه شروع به تیر
درخواست او را پذيرفت   مترجم( حضرت علی –خواهم، )يعنی يکی از شما بیايد و با من نبرد کند شرف  می

 «و وارد خندق شد و به درکش واصل کرد.

با عمرو بن عبد ود در جنگ احزاب را با  ز روايات مبارزه ی امیرالمومنین دکتر سید حسین العفانی نی
م نقل کرده است.  1ارسال مسل 

                                                           

   يوم الأحزاب ... قتل علي لعمرو بن عبد ود فارس قريش في ۱9۴ص  ۳أنوار الفجر في فضائل أهل البدر، ج [ 1]
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 در جنگ خیبر  المومنینت امیر: شجاعپنجم

، ندکبه خصوص ابوبکر و عمر را ثابت میاز ديگر مواردی که اشجعیت آن حضرت نسبت به همه ی صحابه و 
 است.  نگ خیبر و پیروزی امیر مومنانعمر در جو شکست و فرار ابوبکر 

 چنین آمده است: 5۳۰-5۳۱ فحاتصجلد اول، « فروغ جاويدان»در کتاب 

 لین ینخست، بزرگان صحابه اعزام شده بودند، ول« قموص» هفتح قلع یاست که برا حیصح نقدريالبته ا)) 
 یگر يت کس دفتح به دس نيبود که ا چنان قرار گرفته یاله تیآنان مقدر نبود، بلکه مش یفتح برا نيافتخار ا

فردا پرچم جهاد را »: ودندفرم  یگرام امبریشب پ کي د،یبه طول انجام بریکه فتح خ یانجام شود. هنگام
خواهد کرد. او خدا و رسول را دوست دارد و  بیفتح نص یخواهم سپرد که خداوند بر دست و  یبه دست کس

ن مسلمانان ايجاد کرد ایدر م یاديز  یدهایآرزو و ام زیجمله افتخارآم نيا «او را دوست دارند. زیخدا و رسول ن
و اين شب با امیدها و آرزوهای زيادی سپری شد. اصحاب کرام تمام شب را با شادی توأم با دلهره و اضطراب 

 شود.سپری کردند و همه منتظر اين بودند که اين نشان و مدال بزرگ افتخار، نصیب چه کسی می

تواضع، قناعت و نظر والايی که داشت، هیچگاه تصور سیادت و فرماندهی در قلبش خطور نکرد،  عمر بر اثر
ط کند که در آن شب، ضبمذکور است، خودش اعتراف  می «باب فضايل علی»اما همچنانکه در صحیح مسلم 

م و فاتح ار اسلاو تحمل اين امور از دستم رفت و آرزو کردم که فردا اين فضیلت بزرگ نصیب من گردد و پرچمد
 خیبر من باشم.

ت؟ اين سخن بسیار به گوش رسید که فرمودند: علی کجاس  بامدادان ناگهان صدای آشنای پیامبر
دانستند که وی از جنگیدن معذور بیماری درد چشم دچار بود و همه میبه   غیر منتظره بود؛ زيرا علی

لعاب دهان مبارک خود را در چشمش کشید   حاضر شد. پیامبر اکرم است. در هرحال، حضرت علی 
ها را مسلمان عرض کرد: آيا با يهود بجنگم و آن  و در حقش دعا نمود، آنگاه پرچم را به او سپرد. علی

ها هم با دعوت تو به  اسلام را با ملايمت بر آنان عرضه کن! اگر يک نفر از آن»کنم؟ آن حضرت فرمودند: 
 «.رنگ برايت بهتر خواهد بود رخاسلام مشرف  شود، از شتران س

وقتی د. اد پیمان صلح و آشتی حاضر نشدنشدن و يا انعق اما يهود تصمیم خود را گرفته بودند و برای مسلمان
لعه خواند، از قدر حالی که طبق رسم قهرمانان عرب اين رجز را می« مرحب»سپاه اسلام به قلعه نزديک شد، 

 السلاح بطل مجرب کیرحب *** شا م یبر أنیقد علمت خ بیرون آمد:

 .«سلاح جنگی هستم رحب، قهرمانی کارآزموده و مجهز بهدهد که من مدر و ديوار خیبر گواهی می»
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غرق در سلاح بود. زره يمانی بر تن داشت و کلاهی که از سنگ تراشیده شده بود و به عنوان « مرحب» 
در پاسخ به رجز وی، اين   در اين موقع، حضرت علیشد، بر سر نهاده بود. از آن استفاده می« کلاه خود»

 ه المنظرةير کث غابات یلکدره *** یح یأم یسمتن یأنا الذ رجز را سرود:

 .«ها هستم نام نهاده. مرد دلاور و شیر مهیب بیشه« شیر»من آن کسی هستم که مادرم مرا حیدر »

در روی يکديگر قرار گرفتند. چکاچک رجزهای دو قهرمان پايان يافت و دو قهرمان کفر و اسلام رو 
هرمان ق را فرا گرفت. ناگهان شمشیر برنده ها آغاز شد و صدای عجیب و مهیبی محیط نبردشمشیرها و نیزه

اسلام بر فرق مرحب فرود آمد و کلاه خُود او را شکافت و سر را تا دندان دو نیم ساخت. اين ضربت چنان 
 سپاه اسلام رسید. سنگین و سخت بود که صدای آن به گوش

بزرگ و اعجاب برانگیزی بود. از اين جهت،  مرحب، قهرمان بزرگ يهود، يک حادثهبه خاک و خون غلتیدن 
  1(( پايانآمیزی همراه بوده است.نقل آن با شايعات و سخنان اغراق

 شکست و فرار ابوبکر و عمر در جنگ خیبر

تر می شود که بدانیم قبل از ايشان، ابتدا ابوبکر و در اين قضیه وقتی پر رنگ   دلاوری امیرالمومنین
 سپس عمر به فرماندهی سپاه مسلمین منصوب شدند، اما هر دو شکست خورده و برگشتند.

 روایت یکم:
ردايش ولی برای او فتح نشد و ف ،؛ پس ابوبکر پرچم را گرفتده می گفت: خیبر را محاصره کرديمابو بري»

رده[ برگشت و برای او نیز فتح نشد و آن روز به مردم سختی و مشقت رسید؛ عمر گرفت و او نیز ]شکست خو
و فرمودند: پرچمم را فردا به مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا  پس رسول خدا 

یروزی که پ ضايت از خودمانشب را با ر . ؛ باز نمی گردد تا اينکه برايش فتح شودرسولش نیز او را دوست می دارند
 ،سپس ايستاد و پرچم را خواست ،نماز صبح را خواند ، رسول خدا هنگامی که صبح شد م.فرداست، خوابیدي

نبود مگر   پیامبردر حالی که مردم در صف هايشان بودند. پس، از میان ما انسان صاحب منزلتی در نزد 
در حالی که او چشم درد  ،خواسترا   اينکه امید داشت که پرچم برای او باشد. پس علی بن ابی طالب

                                                           

 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده صحیح. ۳۴9۰ح  9۴۴-۳99ص  ۱فضائل الصحابه لاحمد، ج [ 1]
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داشت. پس آب دهان در چشمانش ريخت و آن را برداشت و پرچم را به او داد و خداوند برای او فتح را مقرر 
 1.«کرد. راوی )ابو بريده( گويد: و من جزء حمله کنندگان به خیبر بودم

 1، شعیب الأرنؤوط4بن محمد عباس ، وصی الله3، ألبانی6اين روايت را نسائی نقل کرده و ابو اسحاق حوينی
 آن را معتبر شمرده اند. 2و حمزه احمد الزين

 روایت دوم:
 ؛وی بعضی از قلعه های خیبر فرستادابوبکر را به س رسول خدا »از سلمه بن اکوع روايت است که گفت: 

 7 «ولی فتحی نکرد. ،پس ابوبکر جنگید و تلاش کرد

 9ه و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است.اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرد

 روایت سوم:
به او گفت: ای ابا لیلی ، آيا همراه ما در خیبر نبودی؟ گفت:   از ابی لیلی روايت شده است که که علی»

با مردم رفت  و اوکر را به سوی خیبر فرستاد ابوب همراه شما بودم. فرمود: پس رسول خدا  ،آری به خدا قسم
 8«.رد تا اينکه برگشتو شکست خو

                                                           

عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبی بريدة يقول حاصرنا خیبر فأخذ اللواء أبو بکر ولم يفتح له وأخذ من ال د عمر فأنصرف   [1]
وجهد فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم إنی دافع لوائی غد إلی رجل يحب الله ورسوله ولم يفتح له وأصاب الناس يوملذ شدة 

ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتی يفتح له وبتنا طیبة أنفسنا أن الفتح غدا فلما أصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی ال داة ثم 
ن له منزلة عند رسول الله صلی الله علیه وسلم إلا هو يرجو أن يکون صاحب قام قائما ودعا باللواء والناس علی مصافهم فما منا إنسا

 اللواء فدعا علی بن أبی طالب وهو أرمد فتفل فی عینیه ومسح عنه ودفع إلیه اللواء وفتح الله له قال وأنا فیمن تطاول لها
 قال الحوينی: إسناده حسن  ۳۰ح  ۱9، ص خصائص علی للنسائی [6]
 قال الألبانی: وهذا إسناد صحیح علی شرط مسلم ۱۱۰۰ح  ۰۳ص  ۱0، ج ديث الصحیحةسلسلة الأحا [3]
 با تصحیح سند روايت  ۳۴۴9ح  ۳۱5-۳۱۰ص  ۳،ج ل الصحابة لأحمد بتحقیق وصی اللهفضائ [4]
 : حديث صحیح وهذا إسناد قویقال شعیب الأرنؤوط ۱۱99۱ح  99-9۳ص  ۱9، ج مسند احمد [1]
 قال حمزة احمد الزين: إسناده صحیح  ۱۱999ح  ۰9۳ص  ۳0، ج مسند احمد [2]
کوع رضی الله عنه قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم أبا بکر رضی الله عنه إلی بعض  [7] عن سلمة بن عمرو بن الأ

  حصون خیبر فقاتل وجهد ولم يکن فتح هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه
  ۰۱۱9ح  ۱9ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین [9]
عن أبی لیلی عن علی أنه قال يا أبا لیلی أما کنت معنا بخیبر قال بلی والله کنت معکم قال فإن رسول الله صلی الله علیه  [8]

  وسلم بعث أبا بکر إلی خیبر فسار بالناس وانهزم حتی رجع هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه
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   1اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است.

 روایت چهارم:
را سردرد می گرفت و يک روز يا دو  عبدالله بن بريده از پدرش نقل می کند که گفت گاهی رسول خدا »

، سردرد ايشان را گرفت؛ پس نزد مردم ود آمديمو هنگامی که در خیبر فر  روز استراحت می کرد و خارج نمی شد
را گرفت ؛ سپس شروع کرد و جنگ سختی نمود و ]شکست خورده[  نیامد و ابوبکر پرچم رسول خدا 

 6.«برگشت

 3اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است.

 روایت پنجم:
 به سوی خیبر روانه شد. وقتی نزد خیبر رسید، رسول خدا »روايت شده است که فرمود:   از علی

عمر را به جنگ فرستاد و مردمی را هم با او فرستاد به سوی شهر يا قصر يهوديان. پس با آنها جنگیدند و طولی 
اندند و او ترس در حالی که لشکرش او را می ،ه عمر و همراهانش شکست خوردند. پس عقب نشستندکد یشکن

 4«روانه شد و ادامه ی حديث.  را می ترساند. پس رسول خداهم لشکرش 

 1اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است.

 روایت ششم:
در حالی  ،پرچم را در روز خیبر به عمر داد. او رفت و بازگشت مبر از جابر روايت شده است که گفت: پیا»

 2«ساند و همراهانش هم او را می ترساندند.که همراهانش را می تر 

                                                           

  ۰۱۱9ح  ۱9ص   ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین [1]
عبد الله بن بريدة عن أبیه رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ربما أخذته الشقیقة فیلبث الیوم  [6]

والیومین لا يخرج فلما نزل بخیبر أخذته الشقیقة فلم يخرج إلی الناس وأن أبا بکر رضی الله عنه أخذ راية رسول الله صلی الله علیه 
 قتالا شديدا ثم رجع هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه وسلم ثم نهض فقاتل

  ۰۱۱9ح  ۱9ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین [3]
عن علی رضی الله عنه قال سار النبی صلی الله علیه وسلم إلی خیبر فلما أتاها بعث عمر رضی الله تعالی عنه وبعث معه  [4]

أن هزموا عمر وأصحابه فجاؤوا يجبنونه ويجبنهم فسار النبی صلی الله علیه  الناس إلی مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا
  وسلم الحديث هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه

  ۰۱۰۴ح  ۰۴ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین [1]
ق فرجع يجبن نطلعن جابر رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم دفع الراية يوم خیبر إلی عمر رضی الله عنه فا [2]

  أصحابه ويجبنونه هذا حديث صحیح علی شرط مسلم ولم يخرجاه
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 1اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده است.

 اعتراف محمد ناصرالدین ألبانی
 :، می نويسدروايات اين ماجرا و بررسی آن ها ألبانی بعد از ذکر

حصیب  خصوص طريق بريده بنبی نیاز می کند و به  )بررسی سندی( از اسانید و طرقی که گذشت و از آن»
ولی برای او فتح  ،ابتدا ابوبکر را فرستاد ترين آنها است و آن گواهی می دهد بر اينکه پیامبر  که صحیح

خصوصیتی ، صورت گرفت  سپس فتح به دست علی؛ ولی برای او نیز فتح نشد ،نشد و سپس عمر را فرستاد
  6.«که خداوند او را به آن مخصوص کرد بدون آن دو )ابوبکر و عمر(

 در خیبر واتر قضیه ی دلاوری امیرالمومنین ت
ند کاری و مسلم در صحیحشان، تصريح میتوسط بخ حديث رايتزين الدين عراقی ضمن اشاره به تخريج 

  3د.رد که نزديک به حد تواتر می رسانکه اين داستان طرق ديگری نیز دا

 نکرده اند. در بیشتر طرق آن، قضیه ی شکست و فرار ابوبکر و عمر را نقل البته

 در جنگ حُنین  المومنینششم: شجاعت امیر

 در جنگ حنین نیز اغلب صحابه پا به فرار گذاشتند، همانطور که قرآن به آن اشاره کرده است:

  َـهُ فِ کلَقَدْ نَصَر عْجَبَتْ یوْمَ حُنَ يرَةٍ ۙ وَ یثِ کمَوَاطِنَ  یمُ اللَّ
َ
تْ عَلَ یشَ  مْ کمْ فَلَمْ تُْ نِ عَنکثْرَتُ کمْ کنٍ ۙ إِذْ أ

َ
ا وَضَاق مُ یکلا

رْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّ 
َ
دْبِرِ یالْأ   .نَ يتُم م 

ر نمود(؛ د یار ي زی)ن نی(؛ و در روز حنديشد روزیکرد )و بر دشمن پ یار ي یاديز  یخداوند شما را در جاها»
با  نیبه دردتان نخورد و زم چی( هتی  جمع یفزون ني)ا یشما را م رور ساخت، ول تتانی  جمع یآن هنگام که فزون

 4«د!يهمه وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت )به دشمن( کرده، فرار نمود

                                                           

 ۰۱۰۳ح  ۰۴ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین [1]
وفیما تقدم من الأسانید والطرق ما ي نی عنه، وبخاصة طريق بُرَيدة  ۱۱۰۰ح  ۳۱0ص  ۳سلسلة الأحاديث الصحیحة ، ج  [6]

ر، فلم أرسل أولاا أبا بکر، فلم يفتح له، وثانیاا عم -صلی الله علیه وسلم  -علی أن النبیبن الحُصیب، فإنها أصحها، وهی تشهد 
 أجمعین -رضی الله عنهم -يفتح له، ثم کان الفتح علی يد علی، خصوصیة خصه الله بها دونهما

سهل بن سعد  واتفق الشیخان علی إخراج هذه القصة من حديث ۱۳۳-۱۳۴ص  ۳ج  ،طرح التثريب فی شرح التقريب [3]
کوع وأخرجها مسلم من حديث أبی هريرة ومن حديث سعد بن أبی وقاص ولها طرق أخری تکاد أن تبلغ حد التواتر   وسلمة بن الأ

 ۱5توبه:   [4]
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 جالب اينکه در اين جنگ تنها ده نفر از صحابه فرار نکردند !! 

 ابن حجر عسقلانی می نويسد:

ه نفر د در شعر عباس بن عبدالمطلب آمده است که کسانی که ]در جنگ حنین[ ايستادگی کردند، فقط»
همین است و هر کس که از اين بیشتر گفته، در حقیقت فرار کنندگان  دند ... و گويا مطلب درست و ثابتبو

  1«زود بازگشت کننده را نیز جزء کسانی قرار داده که فرار نکردند.

 6فرار کرد.نیز در اين جنگ به گزارش بخاری در صحیحش و صالحی شامی، عمر بن خطاب 

 بود. ه در اين جنگ پايدار ماند و دلاوری کرد، امیرالمومنین يکی از کسانی ک

 شاه ولی الله دهلوی می نويسد:

و از آن جمله آنکه در غزوهء حنین چون هزيمت گونه بمسلمین رو داد وی در آن حالت از جماعهء ثابتان »
 3«بود.

 ابن هشام با سند حسن از جابر بن عبدالله انصاری روايت می کند که گفت:

ه حُن چون» ه ها یکياز  م،يدرآمد نیبه در  و  کيو در تار  ميشد ريو صعب العبور تَهامه سراز  قیعم یاز در 
ه رس شیو دشمن، پ میرفت نيیپا یروشن صبح، به سخت و  بود و در شکاف  ها و اطراف  و اکناف  دهیاز ما به در 

جز  یزیشدن، چ ريسوگند، در حال سراز  داخو آماده بود. به  دهيکرده بود و گِرد آمده، تدارک د نیتنگه ها کم
ه کنند.  رگيکديآن که به  یدشمن، ما را نترساند. سپاه، باشتابْ عقب نشست، ب یگروه ها کبارهيحمله  توج 

. من ديیایمن ب یمردم! به سو  ی[؟! اديرو یبه کجا ]م»به سمت راست رفت و سپس فرمود:  خدا  امبریپ
د بن عبدميخدا امبریپ هال . من محم  ا کس«ام ل  چند  یز تنو ج ختندي. مردم گر ختنديو شترها در هم آو امدین ی؛ ام 

                                                           

ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا کانوا عشرة فقط وذلك قوله نصرنا رسول  35ص  9ج  ،فتح الباري [1]
حرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا وعاشرنا وافی الحمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع ولعل هذا هو الثبت ومن الله في ال

 زاد علی ذلك يکون عجل في الرجوع فعد فیمن لم ينهزم
 ۱۱۳ص  5ج  ،سبل الهدی والرشادو  ۱9۳۱ح  ۳۳۰۰ص  ۱ج  ،[ صحیح البخاری6]
  ۱0۱ص  ۰، ج فاءإزالة الخفاء عن خلافة الخل [3]
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از  یکسان انیدر م طالب  یبن اب یو عل... با او نماند  ی، کس امبریاز مهاجران و انصار و خاندان پ
 1«.د ... خاندانش بود که استوار ماندن

می کند  اسد حسن دانسته، از جابر روايت سین سلیمحابو يعلی موصلی نیز با همان سند پیشین، که آن را 
 که گفت:

ت رنگ داش اهیس یسرخ مو سوار بود و در دستش پرچم یبر شتر  یهوازن، مرد تنومند  کاریپ یدر روزها»
ا[ به پرچم ر  خت،يگر  یم شياز جلو ی]و کس دیرس یزد و چون نم یم یاو را با آن، زخم د،یرس یو به هرکس م
از انصار، هر دو  یو مرد طالب  یبن اب یکرد. پس عل یو با آن، ]شخص را[ دور مبُرد  یپشت سرش م

 شيبر ساق او زد و پا یافتاد و مرد انصار  نیشتر او را قطع کرد و شتر به زم یپاها  یآهنگ او کردند. عل
 6«افتاد و جنگ، م لوبه شد. ساقش قطع کرد. آن مرد انیرا از م

 هـ( نقل کرده و اضافه کرده است که:  ۰۳۱، مرحوم شیخ مفید )ت همین روايت را با کمی تفاوت

                                                           

قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمن بن جابر عن أبیه  ۳۳۳-۳۳۴ص  5ج  ،[ السیرة النبوية1]
ما نَنحَدِرُ فیهِ انحِدار  جابر بن عبدالله قال ا استَقبَلنا وادِی حُنَینٍ انحَدَرنا فی وادٍ مِن أودِيةِ تِهامَةَ أجوَفَ  حَطوطٍ، إنَّ  ا، قالَ: وفیلَمَّ

د اجمَعوا وتَهَی
َ
د سَبَقونا إلَی الوادی، فَکمَنوا لَنا فی شِعابِهِ وأحنائِهِ ومَضايقِهِ، وق

َ
بحِ. وکانَ القَومُ ق و عَمايةِ الص  هِ ما رَاعَنا ؤوا وأعَد  ا. فَوَالل 

ةَ رَجُلٍ واحِدٍ، وَانشَ  وا عَلَینا شِدَّ د شَد 
َ
ونَ إلَا الکتائِبُ ق هِ صلی ونَحنُ مُنحَط  اسُ راجِعینَ لا يلوی أحَد  عَلی أحَدٍ، وَانحازَ رَسولُ الل  مَرَ الن 

دُ بنُ عَبدِ ال هِ، أنَا مُحَمَّ وا إلَی! أنَا رَسولُ الل  اسُ هَلُم  هِ. قالَ: فَلا شَی ءَ؛ حَ الله علیه و آله ذاتَ الیمینِ، ثُمَّ قالَ: أينَ!! أيهَا الن  مَلَتِ ل 
نصارِ الاءبِلُ بَعضُها عَلی 

َ
هِ صلی الله علیه و آله نَفَر  مِنَ المُهاجِرينَ وَالأ د بَقِی مَعَ رَسولِ الل 

َ
هُ ق اسُ، إلَا أنَّ أهلِ بَیتِهِ. و بَعضٍ، فَانطَلَقَ الن 

 ... .وفیمَن ثَبَتَ مَعهُ... مِن أهلِ بَیتِهِ عَلِی بنُ أبی طالِبٍ 
ثَنِي عَاصِمُ حَدَّ  ۳90۱رقم  ۱99ص  ۱، ج [ مسند أبي يعلي الموصلي6] دِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّ عْلَی، عَنْ مُحَمَّ

َ
ثَنَا عَبْدُ الْأ ، حَدَّ ثَنَا جَعْفَر 

تَادَةَ، عَنْ 
َ
حْمَنِ بْنِ جَابِرٍ بْنُ عُمَرَ بْنِ ق حْمَرَ فِي عَبْدِ الرَّ

َ
مَامَ هَوَازِنَ رَجُل  جَسِیم  عَلَی جَمَلٍ أ

َ
الَ: کَانَ أ

َ
بِیهِ جَابِرٍ ق

َ
اءُ، يَدِهِ رَايَة  سَوْدَ ، عَنْ أ

نْفَذَهُ، فَصَمَدَ لَهُ 
َ
دْرَكَ طَعَنَ بِهَا، وَإِذَا فَاتَهُ شَيْء  مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ دَفَعَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَأ

َ
نْصَارِ کِلَاهُمَا إِذَا أ

َ
بِي طَالِبٍ وَرَجُل  مِنَ الْأ

َ
عَلِي  بْنُ أ

الَ: فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَ 
َ
دَمَهُ بِنِصْفِ سَ يُرِيدُهُ، ق

َ
الَ: فَطَرَحَ ق

َ
هُ، ق

َ
نْصَارِي  سَاق

َ
الَ: وَضَرَبَ الْأ

َ
عَ عَلَی عَجُزِهِ، ق

َ
وبَيِ الْجَمَلِ فَوَق

ُ
اقِهِ، ی عُرْق

ةَ، وَکَانَ  مَیَّ
ُ
خَا صَفْوَانَ بْنِ أ

َ
اسُ، وَخَرَجَ حِینَ کَانَتِ الْهَزِيمَةُ کَلَدَةُ وَکَانَ أ تَتَلَ النَّ

ْ
عَ وَاق

َ
تِي ضَرَبَ لَهُ رَسُ  فَوَق ةِ الَّ ا فِي الْمُدَّ ولُ يَوْمَلِذٍ مُشْرکِا

حْرُ الْیَوْمَ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ:  لَا بَطُلَ الس 
َ
مَ، أ ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ حَ »اللَّ

َ
رَيْشٍ أ

ُ
نِي رَجُل  مِنْ ق نْ يَرُبَّ

َ
هِ لَأ هُ فَاكَ، فَوَاللَّ ب  اسْکُتْ فَضَّ اللَّ

نِي رَجُل  مِنْ هَوَازِنَ إِ  نْ يَرُبَّ
َ
 «لَيَّ مِنْ أ
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مانان، شد، مسل اوري یرا کشت و دشمن با کشته شدن او ب)مرد شتر سوار( ل روَ ابو جَ   مؤمنان ریام چون»
رفت تا آن که چهل تن از آنان را کشت و پس از آن  یآنان م شیشاپیمؤمنان، پ ریآنان نهادند و ام انیدر م غیت

 1«.بود که فرار کردن و به اسارت درآمدن دشمن، آغاز شد

 6اين دو روايت را احمد بن حنبل نیز نقل کرده و شعیب الارنؤوط سندش را حسن دانسته است.

 همچنین ابو يعلی با سند حسن، طبق حکم حسین سلیم اسد، از انس بن مالک روايت می کند که گفت:

می گريختند بجز عباس بن عبدالمطلب و ابو سفیان  ول الله هنگامی که روز حنین شد، مردم از رس»
 3«بود.  امبریپ شیشاپیدر پ دانیمبارز م نيجنگاورتر  ،اين روزدر  طالب  یبن اب یعلبن الحارث ...  و 

 

 

 

                                                           

تَلَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام أبا جَروَلٍ وخُذِلَ القَومُ لِقَتلِهِ، وَضَعَ المُسلِمونَ سُیوفَهُم فیهِم،  ۳۰۰ص  ۳ج  ،الإرشاد[ 1]
َ
ا ق لَم 

تَلَ أربَعینَ رَ 
َ
ی ق سرُ حینَلِذٍ وأمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام يقدُمُهُم حَت 

َ
 .جُلاا مِنَ القَومِ، ثُمَّ کانَتِ الهَزيمَةُ وَالأ

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر ابن إسحاق، فهو  ۳5۴۱۳رقم  ۱۳۱ص  ۱۱[ مسند أحمد ط الرسالة، ج 6]
 صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث في "سیرة ابن هشام"، و"مسند أبي يعلی" فانتفت شبهة تدلیسه.

امِ، عَنْ  ۱0۴0رقم  ۱99ص  0، ج [ مسند أبي يعلي الموصلي3] بُو الْعَوَّ
َ
ثَنَا أ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّ بِي بَکْرٍ، حَدَّ

َ
دُ بْنُ أ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

اسُ عَنْ رَ  ا کَانَ يَوْمُ حُنَیْنٍ انْهَزَمَ النَّ الَ: لَمَّ
َ
نَسٍ ق

َ
، عَنْ أ هْرِي  لِبِ مَعْمَرٍ، عَنِ الز  اسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّ مَ إِلاَّ الْعَبَّ ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ سُولِ اللَّ

صْحَابَ سُورَ 
َ
نْ يُنَادَی: يَا أ

َ
مَ أ ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ مَرَ رَسُولُ اللَّ

َ
بَا سُفْیَانَ بْنَ الْحَارِثِ، وَأ

َ
نْصَاوَأ

َ
دَاءُ رِ ةِ الْبَقَرَةِ، يَا مَعْشَرَ الْأ ، ثُمَّ اسْتَحَرَّ الن 

هْتُهُمْ إِلاَّ إِلَی الْإِ  هِ مَا شَبَّ بَلُوا، فَوَاللَّ
ْ
ق
َ
دَاءَ أ ا سَمِعُوا الن  ا الْتَقَوُا الْتَحَمَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَلَمَّ وْلَادِهَا، فَلَمَّ

َ
 الْقِتَالُ بِلِ تَجِيءُ إِلَی أ

هِ  مَ:  فَقَالَ رَسُولُ اللَّ ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ الَ: « الآنَْ حَمِيَ الْوَطِیسُ »صَلَّ
َ
بْیَضَ فَرَمَی بِهِ، وَق

َ
ی أ ا مِنْ حَصا خَذَ کَفًّ

َ
، «عْبَةِ هُزِمُوا وَرَب  الْکَ »وَأ

اسِ قِتَالاا بَیْنَ يَ  شَدَّ النَّ
َ
هُ عَنْهُ يَوْمَلِذٍ أ بِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ

َ
 دَيْهِ وَکَانَ عَلِي  بْنُ أ
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 علیه السلامعلم امیر المومنین  دوم: بخش
ت و دشمن به اعلمیت دوس و، موافق و مخالف از علمای بزرگ اهل سنت ،مه مناویبه قول علا

  1.دشهادت داده ان  المومنینامیر 

که ذهبی از او به عنوان  ق( ۳۳۰-۱۳) ، عطاء بن ابی رباح تابعی6بنا بر روايت ابن ابی شیبه با سند صحیح
دی اح ، قسم ياد می کند که در میان اصحاب رسول الله 3ياد کرده« الِإمَامُ، شَیْخُ الِإسْلَامِ، مُفْتِي الحَرَمِ »

  4نمی شناسد. را اعلم از حضرت علی 

 ابن عباس می گفت: بنابر روايتی که ابن سعد با سند صحیح نقل کرده، و 

، از آن تجاوز نمی کرديم و شخص مورد اعتمادی به ما می رسید توسط از علی  يیهنگامی که فتوا»
 1«.ديگر به کسی رجوع نمی کرديم

 و قضايی به آن حضرت رجوع می کرد و می گفت: عمر بن خطاب همواره در مشکلات علمی 

  2«.است  ین ما عليتر  یقاض»

                                                           

، همه به أعلمیت موافق و مخالف و دوست و دشمن =ف وقد شهد له بالأعلمیة الموافق والمخالف والمعادی والمحال» [1]
 ۰0ص  ۱ج  ،فیض القدير « شهادت داده اند. علی 
 بررسی سند روايت:[ 6]

، يقال: اسمه عبدُ الرحمن، ثقة ثبت رقم  ۰۴۴ص  ۱حرير تقريب التهذيب، ج . تعبدة بن سلیمان الکِلابي، أبو محمد الکوفي 
ثقة  فقیه  : عطاء بن أبي رَبَاح/  ۰۳9۰رقم  ۱9۱ص  ۱. همان، ج بل: ثقة  : عبد الملك بن أبي سلیمان: میسرة العَرْزَمي/  ۰۱09
 .۰59۳رقم  ۳۱ص  ۱. همان، ج فاضل  
 79ص  1ج  ،سیر أعلام النبلاء[ 3]
الَ: قلْت  ۱۰۱9۳رقم  ۳۳ص  ۳9المصنف ت الشثري، ج [ 4]

َ
بِي سُلَیْمَانَ، ق

َ
ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَیْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أ حَدَّ

 
َ
الَ: لَا، وَاللهِ مَا أ

َ
، ق عْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ

َ
حَد  أ

َ
صْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلی الله عَلیهِ وسَلمَ أ

َ
 عْلَمُهُ!.لِعَطَاءٍ: کَانَ فِي أ

 ۳۱ص  ۳ج ، فتح الباری.«  د صحیح عن بن عباس قال إذا حدثنا ثقة عن علی بفتیا لم نتجاوزهافقد روی بن سعد بإسنا» [1]
 ۱5۴۰ذيل رقم 

وقال ابن عباس أعطی علی تسعة أعشار العلم ووالله لقد شارکهم فی العشر الباقی قال وإذا ثبت لنا الشیء عن علی لم نعدل »
 ۱۳۳ص  ۳ج  ،تهذيب الاسماء  «إلی غیره.

  قال عمر ... وأقضانا علی  ۰۱۳۳ح  ۳0۱9ص  ۰ج  ،البخاری صحیح [2]
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در آن   عمر بن خطاب همیشه به خدا پناه می برد از مشکلی که امام علی: »و به قول سعید بن مسیب
  1«د.حاضر نباش

ع صحابه ی، تصريح می کند که جمیع خلق و جمن اعتراف  به صدور اين سخن از عمرو ابن جوزی حنبلی ضم
علم آن حضرت  به نظر و از جمله ابوبکر و عمر؛ 3هو بزرگان صحاب 6هستند  علیحضرت محتاج علم 

  4مشورت می کردند. ايشانکردند و با مراجعه می

در قضاوت با کسی   ، حضرت علیاما در مقابل؛ 1ديحیی نووی نیز اين موضوع را مشهور می دان 
 2.مشورت نکرده اند

                                                           

طبق برنامه ی جوامع الکلم، سندش حسن است / حدثنا عبد الله  ۳۳۴۴ح  0۰۳ص  ۱ج  ،فضائل الصحابة لابن حنبل [1]
ذ بالله من معضلة وقثنا عبید الله القواريری قال نا مؤمل قثنا بن عیینة عن يحیی بن سعید عن سعید بن المسیب قال کان عمر يتع

 لیس لها أبو حسن
روهی که گ برد از پناه می عمر و صحیح است از چندين طريق که »ه و گفته است: مناوی نیز به صحت اين قضیه، اقرار کرد

   وصح عنه من طرق أنه کان يتعوذ من قوم لیس هو فیهم ۰۳-۰0ص  ۱ج  ،فیض القدير «او در میانشان نباشد.
 سنحلله عنه آه من معضلة لیس لها أبووکان الخلق يحتاجون إلی علم علی حتی قال عمر رضی ا  ۰۰۱ ص ۳ج  ،التبصرة [6]
، حتی کان عمر يتعوذ من معضلة لیس وعلمهوکان کبراء الصحابة يرجعون إلیه فی رأيه   ۳۳0ص  ۳ج  ،کشف المشکل [3]

 لها أبو حسن
ن کل الصحابة مفتقرا إلی علمه وکان عمر يقول أعوذ بالله من معضلة کان أبو بکر وعمر يشاورانه ويرجعان إلی رأيه وکا» [4]

لیس لها أبو الحسن ؛ ابوبکر و عمر با او مشورت می کردند و به نظرش مراجعه می کردند و همه ی صحابه نیازمند علمش بودند و 
 09ص  5ج  ،المنتظم« حل آن نباشد.( برای عمر همواره میگفت: به خدا پناه میبرم از معضل و مشکلی که ابو الحسن )علی 

= سؤال بزرگان  وسؤال کبار الصحابة لهه ورجوعهم إلی فتاويه وأقواله فی المواطن الکثیرة والمسائل المعضلات مشهور» [1]
 « و رجوعشان به فتاوا و اقوال ايشان در جاهای متعدد و در مشکل ترين مسائل، مشهور است. صحابه از علی 

 ۱۳۳ص   ۳ج  ،تهذيب الاسماء
 ظافر القاسمی، از اساتید علوم اسلامی اهل سنت می نويسد: [2]
به همین نحو، از فجر اسلام در دوره ی خلافت خلفای راشدين شورای قضاوت شکل گرفت. ما احدی از آنان را نمی يابیم »

اعلم صحابه به علم قضاوت بود و ظاهر  که از مشورت گرفتن حیا کنند؛ نه ابوبکر و نه عمر و نه عثمان. اما علی بن ابی طالب 
آن است که با او مشورت می کردند و او با کسی مشورت نمی کرد و چه کسی می داند؟ ورع امام چه بسا او را به اين می خوانده که 

احدی از صحابه از  سوال کند و مشورت بگیرد؛ اما کتاب ها برای ما حادثه ای را نقل نکرده اند که در آن علی بن ابی طالب 
 « مشورت گرفته باشد.
علی هذا النحو نشأت شوری القضاء منذ فجر الإسلام ،أيام » ۱۱9ص  ۱الشريعة والتاريخ الاسلامی، ج  نظام الحکم فی

الراشدين. فلا نجد أحدا منهم يستحی من الإستشارة ،لا أبا بکر، ولا عمر، ولا عثمان. أما علی بن ابی طالب فقد کان اقضی 
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که با سندهای معتبر در کتب اهل سنت را   المومنیناعلمیت امیر به روايات مربوط  ترينمهم  در ادامه
 آمده، با بررسی سندی می آوريم. 

 یکم: حدیث ثقلین

هْلَ بَیْتِ »
َ
هِ وَ عِتْرَتِي أ وا کِتَابَ اللَ  کْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُ  قَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَ  ي تَارِك  فِیکُمُ الثَ  ی إِنَ   ي وَ إِنِ  ا حَتَ 

َ
هُمَا لَنْ يَفْتَرِق

 .«يَرِدَا عَلَيَ  الْحَوْضَ 

: ديشو یهرگز و ابدا گمراه نم ديیکه به آن دو تمسک جو یمادام؛ گذارمیگرانبها م زیشما دو چ انیمن در م»
 «.ددر حوض کوثر بر من وارد شون نکهيشوند تا ا یجدا نم گريو آن دو از همد ،تمیکتاب خدا و عترتم اهل ب

 شعیب الارنؤوط در تحقیق مسند احمد، بعد از نقل طرق حديث ثقلین، درباره ی معنای آن می نويسد:

 ثقلین:/ ال؛ يعنی بعد از مرگ من.إني تارك فیکم»]حافظ ابوالحسن محمد بن عبدالهادی[ سندی گويد: 
می نکه بعد از من از جهت علثقل با دو فتحه: هر چیز نفیس مصون. / حبل ممدود: ... يعنی بر شما باد به اي

؛ قائم مقام خودش قرار دادآن ها را  مثل اينکه پیامبر و عملی قرآن را مراعات و محافظت کنید./ وعترتی: 
پس همانطور که در حیاتش قرآن و پیامبر بود، همینطور بعد از ايشان، قرآن و اهل بیتش است؛ اما قائم مقامی 

یکی به آنان است، نه در عمل به اقوال و نظرات آن ها )!!!(، بلکه مرجع آن ها در وجوب محبت و مراعات و ن
 « در عمل: قرآن و سنت است، و خداوند متعال داناتر است.

همان وجوب « وعترتی اهل بیتی: »اينکه مراد از فرمايش پیامبر »( می گويیم: )شعیب الارنؤوط:
و اذيت کردنشان است، در حديث زيد بن ارقم در  مراعات آن ها و محبت به آن ها و اجتناب از بدی کردن

"وأهل بیتي، أذکرکم الله في أهل بیتي، أذکرکم الله »صحیح مسلم به آن تصريح شده است، آنجا که فرمود: 
و آنچه که از آن وجوب اقتدا به آن ها و اخذ اقوالشان و عمل به آن « في أهل بیتي، أذکرکم الله في أهل بیتي"

عیف سندهايش ض: "لن تضلوا إن اتبعتموهما"،يا "لن تضلوا بعدهما"، د فرمايش حضرت که:  ؛ ماننوارد شده
 1.!«است و صلاحیت احتجاج ندارد ... 

                                                           

ابة والظاهر انه کان يستشار ولايستشیر. ومن يدری ؟ فإن ورع الإمام ربما دعاه لأن يسأل وأن يستشیر ولکن لم ترو لنا الکتب الصح
 « ستشار فیها علی أحد من الصحابةحادثه ا

قلین: الثا  .قال السندي: قوله: "إني تارك فیکم"، أي: بعد موتي ۳۳۳۴۰ح  ۳۳5-۳۳۰ص  ۳۳مسند احمد ط الرسالة ، ج  [1]
أحدهما أکبر: هو الکتاب، لأنه إمام الکل:  ."الثقل، بفتحتین: کل شيء نفیس مصون، ومنه هذا الحديث، کذا في "القاموس

حبل ممدود: له لیرتقي به أهل الأرض إلی أهل السماوات، وقد جاء: "الماهر في القرآن مع البررة الکرام"، أي:  .العترة، وغیرهم
مَ جعلهم قائمین مقامه، فکما کان في حیاته القرآن  .ماا وعملاا = وحفظاا فعلیکم مراعاته بعدي عل ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ وعترتي: کأنه صَلَّ

والنبي، کذلك بعده القرآن وأهل بیته، ولکن قیامهم مقامه في وجوب المحبة والمراعاة والإحسان، لا في العمل بأقوالهم وآرائهم، 
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« تضلوا بعدهما لن»از کلام شعیب الارنؤوط و سندی روشن می شود که چنانچه حديث ثقلین با الفاظی مانند 
اخذ  ان،اقتدا به آن، رد وجوب پیروی از اهل بیت ثابت شود، ادعای شیعه در مو در مورد اهل بیت 

 تلازم دارد_ ثابت می شود. _که با اعلمیت اهل بیت  اقوالشان و عمل به آن

در مورد حديث ثقلین در صحیح مسلم از زيد بن ارقم نیز بايد توجه داشت که اين متن، شاذ است و در خود 
 ی شده است:آن نیز زيد بن ارقم تصريح کرده که دچار فراموش

را کهن شده و بسیاری از آنچه از او شنیده بودم  به خدا سوگند که عمرم زياد و عهدم با رسول الله »
مجبور  مرا به گفتن آن ،نمی گويمکه بپذيريد و آنچه را  ،برای شما می گويمرا که فراموش کرده ام. پس آنچه 

  1«دنسازي

روايات  به خصوص ،ين حديث، نقل های ديگر از حديث ثقلیناينکه عده ای با اصل قرار دادن ا ،بنابراين
را ناديده می گیرند و مدعی می شوند که   صحیح السند ديگر از زيد بن ارقم راجع به تمسک به اهل بیت

 بی انصافی و تلبیس است.نه تمسک به آن ها،  ،در حديث ثقلین، تنها وصیت به اهل بیت آمده
 را می آوريم. نسبت به پیروی از اهل بیت « لن تضلوا»الفاظ در ادامه طرق حديث ثقلین با 

 

 

                                                           

مَ: "وعترتي  .والسنة، والله تعالی أعلم بل المرجع في العمل: الکتاب ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ قلنا: وقد ورد التصريح بأن المراد من قوله صَلَّ
وقد -أهل بیتي" هو وجوب مراعاتهم ومحبتهم، واجتناب ما يسوؤهم، والاحتراز عما يؤذيهم، في حديث زيد بن أرقم عند مسلم 

بیتي، أذکرکم الله في أهل بیتي، أذکرکم الله في أهل بیتي، أذکرکم الله في أهل بیتي"، وما  ونصه: "وأهل -ذکرناه في الشواهد آنفاا 
ورد مما يفهم منه وجوب الاقتداء بهم، والأخذ بأقوالهم والعمل بها، مثل قوله: "لن تضلوا بعدهما"، أو: "لن تضلوا إن اتبعتموهما"، 

 فأسانیده ضعیفة لا يصلح الاحتجاج بها
حدثنی زهیر بن حرب وشجاع  ۱۰۴9ح  ۳9۳۱ص  ۰ج سلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی صحیح م [1]

بن مخلد جمیعا عن بن علیة قال زهیر حدثنا إسماعیل بن إبراهیم حدثنی أبو حیان حدثنی يزيد بن حیان قال انطلقت أنا وحصین 
لله علیه له حصین لقد لقیت يا زيد خیرا کثیرا رأيت رسول الله صلی ابن سبرة وعمر بن مسلم إلی زيد بن أرقم فلما جلسنا إلیه قال 

وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصلیت خلفه لقد لقیت يا زيد خیرا کثیرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه 
لم فما الله صلی الله علیه وسوسلم قال يا بن أخی والله لقد کبرت سنی وقدم عهدی ونسیت بعض الذی کنت أعی من رسول 

 حدثتکم فاقبلوا وما لا فلا تکلفونیه
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وا»ق حدیث ثقلین با لفظ رُ طُ 
ّ
 «لن تضل

وا»، «ما إن أخذتم به لن تضلوا»حديث ثقلین با الفاظی مانند: کْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِل  تب اهل سنت و ... در ک« مَا إِنْ تَمَسَّ
 ده است:از پنج نفر از صحابه نقل شبا اسانید معتبر 

 .سند ۱با  حضرت علی  .۳

طفیل از خود ابو«. ابوطفیل»است و ديگری از « ابی الضحی»سند، که يکی از طريق  9زيد بن ارقم با  .۱
 کیم بن جبیر.بن کهیل و ح ارتند از: حبیب بن ابی ثابت، سلمهچندين نفر اين حديث را نقل کرده اند که عب

 .زيد بن ثابت. 5                                         .جابر بن عبدالله.۰                        .             ابوسعید خدری .۱

 اول: حضرت علی 
 سند اول:

 از زيرکه قرار گرفته بود، طولی نکشید « خم»در زير درختی در محل  فرمود: رسول خدا علی  »
 دهیددم! مگر نه اين است که گواهی میدرخت بیرون آمده و دست مرا گرفت و خطاب به مردم فرمود: ای مر 

ا و رسول دهید خداست که گواهی می خدای تعالی پروردگار شماست؟ در پاسخ گفتند: آری! فرمود: مگر نه اين
او از جان شما به شما سزاوارترند و خدا و رسول او مولای شمايند؟ گفتند: آری! فرمود: بنابراين، کسی که خدا 

گذارم میچیزی ( مولای اوست. اينک، در میان شما یستند، به راستی اين شخص )علو رسول او مولای او ه
نخواهید شد: يکی کتاب خدا که يک طرف  آن در دست حق تعالی است و گمراه ، هرگز اگر از آن بگیريدکه 

 1«.طرف  ديگرش در اختیار شماست و ديگری، اهل بیت من است

                                                           

[1]  
َ
، عَنْ أ دِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ کَثِیرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّ بُو عَامِرٍ الْعَقَدِي 

َ
الَ إِسْحَاقُ: أنا أ

َ
الَ: وَق

َ
هُ عَنْهُ، ق بِیهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ

بِيَّ  نَّ ال  إِنَّ النَّ
َ
لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أ

َ
الَ: " أ

َ
هُ عَنْهُ ق ا بِیَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ ، ثُمَّ خَرَجَ آخِذا جَرَةَ بِخُمٍّ کُمْ؟ "حَضَرَ الشَّ هَ تَبَارَكَ وَتَعَالَی رَب  الُوا:  لَّ

َ
ق

وْلَی بِکُ 
َ
هَ وَرَسُولَهُ أ نَّ اللَّ

َ
لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أ

َ
الَ : " أ

َ
هُ بَلَی، ق الَ: " فَمَنْ کَانَ اللَّ

َ
وْلِیَاؤُکُمْ؟ " فَقَالُوا: بَلَی. ق

َ
هَ وَرَسُولَهُ أ نَّ اللَّ

َ
نْفُسِکُمْ، وَأ

َ
مْ مِنْ أ

وا: کِتَابُ اللَّ  خَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِل 
َ
دْ تَرَکْتُ فِیکُمْ مَا إِنْ أ

َ
يْدِيکُ  هِ تَعَالَی،وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ هَذَا مَوْلَاهُ، وَق

َ
هْلُ بَیْتِي "سَبَبُهُ بِیَدِهِ، وَسَبَبُهُ بِأ

َ
 مْ، وَأ
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 السلام هیعل نیالمومن ریبخش دوم: علم ام

 1و باسم الجوابره 4ریهالش ابن ظافر 3،یح و شعیب الارنؤوطصح 6و ابن حجر 1سند اين روايت را بوصیری
  حسن دانسته اند.

 سند دوم:

دْ تَرَکْتُ فِیکُمُ » حديث ثقلین را با لفظ  ابوبکر بزار با طريق ديگری از حضرت علی 
َ
ي ق ، وَإِن  ي مَقْبُوض  إِن 

کُمْ لَنْ  هْلَ بَیْتِي، وإِنَّ
َ
هِ وَأ قَلَیْنِ کِتَابَ اللَّ وا بَعْدَهُمَا الثَّ که سندش حداقل در متابعات معتبر  2کردهروايت  «تَضِل 

 7است.

                                                           

 قال الحافظ البوصیری : رَوَاهُ إِسْحَاقُ بِسَنَدٍ صَحِیحٍ   009۱ح  ۱۳۴ص  ۳، ج إتحاف  الخیرة[ 1]
 قال العسقلانی: هذا إسناد صحیح ۱9۰۱ح  ۳۰۱ص  ۳0ج  ،المطالب العالیة [6]
وثالث من حديث علي ... عن محمد بن عمر بن علي، عن أبیه، عنه،  ۳۳۳۴۰ورقی ح پا ۳۳۱ص  ۳۳مسند أحمد، ج  [3]

، بلفظ: "إني قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا: کتاب الله، سببه بید الله، وسببه بأيديکم، وأهل بیتي"، وإسناده حسن.  مرفوعاا
 د اين روايت را حسن دانسته است.نیز سن ۳۳0۴ح  ۳۱ص  5ارنؤوط در تحقیق کتاب شرح مشکل الآثار، ج 

 .ی: حسن بهذا الإسنادهر قال الش ۱9۰۱ح  ۳۰۰-۳۰۱ص  ۳0، ج المطالب العالیه ت الشثری [4]
  صدوق  »و را ا بيالتهذ بيدر کتاب تقر  ابن حجر حافظ است که« کثیر بن زَيْد الأسلمي» ت،يروا نيمورد اشکال سند ا یراو

 «ثصدوق  حسن الحدي»را  یراو  نيو دکتر بشار عواد معروف  نظر ابن حجر را رد کرده و االارنؤوط  بیاما شع ؛دانسته« يخطئُ 
  50۳۳رقم  ۳9۱ص  ۱ج  ب،يالتهذ بيتقر ير تحر  دانسته اند.

، یح البخاريت لیق التعلیق علی صحب ديگرش تصريح کرده که اين راوی حسن الحديث است. البته خود حافظ ابن حجر در کت
 . 784رقم  133ص  6ج  ،الحبیر تلخیصو  ۱9۱ص  ۱ج 

(، ۱59۰رقم  ۳550ص  ۳و سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج  ۳۳5رقم  ۱0۴ص  ۱)کتاب السنة ومعه ظلال الجنة، ج  یألبان
 ۳۰۰ص  0اسد )موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان، ج  سلیم نی(، حس۳9۰9ح  95۱ص  ۱الله عباس )فضائل الصحابة، ج  یوص

 دانسته اند. ثيرا حسن الحد ديبن ز  ریکث زی( ن۳۴0۱ح  ۱59ص  ۱ج  ،)الأحاديث المختارة شیلک بن دهعبدالم ( و۳99۴رقم 
 ۳5۱9ح  ۱۰0ص  ۱احمد محمد شاکر اما اين راوی را ثقه دانسته است. مسند احمد، ج 

 إسناده حسن ۳0۴۱رقم  ۳۴۱۳-۳۴۱0ص  ۱، ج السنة لابن أبي عاصم[ 1]
حدثنا الحسین بن علي بن جعفر ، قال : نا علي بن ثابت ، قال : نا سعاد بن سلیمان ،   90۰ح  99ص  ۱البحر الزخار، ج  [2]

عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلي الله علیه وسلم : إني مقبوض وإني قد ترکت فیکم الثقلین 
 کتاب الله وأهل بیتي وإنکم لن تضلوا بعدهما

 يت طبق برنامه جوامع الکلم:بررسی سند روا [7]
. ابن حجر سعاد بن سلیمان التمیمي: مقبول/ علي بن ثابت الکوفي: صدوق حسن الحديث / الحسین بن علي الکوفي: ثقة 

أبو إسحاق السبیعي: ثقة مکثر. در مورد عنعنه ی او در اينجا،  / ۱۱۱5دانسته است. تقريب التهذيب، رقم « صدوق  يُخطئُ »او را 
يی که روايت را با واسطه از صحابی نقل کرده، لذا عدم تصريحش به سماع، طبق نظر شعیب الارنؤوط و دکتر بشار عواد از آنجا

ا   45ص  1ج معروف ، مشکلی ايجاد نمی کند. تحرير تقريب التهذيب،  ا وصفُ عدد من التابعین الذين لم يُدرکوا أحدا ومن ذلك أيضا
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 «رون امتها»      

 دوم: زید بن ارقم
هـ( با سند صحیح طبق حکم برنامه جوامع  ۱۳۳روايت يعقوب بن سفیان الفسوی )متوفای  سند اول:

 1.الکلم

یل با سند حسن طبق هـ( از طريق حبیب بن ابی ثابت از ابو طف ۱۳9روايت بلاذری )متوفای  سند دوم:
 6.حکم برنامه جوامع الکلم

                                                           

ديثهم بالتدلیس مثل ... وأبو إسحاق السبیعي ونحوهم. فهؤلاء وأمثالهم إذا رَوَوْا عن الصحابة من الصحابة، أو بعضهم، وأرسلوا أحا
حوا بالسماع، فَیُقْبَلُ حديثهم.   لم يُقبل حديثُهم إلا إذا صرحوا بالسماع منهم، أما إذا رَوَوْا عن التابعین ولم يصر 

 توثیق الحارث بن عبد الله الأعور
د: کان أفقه الناس ، وأفرض الناس ، وأحسب الناس / أبو عیسي الترمذي: فیه مقال ، ضعفه بعض أهل ))أبو بکر بن أبي داو

العلم / أحمد بن صالح المصري: ثقة ما أحفظه ، وما أحسن ما روی عن علي وأثني علیه ، قیل له فقد قال الشعبي : کان يکذب ، 
ابن حجر العسقلاني: قال في التقريب : کذبه الشعبي في رأيه ، ورمي  قال : لم يکن يکذب في الحديث إنما کان کذبه في رأيه /

 لیس به بأس لیس بالقوي ، ومرة : بالرفض ، وفي حديثه ضعف / أحمد بن شعیب النسائي: ذکره في الضعفاء والمتروکین ، وقال :
ومرة : ثقة فیما  ، ومرة : لیس به بأس ، / ابن کثیر الدمشقي: کان حافظا للفرائض معتنیا بها وبالحساب / يحیي بن معین: ضعیف

 منبع: برنامه جوامع الکلم. بي طالب.((يرويه عن علي بن أ
معتبرند  از اين اقوال علمای اهل سنت روشن می شود که حارث راستگو بوده و علی الخصوص احاديثش از حضرت علی 

 از آن جمله است.بنابر نظر احمد بن صالح المصری و يحیی بن معین و اين روايت نیز 
سند روايت حارث اعور  ۳۳5۰ح  ۰5-۰۱ص  ۰حسین سلیم اسد الدارانی در تحقیق کتاب موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان، ج 

 .9۴۱ح  0۱9ص  ۳، ج مسند الدارميهمچنین در  را حسن دانسته و سپس به طور مفصل به توثیق وی پرداخته است.
الَ: »( حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات / 599ح ) ۱95ص  ۳ج  ،المعرفة والتاريخ [1]

َ
ثَنَا يَحْیَی، ق حَدَّ

الَ: النَّ 
َ
الَ: ق

َ
مَ، ق

َ
رْق

َ
حَی، عَنْ زَيْدِ بْنِ أ بِي الض 

َ
هِ، عَنْ أ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّ ثَنَا جَرِير  ي تَ حَدَّ یکُمْ ارِك  فِ بِي  صلي الله علیه وسلم: " إِن 

ا 
َ
ق هُمَا لَنْ يَتَفَرَّ نَّ

َ
هْلُ بَیْتِي، وَأ

َ
هِ عزوجل وَعِتْرَتِي أ وا: کِتَابُ اللَّ کْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِل  ی يَرِدَا عَلَی الْحَوْضِ.مَا إِنْ تَمَسَّ  «حَتَّ

اند؛ لذا هم عصر بوده و هـ از دنیا رفته  09هـ و زيد بن ارقم نیز در سال  ۳۴۴ابی الضحی )مسلم بن صبیح الهمداني( در سال 
 ابی الضحی امکان نقل روايت از زيد بن ارقم را داشته است. ضمن اينکه ابی الضحی ثقه است و متهم به تدلیس نیست.

( حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الملك بن محمد ۳9۰)ح  ۱9۳ص  ۳ج  ،أنساب الأشراف  [6]
حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد »ي وهو صدوق اختلط بآخره / ر حديث ، وأحمد بن يحیی البلاز ن الالرقاشي وهو صدوق حس

الله الرقاشي، حدثنا يحیی بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن حبیب بن أبي ثابت عن عامر بن واثلة أبي الطفیل: عن زيد 
دْ دُعِیتُ بن أرقم قال: کنا مع النبي صلی الله علیه وسلم في حجة ا

َ
ي ق ن 

َ
 لوداع فلما کنا ب دير خم أمر بدوحات فقمن ثم قام فقال: کَأ

کْتُمْ بِهِ لَمْ تَ  نَا تَارِك  فِیکُمْ مَا إِنْ تَمَسَّ
َ
نَا مَوْلَی کُل  مُؤْمِنٍ، وَأ

َ
هَ مَوْلايَ وَأ جَبْتُ إِنَّ اللَّ

َ
هْلَ بَیْتِي وَإِ فَأ

َ
هِ وَعِتْرَتِي أ وا، کِتَابَ اللَّ ا نَّ ضِل 

َ
هُمَا لَنْ يَفْتَرِق

هُمَّ وَ  هُ، اللَّ هُ فَهَذَا وَلِی  ، فَقَالَ: مَنْ کُنْتُ وَلِی  خَذَ بِیَدِ عَلِيٍّ
َ
ی يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، ثُمَّ أ الِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ " قال: قلت لزيد: أنت حَتَّ

 «: ما کان في الدوحات أحد إلا وقد رأی بعینه وسمع بأذنه ذلك.سمعت هذا من رسول الله صلي الله علیه وسلم قال
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 السلام هیعل نیالمومن ریبخش دوم: علم ام

 1 آن.روايت ترمذی در سننش با تحسین  سند سوم:

 6.حکم به حسن بودن اين سند داده استبن فضیل، به خاطر محمد برنامه ی جوامع الکلم 

وق دبشار عواد معروف  در تحقیق کتاب تقريب التهذيب، نظر ابن حجر مبنی بر صدکتر شعیب الارنؤوط و  ماا
 لذا اين سند نیز صحیح است. 3کرده و رأی به وثاقت او داده اند؛را رد « محمد بن فضیل»بودن 

اين روايت انقطاع نیز ندارد؛ زيرا طبق سند قبلی، حبیب بن ابی ثابت حديث ثقلین را از طريق ابوطفیل از 
 راوی تصريح می کند که 4کرده، نقلبا سند معتبر زيد بن ارقم نقل کرده است و حتی طبق روايتی که دارقطنی 

                                                           

حدثنا علي بن المنذر کوفي حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا الأعمش ...عن » ۱۳99ح  00۱ص  5ج  ،سنن الترمذي [1]
ي تَارِك  فِیکُمْ حبیب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله  وا بَعْدِي، : " إِن  کْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِل  مَا إِنْ تَمَسَّ

هْلُ بَیْ 
َ
رْضِ، وَعِتْرَتِي أ

َ
مَاءِ إِلَی الْأ هِ حَبْل  مَمْدُود  مِنَ السَّ عْظَمُ مِنَ الآخَْرِ، کِتَابُ اللَّ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
ی يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، أ ا حَتَّ

َ
ق تِي، وَلَنْ يَتَفَرَّ

 « خْلُفُونِي فِیهِمَا " قال هذا حديث حسن غريب.فَانْظُرُوا کَیْفَ تَ 
 «إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن الفضیل الضبي وهو صدوق عارف  رمي بالتشیع.» [6]
ي  0۱۱۳رقم  ۱۴۳-۱۴0ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج  [3] ب  محمد بن فُضَیْل بن غَزْوانَ، بفتح المعجمة وسکون الزاي، الضَّ

عِ، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعین. ع مولاهم، أبو عبد شَی  ، فقد احتج به • .الرحمن الکُوفي: صدوق  عارف   رُمِيَ بالتَّ بل: ثقة 
: ثقة  ثبت في الحديث،  الشیخان في "صحیحیهما"، ووثقه ابنُ معین، ، ويعقوب بن سفیان، وقال ابنُ المديني  وابنُ سعد، والعجلي 

ا : کان ثبتا في الحديث، وقال أحمد: کان يتشیع، وکان حسن الحديث، وقال أبو زرعة: صدوق  من أهل العلم، وقال  وقال الدارقطني 
: لیس به بأس، وقال أبو حاتم: شیخ م لأجل ما نُسب إلیه من التشیع، وهي علة غیر قادحة. .النسائي  م فیه فإنما تکل   ومن تکل 

 بررسی سند روایت: [4]
/ ثقة يتشیع :عبید الله بن موسی العبسي: صدوق حسن الحديث / يوسف بن موسی الرازيحافظ /  : ثقةالقاسم بن زکريا المطرز

 : ثقةسلمة بن کهیل الحضرمي: توثیقش می آيد / يحیی بن سلمة الحضرمي
 توثیق یحیی بن سلمه:

ی در شرح حالش،  ص    31تهذيب الکمال  ج تلمیذ برای او نام می برد که نشان از متروک نبودن او دارد.  ۱۱ابو يوسف مِز 
 09۱9رقم  321

 «با وجود ضعفش، حديثش نوشته می شود.»لذا ابن عدی جرجانی بعد از شرح حال او و نقل رواياتش، در نهايت می گويد: 
 ومع ضعفه يکتب حديثه ۱۳۴۱رقم  187ص  7ج  ،الکامل في ضعفاء الرجال

 خود آورده است.« الثقات»نام او را در کتاب ابن حبان 
يحیی بن سلمة بن کهیل الحضرمي يروی عن أبیه روی عنه ابنه وأهل الکوفة مات سنة  ۳۳0۱۴رقم  181ص  7ج  ،الثقات

  تسع وسبعین ومائة في أحاديث ابنه إبراهیم بن يحیی عنه مناکیر
 خود نیز آورده و او را منکر الحديث خوانده است. « المجروحین»البته ابن حبان نام يحیی را در کتاب 

 ۳۳90رقم  116ص  3ج  ،المجروحین
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 «رون امتها»      

  .1)به نقل از زيد بن ارقم( بت نقل کردحديث ثقلین را در حضور حبیب بن ابی ثا ابوطفیل

اما اينکه شعیب الارنؤوط با استناد به سخن علی بن مدينی ):لقي ابن عباس وسمع من عائشة، ولم يسمع 
سماعه إلا من ابن  ۱/۱۳۱في "التاريخ الکبیر"  من غیرهما من الصحابة( و نظر بخاری ):ولم يذکر البخاري

عباس وابن عمر( حديث حبیب از ابوطفیل را منقطع دانسته، بايد گفت که بخاری نظر نداده و سماع حبیب از 
لاف  روايتی خ با سخن بخاری در تعارض است؛ ثانیاا  ابوطفیل را نفی نکرده است! نظر علی بن المدينی نیز اولاا 

نت در علمای اهل س رد حبیب بن ابی ثابت در مجلس حديث ابوطفیل حاضر بود و ثالثاا است که صراحت دا
صحابه بودن ابوطفیل اختلاف  کرده اند و ممکن است که علی بن المدينی و بخاری او را جزء صحابه ندانسته 

 6به سماع حبیب از ابو طفیل تصريح کرده است.جرجانی باشند! ضمن اينکه عبدالله بن عدی 

                                                           

در حديث  که او ترمذی در سننش از يحیی بن سلمه حديثی نقل کرده و سندش را تحسین نموده است. سپس اضافه کرده
 تضعیف شده است.
حدثنا إبراهیم بن إسماعیل بن يحیی بن سلمة بن کهیل حدثني أبي عن أبیه عن سلمة  ۱9۴5ح  276ص  1ج  ،سنن الترمذي

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث بن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحیی بن سلمة بن کهیل ويحیی  ...هیل بن ک
 بن سلمة يضعف في الحديث

  هـ( از يحیی بن سلمه دو حديث در صحیحش نقل کرده است. ۱۳۳محمد بن اسحاق بن خزيمه )متوفای 
 0۱9ح  318ص و  ۱99ح  147ص  1ج  ،صحیح ابن خزيمة

 در مستدرکش از او چندين روايت نقل کرده و سندش را تصحیح نموده است.نیز حاکم 
 590۱ح  169ص  3ج و  ۱9۳۴ح  628ص  6ج ، المستدرك علی الصحیحین

حاکم در جای ديگر، ضمن تصحیح سند يکی از روايات يحیی بن سلمه از پدرش و اهل صنعت دانستن او، تصريح کرده است 
 ث منفرد او از پدرش که مختص اوست نیز اعتراض نمی شود.که حتی به احادي

هَذَا حَدِيث  صَحِیحُ الِإسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَتُرِكَ حَدِيثُ يَحْیَی بْنِ سَلَمَةَ،  9۳90ح  215ص  4ج  ،المستدرك علی الصحیحین
هَا الْعَقْلُ، فَإِنَّ  تِي يَرُد  بِیهِ، مِنَ الْمُحَالاتِ الَّ

َ
دُ بِهَا عَنْهُ عَنْ أ حَادِيثَ يَتَفَرَّ

َ
هُ بِأ نْ يَخُصَّ

َ
بِیهِ أ

َ
نْعَةِ، فَلا يُنْکَرُ لأ هْلِ الصَّ

َ
هُ مِنْ أ نَّ

َ
 هُ لا خِلافَ  أ

الَ:  ۳5۱ح  5۴ص  ۳ج  ،جزء أبي الطاهر  [1]
َ
ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَی، ق الَ: حَدَّ

َ
ا بْنِ يَحْیَی، ق ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَکَرِيَّ ثَنَ حَدَّ ا عُبَیْدُ حَدَّ

الَ: 
َ
هِ بْنُ مُوسَی، ق  اللَّ

َ
فَیْلِ وَمَعَهُ حَبِیبُ بْنُ أ بِي الط 

َ
هُ دَخَلَ عَلَی أ نَّ

َ
بِیهِ، أ

َ
خْبَرَنَا يَحْیَی بْنُ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ، عَنْ أ

َ
وَمُجَاهِد  وَنَاس   ابِتٍ بِي ثَ أ

فَیْلِ: حَدَّ  بُو الط 
َ
صْحَابِهِ، فَقَالَ أ

َ
بِيَّ مِنْ أ نَّ النَّ

َ
مَ، أ

َ
رْق

َ
ةَ وَالْمَدِينَةَ عِنْدَ سَمُرَاتٍ خَمْسٍ دَوْحَاتِ عِطَاسٍ  ثَنِي زَيْدُ بْنُ أ نَزَلَ بَیْنَ مَکَّ

هِ  اسُ لِرَسُولِ اللَّ   فَکَنَسَ النَّ
َ
ثْنَی عَلَیْهِ، ثُمَّ ق

َ
هَ وَأ ةا فَحَمِدَ اللَّ مُرَاتِ، ثُمَّ رَاحَ عَشِیَّ وا مَا تَحْتَ السَّ مْرَيْنِ لَنْ تَضِل 

َ
ي تَارِك  فِیکُمْ أ الَ: " إِن 

هِ  بَعْتُمُوهُمَا، کِتَابَ اللَّ اتٍ، عزوجلمَا اتَّ الَهَا ثَلاثَ مَرَّ
َ
نْفُسِهِمْ؟ " ق

َ
وْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
لَسْتُ أ

َ
الَ: " أ

َ
هْلَ بَیْتِي عِتْرَتِي "، ثُمَّ ق

َ
  وَأ

َ
الَ ق

الَ 
َ
اسُ: بَلَی، ق اسُ يَجِیلُونَ النَّ الَ يَحْیَی: وَکَانَ النَّ

َ
خَذَ بِیَدِهِ فَرَفَعَهَا، ق

َ
بِي فَیَ : " فَمَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ "، ثُمَّ أ

َ
قُولُونَ: إِنَّ  إِلَی أ

الَ: 
َ
هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، ق بِي ثَابِتٍ يَقُولُ: اللَّ

َ
دْ نَسِیتُ "حَبِیبَ بْنَ أ

َ
دْ سَمِعْتُ مَا سَمِعُوا، وَلَکِنْ ق

َ
ي ق  إِن 

حبیب بن أبي ثابت قال لنا بن سعید واسم أبي ثابت هندي الکاهلي  5۱0رقم  ۰۴0ص  ۱ج  ،الکامل في ضعفاء الرجال  [6]
 کوفي سمع بن عباس وابن عمر وأبا الطفیل
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 السلام هیعل نیالمومن ریبخش دوم: علم ام

لذا اساسا عنعنه ی  1؛ر التدلیس والارسال بودن حبیب بن ابی ثابت را نیز شعیب الارنؤوط رد کرده استکثی
ته به خصوص که حسین سلیم اسد سند اين روايت را صحیح دانساو نیز مشکلی در صحت سند ايجاد نمی کند. 

 زيرا سبب ضعف سند، همانقرينه ای دال بر مدلس بودن اين حديث وجود ندارد؛ »و تصريح کرده است که: 
 2«تدلیس است و نه عنعنه.

از آنچه گذشت، واضح می شود که اصل، قبول »و در جای ديگر بعد از نقل اقوال علما، در نهايت می گويد: 
روايت مدلس ثقه است با هر صی ه ای که روايت شود )اعم از عن، حدثنا، اخبرنا و...( تا اينکه روشن شود که 

  3«است.آن روايت، مدلس 

در بحث  هک روايت سلمه بن کهیل از ابو طفیل از زيد بن ارقم به نقل يحیی بن سلمههمان  سند چهارم:
 .سماع حبیب بن ابی ثابت از ابوطفیل گذشت

 4.روايت حاکم از طريق سلمه بن کهیل از ابوطفیل از زيد با تصحیح سند سند پنجم:

                                                           

سَدي  مولاهُم،  -ويقال: هِند  -ن أبي ثابت: قیس حَبِیب ب ۳۴9۰رقم  ۱۰5ص  ۳تحرير تقريب التهذيب، ج  [1]
َ
بن دِينار الأ

، وکان کثیرَ الِإرسال والتدلیس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة وملة. ع : ثقة  فقیه  جلیل  قوله: "وکان کثیرَ • .أبو يحیی الکُوفي 
. وقد نَقَمُوا عل یه رواية حديث تَرْك الوُضوء من القُبْلَة، وحديث المستحاضة، الِإرسال والتدلیس" فیه نَظَر، فإن هذا القول لا يصح 

ها ابنُ عبد البر بأن حبیب بن أبي ثابت قد روی  ا. وهذه دعوی رَدَّ فقالوا: لم يسمعه من عُرْوة، وبعضهم قال: لم يسمع من عروة شیلا
ه لَقِيَ عروة. وقا ا: لا شك أنَّ ا، وقال أيضا ل أبو داود في کتاب "السنن": وقد روی حمزة الزيات، عن عمن هو أکبرُ من عروة وأقدم موتا

ه حجة ثقة، ولم يذکره بتدلیل. ونعتقد أن  ا. وقول ابن عدي  فیه يَدُل  علی أنَّ ا صحیحا حبیب، عن عروة بن الزبیر، عن عائشة حديثا
ان إنما هو من أجل هذا الحديث فقط وحديث الم ستحاضة، فکان ماذا؟ ! . أما قول وصفه بالتدلیس من قبل ابن خزيمة وابن حبَّ

ه کلامُه في مقدمة "الفتح".  ابن حجر في "طبقات المدلسین": يُکثِر التدلیس، وَصَفَه بذلك ابنُ خزيمة والدارقطني وغیرهما، يرد 
وهذا إسناد صحیح لأنه غیر مصحوب بقرينة تدل علي أن هذا الحديث  14821ح  411ص  19مجمع الزوائد ت أسد، ج [ 2]

 دلس، لأن سبب ضعف الإسناد هو التدلیس ولیس بعنعنة والله أعلم.م
ومما تقدم يتضح أن الأصل قبول رواية المدلس الثقة بأية صی ة رويت  ۳5۳۳9ح  5۰5ص  ۳9[ مجمع الزوائد ت أسد، ج 3]

  حتي يتبین أنها مدلسة.
اق ودعلج بن أحمد السجزي قالا أنبأ محمد حدثناه أبو بکر بن إسح» ۰5۳۳ح  ۳۳9ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین  [4]

بن أيوب ثنا الأزرق بن علي ثنا حسان بن إبراهیم الکرماني ثنا محمد بن سلمة بن کهیل عن أبیه عن أبي الطفیل عن بن واثلة أنه 
حات عظام وسمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بین مکة والمدينة عند شجرات خمس د

فکنس الناس ما تحت الشجرات ثم راح رسول الله صلی الله علیه وسلم عشیة فصلی ثم قام خطیبا فحمد الله وأثنی علیه وذکر 
بَعْتُمُوهُمَا، وَهُمَا: کِتَا وا إِنِ اتَّ مْرَيْنِ لَنْ تَضِل 

َ
ي تَارِك  فِیکُمْ أ هِ ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول ثم قال إِن  هْلُ بَیْتِي عِ بُ اللَّ

َ
تْرَتِي قال ، وَأ

/  «أتعلمون إني أولی بالمؤمنین من أنفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کنت مولاه فعلي مولاه.
  قال الحاکم: شاهده حديث سلمة بن کهیل عن أبي الطفیل أيضا صحیح علی شرطهما
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 «رون امتها»      

 6با سند معتبر.  1ل از ابوطفیلروايت دارقطنی از طريق سلمه بن کهی سند ششم:

 3 روايت شجری جرجانی با سند ديگر از طريق سلمه بن کهیل از ابوطفیل. سند هفتم:

                                                           

حدثنا أبو بکر القاسم بن زکريا بن يحیی المقرئ قال حدثنا محمد بن حمید قال » ۳5۳ح  5۴ص  ۳ج  ،جزء أبي الطاهر [1]
حدثنا هارون بن الم یرة عن عمرو بن أبي قیس عن شعیب بن خالد عن سلمة بن کهیل عن أبي الطفیل سمع زيد بن أرقم سمع 

ي تَارِك  فِیکُمْ  اسُ إِن  هَا النَّ ي 
َ
هْلَ بَیْتِي عِتْرَتِي "، ثُ  النبي صلی الله علیه وسلم يقول " أ

َ
بَعْتُمُوهُمَا، الْقُرْآنَ وَأ وا مَا اتَّ مْرَيْنِ لَنْ تَضِل 

َ
الَ: " أ

َ
مَّ ق

اسُ: نَعَ  اتٍ، فَقَالَ النَّ مْوَالِهِمْ؟ " ثَلاثَ مَرَّ
َ
نْفُسِهِمْ وَأ

َ
وْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
ي أ ن 

َ
بِي  صهَلْ تَعْلَمُونَ أ لم: " مَنْ لي الله علیه وسمْ، فَقَالَ النَّ

 ".«کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِي  مَوْلاهُ 
 بررسی سند روايت: [6]

القاسم بن زکريا المطرز: ثقة حافظ / محمد بن حمید التمیمي: توثیقش می آيد / هارون بن الم یرة البجلي: صدوق حسن 
البجلي: صدوق حسن الحديث / سلمة بن کهیل  الحديث / عمرو بن أبي قیس الرازي: صدوق حسن الحديث / شعیب بن خالد

 الحضرمي: ثقة / عامر بن واثلة اللیثي: له إدراک / زيد بن أرقم الأنصاري: صحابی
 توثیق محمد بن حمید الرزای:

وی مختلف فیه است همانطور که دارقطنی گفته؛ يحیی بن معین، جعفر بن محمد الطیالسی و احمد حنبل توثیقش کرده اند 
وروی عنه أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة(، از او  ۱۳ص  ۳اود که جز از ثقه روايت نمی کند )تحرير تقريب التهذيب، ج د و ابو

 رده و ... مدح و تعديل ک« کان حافظا، عالما بهذا الشأن، رضیه أحمد ويحیی»روايت نقل کرده و ابو يعلی الخلیلی او را با الفاظ 
 منبع: برنامه جوامع الکلم.

 او را ثقه دانسته است:در جايی نور الدين هیثمی در جمع بندی اقوال مختلف علمای اهل سنت، 
و در إسناد بزار، محمد بن حمید »ترجمه: « وفی إسناد البزار محمد بن حمید الرازی وهو ثقة وفیه خلاف  وبقیة رجاله وثقوا.»

 ۱9۴ص  9ج  ،مجمع الزوائد« یه ی رجالش توثیق شده اند.رازی وجود دارد که ثقه است و در موردش اختلاف  شده است و بق
 احمد محمد شاکر نیز ابن حمید را ثقه دانسته و سند رواياتش را تصحیح کرده است:

ابن حمید: هو محمد بن حمید بن حیان الرازي الحافظ. سبقت رواية » ۱۱5۱ح  ۳9۳ص  ۱تفسیر الطبری، ت شاکر، ج 
ا کثیرة، ووثقن . ونزيد هنا أنه وثقه ابن معین وغیره. وأنکروا علیه أحاديث، وأجاب عنه ابن معین بأن"هذه ۱۴۱9اه في الطبري عنه مرارا

ا  ا عالما الأحاديث التي يحدث بها، لیس هو من قبله، إنما هو من قبل الشیوخ الذي يحدث به عنهم". وقال الخلیلي: "کان حافظا
أحمد علی أبیه ما کتبه عنه، فقال: أما حديثه عن ابن المبارك وجرير،  بهذا الشأن، رضیه أحمد ويحیی". وعرض عبد الله بن

 « فصحیح، وأما حديثه عن أهل الري، فهو أعلم".
حدثنا محمد بن جرير، قال: حدثنا محمد بن حمید ... لأنه خُلق من أديم  0۰۴ح  ۰9۴ص  ۳تفسیر الطبري، ت شاکر، ج 

 الأرض. قال الشاکر: هذا إسناد صحیح
أخبرنا إسحاق بن إبراهیم بن طلحة بن إبراهیم بن غسان بقراءتي علیه في جامع البصرة ، قال » ۳9۴ص  ۳ج  ،ماليالأ  [3]

حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن عبید بن کثیر الکوفي العامري ، قال حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان ، قال حدثنا أبي ، قال 
یمان بن قرة عن سلمة بن کهیل ، قال حدثنا أبو الطفیل أنه سمع زيد بن أرقم يقول : نزل حدثنا عباس بن عبد الله ، قال حدثنا سل

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بین مکة والمدينة عند سمرات خمس دوحات عظام ، فقام تحتهن أناخ رسول الله صلی الله 
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 6با سند معتبر. 1حکیم بن جبیر از ابو طفیل از زيد بن ارقمروايت طبرانی از طريق  سند هشتم:

 سوم: ابو سعید خدری
همانا من در میان شما چیزی »کرده است که فرمود: نقل  ابو سعید خدری از رسول خدا عطیه عوفی از 

می گذارم که اگر از آن اخذ کنید، هرگز بعد از من گمراه نمی شويد؛ دو شیء گرانبها که يکی بزرگتر از ديگری 
است و آن کتاب خدای بلند مرتبه و ريسمان متصل به آسمان تا زمین است و ديگری عترتم اهل بیتم. بدانید 

 3«يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.که اين دو از 

                                                           

إني  نی علیه ، وقال ما شاء الله أن يقول : ثم قال : ' أيها الناسعلیه وآله وسلم عشیته يصلي ، ثم قام خطیبا فحمد الله عز وجل وأث
تارك فیکم أمرين لن تضلوا ما اتبعتوهما ، القرآن وأهل بیتي عترتي ، ثم قال تعلمون أني أولی بالمؤمنین من أنفسهم ؟ قالوا بلی يا 

 «. ' ن علیا مولاهرسول الله ، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : ' من کنت مولاه فإ
هِ بْنُ بُکَیْرٍ » ۱09۳ح  00ص  ۱ج  ،المعجم الکبیر  [1] ثَنَا عَبْدُ اللَّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ حُمَیْدٍ، حَدَّ هِ الْحَضْرَمِي  دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

فَیْلِ، عَنْ زَيْدِ  بِي الط 
َ
، عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنْ أ هِ صلي الله علیه وسلم: "  الَْ نَوِي  الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
هُ تَعَالَی عَنْهُ، ق مَ رَضِيَ اللَّ

َ
رْق

َ
بْنِ أ

کُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، عَرْضُهُ مَا بَیْنَ صَنْعَاءَ إِلَی بُصْرَی، فِیهِ عَدَدُ الْ  ، وَإِنَّ ي لَکُمْ فَرَط  هَ إِن  ةِ، فَ کَوَاکِبِ مِنْ قِدْحَانِ الذَّ انْظُرُوا بِ وَالْفِضَّ
قَلانِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ال هِ، وَمَا الثَّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ قَلَیْنِ؟ " فَقَامَ رَجُل  هِ صلي الله علیه وسلم:کَیْفَ تَخْلُفُونِي فِي الثَّ کْبَرُ کِتَابُ  لَّ

َ
" الأ

 
َ
هِ، وَطَرَفُهُ بِأ هِ، سَبَب  طَرَفُهُ بِیَدِ اللَّ ی اللَّ ا حَتَّ

َ
هُمَا لَنْ يَفْتَرِق صَْ رُ عِتْرَتِي، وَإِنَّ

َ
وا، وَالأ کُوا بِهِ لَنْ تَزَالُوا، وَلَنْ تَضِل  رِدَا عَلَيَّ يَ يْدِيکُمْ، فَتَمَسَّ

 
َ
هُمَا أ مُوهُمَا، فَإِنَّ ي، فَلا تَقْدُمُوهُمَا فَتَهْلِکُوا، وَلا تُعَل  لْتُ لَهُمَا ذَاكَ رَب 

َ
 "«عْلَمُ مِنْکُمْ الْحَوْضَ، وَسَأ

 بررسی سند روايت: [6]
 محمد بن عبد الله الحضرمي: ثقة حافظ / جعفر بن حمید العبسي: ثقة / 

وه بر ول داده شده است؛ چرا که علاــبـم، به اشتباه به او رتبه ی مقـع الکلـدر برنامه ی جوام عبد الله بن بکیر الغنوي:
( و زکريا بن يحیي الساجي که از او به عنوان ۳۱۳۰۱رقم  ۱۱5ص  9ج  ،ت خود آورده )الثقاتن که نام او را در کتاب الثقاان حبـاب
(،  يحیی بن معین نیز او را توثیق کرده است. ۳۳۱۴رقم  ۱0۰ص  ۱ج  ،ياد کرده )لسان المیزان« من أهل الصدق ولیس بقوي»

 ل عبد الله بن بکیر ال نوي لا بأس به. سمعت يحیی يقو  ۳905رقم  ۰۴۰ص  ۱ج ، تاريخ ابن معین )رواية الدوري(
 /  ۳۴۳۱ح  ۳۴۳ص  ۰ج  ،حاکم نیز سند روايت عبدالله بن بکیر را تصحیح کرده است. المستدرك علی الصحیحین

آمد.  به حديث منزلت خواهد تفصیل توثیقش در اواخر کتاب، در بحث استدلال امام سجاد  حکیم بن جبیر الأسدي:
اسد الدارانی در تحقیق مسند الحمیدی به طور مفصل به شرح حال حکیم بن جبیر پرداخته و سلیم حسین  اما کوتاه سخن اينکه،

بنابراين دل گرايش می يابد به تقديم و برتری سخن ابو زرعه )راستگويی حکیم(، و به اين » در آخر چنین نتیجه گیری کرده است: 
لذا فإن النفس تجنح إلي تقديم ما قاله أبو زرعة  ۳۴۱۰ح  ۱۳۴-۱۴۳ص  ۱مسند الحمیدی، ج « که حکیم حسن الحديث است.

 )محله الصدق(، وإلي أن حکیماا هذا حسن الحديث، والله أعلم.
حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا بن نمیر ثنا عبد الملک بن أبی سلیمان عن  ۳۳5۳9ح  59ص  ۱ج  ،مسند أحمد بن حنبل [3]

ال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی قد ترکت فیکم ما ان أخذتم به لن تضلوا بعدی عطیة العوفی عن أبی سعید الخدری ق
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مَةُ، القُدْوَةُ، »هـ( که ذهبی از او به عنوان  5۳0حسین بن مسعود ب وی شافعی )ت  یْخُ، الِإمَامُ، العَلاَّ الشَّ
ة نَّ دانسته و محقق سند اين روايت را حسن غريب )حسن لذاته(  1ياد کرده،« الحَافِظُ، شَیْخُ الِإسْلَامِ، مُحْیِي الس 

کتاب، شعیب الارنؤوط گفته است که اين حديث به خاطر داشتن شاهد از حديث زيد بن ثابت و جابر، تقويت 
  6شده و حديثی قوی است.

 3اين سند را به خاطر داشتن شواهد، حسن دانسته است. نیز لبانیأ

 چهارم: جابر بن عبدالله
را  بن عبد الله نقل کرده است که گفت: رسول خدا  و ايشان از جابر از امام باقر  امام صادق 

در حجه الوداع در روز عرفه ديدم که بر ناقه قصوای خود سوار بود و خطبه می خواند. شنیدم که می فرمود: 
ای مردم، همانا من چیزی را بین شما بر جای می گذارم که اگر آن را بگیريد، هرگز گمراه نخواهید شد و آن: »

  «عترتم اهل بیتم است.کتاب خدا و 

اين حديث، از ابوذر، ابو سعید خدری، زيد بن ارقم و حذيفه بن اسید نیز نقل شده است و »ترمذی گويد: 
 4«اين، حديثی حسن و غريب است.

 1.برنامه جوامع الکلم در متابعات و شواهد، حکم به حسن بودن اين سند داده است

 2ات معتبر دانسته و لذا حکم به صحتش داده است.ألبانی نیز گويا اين روايت را در متابع

                                                           

الثقلین أحدهما أکبر من الآخر کتاب الله حبل ممدود من السماء إلی الأرض وعترتی أهل بیتی الا وانهما لن يفترقا حتی يردا علی 
  الحوض

 ۰۱9ص  ۳9[ سیر أعلام النبلاء، ج 1]
وله شاهد من حديث زيد بن ثابت عند أحمد .. وآخر عند  ۱9۳۰ح  ۳۳9-۳۳9ص  ۳۰)ت: الأرناؤوط(، ج [ شرح السنة 6]

 الترمذي من حديث جابر يتقوي بهما، فهو حديث قوي. 
 قال الألبانی: وهو إسناد حسن فی الشواهد ۳۳0۳ح  ۱5۳ص  ۰سلسلة الأحاديث الصحیحة ، ج  [3]
دثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدثنا زيد بن الحسن هو الأنماطی عن جعفر ح ۱۳90ح  00۱ص  5ج  ،سنن الترمذی [4]

بن محمد عن أبیه عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجته يوم عرفة وهو علی ناقته القصواء 
ی الباب عن اب الله وعترتی أهل بیتی قال وفيخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إنی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا کت

 أبی ذر وأبی سعید وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسید قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
 «إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین عدا زيد بن الحسن القرشي وهو مقبول.» [1]
  قال الألبانی: صحیح ۱۳90ح  ۱90ص  9صحیح و ضعیف سنن الترمذی للألبانی، ج  [2]
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 پنجم: زید بن ثابت
کَیْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّ » ، عَنِ الر  ، عَنْ زَيْدِ بْنِ انٍ رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ: ثَنَا يَحْیَی بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ، ثَنَا شَرِيك 

هِ  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
هُمَا : " إِ ثَابِتٍ ق هِ عزوجل وَعِتْرَتِي، وَإِنَّ وا: کِتَابُ اللَّ کْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِل  ي تَارِك  فِیکُمْ مَا إِنْ تَمَسَّ ن 

ی يَرِدَا الْحَوْضَ " ا حَتَّ
َ
 «.لَنْ يَفْتَرِق

 1«هَذَا إِسْنَاد  رُوَاتُهُ ثِقَات  »می گويد:  ،حافظ بوصیری بعد از نقل اين روايت

کتاب ه و در پذيرفت« لن تضلوا»محمد ناصرالدين ألبانی نیز حديث ثقلین را با لفظ کلام اينکه، ختم 
 آورده است: چنین صحیحش

 6«وعترتي أهل بیتي ". يا أيها الناس! إني قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا، کتاب الله "»

 3ه است.یره دانستنیز حديث ثقلین با لفظ لن تضلوا را صحیح ل وهابی شیخ مصطفی بن العدوی 

 دوم: حدیث سفینه

فَ عَنْهَا غَرِقَ » هْلِ بَیتِی فِیکُمْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ دَخَلَهَا نَجَی، وَ مَنْ تَخَلَ 
َ
مَا مَثَلُ أ   «إِنَ 

يابد، مَثَل اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح است، هر کس به اين کشتی داخل شود نجات می»
 .«شودبماند، غرق می و هر کس جا

بزرگ اهل بیت است، هر کس از آن حضرت پیروی  مطابق اين حديث و با توجه به اينکه حضرت علی 
کند و در محضر و مکتب ايشان زانوی تلمذ )شاگردی( بزند، هدايت می يابد و هر کس از راه و روش و منش 

 ق می شود. آن حضرت روی بگرداند و از ايشان پیروی نکند، در گمراهی غر 

 سازگار نیست.  بديهی است که اين امر جز با اعلمیت امیرالمومنین 

 شحسن موقوف  و چندين سندآن يک سند  که نفر از صحابه نقل شده ۳حديث سفینه در کتب اهل سنت از 
 يکديگر را تقويت می کنند. و در مجموع نیز است معتبر و ضعیف مرفوع 

 تفکیک نام صحابی می آوريم. طرق حديث سفینه را به ،در ادامه

                                                           

  595۴ح  ۱۱9ص  0إتحاف  الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، ج  [1]
 1721ح  311ص  4سلسلة الأحاديث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج  [6]
ي وا:کتاب الله، وعترتإني تاريك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضل   ۱۰۴ح  ۱۳۰ص  ۳المنتخب من مسند عبد بن حمید، ج [ 3]

 فإنهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض. ؛أهل بیتي
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 اول: امام علی 
 .روايت ابن ابی شیبه از طريق اعمش از منهال از ابن الحارث سند اول:

 :روايت می کند که فرمودند با سندش از حضرت علی هـ(  ۱۱5ابوبکر بن ابی شیبه )متوفای 

 1«وازه حطه در بنی اسرائیل است.همانا مَثَل ما )اهل بیت( در اين امت، همانند کشتی نوح و همانند در » 

الشیخ العالم »مولوی حسن الزمان حیدر آبادی که عبد الحی الحسنی در شرح حالش از او به عنوان 
حافظ احمد بن الصديق ال ماری نیز اين  3، اين سند را تصحیح کرده است.6ياد کرده« المحدث أحد کبار العلماء

 4سند را صحیح دانسته است.

 1ثری، محقق کتاب المصنف، سند اين روايت را حسن دانسته است.دکتر سعد الش

 2سند اين روايت بر مبنای رجالی شیخ شعیب الارنؤوط و دکتر بشار عواد معروف  نیز حسن است!

                                                           

عْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ،  ۱۱۳۳5ح  ۱۳۱ص  0ج  ،[ مصنف ابن أبی شیبة1]
َ
، عَنِ الْأ ار  ثَنَا عَمَّ الَ: حَدَّ

َ
ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ق حَدَّ

هِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِ  ةٍ فِي بَنِي إسْرَائِیلَ "عَنْ عَبْدِ اللَّ ةِ کَسَفِینَةِ نُوحٍ وَکِتَابِ )کباب( حِطَّ مَّ
ُ
مَا مَثَلُنَا فِي هَذِهِ الْأ الَ: " إنَّ

َ
، ق  يٍّ

مولانا  ۳۱۳۴ص  9، ج الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمی بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر( [6]
لشیخ العالم المحدث حسن الزمان بن قاسم علي بن ذي الفقار علي بن إمام قلي الترکماني الحیدر حسن الزمان الحیدر آبادي ا

 آبادي أحد کبار العلماء ولد بحیدر آباد ونشأ بها
ولابن ابي شیبة بسند صحیح عن علي قال انما مثلنا في هذه الامة کسفینة  ۱۱۱[ القول المستحسن في فخر الحسن، ص 3]

 ي بني اسرائیلنوح وکباب حطة ف
 09البرهان الجلي في إنتساب الصوفیه إلي علي، ص [ 4]
 پی دی اف  34697ح  73ص  19المصنف ت الشثری، ج [ 1]
 [ بررسی سند روايت طبق نظرات رجالی شعیب الارنؤوط و دکتر بشار عواد معروف :2]
 « ار ... بخ م  0۳۳۳رقم  ۱90ص  ۱لتهذيب، ج تحرير تقريب ا« : صدوق  حسن الحديث. ۰معاوية بن هشام القَص 
 «.ا ي ... م د س ق : ثقة  ... ولا نعلم فیه جرحا ب   ۰9۳9رقم  59ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج « عمار بن رُزَيق ...الضَّ
 « د الکوفي، الأعمش: ثقة حافظ عارف  بالقِراءاتِ، وَرِع  لکنه يُدلس، من سُلَیمان بن مِهران الأسدي الکاهلي، أبو محمَّ

 ۳9ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج « سة، مات سنة سبع وأربعین، أو ثمان، وکان مولده أول سنة إحدی وستین. ع.الخام
 ۱0۳5رقم 

 « 09۳9رقم  ۰۱۳ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج « : ثقة  ... ولم يجرح بجرح حقیقي. ۰المنهال بن عَمْرو الأسدي ...خ 
 ر بحث حديث مدينة العلم سخن گفته ايم.در مورد مدلس بودن اعمش و عنعنه ی او نیز، د
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  1.حاکم حسکانی از طريق اعمش از منهال از عباد بن عبدالله روايتسند دوم: 

 دوم: عبد الله بن زبیر
 نقل می کند که فرمودند:  عبد الله بن زبیر از رسول خدا با سندش از هـ(  ۱9۱ابوبکر بزار )متوفای 

سالم می ماند و هرکس آن را  ،است که هرکس در آن سوار شود اهل بیت من مثل کشتی نوح مثل » 
 6«رها کند، غرق می شود.

ب لبانی و شعیعالمانی همچون أاحمد محمد شاکر، صحیح بوده و بر مبنای بر مبنای سند اين روايت 
 3حداقل در متابعات حسن است.الارنؤوط 

                                                           

أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفی قال : أخبرنا محمد بن أحمد  ۱۳5ح  ۱۳0ص  ۳ج  ،شواهد التنزيل للحاکم الحسکانی[ 1]
بن کثیر  دبن محمد الفقیه ، قال : حدثنا عبد العزيز بن يحیی قال : حدثنا الم یرة بن محمد ، ] قال : حدثنا [ عبد ال فار بن محم

الکلابی قال : حدثنا منصور بن أبی الاسود ، عن الاعمش ، عن المنهال بن عمرو : عن عباد بن عبد الله قال : کنا مع علی فی 
الرحبة ... فقال علی : ... أما والذی فلق الحبة وبرأ النسمة إن مثلنا فیکم کمثل سفینة نوح فی قومه ، ومثل باب حطة فی بنی 

 إسرائیل ...
بِی مَرْيمَ، ثنا » ۱0۳۱ح  ۱۱۱ص  ۱کشف الأستار عن زوائد البزار للهیثمی ، ج [ 6]

َ
ی بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا ابْنُ أ ثَنَا يحْیی بْنُ مُعَلَّ حَدَّ

بِی نَّ النَّ
َ
بِیهِ: أ

َ
بَیرِ، عَنْ أ هِ بْنِ الز  سْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

َ
بِی الأ

َ
  ابْنُ لَهِیعَةَ، عَنْ أ

َ
هْلِ بَیتِی مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ »الَ: ق

َ
مَثَلُ أ

ارُ: لَمْ نَسْمَعْهُ بِهَذَا الِإسْنَادِ إِلا مِنْ يحْیی.«. رَکبَهَا سَلِمَ وَمَنْ تَرَکهَا غَرِقَ  الَ الْبَزَّ
َ
 «ق

 بررسی سند روايت:[ 3]
« بن لهیعه عبدالله»ر عواد معروف ، ثقه هستند بجز تمام رجال سند اين روايت طبق نظرات رجالی شعیب الارنؤوط و دکتر بشا

که او را ضعیف يعتبر به دانسته اند؛ يعنی روايات او به شرط داشتن اسانید ديگر، معتبر می شود. البته بعضی محققین اهل سنت 
 در جنگ احد گذشت. قبلا در بحث شجاعت حضرت علی ن يا صحیح می دانند که احاديث او را بالذات حس

 در مورد روايت ابن لهیعه در اينجا، نکاتی گفتنی است: اما
دچار سوء  [شيهاکتاب قيگو و مورد اعتماد است، اما ]در اثر تحر راست عهیابن له»گفته:  یهمانطور که ألبان نکته ی اول:

از  یهستند و بعض« عبادله»است، و از آن ها  حیصح ثشينقل کرده باشد، حد تيقبل از آن از او روا یحافظه شد؛ پس اگر کس
است که  ميمر  ین ابب دیسع ،یاز آن ها بنابر نقل یکيکه  .«دیبن سع بهیمانند قت ؛به آن ها الحاق کرده اند زیرا ن گريد یعلما کسان

 «است. دهیشن ثياز او حد عهیتو قبل از احتراق کتب ابن له یعمو : »ديگویاش م هاو به برادرزاد ۀاحمد بن حنبل دربار 
قلت: هو صدوق ثقة؛ لکنه کان قد أصیب بسوء الحفظ، فمن حدث  ۱۰0۱رقم  ۳۱0۳ص  ۳ج  حة،یالصح ثيحادالأ  سلسلة

 عنه قبل ذلك، أو من کتابه؛ فحديثه صحیح، ومنهم العبادلة، وألحق بهم بعضهم غیرهم، مثل قتیبة بن سعید
م قال لي أحمد بن حنبل: عمك سمع ابن عبد الله بن سعد ابن أخي سعید بن أبي مري ۳۰5ص  9تهذيب الکمال، ج  إکمال

 لهیعة قبل ذهاب کتبه. 
 رسد. یم حیصح یبه درجه  زیالارنؤوط ن بیو شع یألبان یبر مبنا یحت تيروا نيمطلب، سند ا نيثبوت ا با
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 سوم: عبدالله بن عباس
 کرده است که فرمودند: روايت  ابن عباس از رسول خدابا سندش از هـ(  ۱0۴)متوفای ابوالقاسم طبرانی

                                                           

اين  رابن لهیعه کتاب حديثی از ابو الاسود داشته و از روی آن روايت نقل می کرد )نه از حافظه اش(. که د نکته ی دوم:
  صورت نیز سند اين روايت به درجه ی صحیح می رسد.

 حیدر هندوستان بوده است، در شرح خود بر کتاب صح ثيبزرگ حد یهـ( که از علما۳۱5۱ت ) یر یمحمد انور شاه کشم
 :ديگویاز ابوالاسود م عهیاز ابن له یتيبعد از نقل روا یبخار 

لی که به در حاکند؛  تيرا روا یثيخود حد ۀکه او از حافظ شودیم ثشيحد فیباعث تضع یفقط وقت عهیابن له ۀحافظ سوء»
الاسود از ابو یابو کت فهیصح یدارا اوو  کندیم تياز ابوالاسود روا نجايدر ا بن لهیعهاگمانم اين روايتش از روی صحیفه بوده؛ چرا که 

 «ندارد. تيروا نيدر ا یر یاش اصلاا تأثسوء حافظهدر اين صورت،  بوده است؛ پس 
اختلاطه يؤثر فیما يروی من  وفي إسناده ابن لَهِیعة، ولکنَّ  334رقم  111-114ص  1، ج فیض الباري علی صحیح البخاري

سود وکان عنده صحیفة منه، فإذا کانت روايته تلك عن 
َ
ه يروي ههنا عن أبي الأ ي أنَّ روايتهَ هذه عن الصحیفة، لأنَّ حفظه، وظَن 

.الصحیفة فلا يضر  اخ  تلاطه أصلاا
 «ی بن منصور، أبو عَوَانة الرازي، نزيل ب داد: صدوق  صاحبُ حديثٍ، من الحادية عشرة. ق ، فقد •  .يحیی بن مُعَلَّ بل: ثقة 

رير تقريب تح« روی عنه جمع غفیر  من الثقات، وسمع منه أبو حاتم، ووثقه الخطیب، والذهبي، وذکره ابن حبان في "الثقات".
 ۳05۴رقم  ۳۴۱ص  ۰التهذيب، ج 

 « ،من کبار العاشرة ، سعیدُ بن الحَکَم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجُمَحِي بالولاء، أبو محمد المصري: ثقة  ثَبْت  فقیة 
 ۱۱90رقم  ۱5ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج « مات سنة أربع وعشرين، وله ثمانون سنة. ع.

 « ،ابن عُقْبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي: صدوق، من السابعة، عبدُ الله بن لَهِیعة، بفتح اللام وکسر الهاء
، مات سنة أربع  طَ بعد احتراق کُتُبِه، ورواية ابن المبارك وابن وَهْب عنه أعدلُ من غیرهما، وله في مسلم بعضُ شيءٍ مقرون  خَلَّ

ديثه صحیح إذا روی عنه العبادلة: ابن المبارك، وابن بل: ضعیف  يُعتَبر به، وح•  .وسبعین، وقد ناف  علی الثمانین. م د ت ق
ص  ۱تهذيب، ج تحرير تقريب ال« وهب، وابن يزيد المقرئ، وابن مسلمة القعنبي، فإنهم کانوا يتتبعون أصوله فیکتبون منها.

 ۱50۱رقم  ۱59
 « ی الأسدي، أبو الأسود ، من المحمد بن عبد الرحمن بن نَوْفل بن خويلد بن أسَد بن عبد العُزَّ سادسة، المدني، يتیمُ عُرْوةَ: ثقة 

 0۴95رقم  ۱9۳ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج « مات سنة بضع وثلاثین. ع.
 «.من الرابعة، مات سنة احدی وعشرين. ع ، سَدي، أبو الحارث المدني: ثقة  عابد 

َ
ام الأ بَیر بن العَو   «عامرُ بن عبد الله بن الز 

 ۱۴99رقم  ۳۳۱ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج 
تابعات ر، حداقل در مبنابراين اين سند بر مبنای عده ای از علمای اهل سنت صحیح يا حسن است و طبق منهج بعضی ديگ

 حسن می شود.
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است که هرکس در آن سوار شود، نجات می يابد و هرکس از آن  مَثَل اهل بیت من مَثَل کشتی نوح »
 1«کند، غرق می شود. تخلف

ؤوط عالمانی همچون ألبانی و شعیب الارناحمد محمد شاکر، حسن بوده و بر مبنای سند اين روايت بر مبنای 
 6در متابعات به درجه ی حسن می رسد.

                                                           

ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، ثنا الْحَ  ۳۱۱99ح  ۱۰ص  ۳۱ج ،المعجم الکبیر[ 1] ثَنَا عَلِي  بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّ بِي جَعْفَ حَدَّ
َ
رٍ، عَنْ سَنُ بْنُ أ

الَ رَسُولُ اللَّ 
َ
الَ: ق

َ
هُ تَعَالَی عَنْهُ، ق اسٍ رَضِيَ اللَّ هْبَاءِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ بِي الصَّ

َ
هْلِ بَیْتِي مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ، هِ أ

َ
: " مَثَلُ أ

فَ عَ   نْهَا غَرِقَ "مَنْ رَکِبَ فِیهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّ
 [ بررسی سند روايت:6]
 «۱۰9ص  ۳۱ج  ،سیر أعلام النبلاء «ابن المرزبان ابن سابور الامام الحافظ الصدوق أبو الحسن الب وي. علي بن عبد العزيز 
 « ،خَرَة

َ
، عَمِيَ بأ : ثقة  مأمون مُکْثِر  ، بالفاء، أبو عمرو البصري  سنة  من ص ار التاسعة، ماتمسلم بن إبراهیمَ الأزْدِي الفَرَاهِیدي 

 00۳0رقم  ۱۳۴ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج « اثنتین وعشرين، وهو أکبر شیخ لأبي داود. ع.
 .الحسن بن أبی جعفر الجفری: توثیقش می آيد 
 «من السادسة. ت فق ، بل: صدوق حسن الحديث، فقد روی عنه جمع، وذکره ابن حبان في •  .أبو الصهباء الکوفي: مقبول 

ا."ا  9۳9۴رقم  ۱۳9ص  ۰تحرير تقريب التهذيب، ج « لثقات"، ولا نعلم فیه جرحا
 « من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسی ونحوهما مرسلة، قتل ، سعیدُ بن جُبَیْر الأسدي مولاهم، الکوفي: ثقة  ثبت  فقیة 

 ۱۱۳۳رقم  ۱۱ص  ۱ب، ج تحرير تقريب التهذي« بین يدي الحجاج سنة خمس وتسعین، ولم يکمل الخمسین. ع.
 توثیق الحسن بن أبی جعفر الجفری

 داده است.  یراو  نيبودن ا ثيبه حسن الحد یرابعد از جمع بندی جرح و تعديل های او، احمد محمد شاکر 
الحسن بن أبي جعفر الجفري: حسن الحديث، تکلموا فیه، ورجحنا تحسین أحاديثه  ۳999رقم  509ص  ۱ج  ،یالطبر  ریتفس
إسناده حسن". وهو صحیح ل یره. الحسن بن  59۳9رقم  ۱50ص  5احمد ت شاکر، ج  مسند). 1919في شرح المسند: مفصلا 

، حتی  أبي جعفر البصري: صدوق في حفظه شيء،... ومثل هذا بعد هذا التفصیل لا نری تضعیفه بإطلاق، بل يکون حديثه حسناا
 .(ما أخطأ فیه يتیبن أنه وهم أو أخطأ خطأ شديدا، فنحکم بالضعف علی

 .«دی  إسناده ج: »ديگویم ،جعفر قرار دارد یکه در سندش حسن بن اب یثيبعد از ذکر حد یذهب نيالدشمس نیهمچن
 9۱ح  ۱9، ص حقوق الجار )ت إسماعیل(

  .در متابعات و شواهد به درجه ی حسن ارتقا پیدا می کندحداقل اين راوی نهايتا ضعیف الحديث است و لذا سند رواياتش 
اين روايت را طبرانی در المعجم الاوسط نقل کرده و در سندش حسن بن ابی جعفر وجود دارد » نور الدين هیثمی می نويسد:

که درباره اش عمرو بن علی گفته است: راستگو و منکر الحديث است و ابن عدی گفته است: راستگو است و او از کسانی است 
 « ث صالحی دارد.که از روی عمد دروغ نمی گويد و احادي

رواه الطبرانی فی الأوسط وفیه الحسن بن أبی جعفر قال عمرو بن علی صدوق منکر الحديث  ۱9۰ص  ۱ج  ،مجمع الزوائد
  وقال ابن عدی صدوق وهو ممن لم يتعمد الکذب وله أحاديث صالحة

 «ستگو است.حسن بن ابی جعفر از جهت حافظه اش ضعیف است، ولی فی نفسه را» وی همچنین می نويسد:
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 چهارم: ابوذر غفاری

 .سعید بن مسیب از ابوذر سند اول:

ذر ز طريق سعید بن مسیب از جناب ابواهـ( با سندش  ۱۳۳)متوفای  بو يوسف يعقوب بن سفیان الفسويا
 1حديث سفینه را فرمودند. روايت می کند که رسول الله 

 6ست.ا حسندر متابعات و شواهد اين سند بر مبنای احمد شاکر حسن بوده و بر مبنای ألبانی و ارنؤوط، 

                                                           

 وفیه الحسن بن أبی جعفر الجفری وهو ضعیف من قبل حفظه وهو فی نفسه صدوق ۳۴0ص  ۳۴ج  ،مجمع الزوائد
 لذا شعیب الارنؤوط روايت او را به دلیل داشتن شواهد، حسن ل یره دانسته است.

 الجفری، لکنه متابع حسن ل یره، وهذا إسناد ضعیف لضعف الحسن بن أبی جعفر ۳۰۰۳۳ح  ۱۴۱ص  ۱۱ج  ،مسند أحمد
 محمد ناصرالدين البانی نیز گفته است:

 «ولی حديث حسن بن ابی جعفر متابعت می شود، همانطور که از ابن عدی نقل شد.»
 لکن الحسن قد توبع کما تقدم عن ابن عدی ۳00ح  ۱9۱ص  ۱سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج 

 وی در جای ديگر می نويسد:
هستند بجز حسن بن ابی جعفر که همان جعفری است و حافظ ابن حجر گفته است: ضعیف می گويم: رجالش همگی ثقه »

ه مرتبه آمد ضمیمه شود، حديثش بالحديث است با وجود عبادت و فضلش. می گويم: اگر روايتش به روايت مرسلی که قبل از آن 
 «حسن ارتقا می يابد ان شاء الله تعالی.

قلت: ورجاله ثقات غیر الحسن بن أبی جعفر وهو الجعفری، قال الحافظ:  ۱۴۴۳ح  ۳۳ص  5سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج 
 قلت: فإذا ضم إلی المرسل الذی قبله ارتقی حديثه إلی مرتبة الحسن إن شاء الله تعالی.." " ضعیف الحديث، مع عبادته وفضله

 ديم، به مرتبه ی حسن می رسد.به کمک دو سند معتبری که ذکر کر حداقل پس در نتیجه: روايت حسن بن ابی جعفر 
بِي جَعْفَرٍ، قال: حدثنا عَلِي  بْنُ زَيْدٍ، عَنْ  ۳۱۳ص  ۳ج  ،[ المعرفة والتاريخ1]

َ
ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أ الَ: حَدَّ

َ
ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، ق حَدَّ

هِ  الَ: رَسُولُ اللَّ
َ
، ق بِي ذَرٍّ

َ
بِ، عَنْ أ فَ عَنْهَا غَرِقَ": سَعِیدِ بْنِ الْمُسَی  هْلِ بَیْتِي مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ رَکِبَ فِیهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّ

َ
 " مَثَلُ أ

 [ بررسی سند روايت:6]
مسلم بن إبراهیمَ الأزْدِي: توثیقش گذشت. / الحسن بن أبی جعفر الجفری: توثیقش گذشت. / علی بن زيد بن جدعان: 

بن المسیب بن حَزْن بن أبي وَهْب بن عمرو بن عائذٍ بن عِمْران بن مخزوم القرشي  المخزومي، أحدُ سعیدُ »/  توثیقش می آيد.
فَقُوا علی أن مرسلاتِه أصح  المراسیل، وقال ابن المَدِيني: لا أعلمُ في  لتابعین االعلماءِ الأثبات الفقهاء الکبار، من کبار الثانیة: اتَّ

ا منه، مات بعد التس  ۱۱90رقم  ۰۱ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج « عین، وقد ناهز الثمانین. ع.أوسعَ علما
 توثیق علی بن زید بن جدعان:

 .از صحیحش و بقیه ی صحاح سته است علی بن زيد از رجال بخاری در غیر
ی الله بن أبالبخاری فی الأدب المفرد ومسلم والأربعة علی بن زيد بن عبد  ۰بخ م »  5۰5رقم  ۱9۱ص  ۳ج ،تهذيب التهذيب

 «ملیکة.
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  .حنش از ابوذر سند دوم:

                                                           

ذکر کرده و در کتاب ديگرش از او  ۱5۱رقم  ۳۰۴ص  ۳ج  ،شمس الدين ذهبی نام او را در کتاب ذکر من تکلم فیه وهو موثق
 به عنوان صالح الحديث ياد کرده است.

  علی بن زيد بن جدعان صالح الحديث ۰۱05رقم  ۰۰۳ص  ۱ج  ،الم نی فی الضعفاء
  95۰۱در تعلیق بر ح  55۳ص  ۰ج  ،المستدرک علی الصحیحین

 تعلیقش بر روايتی که حاکم نیشابوری از علی بن زيد نقل می کند، از آن به عنوان "إسناده قوی" ياد می کند. درو در جای ديگر 
  9099ح  0۳۱ص  ۰، ج المستدرک علی الصحیحین

 محمد بن علی شوکانی سلفی او را ثقه دانسته است.
  حديث بن عباس فیه علی بن زيد وفیه کلام وهو ثقة ۳۰9ص  ۰ج  ،نیل الأوطار

 احمد محمد شاکر نیز او را ثقه دانسته و سند احاديثش را تصحیح کرده است: 
توثیقش کرديم و او مختلف فیه است؛ ولی آنچه که در نزد ما ارجحیت  ۱0علی بن زيد بن جدعان: گذشت که در حديث شماره »

 « یز احاديثی از او را تصحیح کرده است.دارد، توثیق او است و ترمذی ن
أننا وثقناه ، وهو مختلف فیه ،  ۱0علی بن زيد : هو ابن جدعان ، وقد سبق فی » ۳9۱ح  5۴5-5۴۰ص  ۳، ج مسند احمد

 «والراجح عندنا توثیقه ، وقد صحح له الترمذی أحاديث.
 عان ، وهو ثقة .إسناده صحیح ، علی بن زيد : هو ابن جد  ۱0ح  ۳۳9ص  ۳، ج مسند احمد

 ابو اسحاق حوينی بعد از تصحیح سند روايت او در متابعت، می گويد:
  ۰۳ح  55للنسائی ، ص  خصائص الامام علی  «علي بن زيد فیه مقال مشهور ولکنه توبع»

 .دمحمد ناصرالدين ألبانی نیز گفته است که احاديث علی بن زيد در متابعات به مرتبه ی حسن و حتی صحیح می رسن
 فمثله يحسن حديثه أو يصحح إذا توبع ۳09ح  ۱۱۱ص  ۳، ج یحةسلسلة الأحاديث الصح

 شعیب الارنؤوط نیز می گويد:
سناد بر مدار علی بن زيد بن جدعان قرار دارند و حديث او در هنگام داشتن شواهد، حسن است و اين، از آن جمله إاين » 
 « است.

قلنا: ويبقی مدار هذا الإسناد علی علی بن زيد بن جدعان، وحديثه » ۳09۱۱لیق ح در تع ۰۰ص  ۱9مسند أحمد ط الرسالة، ج 
 «حسن فی الشواهد، وهذا منها.



 

 

831 

 

 «رون امتها»      

از طريق يک شخص مجهول از حنش روايت از ابو اسحاق سبیعی و او  1يعقوب بن سفیان با سند صحیح
 6نقل کرد. می کند که جناب ابوذر حديث سفینه را از رسول الله 

ی از آن ها که يکاز حنش نقل شده و با عنعنه از ابو اسحاق بدون واسطه  اين حديثاسانید ديگر،  درالبته 
  3کرده است. سندش را تصحیحنقل و حاکم  را

که حداقل در متابعات به درجه ی  4از حنش نقل کرده از طريق سماک یديگر  دطبرانی اين روايت را با سن
  1حسن می رسد. 

                                                           

 [ بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الکلم:1]
مر تعبید الله بن موسی العبسي: ثقة يتشیع / إسرائیل بن يونس السبیعي: ثقة / أبو إسحاق السبیعي: ثقة مکثر / حنش بن المع

 ۱الکناني: مقبول. ألبانی و دکتر محمد بن عبد المحسن الترکي سند روايت او را حسن دانسته اند. سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج 
 ( وسنده حسن.۳5۱/  ۳رواه أحمد ) عن علي يرويه حنش بن المعتمر ... 9۱۳رقم  ۰۳9ص 

 ش. إسناده حسن؛ لحال حن ۳۳0ح  ۳۳۴ص  ۳مسند أبي داود الطیالسي، ج 
الَ: »0۴9ح  ۱90ص    ۳[ المعرفة والتاريخ  ج 6]

َ
ثَهُ عَنْ حَنَشٍ، ق بِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّ

َ
هِ، عَنْ إِسْرَائِیلَ، عَنْ أ ثَنَا عُبَیْدُ اللَّ حَدَّ

نَ 
َ
اسُ، أ هَا النَّ ي 

َ
ا بِحَلَقَةِ بَابِ الْکَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أ بَا ذَرٍّ آخِذا

َ
يْتُ أ

َ
ثُکُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَأ حَد 

ُ
، لَا أ بُو ذَرٍّ الِْ فَارِي 

َ
نَا أ

َ
لَا وَأ

َ
، فَمَنْ عَرَفَنِي أ بُو ذَرٍّ

َ
ا أ

هِ  هِ عزوجل وَ  رَسُولَ اللَّ قَلَیْنِ: کِتَابُ اللَّ دْ تَرَکْتُ فِیکُمُ الثَّ
َ
ي ق اسُ، إِن  هَا النَّ ي 

َ
هْلَ بَیْتِ عِ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: " أ

َ
حَدُهُمَا تْرَتِي أ

َ
ي، وَأ

ی يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَإِنَّ مَثَلَهُمَا کَمَثَ  ا حَتَّ
َ
ق هِ عزوجل وَلَنْ يَتَفَرَّ فْضَلُ مِنَ الآخَْرِ کِتَابُ اللَّ

َ
هَا لِ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ رَکِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَرَکَ أ

 ".«غَرِقَ 
  استفاده کرده است. ثيسند حد تيتقو یبه عنوان شاهد مرسل برا یرا ألبان نيسند مشابه ا

ورجاله موثقون غیر شیخ أبي إسحاق  ...ثم وجدت للحديث شاهدا مرسلا  ۳۴55رقم  ۰۰ص  ۱الأحاديث الصحیحة، ج  سلسلة
 شاء الله. ه حسن إنالسبیعي فإنه لم يسم وهو تابعي أو صحابي والأول عندي أرجح کما بینته في الکتاب الآخر، فالحديث ب

 هذا حديث صحیح علی شرط مسلم  ۰۳۱۴ح   ۳0۱ص  ۱و ج  ۱۱۳۱ح  ۱۳۱ص  ۱ج  ،[ المستدرک علی الصحیحین3]
الَ  55۱0ح  ۱5۰ص  5ج  ،[ المعجم الأوسط4]

َ
، ق وْدِي 

َ
الَ: ثَنَا عَلِي  بْنُ حَکِیمٍ الأ

َ
بِي شَیْبَةَ، ق

َ
دُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا  :حَدَّ

بَا ذَرٍّ وَهُوَ آخِذ  بِحَ 
َ
يْتُ أ

َ
الَ: رَأ

َ
،عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ق بُو ذَرٍّ الِْ فَارِي 

َ
نَا أ

َ
 لْقَةِ الْکَعْبَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: أ

 ، نَا جُنْدُب  الِْ فَارِي 
َ
هِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأ فَ عَنْهَا  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ هْلِ بَیْتِي مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ رَکِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّ

َ
يَقُولُ: " مَثَلُ أ

 غَرِقَ "
 [ بررسی سند روايت:1]

ي: توثیقش ر محمد بن عثمان بن أبي شیبة: صدوق حسن الحديث / علي بن حکیم الأودي: ثقة / عمرو بن أبي المقدام البک
ارنؤوط و ألبانی او را حسن الحديث دانسته اند. ت. / سماك بن حرب الذهلي: شعیب در بحث شجاعت حضرت در جنگ احد گذش

إسناده حسن، رجاله رجال الصحیح، سماك بن حرب ينزل عن درجة أهل الحفظ والضبط فهو  ۱99ح  ۱99ص  ۳مسند احمد، ج 
قلت: ورجاله ثقات کلهم رجال مسلم وفي سماك کلام لا يضر  9۴۴ح  50۳ص  ۱ة، ج حسن الحديث.  سلسلة الأحاديث الصحیح

 وهو حسن الحديث في غیر روايته عن عکرمة / حنش بن المعتمر الکناني: مقبول يا حسن الحديث. توثیقش گذشت.
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 السلام هیعل نیالمومن ریبخش دوم: علم ام

 1ابو طفیل از ابو ذر. سند سوم:

هـ( با همین سند، که از طريق ديگری نقل کرده، ابوطفیل  ۱۳۴طبق روايت ابو بشر الدولابی )متوفای 
 6نقل کرده است. خودش حديث را مستقیماا از رسول الله 

 پنجم: ابو سعید خدری
و  3ور استمستکه  -« عبد العزيز بن محمد الکلابي»طبرانی با سندی که تمام رجالش توثیق دارند، بجز 

سعید خدری از از ابو، 4روايتش می تواند به عنوان متابع و شاهد برای تقويت اين حديث مورد استفاده قرار بگیرد
 1.حديث سفینه را روايت کرده است رسول الله 

                                                           

هِ، ثنا عَبْدُ الْکَرِيمِ  ۱9۳۱ح  ۱۱۴ص  ۳0ج  ،المطالب العالیة[ 1] ثَنَا عَبْدُ اللَّ خْبَرَنِي  حدَّ
َ
، أ ي  سْلَمُ الْمَک 

َ
خْبَرَنِي أ

َ
بْنُ هِلَالٍ، أ

هَا النَّ  ي 
َ
ا عَلَی الْبَابِ وَهُوَ يُنَادِي: يَا أ ائِما

َ
هُ عَنْهُ ق بَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّ

َ
ی أ

َ
هُ رَأ نَّ

َ
فَیْلِ، أ بُوالط 

َ
فْنِي مْ يَعْرِ اسُ، تَعْرِفُونِي؟ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَ أ

هِ  نَا جُنْدُب  صَاحِبُ رَسُولِ اللَّ
َ
هِ  فَأ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ بُو ذَرٍّ الِْ فَارِي 

َ
هْلِ بَیْتِي فِیکُمْ مِثْلُ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ  وَأنا أ

َ
يَقُولُ: " إِنَّ مَثَلَ أ

هْلِ 
َ
فَ عَنْهَا غَرِقَ، وَإِنَّ مَثَلَ أ ةٍ" رَکِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّ  بَیْتِي فِیکُمْ مَثَلُ بَابِ حِطَّ

الَ: ثَنَا عَبْدُ  ۰۳9ح  ۱۱۱ص  ۳ج  ،الکنی والأسماء[ 6]
َ
بُو سَعِیدٍ الْجُعْفِي  ق

َ
الَ: ثَنَا يَحْیَی بْنُ سُلَیْمَانَ أ

َ
ثَنِي رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ق حَدَّ

سْلَمَ الْمَ 
َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
هِ الْکَرِيمِ بْنُ هِلالٍ الْجُعْفِي  أ الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
فَیْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ، ق بُو الط 

َ
خْبَرَنِي أ

َ
الَ: أ

َ
يَّ ق يَقُولُ: " مَثَلُ  ک 

هْلِ بَیْتِي مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَرَکَهَا غَرِقَ "
َ
 أ

 بررسی سند روايت:[ 3]
نفر از ثقات روايت نقل  ۰: وی جرح و تعديلی ندارد؛ اما از او عبد العزيز بن محمد الکلابيقة / : ثمحمد بن عبد العزيز الکلابي

عطیة بن /  : مقبولراشد الفزاري: صدوق حسن الحديث / عبد الرحمن بن شکیل الکوفيکرده اند که توثیق به حساب می آيد / 
را وکان يخطیء کثی صدوق»ورد او را چنین جمع بندی می کند: ابن حجر عسقلانی اقوال علمای جرح و تعديل در م: سعد العوفي

 .۰0۳0رقم  ۱9۱ص  ۳ج  ،تقريب التهذيب« شیعیا مدلسا من الثالثة مات سنة إحدی عشرة بخ د ت ق.

 :گويدألبانی بعد از نقل حديثی که در سند آن زيد بن المهتدی قرار دارد که کسی او را توثیق و تضعیف نکرده، می[ 4]
سند حسن است همانطور که هیثمی گفته و رجالش همگی شناخته شده هستند بجز زيد بن المهتدی المروزی که سه اين »

 «نفر از حافظان؛ از جمله طبرانی از او حديث نقل کرده اند و کسی توثیق و تضعیفش نکرده است.
(، ۳/۳۱9« )المجمع»الهیثمي في  وهذا إسناد حسن؛ کما قال ۱۰۳۱رقم  ۳۱99-۳۱99ص  ۳سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج 

( برواية ثلاثة 9/۰۰9« )التاريخ»؛ غیر زياد بن المهتدي المروزي، ترجمه الخطیب في « التهذيب»ورجاله کلهم معروفون من رجال 
 من الحفاظ؛ منهم الطبراني ولم يذکر فیه جرحاا ولا تعديلاا 

دُ  59۳۴ح  95ص  0ج  ،المعجم الأوسط[ 1] ثَنَا مُحَمَّ بِي، قال: نا عَبْدُ  حَدَّ
َ
، قال: نا أ دِ بْنِ رَبِیعَةَ الْکِلابِي  بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّ

الَ: سَمِ 
َ
، ق بِي سَعِیدٍ الْخُدْرِي 

َ
ةَ، عَنْ أ ائِغِ، عَنْ عَطِیَّ بِي سَلَمَةَ الصَّ

َ
ادٍ، عَنْ أ بِي حَمَّ

َ
حْمَنِ بْنُ أ هِ الرَّ مَا مَثَلُ يَقُولُ:   عْتُ رَسُولَ اللَّ " إِنَّ

هْلِ بَیْتِي 
َ
مَا مَثَلُ أ فَ عَنْهَا غَرِقَ. إِنَّ هْلِ بَیْتِي مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ رَکِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّ

َ
ةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِیأ لَ، مَنْ فِیکُمْ مَثَلُ بَابِ حِطَّ

 ." دَخَلَ غُفِرَ لَهُ 
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 «رون امتها»      

 م: انس بن مالکشش
 1اين حديث را روايت کرده است. با سندش از انس بن مالک از رسول الله خطیب ب دادی 

 تم: سلمة بن اکوعفه
روايت  حديث سفینه را از طريق سلمه بن اکوع از رسول الله  هـ( ۰9۱ابن الم ازلی مالکی )متوفای 

  6کرده است.

 نتتصحیح و تحسین حدیث توسط علمای اهل س

 روايت حنش از ابوذر را تصحیح کرده است. . حاکم نیشابوری۳

 .ندرا تصحیح کرده ا سند حديث امام علی  حافظ احمد غماری و . حسن الزمان حیدر آبادی۱و  ۱

 را حسن دانسته است. سند حديث امام علی  . دکتر سعد الشثری۰

 ت طرقش، حسن است:که حديث سفینه به دلیل کثر  کرده نیز تصريح . حافظ سخاوی5

اين روايت، از ابن عباس، ابن زبیر و ابو سعید خدری نقل شده است که طرقش يکديگر را تقويت می کنند »
 3«و به همین خاطر، من اين حديث را تحسین کردم.

نیز می گويد: اين حديث از طرق متعددی که يکديگر را تقويت می کنند، نقل  مکی میت. ابن حجر هی0
 شده است:

همانا مثل اهل بیت من در میان »ز طرق متعددی که يکديگر را تقويت می کنند، نقل شده است که: ا»
و در روايت مسلم آمده است که: « است که هر کس در آن سوار شود، نجات می يابد شما همانند کشتی نوح 

                                                           

الَ:  05۴۳ح  9۳ص  ۳۱ج  ،تاريخ ب داد للخطیب[  1]
َ
زُ، ق ادٍ الْمُطَر  دِ بْنِ شَدَّ بُو الْحَسَنِ عَلِي  بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ الَ: حَدَّ

َ
ارُ، ق جَّ خْبَرَنَا النَّ

َ
أ

الَ: حَ 
َ
، ق بُو شَرِيكٍ الْقَطِیعِي 

َ
ثَنَا أ الَ: حَدَّ

َ
، ق دِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْبَاغَنْدِي  دُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا مُحَمَّ ثَ حَدَّ ةَ، وَعیِسَی بْنُ دَّ ادُ بْنُ زَيْدٍ بِمَکَّ  وَاقِدٍ، نَا حَمَّ

هِ  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، ق

َ
اشٍ، عَنْ أ بِي عَیَّ

َ
بَانِ بْنِ أ

َ
هْلِ بَیْتِي کَسَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا ؛ نَجَا عَنْ أ

َ
مَا مَثَلِي وَمَثَلُ أ : " إِنَّ

فَ عَنْ   هَا ؛ غَرِقَ "وَمَنْ تَخَلَّ
أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أخبرنا أبو الحسین محمد بن المظفر » ۳۳۰ح  ۳9۳ص  ۳مناقب علی لابن الم ازلی، ج [  6]

، حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان الباغندی، حدثنا سويد، حدثنا عمر بن ثابت عن موسی بن  بن موسی بن عیسی الحافظ إذناا
کوع عن أبیه قال: قال رسول الله عبیدة عن إياس بن سلم  «: مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح من رکبها نجا. ة بن الأ

قوی وبعضها ي -رضی الله عنهم  -فی الباب عن ابن عباس ، وابن الزبیر ، وأبی سعید الخدری  ۳99ص  ۳ج  ،البلدانیات [3]
 بعضا ولذلک حسنته
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 1«و هرکس از آن تخلف کند، غرق می شود.»

 رار می کند:وی در کتاب ديگرش به صحت حديث سفینه اق

است؛ هرکس سوارش شد نجات  و صحیح است حديث همانا مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح »
  6«يافت و هرکس از آن تخلف کرد هلاک شد.

 3اين حديث را صحیح دانسته و اضافه کرده است که مجالی برای رد کردن آن نیست.. ملا علی قاری ۳

 4دانسته است.نیز اين حديث را حسن  سیوطی عبدالرحمن. 9

 می گويد:، 1مکه در قرن گذشته ،فقیه، مفتی و مورخ . احمد زينی دحلان9

از طرق بسیاری که آن حضرت فرمودند: همانا مثل اهل بیت من در  و صحیح است از رسول خدا »
است که هرکس در آن سوار شود، نجات می يابد و هرکس از آن تخلف  میان شما، همانند مثل کشتی نوح 

د، غرق می شود و در روايتی آمده است که هلاک می شود و مثل اهل بیت من در میان شما همانند باب کن
 2«حطه در بنی اسرائیل است که هرکس داخلش شود، بخشیده می شود.

 ی نويسد: م تحقیق کتاب المطالب العالیة لابن حجردر  عبدالله بن ظافر بن عبدالله الشهریدکتر . ۳۴

مجموع طرقش به درجه ی حسن ل یره ارتقا پیدا کند. و برای اين ا که حديث سفینه بولی ممکن است »
حديث شواهدی است از ابن عباس، ابو سعید خدری، انس و ابن زبیر ... و خلاصه ی کلام اينکه حديث ابوذر 

 7«با طرقش حسن است و خدا داناتر است.

                                                           

وجاء من طرق عديدة يقوی بعضها بعضا ) إنما مثل  ۰۰5ص  ۱ج  ،لزندقةالصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال وا [1]
 أهل بیتی فیکم کمثل سفینة نوح من رکبها نجا ( وفی رواية مسلم ) ومن تخلف عنها غرق ( 

 ..وصح  حديث إن  مثل أهل بیتی مثل سفینة  5۱5، ص المنح المکیة فی شرح الهمزية [6]
 أن هذا الحديث صحیح لا مجال للرد فیهو  ۱۱۳ص  ۳۳ج  ،مرقاة المفاتیح [3]
 قال السیوطی: )ح( يعنی حسن 9۳0۱ح  ۱9۱ص  ۱، ج مع الص یر من حديث البشیر النذيرالجا [4]
أحمد بن زيني دحلان:  م( 1992 - 1917هـ =  1354 - 1636) ابن زَيْني دَحْلان ۳۱۴-۳۱9ص ۳[ الاعلام للزرکلی، ج  1]

 فیها الإفتاء والتدريس. مؤرخ. ولد بمکة وتولی فقیه مکي
ی الله   ۳5۰ن، باب فضائل اهل البیت ، ص الفتح المبین فی فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البیت الطاهري [2] وصح  عنه صل 

 ..علیه وسلم من طرق کثیرة انه قال انما مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق 
ولکن يمکن أن يرتقی الحديث بمجموع هذه الطرق إلی درجة الحسن ل یره .  ۱9۳۱ح  ۱۱۱ص  ۳0یة، ج المطالب العال [7]

وله شواهد من حديث ابن عباس، و أبی سعید الخدری، و أنس، و ابن الزبیر ... وجملة القول أن  حديث أبی ذر حسن بطرقه، والله 
 أعلم.
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 سوم: آیه ی هدایت

  نْتَ مُنْذِر  وَ لِکل
َ
ما أ وْمٍ هادٍ.إِن 

َ
 ۳رعد:  ق

 «ای پیامبر ! تو فقط انذار دهنده هستی و برای هر قومی هدايت کننده ای است.»

 :کند فخر رازی در تفسیر اين آيه، سه قول نقل می

قط انذار تو ف»نخست: اينکه منذر و هادی هر دو به يک معنی هستند؛ بنابراين مفهوم آيه چنین است: ))
 «.ر قوم هستیدهنده و هدايت کننده ی ه

 .انذار کند و خدا هدايت نمايد دوم: اينکه پیامبر

گويد:  باشد؛ زيرا ابن عباس می و هدايت کننده حضرت علی  سوم: انذار کننده پیامبر اسلام 
کرد و  ، سپس اشاره به شانه علی «اَنَا الْمُنْذِرُ » :دست مبارکش را بر سینه خود گذارد و فرمود پیامبر 
ای يا علی! و به وسیله تو  تو هدايت کننده» :«اَنْتَ الْهادِیُ يا عَلی! بِکَ يَهْتَدی الْمُهتَدُونَ مِنْ بَعْدی» :فرمود

 1((«.شوند بعد از من هدايت شوندگان هدايت می

ه، يکی از اند و آنها اصرار دارند که تفسیر آي اين تفسیرهای سه گانه را بعضی ديگر از مفسران نیز نقل کرده
 .تفسیر اول است؛ زيرا تفسیر سوم مناسب با طرز فکر آمیخته با تعصب آنها نیستدو 

اين در حالی است که تفسیر اول به يقین با ظاهر آيه سازگار نیست؛ زيرا اگر بنا بود هر دو وصف برای پیامبر 
وْم»باشد بايد بفرمايد: اسلام 

َ
که جار و مجرور  «لکل  قوم»ديگر نبايد  ، و به تعبیر«اِنَما اَنْتَ مُنْذِرُ وَ هاد لِکُلِ ق

وْم مُنْذِ »شود، و اگر مقدم شود، بايد هر دو وصف مقدم گردد و گفته شود « هاد»است مقدم بر 
َ
ر  اِنَما اَنْتَ لِکُل  ق

 «.وَ هاد

بر يکی از دو وصف و تأخیر از ديگری به نظر « لکل قوم»کوتاه سخن اينکه هیچ وجهی برای مقدم شدن 
 د ؛ يا بايد بر هر دو مقدم شود و يا از هر دو به تأخیر بیفتد. )دقت کنید(.رس نمی

به ذهن متبادر می شود، ناسازگار « لکل قوم هاد»با تعددی که از ظاهر  ضمن اينکه وحدانیت رسول الله 

                                                           

اهر من المفسرين ذکروا ههنا أقوالا : الأول : المنذر والهادی شیء واحد واعلم أن أهل الظ ۳۱ص  ۳9ج  ،التفسیر الکبیر [1]
والهادی هو والتقدير : إنما أنت منذر ولکل قوم منذر علی حدة ومعجزة کل واحد منهم غیر معجزة الآخر . الثانی : المنذر محمد 

والضحاک . والثالث : المنذر النبی . والهادی  الله تعالی روی ذلک عن ابن عباس رضی الله عنهما وسعید بن جبیر ، ومجاهد ،
يده علی صدره فقال : ) أنا المنذر ( ثم أومأ إلی منکب علی رضی الله علی . قال ابن عباس رضی الله عنهما : وضع رسول الله 

 عنه وقال : ) أنت الهادی يا علی بک يهتدی المهتدون من بعدی( . 
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يرا می ، پس آن باطل است؛ ز اما تفسیر هادی در اين آيه به علی » :است؛ از اين رو ابن تیمیه گفته است
وْمٍ هادٍ فرمايد: 

َ
و اين اقتضا می کند که هادی اين ها غیر از هادی آن ها باشد؛ لذا هاديان متعدد  وَ لِکل  ق

 1«را برای همه ی اقوام، از اولین و آخرين، هادی قرار می دهد؟! می شود. پس چگونه علی 

 مولوی حسن الزمان حیدر آبادی در رد نظر ابن تیمیه، می نويسد:

معنی آيه همانطور که آشکار است، اين می باشد که برای هر قومی بعد از پیامبرشان، هدايتگری است و »
 6«می باشد. همان هدايتگر بعد از عصر محمدی  همانا علی مرتضی 

تفسیر دوم نیز بسیار نامأنوس و نامناسب است؛ زيرا ظاهر اين جمله آن است که در هر عصر و زمانی هدايتگر 
  است، در حالی که خداوند ، يگانه و يکتا است. بنابراين حقیقت يگانگی خدا با تعددی که از جملهخاصی 
وْم هاد

َ
  شود، سازگار نیست. استفاده می لِکُل  ق

انذار کننده است و برای  رسد، اين است که پیامبر  بنابراين تنها تفسیری که برای آيه صحیح به نظر می
 .زمانی هدايتگری استهر قوم، در هر عصر و 

 آيا اين هدايتگر اشاره به علماء و دانشمندان هر قوم و هر زمانی است؟

پاسخ اين سؤال نیز منفی است؛ زيرا در هر عصر و زمان علماء و دانشمندان متعددی وجود دارند نه يک 
  ت.مان يکی اسهدايتگر. همانگونه که پیامبر اسلام يک نفر بود، هدايتگر مسلمین نیز در هر عصر و ز

بنیان گذار دين است از طريق انذار، و امام ادامه دهنده راه او است از طريق  به تعبیر ديگر، پیامبر 
 .هدايت

شود و اگر به سراغ رواياتی که در اين زمینه نقل شده برويم،  اينها نکاتی است که از خود آيه استفاده می
 3شود. می تر  مسلله روشن

 روایت اول:
 :د احمد، حديثی با اين سلسله سند و متن آمده استدر مسن

                                                           

و أما تفسیره بعلي فانه باطل لأنه قال ) ولکل قوم هاد ( و هذا يقتضي أن يکون هادي  ۳۰۱ص  ۳ج  ،منهاج السنة النبوية[  1]
  هؤلاء غیر هادي هؤلاء فیتعدد الهداة فکیف يجعل علي هاديا لکل قوم من الأولین و الآخرين

ن علیا المرتضي فان المعني کما هو ظاهر ان لکل قوم بعد نبیهم هاديا وا ۱۱0[ القول المستحسن فی فخر الحسن، ص 6]
 هو الهادي بعد العهد المحمدي صلي الله علیه وآله وسلم 

 ، آيه انذار و هدايت ، آيت الله ناصر مکارم شیرازی 9جلد  ،پیام قرآن [3]
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، عَنْ » ی  د  لِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الس  ثَنَا مُطَّ بِی شَیْبَةَ، حَدَّ
َ
ثَنِی عُثْمَانُ بْنُ أ ثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّ ،  عَبْدِ خَیْرٍ،حَدَّ عَنْ عَلِیٍّ

وْلِهِ: 
َ
وْ فِی ق

َ
نْتَ مُنْذِر  وَلِکُل  ق

َ
مَا أ الَ: " رَسُولُ اللهِ ۳]الرعد:  مٍ هَادٍ إِنَّ

َ
الْمُنْذِرُ، وَالْهَادِ رَجُل  مِنْ بَنِی  [ ، ق

 «هَاشِمٍ.

عبدالله بن احمد بن حنبل از عثمان بن ابی شیبه و او از مطلب بن زياد و او از السدی و او از عبد خیر و او »
ر تو تنها انذار دهنده هستی و برای هر قومی ای پیامبروايت می کند که در تفسیر آيه ی  از حضرت علی 

 1«و هادی مردی از بنی هاشم است. ،منذر فرمود: رسول الله  (۳رعد:) هدايتگری است

 6احمد محمد شاکر، در تحقیق مسند احمد، سند اين روايت را تصحیح کرده است.

 3محمد ناصرالدين ألبانی نیز سندش را صحیح دانسته است.

 4دهیش سندش را حسن دانسته است. بن صحیحش آورده و محققش دکتر عبد الملکضیاء مقدسی در 

سند اين روايت را هر چند شعیب الارنؤوط در تحقیق مسند احمد تضعیف کرده؛ اما در کتاب تحرير تقريب 
التهذيب راويان مورد تضعیفش را صدوق حسن الحديث دانسته و اشکال تشیع راوی را نیز دلیل غیر قادح 

سته است! بنابراين سند اين روايت از نظر شعیب الارنؤوط، حسن است و وی تنها به خاطر دشمنی با شیعه، دان
  1اين روايت را تضعیف کرده است.

                                                           

 ۳۴۰۳ح  ۱۴0ص  ۱[ مسند احمد ط الرسالة، ج 1]
 قال احمد شاکر: إسناده صحیح ۳۴۰۳ح  ۰9-۰9ص  ۱، ج مسند احمد بتحقیق شاکر [2]
 قال الألبانی: وهذا إسناد صحیح، رجاله ثقات  ۰999رقم  5۱۳ص  ۳۴، ج ث الضعیفةسلسلة الاحادي [3]
  قال عبد الملک دهیش: إسناده حسن 009ح  ۱90ص  ۱ج  ،الأحاديث المختارة [4]
 :شعیب الارنؤوط دو ايراد به سند اين روايت گرفته و سندش را تضعیف کرده است [5]
وثقه أحمد، وابن معین، وعثمان بن أبی شیبة، وابن حبان، والعجلی، وقال أبو  مطلب بن زياده نکارة، إسناده ضعیف، وفی متن»

داود: هو عندی صالح، وقال ابنُ عدی: له أحاديث حسان وغرائب، ولم أر له منکرأ، وأرجو أنه لا بأسَ به، وقال أبو حاتِم: يُکتب 
رأيت عیسی بنَ شاذان يضعفه، وقال: عنده مناکیر، وقال ابن سعد؟ کان ضعیفاا حديثه ولا يحتج به، وقال الآجری عن أبی داود: 

 ، وثقه جماعة، وضعفه آخرون وفیه تشیع، وروی له مسلم، ومثل هذين  -واسمه إسماعیل بن عبد الرحمن -والسدیفی الحديث جداا
 «.الاثنین لا يحتملان مثلَ هذا المتن

 :ايراد به سند اين روايت گرفته است 3همانطور که می بینید، شعیب الارنؤوط 
لِبُ بْنُ زِيَادٍ  . ۳ ی  . ۱، وجود ضعف در مُطَّ د  ی  . ۱، وجود ضعف در الس  د   وجود تشیع در الس 

ی( که )تحقیق کتاب تقريب التهذيب حافظ ابن حجر عسقلان« تحرير تقريب التهذبب»حال ببینیم شعیب الارنؤوط در کتاب 
 .مسند احمد، به اتمام رسانده، در مورد اين دو راوی چه نظری داردسه سال بعد از اتمام 
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، به طوری که در مسند احمد با چاپ های تحقیق است قطه گذاری اين روايت اختلاف  شدهدر شیوه ی ن
ب الاحاديث المختارة به صورت موقوف  )يعنی به صورت نقل شعیب الارنؤوط و همچنین احمد شاکر و نیز کتا

( نقطه گذاری شده است و در بعضی ديگر از کتب نیز به صورت مرفوع )قال تفسیر از خود حضرت علی 
:( نقطه گذاری شده، به طوری که معنای روايت به طور کل عوض می شود و هم منذر و هم  رسول الله

 می شود! هادی، رسول الله 

 اما اين روايت قطعا به صورت موقوف  است، به چند دلیل:

 برگشت پیدا می کند.  در سند اين روايت، يکبار آمده و لذا به حضرت علی « قال» دلیل اول:

 !«فی قوله عزوجل ...   قال: قال رسول الله  عن علی»اگر روايت مرفوع بود، بايد می گفت: 

 ... !«... قال: قال رسول الله  فی قوله عزوجل عن علی »يا می گفت: 

را در نرم افزارهای حديث جستجو کنیم، ده ها مورد می آورد « عن علی رضی الله عنه فی قوله»عبارت  اگر
 خودش آيه را تفسیر کرده است!   امیرالمومنینکه 

 باز می گردد مگر اينکه خلافش ثابت شود.  به حضرت علی  «قال»لذا اصل بر اين است که 

                                                           

قَفِی » بل: صدوق  حسن الحديث، فقد وثقه أحمد بن حنبل، والعجلی، وابن معین  .بخ س ق... المُطلب بن زياد بن أبی زُهَیْر الثَّ
فه ابن سعد وعیسی بن شاذان، وقال أبفی رواية، وقال فی رواية: لیس به بأس، وفی أخری: ضعیف. وقال أبو داود: صالح. و و ضعَّ

ا  ا منکرا حاتم: يکتب حديثه ولا يحتج به. وذکره ابن حبان فی "الثقات"، وقال ابن عدی: له أحاديث حسان وغرائب، ولم أر له حديثا
 «.فأذکره، وأرجو أنه لا بأس به

 2758رقم  392ص  3تحرير تقريب التهذيب، ج 
ی  نیز در مورد راوی دوم؛ يعنی الس    :می نويسدد 

ی  » د  بل: صدوق، حسن الحديث، إمام فی التفسیر، ما نُقِمَ علیه سوی  .4م ...  إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبی کَرِيمة الس 
وری،  ع، ومفهوم التشیع فی زمانه غیر الذی عُرف  فیما بعد، فهی علة غیرُ قادحة. وقد روی عنه أئمة الناس: سفیان الثَّ شعبة، والتشی 

اح بن عبد الله الیَشْکُری وغیرهم. ووثقه أحمد بن حَنْبل، والعجلی، وابن حبان  .وسلیمان التیمی، وزائدة بن قدامة، وأبو عوانة الوَضَّ
. وقال النسائی:  -يحیی بن سعید القطان  -وارتضاه  ا يذکره إلا بخیر، وما ترکه أحد  دِه، فقال: لا بأس به، ما سمعت أحدا علی تشد 
 .«لا بأسَ 

 421رقم  132ص  1تحرير تقريب التهذيب، ج 
ارنؤوط ضمن اينکه اين راوی را صدوق حسن الحديث و امام در تفسیر می داند، تصريح می کند شعیب  همانطور که می بینید،

 .شد ها شناختهکه خدشه ای به او به خاطر تشیعش وارد نمی شود؛ چون مفهوم تشیع در آن زمان، غیر از آن چیزی است که بعد 
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ابن ابی حاتم در تفسیرش همین حديث را با همین سند از طريق استادش علي بن الحسین  لیل دوم:د 
الِإمَامُ، الحَافِظُ، »و ذهبی از او به عنوان  1دانسته« صدوق ثقة»خودش او را هـ( که  9۳۱)متوفای  الجنیدبن 

ةُ   به اين صورت نقل کرده است:6ياد کرده« الحُجَّ
ثَنَا عَلِي  » ، عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ، عَنْ حَدَّ ي  د  لِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الس  بِي شَیْبَةَ، ثنا الْمُطَّ

َ
،  بْنُ الْحُسَیْنِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أ عَلِيٍّ

 ٍوْمٍ هَاد
َ
الَ: الْهَادِ رَجُل  مِنْ بَنِي هَاشِمٍ "وَلِکُل  ق

َ
 3 .«، ق

 رجل من بنی هاشم( علی بن ابی طالب ت: او )لجنید گفابن ا»ابن ابی حاتم در ادامه می نويسد: 
 4«است.  مانند آن روايت شده بن عباس در يکی از روايات و از ابو جعفر محمد بن علی ااست، و از 

 اين روايت را با سند حسن از همان طريق، به اين صورت نقل کرده است:نیز ابن عساکر 
بُو الْعِز  بْنُ کَادِشٍ، أنا»

َ
خْبَرَنَا أ

َ
حْمَدُ بْنُ  أ

َ
، نا أ دٍ الْحَرْبِي  هِ، أنا عَلِي  بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّ بِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّ ی  بُو الطَّ

َ
أ

، عَنْ عَ  ي  د  لِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الس  بِي شَیْبَةَ، نا الْمُطَّ
َ
ارِ، نا عُثْمَانُ ابْنُ أ ، فِي نْ بْدِ خَیْرٍ، عَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ  عَلِيٍّ

هِ عزوجل:  وْلِ اللَّ
َ
وْمٍ هَادٍ  ق

َ
نْتَ مُنْذِر  وَلِکُل  ق

َ
مَا أ هِ إِنَّ ال: "رَسُولُ اللَّ

َ
 1".«الْمُنْذِرُ وَالْهَادِي عَلِيٌّ  ، ق

هم نقل شده که   پیامبرنقل شده که هادی منم و از   امیرالمومنینصراحت از به  دلیل سوم:
 ست. بر اينکه اين روايت، موقوف  ا انداست. سند اين روايات ولو ضعیف باشند، قرينه   امیرالمومنینهادی، 

احمد بن حنبل در زوائد مسند احمد، ابن ابی حاتم در عبد الله بن » سیوطی می نويسد: عبدالرحمن
ز علی ا، طبرانی در المعجم الأوسط، حاکم در مستدرکش با تصحیح، ابن مردويه و ابن عساکر همگی تفسیرش

منذر و من هادی  رعد نقل کرده اند که فرمود: رسول خدا سوره  ۳در تفسیر آيه ی  بن ابی طالب 
 2«هستم. و در لفظ هادی، نقل شده است که مردی از بنی هاشم است؛ يعنی خودش.

                                                           

علی بن الحسین بن الجنید الرازي أبو الحسن روی عن النفیلي والمعافی بن  99۳رقم  ۳۳9ص  0ج  ،[ الجرح والتعديل1]
 سلیمان والأزرق بن علی وأحمد بن صالح وأبی مصعب کتبنا عنه وهو صدوق ثقة

افظ الحجة أبو الحسن النخعي الرازي المعروف  الإمام الح علي بن الحسین بن الجنید ۳0ص  ۳۰ج  ،سیر أعلام النبلاء[ 2]
  في بلده بالمالکي لکونه جمع حديث مالك الإمام وکان من أئمة هذا الشأن

 ۳۱۳5۱ح  ۱۱۱5ص  ۳ج  ،تفسیر ابن أبی حاتم[ 3]
هُ عَنْهُ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ [ 4] بِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ

َ
الَ ابْنُ الْجُنَیْدِ: هُوَ عَلِي  بْنُ أ

َ
بِي جَعْفَرٍ  ق

َ
وَايَاتِ، وَعَنْ أ اسٍ فِي إِحْدَی الر  هِ بْنِ عَبَّ اللَّ

، نَحْوَ ذَلِكَ. دِ بْنِ عَلِيٍّ  «مُحَمَّ
 ( حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناد حسن۰۰50۱)ح  ۱59ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [5]
ند وابن أبی حاتم والطبرانی فی الأوسط والحاکم وأخرج عبد الله بن أحمد فی زوائد المس 0۴9ص  ۰ج ، الدر المنثور [6]

وصححه وابن مردويه وابن عساکر عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه فی قوله ) إنما أنت منذر ولکل قوم هاد ( قال  رسول الله 
  المنذر وأنا الهادی . وفی لفظ الهادی : رجل من بنی هاشم يعنی نفسه
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 روایت دوم: 
اكِ، ثنا عَبْ » مَّ حْمَدَ بْنِ السَّ

َ
بُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
، ثنا حُسَیْنُ بْنُ أ دِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَارِثِي  حْمَنِ بْنُ مُحَمَّ دُ الرَّ

ادِ بْنِ عَ  عْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّ
َ
سْوَدِ، عَنِ الأ

َ
بِي الأ

َ
شْقَرُ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أ

َ
 حَسَنٍ الأ

َ
هِ الأ ، بْدِ اللَّ سَدِي 

: نْ عَنْ عَلِيٍّ
َ
مَا أ وْمٍ هَادٍ إِنَّ

َ
هِ تَ مُنْذِر  وَلِکُل  ق : " رَسُولُ اللَّ الَ عَلِيٌّ

َ
نَا الْهَادِي "ا . ق

َ
 .«لْمُنْذِرُ، وَأ

  1اين روايت را حاکم در کتاب المستدرک نقل و سندش را تصحیح کرده است.

  6برطرف  می شود. شالبته بعضی رجال سندش مختلف فیه هستند؛ اما در متابعات، اشکال

 ت سوم:روای
 طبری در تفسیرش چنین روايت کرده است:

الَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُ »
َ
، ق نْصَارِي 

َ
الَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَیْنِ الأ

َ
، ق وفِي  حْمَدُ بْنُ يَحْیَی الص 

َ
ثَنَا أ اعُ حَدَّ سْلِمٍ بَیَّ

ائِبِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ  ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّ ا نَزَلَتْ الْهَرَوِي  الَ: " لَمَّ
َ
اسٍ، ق نْتَ مُنْذِر  وَلِکُل    ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
مَا أ إِنَّ

وْمٍ هَادٍ 
َ
 بِیَدِهِ إِلَی مَنْکِبِ عَلِيٍّ فَقَ  ، وَضَعَ ق

َ
وْمَأ

َ
وْمٍ هَادٍ ". وَأ

َ
نَا الْمُنْذِرُ، وَلِکُل  ق

َ
لَ: " ايَدَهُ عَلَی صَدْرِهِ، فَقَالَ: " أ

نْتَ الْهَادِ 
َ
وْمٍ دَاعٍ.أ

َ
الَ آخَرُونَ: مَعْنَاهُ: لِکُل  ق

َ
، بِكَ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ بَعْدِي ". وَق  3«ي يَا عَلِي 

 ابن حجر عسقلانی سند اين روايت را حسن دانسته و گفته است:

مطلب عجیب آن چیزی است که طبری با سند حسن از طريق سعید بن جبیر از ابن عباس روايت کرده »
دستش را بر سینه اش گذاشت و فرمود: من  هنگامی که اين آيه نازل شد، رسول خدا »که گفت: است 

اشاره کرد و فرمود: تو هادی هستی؛ به وسیله ی تو هدايت شدگان بعد از  منذر هستم و به سوی علی 
  «من هدايت می شوند.

                                                           

جَاهُ  ۰0۰0ح  145ص  3ج  ،المستدرك علی الصحیحین[ 1]  هَذَا حَدِيث  صَحِیحُ الِإسْنَادِ، وَلَمْ يُخَر 
 بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الکلم:[ 2]

البستي:  ابو حاتم بن حبان –: ثقة ثبت / عبد الرحمن بن محمد الحارثي: مقبول. ابو حاتم الرازي: شیخ عثمان بن أحمد الدقاق
موسي بن هارون الحمال: کان يرضاه وکان حسن الرأي فیه / الحسین  –قاسم الأندلسي: ثقة مشهور مسلمة بن ال –ذکره في الثقات 

یي بن معین: يح –أحمد بن حنبل: لم يکن عندي ممن يکذب  -بن الحسن الأشقر: ابو حاتم بن حبان البستي: ذکره في الثقات 
 ن حجر العسقلاني: قال في التقريب : صدوق يهم ، وي لو فياب -کان من الشیعة ال الیة ، وسلل عن حديثه فقال : لا بأس به 

: يالتشیع/ منصور بن أبي الأسود اللیثي: صدوق رمی بالتشیع / سلیمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / المنهال بن عمرو الأسد 
( او ۰۱09رقم  ۳۰۳ص  5ج  ( و ابن حبان )الثقات،9۰۴رقم  ۳۳ص  ۱عجلی )معرفة الثقات، ج : الأسديثقة / عباد بن عبد الله 

 /.حاکم، بوصیری و سندی نیز وی را ثقه دانسته اند. رجوع شود به مبحث اخوت امیرالمومنین  را توثیق کرده اند.
 ۳۴9ص  ۳۱ج  ،تفسیر الطبري[ 3]
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چیزی است که قبلا گفته شد؛ يعنی  پس اگر اين مطلب ثابت شود، مراد از قوم در اين آيه خاص تر از آن
بنی هاشم مثلا. و ابن ابی حاتم، عبد الله بن احمد در زيادات مسند و ابن مردويه از طريق سدی از عبد خیر از 

روايت کرده اند که فرمود: هادی مردی از بنی هاشم است. بعضی از راويان اين روايت گفته اند:  علی 
 1«است. مراد از آن، خود علی 

 روایت چهارم:
حْمَدُ »

َ
خْبَرَهُمْ، أبنا أ

َ
دَ بْنَ رَجَاءٍ أ بَا الْخَیْرِ مُحَمَّ

َ
نَّ أ

َ
، أ مِیمِي  دٍ التَّ دُ بْنُ مُحَمَّ خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
حْمَدُ أ

َ
حْمَنِ، أبنا أ  بْنُ عَبْدِ الرَّ

حْمَدُ بْ 
َ
دِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنِي أ حْمَنِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُتَیْبَةَ، ثَنا بْنُ مُوسَی، حَدَّ دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ نُ مُحَمَّ

وْلِ 
َ
اسٍ فِي ق بَانُ بْنُ تَْ لِبَ، عَنِ الْحَکَمِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
ضْرِ، ثنا أ حْمَدُ بْنُ النَّ

َ
نْتَ مُنْذِر   هِ:أ

َ
مَا أ إِنَّ

وْمٍ هَادٍ 
َ
هِ ، وَلِکُل  ق الَ: "رَسُولُ اللَّ

َ
بِي طَالِبٍ  ق

َ
 ".«الْمُنْذِرُ، وَالْهَاد عَلِي  بْنُ أ

اما چند نفر از رجال سندش مجهول الحال هستند. از  6اين روايت را ضیاء مقدسی در صحیحش نقل کرده؛
اب المستدرک تآنجايی که مقدسی اين روايت را در صحیحش نقل کرده و کتاب الاحاديث المختارة، معتبرتر از ک

علی الصحیحین است، بر اساس سخن ذهبی که راوی مجهول الحال را به صرف  تصحیح روايتش توسط 
 4می توان به اين راويان مجهول الحال که در نزد ضیاء مقدسی ثقه هستند 3حاکم، حسن الحديث می داند،

 سن ظن داشت و لااقل در متابعات، سندش را معتبر دانست. نیز حُ 

 ن روايت را به صورت مرفوع از ابن عباس، اينگونه نقل کرده است:سیوطی اي

 قال رسول الله   في الآية -رضي الله عنهما  -وأخرج ابن مردويه والضیاء في المختارة عن ابن عباس »
 1.«المنذر أنا والهادي علي بن أبي طالب 

                                                           

ما لوالمست رب ما أخرجه الطبری بإسناد حسن من طريق سعید بن جبیر عن بن عباس قال  ۱۳0ص  9 ج ،فتح الباری [1]
يده علی صدره وقال أنا المنذر وأومأ إلی علی وقال أنت الهادی بک يهتدی  صلي الله علیه وسلمنزلت هذه الآية وضع رسول الله

المهتدون بعدی فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من الذی قبله أی بنی هاشم مثلا وأخرج بن أبی حاتم وعبد الله بن أحمد فی 
 يه من طريق السدی عن عبد خیر عن علی قال الهادی رجل من بنی هاشم قال بعض رواته هو علی زيادات المسند وبن مردو

 ۳59ص  ۳۴ج  ،الأحاديث المختارة[ 2]
حَ له کالدارقطنی والحاکم، فأقل  أحوالهِ: حُسْنُ حديثه» ۳9، ص وقظة فی علم مصطلح الحديث للذهبیالم[ 3]  «وإن صَحَّ
  أخرجه الضیاء في المختارة ومقتضاه أن يکون عبید الله عنده ثقة 41ص  7ج  ،تهذيب التهذيب[ 4]
  0۴9ص  ۰ج  ،الدر المنثور[ 5]
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 روایت پنجم:
 اسلمی اينگونه نقل می کند: سیوطی اين روايت را از ابن مردويه از طريق ابو برزه

ووضع يده  إنما أنت منذريقول  : سمعت رسول الله وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي »
  ».1لکل قوم هادعلی صدر نفسه ثم وضعها علی صدر علي ويقول : 

داريم؛ اما حاکم نمتاسفانه کتاب ابن مردويه اصفهانی به دست ما نرسیده و از سلسله سند روايت او اطلاعی 
ثُ ، الْبَارِعُ ، الْقَاضِي، الْحَنَفِي  ، الْحَاکِمُ » حسکانی که ذهبی از او با عناوينی چون:  مَامُ الْمُحَد  الحافظ »و  6«الْإِ

در کتاب شواهد التنزيل، با  3ياد کرده،...« شیخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث، وکان معمرا عالي الإسناد و 
 است. روايت کرده است که منظور از هادی در اين آيه، حضرت علی  ز ابو برزه از رسول الله دو سند ا

 سند اول:

بِي دَ »
َ
بُو بَکْرِ بْنُ أ

َ
خْبَرَنِي أ

َ
الَ: أ

َ
هِ اَلْحَافِظُ إِمْلَاءا وَ قِرَاءَةا ق بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
ثَنَا اَلْحَاکِمُ أ  حَدَّ

َ
: الَ ارِمٍ اَلْحَافِظُ بِالْکُوفَةِ ق

ثَنِي الَ: حَدَّ
َ
صْلِ کِتَابِهِ، ق

َ
خْمِي  مِنْ أ دِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ بْنِ سَعِیدٍ اَللَّ خْبَرَنَا اَلْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنِي عَ  أ الَ: حَدَّ

َ
بِي ق

َ
ي أ م 

بَانِ 
َ
بِي اَلْجَهْمِ ، عَنْ أ

َ
بِي سَعِیدُ بْنُ أ

َ
ثَنِي أ الَ: حَدَّ

َ
ا اَلْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ ، ق

َ
ثَنِي بْنِ تَْ لِبَ عَنْ نُفَیْعِ بْنِ اَلْحَارِثِ ق لَ: حَدَّ

نْتَ مُ 
َ
مٰا أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ: إِنَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّ

َ
سْلَمِي  ق

َ
بُو بَرْزَةَ اَلْأ

َ
دْرِ نَفْسِهِ نْذِر  وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَی صَ أ

الَ: ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَی
َ
وْمٍ هٰادٍ  يَدِ عَلِيٍّ وَ ق

َ
 ».4 لِکُل  ق

 سند دوم:

«  
َ
خْبَرَنَا أ

َ
الَ: أ

َ
بُو بَکْرٍ اَلْجَرْجَرَائِي  ق

َ
خْبَرَنَا أ

َ
الَ[ أ

َ
یرَازِي  ]ق هِ اَلش  بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
خْبَرَنَاهُ أ

َ
الَ أ

َ
حْمَدَ اَلْبَصْرِي  ق

َ
ثَنَا بُو أ : حَدَّ

 
َ
ادٍ ق حْمَدُ بْنُ عَبَّ

َ
بُو اَلْجَارُودِ زِيَ أ

َ
ثَنَا أ الَ: حَدَّ

َ
ثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ صَبِیحٍ ق الَ: حَدَّ

َ
ا بْنُ يَحْیَی ق ثَنَا زَکَرِيَّ دُ بْنُ اَلْمُنْذِرِ، االَ: حَدَّ

هُ عَلَ  ی اَللَّ هِ صَلَّ الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّ
َ
سْلَمِي  ق

َ
بِي بَرْزَةَ اَلْأ

َ
بِي دَاوُدَ عَنْ أ

َ
نْتَ مُنْذِر  یْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ: عَنْ أ

َ
مٰا أ ثُمَّ   إِنَّ

وْمٍ هٰادٍ   ضَرَبَ يَدَهُ إِلَی صَدْرِهِ 
َ
لَامُ وَ يُشِیرُ إِلَ  وَ لِکُل  ق  1.«ی عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ

                                                           

 0۴9ص  ۰ج  ،الدر المنثور[ 1]
هِ  ۱09-۱09ص  ۳9ج ، سیر أعلام النبلاء[ 2] بُو الْقَاسِمِ ، عُبَیْدُ اللَّ

َ
ثُ ، الْبَارِعُ ، الْقَاضِي أ مَامُ الْمُحَد  هِ بْنُ عَبْدِ  الْحَسْکَانِي  الْإِ  اللَّ

یْسَابُورِي  ،  دِ بْنِ حَسْکَانَ الْقُرَشِي  ، الْعَامِرِي  ، النَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
 الْحَنَفِي  ، الْحَاکِمُ بْنِ أ

  ۳۱۴۴ص  ۱ج  ،تذکرة الحفاظ[ 3]
 ۰۴۳ح  ۱99ص  ۳، ج شواهد التنزيل[ 4]
 ۰۳۰ح  ۱۴۱-۱۴۳ص  ۳ج  شواهد التنزيل،[ 5]
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 روایت ششم:
 هـ( با سه سند چنین روايت می کند: ۰۱۴ابو نعیم اصفهانی )متوفای 

 فرمودند: حضرت را خلیفه نمی کنی؟  گفتند: ای رسول خدا، آيا علی حذيفة بن يمان گويد: 

، او را هادی مهدی می يابید که شما را به راه گردن نهیدرا سرپرست و خلیفه کنید و به آن  اگر علی »
 «راست هدايت می کند.

 ی باشد.هر چند در اين روايت به آيه ی هدايت اشاره ای نشده، اما مؤيد مضمون روايات قبلی م

 سند اول:

ثَنَا يَحْیَی بْنُ عَبْدِ الْحَ » ، حَدَّ بُو حُصَیْنٍ الْوَادِعِي 
َ
ثَنَا أ دِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا شَ حَدَّ ، عَنْ مِیدِ، حَدَّ رِيك 

 
َ
الَ: ق

َ
بِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ، ق

َ
بِي الْیَقْظَانِ، عَنْ أ

َ
هِ أ الَ: " إِنْ  الُوا: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ا؟ ق لا تَسْتَخْلِفُ عَلِیًّ

َ
، أ

رِيقَ الْمُسْتَقِیمَ  ا، يَسْلُكُ بِکُمُ الطَّ ا مَهْدِيًّ ا تَجِدُوهُ هَادِيا وا عَلِیًّ  ".«تُوَل 

 سند دوم:

هِ بْنُ وُهَیْبٍ » ثَنَا عَبْدُ اللَّ حْمَدَ، حَدَّ
َ
ثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ أ ثَنَ  حَدَّ اقِ، حَدَّ زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ ، حَدَّ رِي  بِي السَّ

َ
ثَنَا ابْنُ أ ، حَدَّ ي  ا الَْ ز 

بِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَیْعٍ، 
َ
، عَنْ أ وْرِي  ، عَنْ سُفْیَانَ الثَّ بِي شَیْبَةَ الْجَنَدِي 

َ
عْمَانُ بْنُ أ الَ عَنْ حُذَيْفَةَ الن 

َ
الَ: ق

َ
، ق

هِ رَسُولُ ال ةِ لَّ ا، يَحْمِلُکُمْ عَلَی الْمَحَجَّ ا مَهْدِيًّ رَاکُمْ فَاعِلِینَ، تَجِدُوهُ هَادِيا
َ
ا، وَمَا أ  ".«ضَاءِ الْبَیْ : " إِنْ تَسْتَخْلِفُوا عَلِیًّ

 سند سوم:

دِ بْنِ مِهْرَانَ »...  ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا نَذِيرُ بْنُ جُنَاحٍ الْقَاضِي، حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَرَاسَةَ حَدَّ بِي، حَدَّ
َ
ثَنَا أ ، ، حَدَّ

بِي   ، عَن اِلنَّ  1«مِثْلَهُ. عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَیْعٍ، عَنْ عَلِيٍّ

                                                           

 0۰ص  ۳ج  ،حلیة الأولیاء [1]
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جزری شافعی نیز آن را نقل کرده و درباره ی سندش گفته است: الو ابن  1استحسن سند دوم ابو نعیم 
 6«سناد، رجاله موثقون.حديث حسن الإ »

البته اين روايت با اضافاتی که مشتمل بر مدح ابوبکر و عمر می باشد نیز نقل شده و بزرگان اهل سنت آن 
توانند آن اضافات را به حديث افزوده اند تا ب ،از روی تقیه ،را معتبر شمرده اند که به نظر می رسد بعضی از راويان

 جامعه ی نواصب بگويند.  را در روايت مدح امیرالمومنین 

 مولوی حسن الزمان حیدر آبادی درباره ی اين حديث می نويسد:

بر شیخین در هدايت به صراط  مانند نص صريح است در تقديم مولا علی  ،اين حديث صحیح»
 3«مستقیم.

                                                           

 [ بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الکلم:1]
: شيمحمد بن المتوکل القر : صدوق حسن الحديث / عبد الله بن وهیب الجذامي: حافظ ثبت / سلیمان بن أحمد الطبراني

: ثقة لثوريسفیان ا: ثقة / نعمان بن أبي شیبة الصنعانيال: ثقة حافظ / عبد الرزاق بن همام الحمیريصدوق حسن الحديث / 
 عبسي: صحابی./ حذيفة بن الیمان ال/  : مقبول. توثیقش می آيديزيد بن يثیع الهمداني: ثقة مکثر / أبو إسحاق السبیعيحافظ / 

 توثیق زید بن یثیع الهمدانی:
 رای به ثقه بودنش داده است؛ اما محققین کتاب تقريب التهذيباو را ابن حبان و عجلی توثیق کرده اند و لذا ابن حجر در نهايت 

 او را مقبول دانسته اند. 
، من الثانیة. ت س.  ۱۳0۴رقم  ۰۱۳ص  ۳تحرير تقريب التهذيب، ج  ، مخضرم  : ثقة  ل: ب• زيدُ بن يُثَیُع، ... الهَمْداني الکُوفي 

بیعي، ولم ي د بالرواية عنه أبو إسحاق السَّ ، تفرَّ قه سوی العجلي وابنُ حبان، ولذلك مال الذهبي  إلی تجهیله في "المیزانمقبول   ".وث 
 ألبانی و حافظ بوصیری نیز ابن يثیع را ثقه دانسته اند. 

 وجعل بعضهم مکانه زيد بن يثیع وهو ثقة 9۱۰رقم  ۰09ص  ۱سلسلة الاحاديث الصحیحة، ج 
بِي 5۱0۱رقم  ۳۳ص  0إتحاف  الخیرة المهرة، ج 

َ
. عَنْ أ  إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَیْعٍ... هَذَا إِسْنَاد  رُوَاتُهُ ثِقَات 

 ضیاء مقدسی نیز در صحیحش از او رواياتی نقل کرده و محققش دکتر عبدالملک بن دهیش سندشان  را تصحیح نموده است.
 ۰0۱-۰0۳ح  90-9۰ص  ۱ج  ،الأحاديث المختارة

 ۳90۴ح  ۳۱۱۱ص  ۱يت ابن يثیع را صحیح دانسته است. مسند الدارمي، ج حسین سلیم اسد الدارانی نیز سند روا
  ۱۰ح  ۱۱، ص مناقب الأسد ال الب[ 6]
وهذا الحديث الصحیح کالنص الصريح في تقديم المولي علي علي الشیخین  ۱۱0[ القول المستحسن فی فخر الحسن، ص 3]

 حقیقة المعبر عنها بالصراط المستقیمرضي الله عنهم في هداية الخلیقة الطريقة الحقة ومعرفة ال
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 دروازه ی علوم نبوی  المومنینامیر: چهارم

نَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ  »، حديث ابت می کندرا ث  المومنیناز جمله احاديثی که اعلمیت امیر 
َ
أ

رَادَ الْ 
َ
تِ الْبَابَ أ

ْ
 ؛ همانطور که شاه عبدالعزيز دهلوی به دلالت آن اعتراف  کرده و گفته است:است« مَدِينَةَ فَلْیَأ

 ؟ مبرفصل بعد از پیچه لازم است که صاحب رياست عام هم باشد بلا ،باب مدينه العلم شد یاگر شخص»
وجود  ،شرط کاز وجدان ي ؛وجه اتم متحقق گشته ب یشرط از شرايط امامت در و  کغايه ما في الباب آن که ي

 1.«آيد یمشروط لازم نم

د و در د آن معتبرنینااز اس بعضی کهز چند نفر از صحابه نقل شده است در کتب اهل سنت ا اين حديث
 .مجموع، به مرتبه ی صحت می رسد

گوی سبقت را از همگان  که در دشمنی با احاديث فضايل اهل بیت جالب اينکه ابن جوزی حنبلی 
الله ق از جابر بن عبد، ده طريق از ابن عباس و دو طريالمؤمنین ر را با پنج طريق از امی حديثن ، ايربوده

  !!! ، ساختگی استحديثنقل می کند و سپس در آخر نتیجه می گیرد که اين 

، ابن عباس و جابر نقل شده است. و اما حديث  ، و آن از علیث دهم در ذکر مدينة العلم استحدي»
 6.«پنج طريق دارد ... و اما حديث ابن عباس ده طريق دارد ...    علی

 :را ذکر می کنیم ما بعضی از طرق معتبر اين حديث در ادامه

                                                           

  ۱99[ تحفه ی اثنا عشری، ص 1]
الحديث العاشر فی ذکر مدينة العلم ، وفیه عن علی وابن عباس وجابر . فأما حديث   ۱0۱و  ۱0۳ص  ۳ج  ،الموضوعات [6]

  علی رضی الله عنه فله خمسة طرق ... وأما حديث ابن عباس فله عشرة طرق



 

 

823  

 

 السلام هیعل نیالمومن ریبخش دوم: علم ام

 حضرت علی  .1
، از سلمه و او 6«بن عبدالله شريکقاضی » از 1«ر بن الرومیمحمد بن عم»ترمذی در سنن خود از طريق 

من خانه »فرمودند:  روايت کرده است که رسول الله  نابحی از حضرت علی از سويد بن غفله از صُ 
 3«حکمتم و علی درِ آن است.

يب[ غر ]، ترمذی اين حديث را حسن در دو کتابش محب الدين طبری )عالم سُنی در قرن هفتم(به شهادت 
« هَذَا حَدِيث  غَرِيب  مُنْکَر  »اما در چاپ های موجود از کتاب سنن ترمذی، نظر وی به صورت  4دانسته است.

آمده است. مؤيد نقل طبری، آن است که ترمذی از راوی مورد اتهام اين سند؛ يعنی محمد بن عمر بن الرومی 
هذا حَدِيث  »ی سندش چنین اظهار می دارد:  در جای ديگر از کتاب سنن خود روايتی را نقل کرده و درباره

ومِي  عن عَلِي  بن مُسْهِرٍ. يعنی ترمذی حديث او را اقلاا از نوع حسن  1«حَسَن  غَرِيب  لَا نَعْرِفُهُ إلا من حديث بن الر 
 لذاته می داند!  

                                                           

( است. از طرفی طبق نظر شعیب ۳5۱۰۳رقم  ۳۳ص  9خود آورده )الثقات، ج « الثقات»او را در کتاب ابن حبان نام [ 1]
الارنؤوط و دکتر بشار عواد معروف ، اگر شخصی را ابن حبان توثیق کند و از او چهار نفر يا بیشتر روايت نقل کنند، او صدوق حسن 

نفر  ۱۳لذا از آنجايی که طبق آمار برنامه جوامع الکلم، از اين راوی (؛ ۱۰-۱۱ص  ۳الحديث می شود )تحرير تقريب التهذيب، ج 
 وی شده، غیر مفسر است؛ لذا توثیقروايت نقل کرده اند، وی به درجه ی صدوق حسن الحديث می رسد. ضمنا جرح هايی که به 

 (.۳۰۳مقدم می شود )أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني، ص  ابن حبان
به طور « ۳۳۴۳ح  ۱۰۱-۱۱9ص  5موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان، ج »دارانی در تحقیق کتاب حسین سلیم اسد ال[ 6]

مفصل به ذکر جرح و تعديل های شريک بن عبدالله و پاسخ به ادله ی تضعیف وی پرداخته و در نهايت وی را حسن الحديث 
 دانسته است.

ثَنَا إِسْمَاعِ  ۱۳۱۱ح  0۱۳ص  5ج  ،سنن الترمذي [ 3] ، عَنْ حَدَّ ثَنَا شَرِيك  ، حَدَّ ومِي  دُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الر  ثَنَا مُحَمَّ یل بْنُ مُوسَی، حَدَّ
الَ رَ 

َ
الَ: ق

َ
هُ عَنْهُ، ق ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ نَابِحِي  هِ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنِ الص  نَا دَارُ الْحِکْ سُولُ اللَّ

َ
مَةِ وَعَلِيٌّ : " أ

 بَابُهَا ".
) أنا دار الحکمة وعلی  عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله   ۳۳ص  ۳ج  ،عقبی فی مناقب ذوی القربیذخائر ال [4]

 .بابها ( أخرجه الترمذی وقال حديث حسن
لی الله علیه وسلم: "أنا دار ص-عن علي علیه السلام قال: قال رسول الله  ۳59ص  ۱، ج الرياض النضرة في مناقب العشرة

 الحکمة وعلي بابها" أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب.
 ۱9۳5ح  0۳0ص  5ج  ،سنن الترمذي[ 1]
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ین سند نقل هـ( با هم ۱۳۴همین حديث را ابو جعفر طبری )محدث، مورخ و مفسر مشهور اهل سنت، ت 
 1.استدانسته  السند کرده و آن را صحیح

از شريک از سلمه و او از صنابحی  6«سُوَيد بن سعید الهروی»ابن عساکر شافعی اما اين حديث را از طريق 
دروازه آن است؛ پس  من شهر علمم و علی»به صورت  و ايشان از رسول خدا  از حضرت علی 

روايت کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن « ، بايد از دروازه آن وارد شود.هر کس قصد ورود به شهر را دارد
 3بودن سندش داده است.

 عبد الله بن عباس .6
اين حديث را محدثان اهل سنت با سندهای صحیح و حسن از طريق سه راوی مورد وثوق، به نقل از 

 روايت کرده اند.   از رسول اللهابومعاويه از اعمش از مجاهد و او از ابن عباس 

 اين سه راوی عبارتند از: 

 که حافظ ابن حجر در جمع بندی وی را صدوق دانسته است.« ابو الصلت عبدالسلام بن صالح هروی. »۳

 ارنؤوط او را صدوق حسن الحديث دانسته؛ اما در حقیقت وی ثقه است.که  «محمد بن جعفر الفیدی. »۱

 .اسد وی را ثقه دانسته است سلیمکه «[ موسی بن محمد الانصاری»]از « محفوظ بن بحر الانطاکی. »۱

 در ادامه به بررسی اين سه سند می پردازيم.

 4سند اول: روايت ابو الصلت عبدالسلام بن صالح هروی

                                                           

  قال الطبری: هذا خبر صحیح سنده ۳۴۰ص  ۱ج  ،تهذيب الاثار مسند علی [1]
و در جای ديگر نیز  ( ۰50ح  ۱0۳ص  ۳احمد شاکر سند روايت سويد بن سعید را تصحیح کرده ) المسند للَمام أحمد، ج [ 6]

وشیخه سويد بن سعید: وثقه الإمام أحمد والعجلي  ۰۳۳رقم  ۱09ص  ۳به توثیق او پرداخته است. المسند للَمام أحمد، ج 
 نوغیرهما، وقال الب وي: )کان من الحفاظ، وکان أحمد ينتقي علیه لولديه فیسمعان منه(. وتکلم فیه بعضهم، والراجح ما قلنا. لأ

 سنة. ۳۴۴عن  ۱۰۴أحمد لم يکن يأذن لابنه عبد الله أن يسمع إلا من الثقات، مات سويد سنة 
بُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ،  ۰۰0۱9ح  ۱۳9ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق[ 3]

َ
رِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ الْکَرِيمِ، وَأ بُو الْمُظَفَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
أ

بُ 
َ
الا: أنا أ

َ
بُو لَبِیدٍ مُحَمَّ ق

َ
اسِ، أنا أ دُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْعَبَّ بُو سَعِیدٍ مُحَمَّ

َ
حْمَنِ، أنا أ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ نُ سَعِیدٍ، نا دُ بْنُ إِدْرِيسَ، نا سُوَيْدُ بْ و سَعْدٍ مُحَمَّ

الَ:
َ
، ق ، عَنْ عَلِيٍّ نَابِحِي  ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ، عَنِ الص  هِ  شَرِيك  الَ رَسُولُ اللَّ

َ
رَادَ الْعِلْمَ ق

َ
: " أنا مَدِينَةُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أ

تِ بَابَ الْمَدِينَةِ ".
ْ
 فَلْیَأ

 :[ توثیق ابو الصلت الهروی طبق برنامه جوامع الکلم4]
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حِیمِ الْهَرَوِي  بِ » دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّ اسِ مُحَمَّ بُو الْعَبَّ
َ
ثَنَا أ لْتِ عَبْدُ احَدَّ بُو الصَّ

َ
مْلَةِ، ثنا أ لامِ الرَّ لسَّ

 
َ
الَ: ق

َ
هُ عَنْهُمَا، ق اسٍ رَضِيَ اللَّ عْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
بُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأ

َ
هِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا أ الَ رَسُولُ اللَّ

نَا مَدِينَةُ 
َ
مَ: " أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ تِ الْبَابَ "صَلَّ

ْ
رَادَ الْمَدِينَةَ فَلْیَأ

َ
 .«الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أ

  1.صلت هروی( را نیز توثیق نموده استالاين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و راوی مورد اشکال آن )ابو 

 سند دوم: روايت محمد بن جعفر الفیدی

ن عباس، همین حديث را با دو سند از محمد بن جعفر الفیدی حاکم به دنبال روايت ابو الصلت هروی از اب
 و او با همان سند ابو الصلت، آن را از ابن عباس روايت کرده است:

صلت ثقه و مورد اعتماد است؛ چرا که من از محمد بن يعقوب از عباس بن محمد دوری شنیدم که الابو »
مانی هپس گفت: ثقه است. گفتم: مگر او  .کردم صلت هروی سؤالال میگفت: از يحیی بن معین درباره ابو

 را نقل کرده است؟ پس گفت: محمد بن جعفر الفیدی« أنا مدينة العلم» حديثعمش انیست که از ابو معاويه از 
 .که مورد اعتماد و امانت دار است نیز آن را نقل کرده است

الح بن که می گفت: شنیدم از ص اخار نصر احمد بن سهل، فقیه قبانی و پیشوای زمانش در ب شنیدم از ابو
ر پس گفت: يحیی بن معین ب .صلت هروی سؤال شدال ابو درباره یمحمد بن حبیب الحافظ که می گفت: 

وقتی از پیش او خارج شد، من به  .بر او سلام کرد ،در حالی که من نیز همراه او بودم ،صلت وارد شدالابو 
صلت چیست؟ يحیی بن معین گفت: او راستگو است. من به او ال دنبالش رفتم و گفتم: نظر شما درباره ابو

فرمود: من  گفتم: او همانی است که روايت اعمش از مجاهد از ابن عباس را نقل کرده که رسول خدا 
 .دروازه آن است؛ پس هر کس می خواهد وارد شهر شود، بايد از دروازه وارد شود شهر علم هستم و علی

                                                           

 رة : لم يکن من أهل الکذب وهذه الأحاديثيحیي بن معین: ثقة صدوق إلا أنه يتشیع ، ومرة : قد سمع وما أعرفه بالکذب ، وم
التی يرويها ما نعرفها / أبو داود السجستاني: ضابط ، ورأيت ابن معین عنده / ابو عبد الله الحاکم: روی مناکیر ، ومرة ذکره في 

الحلبي:  لبرهانالمستدرك ، قال : ثقة مأمون / أحمد بن محمد المالیني: سلل عن عبد السلام فقال نعیم بن الهیصم ثقة / ا
ر ، وکان : صدوق له مناکین حجر العسقلاني: قال في التقريبالرجل الصالح إلا أنه شیعي جلد / المزي: أديب فقیه عالم / اب

 .۰۴۳۴رقم  ۱55ص  ۳ج  ،ال : کذاب. تقريب التهذيبيتشیع ، وأفرط العقیلي فق
ا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه وأبو الصلت ثقة قال الحاکم: هذ ۰0۱۳ح  ۳۱۳ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [1]

 مأمون
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کرده  صلت روايتالهمان طوری که ابو  ،ا الفیدی نیز از ابو معاويه از اعمش نقل کردهپس گفت: اين روايت ر 
 1«است.

هستند که ما تنها به بررسی سند طريق اول که بر مبنای نظرات رجالی شیخ شعیب  معتبرهر دو سند مذکور 
 6می کنیم.در کتاب تحرير تقريب التهذيب صحیح است، اکتفا و دکتر بشار عواد معروف  الارنؤوط 

                                                           

ارِيخِ، يَقُولُ:  ۰0۱۳ذيل ح  ۳۱۳ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [1] دَ بْنَ يَعْقُوبَ فِي التَّ اسِ مُحَمَّ بَا الْعَبَّ
َ
ي سَمِعْتُ أ فَإِن 

لْتُ يَ 
َ
، يَقُولُ: سَأ ورِيَّ دٍ الد  اسَ بْنَ مُحَمَّ ثَ عَنْ سَمِعْتُ الْعَبَّ دْ حَدَّ

َ
لَیْسَ ق

َ
. فَقُلْتُ: أ ، فَقَالَ: ثِقَة  لْتِ الْهَرَوِي  بِي الصَّ

َ
حْیَی بْنَ مَعِینٍ، عَنْ أ

دُ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَیْدِ  ثَ بِهِ مُحَمَّ دْ حَدَّ
َ
نَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ "؟ فَقَالَ: ق

َ
عْمَشِ " أ

َ
بِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأ

َ
 أ

ْ
حْمَدَ بْنَ ي  وَهُوَ ثِقَة  مَأ

َ
بَا نَصْرٍ أ

َ
. سَمِعْتُ أ  مُون 

دِ بْنِ حَبِیبٍ الْحَافِظَ  انِيَّ إِمَامَ عَصْرِهِ بِبُخَارَی، يَقُولُ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّ لْ سَهْلٍ الْفَقِیهَ الْقَبَّ بِي الصَّ
َ
، ، يَقُولُ: وَسُلِلَ عَنْ أ تِ الْهَرَوِي 

ا خَرَجَ تَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ رَحِمَ فَقَالَ: دَخَلَ يَحْیَی بْنُ مَ  مَ عَلَیْهِ، فَلَمَّ لْتِ فَسَلَّ بِي الصَّ
َ
لْتِ؟ كَ العِینٍ وَنَحْنُ مَعَهُ عَلَی أ بِي الصَّ

َ
هُ فِي أ لَّ

عْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ 
َ
هُ يَرْوِي حَدِيثَ الأ . فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ نَا مَدِينَةُ  فَقَالَ: هُوَ صَدُوق 

َ
مَ " أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِي  صَلَّ اسٍ، عَنِ النَّ عَبَّ

دْ رَوَی هَذَا ذَاكَ الْفَیْ 
َ
تِهَا مِنْ بَابِهَا "، فَقَالَ: ق

ْ
رَادَ الْعِلْمَ فَلْیَأ

َ
عْ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أ

َ
بِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأ

َ
، عَنْ أ بُو مَشِ، کَمَا رَ دِي 

َ
وَاهُ أ

لْتِ.  الصَّ
 [ بررسی سند روايت:6]
 « ،محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان أبو العباس الأصم مولی بني أمیة النیسابوري راوي المذهب، کان إماما

  ۱۳۴طبقات الشافعیین لابن کثیر، ص .« ثقة، حافظا، ضابطا، صدوقا، دينا ... 
 «من الحادية عشرة، مات سنة عباسُ بن محمد بن حات ، ورِي، أبو الفَضْل الب دادي، خُوَارَزمي  الأصل: ثقة  حافظ  م الد 

ا وثمانین سنة.    ۱۳99رقم  ۳99ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج « .4إحدی وسبعین، وقد بلغ ثمانیا
 «عديل، من العاشرة،يحیی بن مَعِین بن عَوْن الَ طَفَاني مولاهم، أبو زکريا الب دادي: ثقة  حافظ  م  شهور  إمامُ الجَرْح والتَّ

 ۳05۳رقم  ۳۴۱ص  ۰تحرير تقريب التهذيب، ج « .... ة ثلاث وثلاثین بالمدينة النبويةمات سن
 « ... صدوق  حسن الحديث، فقد روی عنه جمع من الثقات، وذکره ابن حبان في "الثقات"، ولا محمدُ بن جعفر الفَیْدي

ا.  5۳90رقم  ۱۱۱ص  ۱تقريب التهذيب، ج تحرير « نعلم فیه جرحا
وی با  اين راوی را ثقه دانسته است؛ لذا او می گويم: طبق همین روايت حاکم که با سند صحیح از يحیی بن معین نقل کرده،

 . نداز توثیق او غفلت کرده ا و همکارش اين توثیق، ثقه می شود، نه صدوق حسن الحديث؛ اما متاسفانه ارنؤوط
 « َثقة  أحفظُ الناس لحديث الأعمش وقد يَهِمُ محمد بن خ : رِير الکوفي، عَمِيَ وهو ص یر  ازِم، بمعجمتین، أبو معاوية الضَّ

 59۰۳رقم  ۱۱۰ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج « في حديث غیرِه، ...ع.
 « ،ِد الکوفي، الأعمش: ثقة حافظ عارف  بالقِراءات  وَرِع  لکنه يُدلس، منسُلَیمان بن مِهران الأسدي الکاهلي، أبو محمَّ

 « الخامسة، مات سنة سبع وأربعین، أو ثمان، وکان مولده أول سنة إحدی وستین. ع.
 ۱0۳5رقم  ۳9ص  ۱ تحرير تقريب التهذيب، ج

 « ،ثقة  إمام في التفسیر وفي العلم : اج المخزومي مولاهم، المکي  مجاهد بن جَبْر، بفتح الجیم وسکون الموحدة، أبو الحَجَّ
 « وملة، وله ثلاث وثمانون. ع. -أو اثنتین أو ثلاث أو أربع  -ثالثة، مات سنة إحدی من ال

 0۰9۳رقم  ۱۰۳ص  ۱ تحرير تقريب التهذيب، ج
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 موسی بن محمد الانصاریسند سوم: روايت 

قَة »هـ( که ذهبی از وی به عنوان  ۱۰۱الأطرابلسی )متوفای  خیثمة بن سلیمان از  1ياد کرده« الِإمَامُ الث 
 6سته انددان« ثقة  حافظ »ارنؤوط او را که حافظ ابن حجر و شعیب  «محمد بن عَوْف  بن سفیان الطائي  »شیخش 

از طريق ، 3دانسته اند« ثقه»وی را  الدارانی که ابن حبان و حسین سلیم اسد« بن بحر الانطاکی محفوظ»از 
از ابومعاويه از اعمش از مجاهد و او  4دانسته،« ثقه»که شعیب الارنؤوط وی را « موسی بن محمد الانصاری»

                                                           

حسن است داقل حو دکتر بشار عواد معروف  بنابراين سند اين روايت )بدون توجه به تعدد طرق( بر مبنای رجالی شعیب الارنؤوط 
ين ين ترتیب سند اکه بد نداز توثیق يحیی بن معین می باشد و الا الفیدی را نیز بايد ثقه می دانست دو آنکه آن هم به خاطر غفلت 

 صحیح می بود. شان روايت بر مبناي
تألیف حافظ  «النقد الصحیح لما اعترض علیه من احاديث المصابیح»جهت اطلاع از تفصیل بحث سندی، رجوع شود به کتاب 

ود سعید ممدوح در پاورقی آن مفصل به بررسی و تصحیح سند حديث انا مدينة العلم به روايت محمد علائی که محققش شیخ محم
 بن جعفر الفیدی پرداخته و به شبهات آن پاسخ داده است.

بُو الحَسَنِ خَیْثَمَة بنُ سُلَ  ۰۳۱ص  ۳5ج  ،م النبلاءسیر أعلا[ 1]
َ
ام، أ ث الشَّ ر، مُحَد  قَة المُعَمَّ انَ یْمَانَ بنِ حَیْدَرَة بنِ سُلَیْمَ الِإمَامُ الث 

حَابَة( ف)فَضَائِل الصَّ طْرَابُلُسِي، مُصَن 
َ
امِي  الأ الاا صَاحِب حَدِيْثٍ..القُرَشِي  الشَّ الاا جَوَّ  کَانَ رَحَّ

: ثقة  حا 0۱۴۱رقم  ۱۴۳ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج [ 6] ، أبو جعفرٍ الحمصي  ، من محمد بن عَوْف  بن سفیان الطائي  فظ 
 وسبعین. د عس. -أو ثلاث  -الحادية عشرة، مات سنة اثنتین 

من طريق محمد بن عبد  -( ۳5مجمع البحرين ص )-في الأوسط  ۱۳۰رقم  0۱-0۱ص  ۱مجمع الزوائد ت الدارانی، ج [ 3]
عید بن ء بن دينار، عن س، حدثنا الولید بن عبد الواحد، عن ابن لهیعة، عن عطامحفوظ بن بحر الأنطاکيالله الحضرمي، حدثنا 

. قي رجاله ثقاتوباصحیفة. -جبیر، عن ابن عمر ... وهذا إسناد ضعیف لضعف ابن لهیعة، ورواية عطاء بن دينار، عن سعید بن جبیر 
، ووثقه ابن حبان بن ومحفوظ بن بحر الأنطاکي، قال ا .الولید بن عبد الواحد التیمي، روی عنه أکثر من واحد، وما رأيت فیه جرحاا

: "سمعت أبا عروبة يقول: کان محفوظ يکذب ... " ثم أورد له حديثاا منکراا وقال: "ولیس هذا من قبل ۱۰۱۱/ 0عدي في الکامل 
وذکر الذهبي في  ."محفوظ بن بحر، إلا أن محفوظاا له أحاديث يوصلها، وغیره يرسلها، وأحاديث يرفعها وغیره يوقفها علی الثقات

الجزء الأول مما قاله ابن عدي، وأورد حديث )أنا مدينة الحکمة وعلي بابها( واعتبره من بلاياه، وتعقب  ۰۰۰/ ۱"میزان الاعتدال" 
بقوله: "وهذا الحديث قد رواه غیره عن أبي معاوية، فلیس هو من بلاياه". ثم ذکر  ۳9/ 5هذا الحافظ ابن حجر في "لسان المیزان" 

وقال: "مستقیم  ۱۴۰/ 9ابن حبان ذکره في ثقاته . وفات الجمیع أن منه إلی قبولهوهذا میل الجزء الثاني مما قاله ابن عدي، 
 الحديث".

موسي بن محمد الأنصاري ثقة، وثقه ابن معین، وقال أبو حاتم:  ۱۰۴۱رقم  ۳9۱ص  0شرح مشکل الآثار ت الارنؤوط، ج [ 4]
 لا بأس به
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نَا مَدِينَةُ الْحِکْمَةِ، وَعَلِي  »از ابن عباس اين حديث را به صورت 
َ
و برنامه جوامع الکلم حکم  1نقل کرده «بَابُهَا " " أ

  6به حسن بودن سندش داده است.

 نیز بايد گفت که: از ابن عباسدر مورد اشکال به عنعنه ی ابو معاويه از اعمش از مجاهد 

نیز از بهترين شاگردان ابن عباس است و هیچ  «مجاهد»از بهترين شاگردان اعمش و  «ابو معاويه» اولا:
 ام مدلس نیستند؛ لذا عنعنه ی آن ها ضرری به اعتبار سند نمی زند.کد

هر چند اعمش مدلس است؛ اما اين حديث را با واسطه ی مجاهد تابعی از ابن عباس صحابی نقل  ثانیا:
  3کرده؛ لذا طبق نظر شعیب الارنؤوط و بشار عواد معروف ، عنعنه ی او در اين شرايط حمل بر اتصال می شود.

اصل، قبول روايت مدلس ثقه است با هر صی ه ای که روايت »همانطور که حسین سلیم اسد گفته:  ثالثا:
 4«شود )اعم از عن، حدثنا، اخبرنا و...( تا اينکه روشن شود که آن روايت، مدلس است.

 ی عنعنه 1بخاری و مسلم عنعنه ی ابو معاويه از اعمش از مجاهد را در صحیح های خود آورده اند. رابعا:
 صحیح السند دانسته اند. 7ألبانیو  2مانند شعیب الارنؤوط مجاهد از ابن عباس را نیز علمايی

                                                           

ثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ [ 1] ثَنَا ابْنُ عَوْفٍ ، حَدَّ بِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ حَدَّ
َ
، عَنْ أ نْصَارِي  الْکُوفِي 

َ
دٍ الأ ثَنَا مُوسَی بْنُ مُحَمَّ ، حَدَّ نْطَاکِي 

َ
بَحْرٍ الأ

نَا مَدِينَةُ الْحِکْمَةِ، وَعَلِي  
َ
ا " أ هُ عَنْهُمَا مَرْفُوعا اسٍ، رَضِيَ اللَّ عْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
 بَابُهَا " الأ

( حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا محفوظ بن بحر ۳۳0)ح  655ص  1ج  ،حديث خیثمة من[ 6]
 الأنطاکي وهو صدوق حسن الحديث

ا من الصحابة، أو بعضهم،  ۰۴ص  ۳تحرير تقريب التهذيب، ج [ 3] ا وصفُ عدد من التابعین الذين لم يُدرکوا أحدا ومن ذلک أيضا
لتدلیس مثل سلیمان بن مهران الأعمش، وحبیب بن أبی ثابت، ويحیی بن أبی کثیر، والحسن البصری، وأبو وأرسلوا أحاديثهم با

فهؤلاء وأمثالهم إذا رَوَوْا عن الصحابة لم يُقبل حديثُهم إلا إذا صرحوا بالسماع منهم، أما إذا رَوَوْا عن  .إسحاق السبیعی ونحوهم
حوا بالسماع، فَیُقْبَ   .لُ حديثهمالتابعین ولم يصر 

ومما تقدم يتضح أن الأصل قبول رواية المدلس الثقة بأية صی ة رويت  ۳5۳۳9ح  5۰5ص  ۳9[ مجمع الزوائد ت أسد، ج 4]
 حتي يتبین أنها مدلسة. 

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن »...  ۰۰۱ح  ۱۱۳ص  ۳ج  ،و صحیح مسلم ۳۱95ح  ۰59ص  ۳ج  ،[ صحیح البخاري1]
 .«مجاهد عن ... 

ادٍ،  ۱99۳ح  ۳۱0ص  5[ مسند احمد ط الرسالة، ج 2] ثَنَا يَحْیَی بْنُ حَمَّ قال الارنؤوط: إسناده صحیح علی شرط الشیخین / حَدَّ
اسٍ ... عْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
بُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأ

َ
ثَنَا أ  حَدَّ

أخرجه الإمام أحمد : ثنا يحیی بن حماد : ثنا أبو عوانة عن الأعمش   9۱۳ص  ۱[ الثمر المستطاب في فقه السنة والکتاب، ج 7]
 رجاله کلهم ثقات رجال الشیخین . وهذا سند صحیح عن مجاهد عن ابن عباس به
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بنابراين سند روايت ابو معاويه به صورت معنعن، بر شرط شیخین صحیح است؛ يعنی در بالاترين درجه ی 
 صحت سندی قرار دارد!

 جابر بن عبد الله .3
  1ده است.تصحیحش نمو، بر سند قبلشکه در تعلیق ز نقل کرده ش از جابر نیسنداين حديث را با حاکم 

 تصحیح و تحسین حدیث توسط علمای اهل سنت
 مدارکش را می آوريم. ادامه، اين حديث را معتبر دانسته اند که در عامهتعدادی از علمای بزرگ 

 . یحیی بن معین9
 خطیب ب دادی می نويسد:

بو معاويه نقل کرده است، احمد بن حنبل و يحیی بن معین آن را صلت آن را از ا اما حديث أعمش که ابو»
نیز ابو صلت  زرد کردند؛ سپس يحیی جستجوی بیشتری کرد؛ پس سند ديگری پیدا کرد که کس ديگری غیر ا

 6.«ستگفت: صحیح ا .درباره اين روايت سؤال کردم يحییگويد که از آن را از ابو معاويه نقل کرده... قاسم می
 ينکه خطیب ب دادی در ادامه از عباس بن محمد الدوری نقل می کند که می گفت: جالب ا

ه او گفته شد: پس گفتم يا ب دالسلام بن صالح را توثیق می کرد.شنیدم که يحیی بن معین، ابو صلت عب»
پس  .را نقل کرده است« أنا مدينة العلم وعلي بابها»او همان کسی است که از ابو معاويه از اعمش، حديث 

]يحیی بن معین[ گفت: از جان اين بیچاره چه می خواهید؟ آيا اينطور نیست که اين حديث را محمد بن جعفر 
  3«الفیدی نیز از ابو معاويه نقل کرده است؟

                                                           

حاکم درباره ی اين حديث در تعلیق بر حديث سابق گفته است:  ۰0۱9ح  ۳۱9ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [1]
الُ بِبُخَ يث سفیان الثوری بإسناد صحیح / ولهذا الحديث شاهد من حد اشِي  الْقَفَّ دُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَقِیهُ الِإمَامُ الشَّ بُو بَکْرٍ مُحَمَّ

َ
ثَنِي أ ارَی، حَدَّ

حْمَدُ بْنُ 
َ
صْلِ کِتَابِهِ، ثنا أ

َ
عْمَانُ بْنُ الْهَارُونِ الْبَلَدِي  بِبَلَدٍ مِنْ أ ثَنِي الن  لْتُهُ، حَدَّ

َ
نَا سَأ

َ
، ثنا عَبْدُ ال وَأ انِي  هِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّ اقِ، ثنا سُفْیَانُ عَبْدِ اللَّ زَّ رَّ

الَ: سَ 
َ
، ق یْمِي  حْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّ هِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَیْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّ وْرِي  هِ، يَقُولُ: سَ الثَّ عْتُ رَسُولَ مِ مِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّ

رَادَ الْ 
َ
نَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أ

َ
مَ يَقُولُ: " أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ تِ الْبَابَ "اللَّ

ْ
 عِلْمَ فَلْیَأ

ی ه فأنکره أحمد بن حنبل ويحیواما حديث الأعمش فان أبا الصلت کان يرويه عن أبی معاوية عن  ۰9ص  ۳۳ج  ،تاريخ ب داد [6]
رسول  عن بن عباس قال قالالصلت قد رواه عن أبی معاوية ...بن معین من حديث أبی معاوية ثم بحث يحیی عنه فوجد غیر أبی 

 أنا مدينة العلم وعلی بابها فمن أراد العلم فلیأت بابه قال القاسم سألت يحیی بن معین عن هذا الحديث فقال هو صحیح الله 
أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن عبد الله النیسابوري قال سمعت أبا العباس  15ص  11ج  ،تاريخ ب داد[ 3]

محمد بن يعقوب الأصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحیی بن معین يوثق أبا الصلت عبد السلام بن صالح 
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 . ابو عیسی ترمذی7

 ديم. نقل کر  محب الدين طبری )عالم سُنی در قرن هفتم(قبلا تحسین اين حديث توسط ترمذی را از 

 جریر طبری. ابن 3

  را صحیح دانسته بود.  یگذشت که او سند روايت حضرت عل

 . حاکم نیشابوری4

 گذشت که او سه تا از سندهای اين حديث از ابن عباس و جابر بن عبد الله را تصحیح کرده است. 

 . حافظ ابو سعید علایی ، زرکشی و ابن حجر عسقلانی2و  6 ، 5

م حسن س، در نهايت اين حديث را از قد روايت ابن عباسینارباره ی اسث دحافظ ابو سعید علايی بعد از بح
 .و قابل احتجاج می شمارد

 :ی از حافظ علايی چنین نقل می کندبدر الدين زرکش

« حسن»معاويه و شريک نقل شده است، به درجه  نتیجه آن که اين حديث با مجموع دو طريقی که از ابو»
 1«.چه رسد به اين که جعلی و ساختگی باشد ،لذا ضعیف نیست ؛ردمی رسد که می شود به آن احتجاج ک

 ، عملا با نظر او موافقت می کند.ی نیز با سکوتش در مقابل اين سخنبدر الدين زرکش

 ، می گويد:حديث از ابن عباس ابن حجر عسقلانی نیز بعد از نقل اين

آن اين است که اين روايت اصل و  اين حديث در کتاب مستدرک حاکم طرق متعدد دارد که کمترين درجه»
 6«.ه حديث ساختگی به آن اطلاق شودريشه دارد؛ پس شايسته نیست ک

                                                           

الأعمش أنا مدينة العلم وعلي بابها فقال ما تريدون من هذا المسکین ألیس قد حدث فقلت أو قیل له إنه حدث عن أبي معاوية عن 
 به محمد بن جعفر الفیدي عن أبي معاوية هذا أو نحوه

وقال الحافظ أبو سعید العلاء هذا الحديث ذکره ابن الجوزی فی   ۳05-۳0۰ص  ۳ج  ،التذکرة فی الأحاديث المشتهرة [1]
ی فی ذلک نظر ... والحاصل ان الحديث ينتهی لمجموع طريقی أبی معاوية وشريک إلی درجة الموضوعات وقال غیره وعند 

 الحسن المحتج به ولا يکون ضعیفا فضلا عن ان يکون موضوعا انتهی
وهذا الحديث له طرق کثیرة فی مستدرک الحاکم أقل أحوالها أن يکون للحديث   5۳۱رقم  ۳۱۱ص  ۱ج  ،لسان المیزان [6]

 ب ی أن يطلق القول علیه بالوضعأصل فلا ين
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  1.ه اندین کرد، صريحا اين روايت را تحسند که حافظ علايی و حافظ ابن حجراما سیوطی تصريح می ک

  6.حافظ علايی و ابن حجر را نقل کرده است حسینملا علی قاری نیز ت

 سخاوی  . شمس الدین7

 3.ديث ابن عباس را حسن دانسته استحافظ شمس الدين سخاوی نیز ح

 سیوطی  عبدالرحمن. 1

 :سیوطی درباره ی اين حديث می گويد

م نیست ه ساختگیدرست اين است که اين حديث حسن است و صحیح نیست آنطور که حاکم گفته و »
 4«آنطور که گروهی گفته اند.

توسط علمای اهل سنت و به ويژه م رضانی همچون ابن جوزی بر اين  سیوطی پس از نقل اشکالاتی که
 :دانسته اند، در نهايت اين چنین نتیجه گیری کرده است« حسن»روايت وارد شده، و برخی ديگر که روايت را 

تا اين که به تصحیح ابن جرير طبری برخوردم  ،دادم من نیز همیشه از اين روايت، همین جواب ها را می»
را تصحیح کرده بود و همچنین ديدم که حاکم روايت ابن عباس را  کتاب تهذيب الآثار، روايت علی  که در

 1«.به مرتبه صحیح يقین کردم« حسن»تصحیح کرده است. پس از استخاره، به ارتقاء اين حديث از مرتبه 

 . محمد بن یوسف صالحی شامی91

                                                           

 ثيحد من یبابها أخرجه الترمذ یالعلم وعل نةي: أنا مد ثيالتاسع والثلاثون : حد ثيالحد» 5۳ص  ۱ج  ،الحاوی للفتاوی [1]
 «، وابن حجر. یابن عباس وحسنه الحافظان : العلائ ثيوالحاکم وصححه من حد ی، والطبران یعل

 فی ضعولا حیالصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا صح یالعلائ دیلکن قال الحافظ أبو سع» ۱5۱ص  ۳۳ج  ،مرقاة المفاتیح [6]
م ولا کما قال الحاک حیعنه فقال : إنه حسن لا صح ی. وسلل الحافظ العسقلان یموضوعا ، ذکره الزرکش کونيفضلا عن أن 

 .«یموضوع کما قال ابن الجوز 
 «ابن عباس بل هو حسن. ثينها حدوأحس» ۳99ح  ۳۳۴ص  ۳ج  ،المقاصد الحسنة [3]
 هذا حديث حسن علی الصواب لا صحیح کما قال الحاکم ولا موضوع کما قاله جماعة  ۳۳۴ص  ۳ج  ،تاريخ الخلفاء [4]
وقد کنت أجیب بهاذا الجواب دهرا إلای أن وقفت علای تصحیح ابن   ۳99۳ذيل ح  ۱59ص  ۳0ج  ،جامع الأحاديث [1]

الآثار مع تصحیح ) ک ( لحديث ابن عباس ، فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن  جرير لحديث علی فی تهذيب
  إلای مرتبة الصحة والله أعلم



 

 

820 

 

 «رون امتها»      

حق « .من شهر علمم و علی دروازه آن است»فرمود: نقل کرده اند که  ترمذی و ديگران از رسول خدا »
 1«.طور که حافظ علائی و حافظ ابن حجر گفته اندهمان ،است« حسن»ت اين است که اين رواي

 می مکیت. ابن حجر هی99

 6«.است« حصحی» بلکه حاکم گفته ،است« حسن» آن حديثیپس « أنا مدينة العلم وعلی بابها»اما حديث »

 اوی. عبد الرؤوف من97

اين روايت به اعتبار طرقش حسن است. نه صحیح است و نه ضعیف؛ چه برسد به اينکه موضوع باشد »
 3«آنطور که ابن جوزی خیال کرده است.

 . زرقانی مالکی93

 4.را حسن ل یره دانسته است  علیحضرت حديث ابن عباس را حسن و حديث وی 

 محمد بن علی شوکانی. 94
ن يعنی اب ؛فته است: "سخن درست در مورد اين حديث خلاف  سخن آن دوحافظ ابن حجر عسقلانی گ»

رسد و به درجه ی کذب و دروغ  و به درجه ی صحت نمی می باشدجوزی و حاکم است و حديث از قسم حسن 
ان در حاکم و پیروانش ،خن درست است؛ زيرا يحیی بن معینانتهای سخن او . و همین س ".هم تنزل نمی يابد

است به  اين روايت صحیح نیست؛ بلکه حسن ل یره ،صلت اختلاف  کردند. پس با وجود اين اختلاف لاو بتوثیق ا
همانطور که بیان کرديم و طرق ديگری نیز دارد که صاحب اللآلی )سیوطی( و غیر او  ،خاطر زيادی طرقش

 1«ذکر کرده اند.

                                                           

روی الترمذی وغیره مرفوعا : ' أنا مدينة العلم وعلی بابها ' والصواب الحديث حسن .  5۴9ص  ۳ج  ،سبل الهدی والرشاد [1]
  ابن حجرکما قال الحافظان العلائی و 

 وأما حديث أنا مدينة العلم وعلی بابها فهو حديث حسن بل قال الحاکم صحیح  ۳9۱ص  ۳ج  ،الفتاوی الحديثیة [6]
أنا مدينة العلم وعلی بابها فمن أراد العلم فلیأت الباب ... عق عد طب ک   ۱5۱ص  ۳ج  ،التیسیر بشرح الجامع الص یر [3]

عبد الله وهو حسن باعتبار طرفه لا صحیح ولا ضعیف فضلا عن کونه موضوعا ووهم  وصححه عن ابن عباس عد ک عن جابر بن
 ابن الجوزی

من بابها. حسن من  أتیالعلم فل یبابها ، فمن أت یالعلم وعل نةيح: أنا مد»  ۳۳۴ح  ۳9، ص مختصر المقاصد الحسنة [4]
 .«رهیحسن ل  یعل ثيابن عباس لنفسه ، ومن حد ثيحد

قال الحافظ ابن حجر والصواب خلاف  قولهما معا يعنی ابن  ۱۰9ص  ۳ج  ،وعة فی الأحاديث الموضوعةالفوائد المجم [1]
الجوزی والحاکم وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقی إلی الصحة ولا ينحط إلی الکذب انتهی وهذا هو الصواب لأن يحیی بن 
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و يک  «محمد بن جعفر الفیدی»روايت ابن عباس يک سند صحیح از طريق  ،می گويم: همانطور که گفتیم
؛ لذا اساسا وابسته کردن حکم 1دارد )+ پنج طريق ديگر(« یبن محمد الانصار  یموس»سند حسن از طريق 

 سند حديث ابن عباس به ابوالصلت هروی، وجهی ندارد.
 . محمد حبیب الله الشنقیطی95

 شنقیطی مالکی بعد از تأيید نظر سیوطی در صحت اين حديث، می نويسد:

من شهر »کوتاه سخن اينکه معنايش بدون شک صحیح است، به خصوص از روايت ابن عباس با لفظ »
ن با وقوعش به و آ «علم باشد، بايد از آن وارد شود دروازه ی آن است، پس هرکس طالب علمم و علی 

درباره  اند؛ زيرا از وی تأيید می شود؛ چرا که مردم پیوسته از دروازه ی ايشان به علم رسیده اجماعِ بدون اختلاف 
    6«هر مشکلی می پرسیدند.

 

 

 

 

 

 

                                                           

یناه ن مع هذا الخلاف  صحیحا بل حسنا ل یره لکثرة طرقه کما بمعین والحاکم قد خولفا فی توثیق أبی الصلت ومن تابعه فلا يکو
 وله طرق أخری ذکرها صاحب اللآلیء وغیره

وقد وقفت علی جماعة تابعوا أبا الصلت في روايته عن أبي معاوية،  ۱955ح  5۱5-5۱۱ص  0[ سلسلة الأحاديث الضعیفة، ج 1]
ة متابعین لأبي الصلت ، لیس فیهم من يقطع بثقته ، لأن من وثق منهم، فأنا أسوق لك أسماءهم للنظر في أحوالهم ... فهؤلاء ست

 فلیس توثیقه مشهورا
وبالجملة فإن معناه صحیح بلا شك، لا سیما ما کان من رواية ابن  ۳۱۱[ کفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب، ص 6]

ناس ويؤيد ذلك الوقوع بالإجماع دون نزاع، إذ قد أتي ال«. بابهأنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فلیأته من »عباس بلفظ: 
، حیث کانوا يسألونه عن کل معضلة.   العلم من بابه دواماا
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 وارث علوم نبوی  امیر المومنین: پنجم

، و مؤيد مضمون حديث مدينه العلم است را ثابت می کند  المومنیناز جمله مطالبی که اعلمیت امیر 
 .می کند معرفی پیامبر ت را وارث رواياتی است که آن حضر 

 طی در اين خصوص می نويسد:محمد حبیب الله شنقی

ها می کند که به بعضی از آن از رسول الله  آثاری وارد شده که دلالت بر ارث بردن علم توسط علی »
کند؛ آن را تأيید می اشاره شد، و اگر سنداا صحیح نباشد، اما معنايش صحیح است و مشاهده ی آن در علی 

 1«زرگترين دلیل بر آن است.و فهم ايشان در علم، قضاوت ها و فتوا هايش ب

 روایت اول:
آيا اگر  : می گفتند  پیامبرهمیشه در زمان حیات  علی]حضرت[ از ابن عباس نقل شده که »

، به خدا قسم 6؟ ران جاهلیت بر می گرديددو و به عقب ، شما به ز دنیا رفتند يا به شهادت رسیدندا رسول خدا
، ولی،  ، من برادر رسول خدا . قسم به خدا، ما به عقب بر نمی گرديمدز اين که خداوند ما را هدايت کر بعد ا

 3«.ستپس چه کسی از من به او سزاوارتر ا ؛وارث و پسر عموی ايشان هستم

اين روايت را نسائی، طبرانی و ابن ابی حاتم در تفسیرش از طريق سماک بن حرب از عکرمه نقل کرده اند 

                                                           

ووردت آثار دالة علي إرثه له في العلم قد تقدمت الإشارة إلي بعضها،  ۳۱9[ کفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب، ص 1]
صحیح، وتؤيدها المشاهدة في علي رضي الله عنه، ففهمه في العلم وقضاياه وفتاويه أعظم  فمعناها -وإن لم تصح صناعةا  -وهي

 دلیل علي ذلك
 ۳۰۰آل عمران: [ 6]
ص  ۳ج  ،و المعجم الکبیر ۰۱0۳ح  ۳۳۳ص  ۱ج  ،و تفسیر ابن أبی حاتم 9۰5۴ح  ۳۱5ص  5ج  ،سنن النسائی الکبری [3]
دُ بْنُ  ۰0۱5 ۳۳0ح  ۳۴۳ الا: حَدَّ أخْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
دٍ، ق فْظُ لِمُحَمَّ حْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَکِیمٍ، وَاللَّ

َ
، وَأ یْسَابُورِي  هِ النَّ نَا عَمْرُو ثَ يَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّ

ا، " کَا نَّ عَلِیًّ
َ
اسٍ، أ ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّ سْبَاط 

َ
ثَنَا أ الَ: حَدَّ

َ
هِ بْنُ طَلْحَةَ، ق هَ يَقُولُ:  نَ يَقُولُ فِي حَیَاةِ رَسُولِ اللَّ إِنَّ اللَّ

عْقَابِکُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ »
َ
تِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أ

ُ
وْ ق

َ
فَإِنْ مَاتَ أ

َ
 «أ

ُ
تِلَ، لأ

ُ
وْ ق

َ
هِ لَلِنْ مَاتَ أ هُ، وَاللَّ عْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّ

َ
هِ لا نَنْقَلِبُ عَلَی أ اتِلَنَّ ، وَاللَّ

َ
ق

حَق  
َ
هِ، وَمَنْ أ هُ، وَوَارِثُهُ، وَابْنُ عَم  خُوهُ، وَوَلِی 

َ
ي لأ هِ إِن  ی مَاتَ، وَاللَّ اتَلَ عَلَیْهِ حَتَّ

َ
ي؟ " عَلَی مَا ق  بِهِ مِن 
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همچنین حاکم در مستدرک  6؛ثمی رجالش را رجال صحیح دانسته استو هی 1که تمام رجالش موثق هستند
اما در حديث های ديگر، اين سند را هر  3؛آورده، ولی هم او و هم ذهبی در مورد حکم سندش سکوت کرده اند

و برنامه ی جوامع الکلم حکم به  1اين حديث را ضیاء مقدسی نیز در صحیحش آورده 4دو تصحیح کرده اند.
 2سندش داده است. همچنین ابن حبان حديث ديگری را با اين سند در صحیحش آورده است.حسن بودن 

 در مورد اضطراب سند روايات سماک بن حرب از عکرمه نیز، بايد گفت که:

: علاوه بر علمای پیش گفته شده،     نیز آن را صحیح دانسته اند.  8احمد شاکر و 9، ابن خزيمه7ترمذیاولاا

: اضطراب ر  وايات سماک از عکرمه مربوط به اين است که آيا آن روايات از خود ابن عباس است، يا او ثانیاا
 لذا اين اشکال، ارتباطی با سند روايت مورد بحث ما  ندارد.  15؛نقل کرده از رسول الله 

                                                           

 بررسی سند روايت:[ 1]
: صدوق رمی بالرفض / نادعمرو بن حماد الق/  : ثقةأحمد بن عثمان الأودي -: ثقة حافظ جلیل محمد بن يحیی الذهلي

( آورده و حافظ ابن حجر ۱۳رقم  ۰۳ص  ۳: نام او را ذهبی در کتاب  ذکر من تکلم فیه وهو موثق  )ج أسباط بن نصر الهمداني
(. دکتر سعد الشثری نیز وی را صدوق و سند ۱۴90رقم  50۴-559ص  9ج  ،سند روايتش را حسن دانسته است )المطالب العالیة

سماك بن حسن؛ السدي وأسباط صدوقان علي الصحیح.( /  ۱0۴0۴رقم  ۰۳ص  ۳9ن دانسته است )المصنف، ج روايتش را حس
رجاله  ۱۴۱9رقم  ۳59ص  5: او را شعیب الارنؤوط از رجال مسلم و صدوق حسن الحديث دانسته )مسند احمد، ج حرب الذهلي

حسن الحديث( و سند روايت عمرو بن حماد از اسباط ثقات رجال الشیخین غیر سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق 
( و وصی الله بن محمد عباس )فضائل ۱۱9۱۳رقم  ۰۳۳-۰۳۴ص  ۳۳بن نصر از سماک را دکتر سعد الشثری )المصنف، ج 

 : ثقة.عکرمة مولی ابن عباس( حسن دانسته اند. / ۳۱۴۳ح  ۳۴۱ص  ۱ج  ،الصحابة لابن حنبل
   : رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیحال الهیثمیق ۳۱۰ص  9ج  ،مجمع الزوائد[ 6]
 ۰0۱5ح  ۳۱0ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین[ 3]
، ص  ۱۰5۱ح  ۰۳9، ص  ۱۰۱۴ح  ۰۴0، ص  ۱۰۳5ح  ۰۴5، ص  ۱۰۴۳ح  ۰۴۱ص  ۱المستدرک علی الصحیحین، ج [ 4]
  و ... ۱5۰0ح  ۰۰۳، ص  ۱5۴0ح  ۰۱۱
 0۳۱رقم  ۱۱۱ص  ۱ج   ،الأحاديث المختارة[ 1]
أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الجوزي بالموصل حدثنا محمد بن إسماعیل  5۴05رقم  ۰5۳ص  ۳۳ج  ،صحیح ابن حبان[ 2]

الأحمسي حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر عن سماك عن عکرمة عن ابن عباس عن علي قال بعثني رسول الله صلی 
 ... . الله علیه وسلم برسالة

  و... قال أبو عیسی هذا حديث حسن صحیح ۱9۰5ح  ۳۱9ص  5و ج  05ح  9۰ص  ۳ج  ،سنن الترمذی [7]
 ۳9۱۱ح  ۱۴9ص  ۱و ج  ۳۴9ح  5۳ص  ۳ج  ،صحیح ابن خزيمة [9]
 قال الشاکر: إسناده صحیح ۳90۱ح  ۰۱۳ص  ۱مسند احمد بن حنبل، ج  [8]
حدثنا الولید بن بکر حدثنا علی بن أحمد بن  أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال ۰۳9۱رقم  614ص  8ج  ،تاريخ ب داد[ 15]

زکريا الهاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي حدثني أبی قال وسماك بن حرب بکری جائز الحديث الا انه کان 
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 محمد ناصر الدين ألبانی در اين رابطه می گويد:

ت از جمله روايات سماک از عکرمه است که سندش صحیح است اگر نبود اينکه اين رواي می گويم:»
باشد، ولی اين روايت ( )از پیامبر مضطرب می باشد و شايد اضطرابش زمانی است که روايتش مرفوع 

 1.«است همانطور که می بینی )از صحابه( موقوفه

بر اعلام معترا « سماک بن حرب عن عکرمة عن ابن عباس»رواياتی با سند  در چندين مورد، از اين رو ألبانی
 :می کند

اين روايت حسن است و طبق شروط مسلم می باشد و در مورد سماک مقداری حرف  وجود  سندمی گويم:»
 6«دارد.

اين روايت نیکو است، رجالش همگی ثقه و از رجال مسلم هستند، و در سماک مقداری  سندمی گويم: »
 3«سخن وجود دارد.

ست که طحاوی آن را از طريق سماک از عکرمه از او نقل کرده و و شاهد ديگر اين روايت، از ابن عباس ا»
  4«طبق شروط مسلم، صحیح است. سندش

 روایت دوم:

 بن ناجد روايت می کند که گفت: با سندش از ربیعهنسائی 

؟ نه عمويت، ولی پسر عمويت ارث بردی چطور شد که از ،گفت: ای امیرمؤمنان  مردی به علی »
 نی عبدالمطلب را جمع کرد يا دعوت کرد و مقداری غذا برای آنان درست کرد و خوردندب : رسول خدا فرمود

                                                           

دث عن بن ة يحفي حديث عکرمة ربما وصل الشيء عن بن عباس وربما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وإنما کان عکرم
 عباس
قلت: وسنده صحیح لولا أنه من رواية سماک عن عکرمة وروايته عنه   ۳۴5ح  ۱۱۱ص  ۱، ج سلسلة الأحاديث الصحیحة [1]

 خاصة مضطربة ولعل ذلک إذا کانت مرفوعة وهذه موقوفة کما تری  
شرط مسلم، وفی سماک کلام قلت: وهذا إسناد حسن، وهو علی  ۳۳۱۳ح  ۱۴9ص  ۰سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج  [6]
 يسیر
قلت: وهذا إسناد جید، رجاله ثقات کلهم رجال مسلم، وفی سماک  ۳9۳۳ح  5۰9ص  ۰، ج سلسلة الأحاديث الصحیحة [3]

 کلام يسیر
وشاهد آخر من حديث ابن عباس. أخرجه الطحاوی...من طريق   ۳9۱ح  ۰۳۱ص  ۱، ج سلسلة الاحاديث الصحیحة [4]

 وإسناده صحیح علی شرط مسلم سماک عن عکرمة عنه.
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، گويا که دست نخورده بود. پس نوشیدنی درخواست کرد و نوشیدند تا سیراب تا سیر شدند و غذا همانطور ماند
 . ه دست نخورده يا نوشیده نشده بود، گويا کقی ماندشدند و نوشیدنی با

ز اين ا ؛برای مردم بالعموم مبعوث شده ام من برای شما بالخصوص و ،ی عبد المطلب: ای بنفرمود پس
وارثم  که برادرم و همراهم وپس کدام يک از شما با من بیعت می کند به اين عنوان  ؛نشانه ديديد آنچه ديديد

رمود و در هر ف: بنشین. سپس سه مرتبه پس فرمود .کوچکترين قوم بودم، در حالی که ايستادم ؟ پس منباشد
: تو برادر، مودفرکه در مرتبه سوم دستش را به دستم زد و سه مرتبه بلند می شدم و می فرمود: بنشین. تا اين

  1«.نه عمويم، ولی دين ترتیب از پسر عمويم ارث بردم، وارث و وزير من هستی و بهمراه

احمد بن حنبل و  6.دش داده استاين روايت را نسائی نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به صحت سن
دکتر و  3وصی الله بن محمد عباسدکتر نقل کرده اند و محققین کتاب هايشان؛ يعنی نیز ضیاء مقدسی 

 کرده اند.سندش را تصحیح  4عبدالملک بن دهیش

 :گفته استنیز ابو حامد غزالی 

رادرش کرد و او را در علم را ب  علی رسول خدا  = العلم علیا فشارکه فی و قد آخی رسول الله »
 «شريک کرد.

                                                           

أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنی عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن الم یرة عن أبی صادق عن ربیعة  [1]
 أو قال دعا رسول الله  بن ناجد أن رجلا قال لعلی يا أمیر المؤمنین لم ورثت بن عمک دون عمک قال جمع رسول الله 

ب فصنع لهم مدا من طعام قال فأکلوا حتی شبعوا وبقی الطعام کما هو کأنه لم يمس ثم دعا ب مر فشربوا حتی رووا بنی عبد المطل
وبقی الشراب کأنه لم يمس أو لم يشرب فقال يا بنی عبد المطلب إنی بعثت إلیکم بخاصة وإلی الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية 

کون أخی وصاحبی ووارثی فلم يقم إلیه أحد فقمت إلیه وکنت أص ر القوم فقال اجلس ثم قال ما قد رأيتم فأيکم يبايعنی علی أن ي
ثلاث مرات کل ذلک أقوم إلیه فیقول اجلس حتی کان فی الثالثة ضرب بیده علی يدی ثم قال أنت أخی وصاحبی ووارثی ووزيری 

 فبذلک ورثت بن عمی دون عمی
، الطبعة : الأولی ، تحقیق:  ۳99۳ - ۳۰۳۳ -بیروت  -النشر : دار الکتب العلمیة دار  ۳۱5ص  5ج  ،سنن النسائی الکبری [6]

 د. عبد ال فار سلیمان البنداری ، سید کسروی حسن / حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات 
 ح قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده صحی ۳۱۱۴ح  ۳۳۱ص  ۱ج  ،فضائل الصحابة لابن حنبل [3]
 قال عبد الملک بن دهیش: إسناده صحیح ۰۰9ح  ۳۱-۳۳ص  ۱ج  ،الأحاديث المختارة [4]
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  در ادامه مدعی شده که همه ی احاديث اخوت امیرالمومنین ،زين الدين عراقی ،ولی محقق کتابش
 1!ضعیف هستند و هیچ يک صحیح نیست با رسول خدا 

ت امیر مومنان، حضرت محبوبیتدر قسمت کمی جلوتر ما  ا شود را ارائه خواهیم داد تا رسو   اسناد اخو 
 هر آنکه نتواند فضائل علوی را ببیند. 

 روایت سوم:
  پیامبراز   ابو اسحاق می گويد: از قثم بن عباس بن عبد المطلب پرسیدم که چگونه فقط علی»

و اسلام ]پیوست  : زيرا آن حضرت اولین نفر از ما بود که به رسول خدا ارث برد و شما ارث نبرديد؟ پاسخ داد
  .»6ين ما بود در همراهی با آن حضرت و کوشاتر  [آورد

  نیز با نظر او موافقت کرده اند. 4و ألبانی 3اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی

لامة الامام الع»_که ذهبی از او با عناوينی چون: حاکم نیشابوری در ادامه از اسماعیل بن اسحاق مالکی 
، گفته است که اجماع بر اين که وی پس از ذکر روايت فوق کند می _ نقل 1ياد کرده« الحافظ شیخ الاسلام
 :به ارث بردند علم را از رسول خدا   است که حضرت علی

                                                           

علیا وشارکه فی العلم أخرجه النسائی فی الخصائص من سننه  حديث آخی رسول الله  0۱0ص  ۱ج  ،إحیاء علوم الدين [1]
کم يبايعنی علی أن يکون أخی وصاحبی بنی عبد المطلب الحديث وفیه ) فأي هالکبری من حديث علی قال جمع رسول الل

عباس أن  وله وللحاکم من حديث ابن (ووارثی فلم يقم إلیه أحد فقمت إلیه ( وفیه ) حتی إذا کان فی الثالثة ضرب بیده علی يدی
 یءمنه ش و الله إنی لأخوه وولیه ووارث علمه الحديث وکل ما ورد فی أخوته فضعیف لا يصح علیا کان يقول فی حیاة رسول الله

دونکم قال لأنه کان أولنا به لحوقا وأشدنا به  عن أبی إسحاق قال سألت قثم بن العباس کیف ورث علی رسول الله  [6]
 لزوقا 
قال الحاکم: هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه و قال الذهبی:  ۰0۱۱ح  ۳۱0ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [3]

 صحیح
( من طريقین عنه. ۳۱5/  ۱أخرجه الحاکم ) 5۳9۰ذيل ح  0۰۳ص  ۳۱، ج فة للألبانیسلسلة الأحاديث الضعی [4]
 قلت: وهو کما قال .))صحیح الإسناد(( ، ووافقه الذهبی:وقال
إسماعیل القاضي الامام العلامة الحافظ شیخ الاسلام أبوإسحاق إسماعیل بن إسحاق  ۱۱9ص  ۳۱ج  ،[ سیر أعلام النبلاء1]

 البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري المالکي قاضي ب داد وصاحب التصانیف  بن إسماعیل بن محدث
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رد ب گفت: وارث تنها به سبب نسب يا ولايت ارث می اسماعیل بن اسحاق قاضی با ذکر اين سخن قثم می»
 برد؛ پس با اين اجماع روشن شد که علی میو بین اهل علم اختلافی نیست که پسر عمو با وجود عمو ارث ن

    1«به ارث برد بدون آن ها. علم را از پیامبر 

 و گوش های نگه دارندهم پیوسته تعلّ: ششم

، به طوری که و تحت تعلیم آن حضرت بودند همیشه مصاحب حضرت رسول   المومنینامیر 
 :می فرمودندهمیشه 

، آن ی داد و هر زمان که سکوت می کردم، به من تعلیم مردمسؤال می ک هر زمان که از رسول خدا »
 6.«حضرت خود شروع می کردند به تعلیم دادن به من

؛ ضیاء مقدسی در 3موافقت کرده است اواين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر 
مد بن حنبل نیز نقل ؛ اح4صحیحش آورده و محقق کتابش، عبد الملک بن دهیش، سندش را تصحیح کرده

و نیز ترمذی نقل و تحسین  1استصحیح دانسته کرده و محقق کتابش، وصی الله بن محمد عباس سندش را 
 2کرده و اضافه کرده است که در اين باب از جابر، زيد بن اسلم، ابوهريره و ام سلمه نیز رواياتی نقل شده است.

فراموش نمی کردند و بر اين مطلب، قرآن در  می يافتند ودر ، هر چه که می آموختند کاملاا و از طرف  ديگر
ذُن  وَاعِی: آيه ی

ُ
 .گواهی داده است 7های فرا گیرنده آن را نگاه داردو گوش =ة  وَتَعِیهَا أ

 می نويسد: در توصیف امیرالمومنین شاه ولی الله دهلوی 

 9.«عیه گردانن او را اذن واذُ و در باب حفظ سنت دعا فرمود که بار خدايا اُ »

                                                           

سمعت قاضی القضاة أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمی يقول  ۰0۱۰ح  ۳۱0ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [1]
ب أو هذا فقال إنما يرث الوارث بالنسسمعت أبا عمر القاضی يقول سمعت إسماعیل بن إسحاق القاضی يقول وذکر له قول قثم 

 دونهم  بالولاء ولا خلاف  بین أهل العلم إن بن العم لا يرث مع العم فقد ظهر بهذا الإجماع أن علیا ورث العلم من النبی 
 أعطانی وإذا سکت ابتدأنی  کنت إذا سألت رسول الله [6]
  ۰0۱۴ح  ۳۱5ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [3]
 قال عبد الملک بن عبد الله بن دهیش: إسناده صحیح 0۳۰ح  ۱۱5ص  ۱ج  ،ديث المختارةالأحا [4]
 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده صحیح ۳۴99ح  9۴۱-9۴۱فضائل الصحابة، ص  [1]
قال أبو عیسی هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفی الباب عن جابر وزيد بن  ۱۳۱9ح  0۰۴ص  5ج  ،سنن الترمذی [2]

 أسلم وأبی هريرة وأم سلمة
 ۳۱الحاقه: [7]
  ۰۴۴ص  ۰، ج إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء [9]
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 محمد حبیب الله شنقیطی نیز در اين خصوص می نويسد:

ای هداشتند، تا جايی که به صاحب گوش [ هر چه را که می شنیدند ]در خاطر[ نگه میحضرت علی »]
ب شد.  1«نگهدارنده ملق 

نقل  دسن ۳۰و در مجموع با نفر از صحابه  0در کتب اهل سنت از   نزول اين آيه در حق امیرالمومنین
 .می آوريماست که در ادامه شده 

 اسلمی   هبرید .1
 سند اول:

را  و گوش های فرا گیرنده آن را نگاه داردآيه ی  از بريده روايت شده است که گفت: رسول خدا »
 تو قرار دهد ]ای علی[.  یتلاوت نمود و سپس فرمود: از خدا خواستم که آن را گوش ها

  6«ی را فراموش نکردم.: بعد از آن چیزگويد  علی

و نیز ابن عساکر در تاريخش آورده و برنامه ی جوامع  3اين روايت را ابن ابی حاتم در تفسیرش نقل کرده
 4الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است.

 سند دوم:

فرمود: خداوند به من   شنیدم که به علی که می گفت: از رسول خدا ه است از بريده روايت شد»
 و يادگیری و بر خدا واجب است که تب نزديک کنم و دور نگردانم و تو را بیاموزم و تو يادبه خود رده تا تو را امر ک

                                                           

  وکان واعیاا لکل ما يسمعه، حتي لقب بذي الأذن الواعیة ۳59[ کفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب، ص 1]

ید محمد لأديب أنا محمد بن بشر بن العباس نا أبو لبأخبرنا أبو المظفر بن القشیری وأبو القاسم الشحامی قالا أنا أبو سعد ا [6]
بن إدريس نا سويد بن سعید نا الولید بن مسلم عن علی بن حوشب الفزاری أنه سمع مکحولا يحدث عن بريدة قال تلا رسول الله 

 عد ذلکسألت الله أن يجعلها أذنک ح قال علی فما نسیت شیلا ب ) وتعیها أذن واعیة ( فقال النبیهذه الآية 
 ۳990۱ح  ۱۱۳۴-۱۱09ص  ۳۴ج  ،تفسیر ابن أبی حاتم [3]
(  حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا زاهر بن ۰۱۰۱۳)ح  ۰55ص  ۰۳ج  ،تاريخ مدينة دمشق [4]

 .طاهر الشحامي وهو صدوق حسن الحديث ، وسويد بن سعید الهروي وهو صدوق يخطئ کثیرا
 به  زین گريد یدر جا و(  ۰50ح  ۱0۳ص  ۳المسند للَمام أحمد، ج  )کرده  حیرا تصح بن سعید ديسو تياحمد شاکر سند روا

وشیخه سويد بن سعید: وثقه الإمام أحمد والعجلي  ۰۳۳رقم  ۱09ص  ۳ته است. المسند للَمام أحمد، ج پرداخ او قیتوث
نا. ديه فیسمعان منه(. وتکلم فیه بعضهم، والراجح ما قلوغیرهما، وقال الب وي: )کان من الحفاظ، وکان أحمد ينتقي علیه لول

 سنة. ۳۴۴عن  ۱۰۴يأذن لابنه عبد الله أن يسمع إلا من الثقات، مات سويد سنة  نلأن أحمد لم يک
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نازل  و گوش های فراگیرنده آن را نگاه داردگیری )يعنی به تو، توفیق عطاء کند تا حفظ کنی(؛ پس آيه ی ب
  1«شد.

ده اند و تنها يکی از رجال سندش مجهول الحال است در تفاسیرشان نقل کر  3و واحدی 6اين روايت را طبری
   4که در متابعات و شواهد، اين اشکال برطرف  می شود.

  1.روايت طبری در تفسیرش :سند سوم

 المومنین امیر  .6
 نقل شده است:  از خود امیرالمومنین ،با پنج سند اين شأن نزول

 2از پدرانشان. ق از طريق امام صادنعیم اصفهانی  روايت ابو :سند اول

  7معرفة الصحابة.اصفهانی در کتاب  روايت ابونعیم :سند دوم

                                                           

دِ بن جعفر، أخبرنا الْوَلِیدُ بن أبان [1] هِ بْنُ مُحَمَّ خْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ
َ
مِیمِی، أ بُو بَکرٍ التَّ

َ
ثَنَا أ نا بِشْرُ بن ، أخبرنا العباس الدوری، أخبر حَدَّ

الَ رَسُ 
َ
الَ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ هَیثَمٍ يقُولُ: سَمِعْتُ بُرَيدَةَ يقُولُ: ق

َ
بَیرِ ق هِ بْنُ الز   آدم، أخبرنا عَبْدُ اللَّ

َ
هَ أ هِ لِعَلِی: "إِنَّ اللَّ نْ ولُ اللَّ

َ
مَرَنِی أ

عَل  
ُ
نْ أ

َ
صِیک، وَأ

ْ
ق
ُ
دْنِیک وَلَا أ

ُ
{أ ذُن  وَاعِیة 

ُ
نْ تَعِی"، فَنَزَلَتْ: }وَتَعِیهَا أ

َ
هِ أ  مَک وَتَعِی وَحَقٌّ عَلَی اللَّ

 50ص  ۱9ج  ،تفسیر الطبری [6]
 ( ۱۳۴)ح  ۰۰۰ص  ،اسباب النزول للواحدی [3]
الح بن میثم( ص[ حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده ضعیف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات وصدوقیین عدا عبد الله بن رستم )4]

 وهو مجهول الحال
حدثنی محمد بن خلف قال ثنا الحسن بن حماد قال ثنا إسماعیل بن إبراهیم أبو يحیی  50ص  ۱9ج  ،تفسیر الطبری [1]

التیمی عن فضیل بن عبد الله عن أبی داود عن بريدة الأسلمی قال سمعت رسول الله يقول لعلی إن الله أمرنی أن أعلمک وأن 
 أجفوک ولا أقصیک ثم ذکر مثلهأدنیک ولا 

حدثنا محمد بن عمر بن سلم حدثنی أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله  0۳ص  ۳ج  ،حلیة الأولیاء [2]
بن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب حدثنی أبی عن أبیه جعفر عن أبیه محمد بن عبدالله عن أبیه محمد عن أبیه عمر عن أبیه 

فأنت أذن  وتعیها أذن واعیةيا علی إن الله أمرنی أن أدنیک وأعلمک لتعی وأنزلت هذه الآية  قال قال رسول اللهعلی 
 واعیة لعلمی

حدثنا أبو الحسن علی بن أحمد بن محمد المقدسی ثنا إسحاق بن إبراهیم ال زی  ۱۰5ح  99ص  ۳ج  ،معرفة الصحابة [7]
[ ۳۱] الحاقة :  وتعیها أذن واعیة بن مسلم عن علی بن حوشب عن مکحول عن علی فی قوله :  القاضی ثنا أبو عمیر ثنا الولید

 : دعوت الله أن يجعلها أذنک يا علیقال علی: قال النبی
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 1م ازلی.ال روايت ابن :سند سوم

 6کانی.حس روايت حاکم :سند چهارم

 3حاکم حسکانی. روايت :سند پنجم

اديث در کتاب صحیحش الاح نیز ، اين روايت را ضیاء مقدسی حنبلیبه گفته ی سیوطی و متقی هندی
  4.اره آورده استالمخت

 جابر بن عبد الله .3
 1.روايت ابوبکر آجری :سند اول

                                                           

أخبرنا أبو الحسن علی بن عبید الله بن القصاب، حدثنا أبو بکر محمد بن  ۱0۱ح  ۱9۰مناقب علی لابن الم ازلی، ص  [1]
: ، قال لی النبی وتعیها أذن  واعیة  يقول: لما نزلت:  د المفید، حدثنا الأشج قال: سمعت علی بن أبی طالب أحمد بن محم

 ))سألت الله أن يجعلها أذنک يا علی((
وأخبرنا أبو بکر الحارثی أخبرنا أبو الشیخ حدثنا علی بن  ۳۴۳۰ح  ۱۳۳-۱۳0ص  ۱شواهد التنزيل للحاکم الحسکانی، ج  [6]

لمصری حدثنا علی بن سهل الرملی حدثنا الولید بن مسلم عن علی بن حوشب عن مکحول، عن علی قال: لما سراج ا
 : سألت الله تعالی أن يجعلها أذنک ففعلقال لی رسول الله  وتعیها أذن واعیةنزلت:
ص )قال:( حدثنا ابن عقدة، وأخبرنا الحاکم الوالد، عن أبی حف ۳۴۳9ح  ۱۳9ص  ۱شواهد التنزيل للحاکم الحسکانی، ج  [3]

أخبرنا أحمد بن الحسن حدثنا أبی حدثنا حصین، عن مسکین السمان، عن محمد بن عبد الله عن آبائه عن علی قال: )لما نزلت 
 : سألت الله أن يجعلها أذنک يا علی. قال علی: فما نسیت شیلا سمعته بعد قال رسول الله  وتعیها أذن واعیةقوله تعالی 

 وطی در کتاب جامع الاحاديث و متقی هندی در کتابش کنز العمال به اين مطلب اشاره کرده اند:سی [4]
عن علی رضی الله عنه فی قوله عز وجل : ) وتعیها أذن واعیة ( قال : قال لی رسول الله :  سألت الله أن يجعلها أذنک يا »

 «   وأبو نعیم فی المعرفة (علی فما سمعت من رسول الله شیلا فنسیته  . ) ض وابن مردويه 
 ۳9۱5ح  ۱۳5ص  ۳0ج  ،جامع الأحاديث

فما سمعت من رسول  : سألت الله أن يجعلها أذنک يا علیعن علی فی قوله : ) وتعیها أذن واعیة ( قال : قال لی رسول الله »
 «  شیلا فنسیته . ض وابن مردويه وأبو نعیم فی المعرفةالله

 ۱05۱0ح  ۳۳ص  ۳۱ج  ،کنز العمال
 يعنی ضیاء مقدسی و روايتش در کتاب صحیحش الأحاديث المختارة :« ض»رمز 

لضیاء المقدسی فی المختارة ورمزت للبخاری ) خ ( ولمسلم ) م ( ولابن حبان ) حب ( وللحاکم فی المستدرک ) ک ( ول» 
  ۱ص  ۳، ج و جامع الأحاديث ۳9ص  ۳ج  ،کنز العمال .« . وجمیع مافی هذه الکتب الخمسة صحیح)ض(
وحدثنا أبو بکر بن أبی داود ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب قال : حدثنا علی بن هاشم،  ۳590ح  ۱۴9۰ص  ۰ج  ،الشريعة [1]

  عن محمد بن عبید بن أبی رافع ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله الجرمی ، عن أبیه ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله
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 1حسکانی.روايت حاکم  :سند دوم

 عبد الله بن عباس .4
 6.روايت حاکم حسکانی :سند اول

 3.روايت حاکم حسکانی :سند دوم

                                                           

ه : يا علی إن الله عز وجل أمرنی أن أدنیک ولا أقصیک ، وأن أعلمک ولا أجفوک ، حق علی أن أطیع الله عز لعلی رضی الله عن
 وجل فیک ، وحق علیک أن تعی عنی

أخبرناه أبو عبد الله الشیرازی أخبرنا أبو بکر الجرجرائی حدثنا  ۳۴۳9ح  ۱9۴ص  ۱شواهد التنزيل للحاکم الحسکانی، ج  [1]
قال: حدثنا محمد بن زکريا حدثنا العباس بن بکار حدثنا عباد بن کثیر، عن أبی الزبیر عن جابر قال: نزلت علی  أبو أحمد البصری

 فسأله أن يجعلها أذن علی ففعل وتعیها أذن واعیةهذه الآية:  النبی 
قراءة وإملاءا سنة )ثلاث  أخبرناه الحاکم أبو عبد الله الحافظ ۳۴۱0ح  ۱9۱ص  ۱شواهد التنزيل للحاکم الحسکانی، ج  [6]

مائة و( اثنتین وثمانین أخبرنا أبو علی الحسین بن محمد الص انی بمرو حدثنا أبو رجاء محمد بن حمدويه السنجی حدثنا العلاء بن 
 نمسلمة حدثنی أبو سالم الب دادی حدثنا أبو قتادة الحرانی عبد الله بن واقد عن جعفر بن برقان، عن میمون بن مهران عن اب

: سألت ربی أن يجعلها أذن علی. )و( قال علی: ما قال النبی  وتعیها أذن واعیةقال: لما نزلت  عباس عن النبی 
 سمعت من رسول الله شیلا إلا حفظته ووعیته ولم أنسه

 لحسینأخبرنا عقیل بن الحسین؛ قال: أخبرنا علی بن ا ۳۴۱۳ح  ۱9۰-۱9۱ص  ۱شواهد التنزيل للحاکم الحسکانی، ج  [3]
حدثنا محمد بن عبید الله حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان بالبصرة حدثنا يعقوب بن سفیان حدثنا الفضل بن دکین حدثنا سفیان، 

لعلی بن أبی طالب: يا علی إن الله  عن الأعمش، عن مسلم البطین، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
وتعیها قصیک، وأن أحبک وأحب من يحبک، وأن أعلمک وتعی وحق علی الله أن تعی فأنزل الله / أ / أمرنی أن أدنیک ولا أ

: سألت ربی أن يجعلها أذنک يا علی. قال علی: فمنذ نزلت هذه الآية؛ ما سمعت أذنای شیلا من فقال رسول الله  أذن واعیة
 الخیر والعلم والقرآن إلا وعیته وحفظته



 

 

813 

 

 «رون امتها»      

 1روايت حاکم حسکانی.: انس بن مالک .5

  6.هـ( 686زار )متوفای روايت ابوبکر ب: عبد الله بن جعفر بن ابی طالب .2
 3.بسیار بد حافظه و کند ذهن بوده است عُمَراهمیت اين موضوع هنگامی روشن می شود که بدانیم، 

 مأمور تأویل و تفسیر قرآن  امیر المومنینم: هفت

را از نظر علمی در رديف مقام نبوت قرار داده و علم حضرت را برتر  از جمله احاديثی که امیرالمومنین 
 علم ابوبکر و عمر معرفی کرده، حديث صحیحی است که ابوسعید خدری می گويد:  از

ی از از خانه يک  حضرته ای نشد کنشسته بوديم. فاصله  پیامبردر انتظار تشريف فرمايی »
، بند يمرد. اندکی که حرکت کبه اتفاق آن حضرت به راه افتاديم. از جای برخاستیم و همسرانش بیرون آمد

به حرکت  کفش را گرفت و به وصله زدن آن پرداخت. رسول خدا   . علیگسیخت  شانايکفش 
ايستاد و ما  ، رسول خدا ایفاصله خود ادامه داد و ما همه همراه آن حضرت حرکت کرديم. پس از اندک

 :فرمود  حضرتبود. در اين هنگام،   منتظر آمدن علی مبر ابه پیروی از ايشان ايستاديم. پی هم

 جنگد، همانطور که من برای تنزيل آن جنگیدم. به راستی که يکی از شما برای تأويل قرآن می

 ؟ دجنگ : آيا ما همان مردی هستیم که برای بیان تأويل قرآن میر و عمر گفتندابو بک 

 . ندکی، برای تأويل قرآن با مخالفان نبرد مزندفش مرا وصله میبلکه آن کسی که ک ،فرمود: نه مبر اپی

  ، مژده دهیم. حضرت علیه در آينده خواهد داشترفتیم تا او را به مأموريتی ک  به ملاقات علی
 4«شنیده بود. به مژده ما توجهی نکرد و گويا اين سخن را از خود رسول اکرم 

                                                           

حدثونا عن أبی بکر السبیعی )قال:( أخبرنا علی بن سراج  ۳۴۱9ح  ۱9۰ص  ۱کم الحسکانی، ج شواهد التنزيل للحا  [1]
وتعیها أذن المصری  قال: حدثنی إبراهیم بن محمد الیمانی حدثنا عبد الرزاق، عن سعید بن بشیر عن قتادة عن أنس فی قوله: 

 سألت الله أن يجعلها أذنک يا علی قال: قال رسول الله  واعیة
حدثنا نجیح بن ابراهیم الکوفی قال نا ضرار بن صرد قال نا محمد بن إسماعیل بن  ۱۱5۱ح  ۱۳۳ص  0ج  ،مسند البزار [6]

أبی فديک قال نا عبد الرحمن بن أبی ملیکة عن إسماعیل بن عبد الله بن جعفر عن أبیه أن رسول الله قال لعلی رضی الله عنه إن 
 ک ولا أقصیک وأن أعلمک ولا أجفوکالله تبارک وتعالی أمرنی أن أدنی

 [ رجوع شود به مبحث علم عمر در کتاب خلفا از نگاهی ديگر.3]
حدثنا حسین بن محمد، حدثنا فطر، عن إسماعیل بن رجاء الزبیدی، عن أبیه، قال: سمعت أبا سعید الخدری يقول: کنا  [4]

لف علیها بیوت نسائه، قال: فقمنا معه، فانقطعت نعله، فتخ جلوسا ننتظر رسول الله صلی الله علیه وسلم، فخرج علینا من بعض
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د و نیز تصحیح کرده ان 6و شعیب الارنؤوط 1اين روايت را احمد حنبل نقل کرده و وصی الله بن محمد عباس
 3است. نسائی نقل کرده و ابو اسحق حوينی سندش را تصحیح کرده

و نیز حاکم  4در صحیحش نقل کرده و شعیب الارنؤوط سندش را تصحیح کردهاين روايت را ابن حبان نیز  
نیز سندش را  7و ألبانی 2و همچنین سیوطی 1است دهرده و ذهبی نیز با نظرش موافقت نمونقل و تصحیح ک

 رده اند.تصحیح ک

 انبیا به   نیر المومنیه امیتشبم: تشه

 فرمودند:  امبر اکرم یپ

 اش با خداوند، و یم در دوستیهر کس بخواهد به آدم در علمش نظر کند و به نوح در طاعتش، و به ابراه»
 «.طالب یبن اب ی، بنگرد به علده شدنش، و به يحیی در زهدشيدر برگز  یسیبتش، و به عیدر ه یبه موس

 .د متعدد در کتب اهل سنت وارد شده استینامختلف و با اسامین ث با مضين حديا

 ابو هریره .1
 ـ 0۱0ی متوفا 9ناصبی یاقوت الحَمَو ي  ـاز کتاب عبد ا 0۰0متوفای  ین القفطيو جمال الد ه لرزاق صنعانی ه

 :چنین نقل کرده اند

                                                           

علی يخصفها، فمضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ومضینا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: " إن منکم من يقاتل علی 
جلنا نبشره، خاصف النعل ". قال: فتأويل هذا القرآن، کما قاتلت علی تنزيله "، فاستشرفنا وفینا أبو بکر وعمر فقال: " لا، ولکنه 

 قال: وکأنه قد سمعه
 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده صحیح ۳۴9۱ح  ۳9۴، ص فضائل الصحابة لابن حنبل [1]
 قال الارنؤوط: حديث صحیح، وهذا إسناد حسن  ۳۳۳۳۱، ح  ۱90-۱95ص  ۳9أحمد، ج مسند  [6]
 إسناده صحیح قال الحوينی: ۳5۴ح  ۳۳9-۳۳9، ص خصائص علی [3]
 إسناده صحیح علی شرط مسلمقال الارنؤوط:  09۱۳ح  ۱95ص  ۳5ج  ،صحیح ابن حبان [4]
  ۰0۱۳ح  ۳۱۱ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [1]
  قال السیوطی: وأخرج أحمد والحاکم بسند صحیح ۳۳۱ص  ۳ج  ،تاريخ الخلفاء [2]
  ۱۰9۳ح  0۱9ص  5، ج سلسلة الأحاديث الصحیحة للألبانی [7]
، الب دادي   ۱00ص   ۰5ج  ،تاريخ الإسلام[ 9] . الحموي  ومي  ين، الر  وکان منحرفا فإنه طالع ....  ياقوت بن عبد الله، شهاب الد 

کتب الخوارج، فوقر في ذهنه شيء . ودخل دمشق سنة ثلاث عشرة ، فتناظر هو وإنسان ، فبدا منه تنقص لعلي رضي الله عنه ، 
جر، ثم  دخل خوارزم ا يقتلونه ، فهرب إلی حلبفثار الناس علیه وکادو   ... ثم  إلی الموصل وإربل ودخل خراسان، واستوطن مرو يت 
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وهو  قال رسول الله  :رة قاليهر  یب عن أبید بن المسیعن سع یرواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهر »
سی یه وعمناجات یخلقه وموسی ف یم فیهمه وإبراه یعلمه ونوح ف یمحفل من أصحابه إن تنظروا إلی آدم ف یف
 ».1طالب  یبن أب یه وحلمه فانظروا إلی هذا المقبل فتطاول الناس فإذا هو عليهد یسنه ومحمد ف یف

 :احمد و کتاب بیهقی نقل کرده استاين روايت را از مسند  هـ 055متوفای اما ابن ابی الحديد 

وسی حلمه ، وإلی م یم فیعلمه ، وإلی إبراه یعزمه ، وإلی آدم ف ینظر إلی نوح في: من أراد أن الخبر الرابع»
مد ند ، ورواه أحالمس یطالب. رواه أحمد بن حنبل ف یبن أب ینظر إلی علیزهده ، فل یسی فیفطنته ، وإلی ع یف

 6.« حهیصح یف یهقیالب

حنبل اين تصريح کرده که احمد بن هـ(  599)متوفای ، مرحوم علامه ابن شهر آشوب و عالم شهیر شیعه
الرزاق بد، او از سعید بن مسیب و او از ابو هريره )همان سند عاز معمر، او از زهری ، اوروايت را از عبد الرزاق

 :( نقل کرده استو قطفی فته ی حمویطبق گ

 یرة وابن بطة فيهر  یب عن أبیعن ابن المس یأحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق عن المعمر عن الزهر »
 یحلمه ]علمه[، وإلی نوح ف ینظر إلی آدم فيقال: من أراد أن   یلاهما عن النبکالابانة، عن ابن عباس 

: لی هذا الرجل المقبل، قالنظر إیماله وجماله، فلکتمامه و  یس فيمناجاته، وإلی إدر  یفهمه، وإلی موسی ف
  3«نحط من جبل.يصبب و ینقلب فيأنما ک یفتطاول الناس فإذا هم بعل

تاب ک؛ تنها می ماند توثیق ناقلان اين روايت از صحیح استکاملا  اقسند روايت احمد بن حنبل و عبد الرز 
 است. و لذا سند روايت کاملا صحیح 4ه همگی ثقه هستندک ،عبد الرزاق و احمد بن حنبل

                                                           

 5ص  ۳ج  ،و المحمدون من الشعراء ۳۱۳ص   5ج  ،معجم الأدباء [1]
 ۳۴۴ص  9ج  ،شرح نهج البلاغة [6]
  5۳ص  ۱، ج مناقب آل ابی طالب [3]
 بررسی سند روایت: [4]

 : یاقوت الحموی
 خیر الدين زرکلی از او به عنوان مورخ ثقه ياد می کند:

 «ياقوت بن عبد الله الرومی الحموی، أبو عبد الله، شهاب الدين: مؤرخ ثقة، من أئمة الج رافیین، ومن العلماء بالل ة والأدب.»
  ۳۱۳ص  9الأعلام للزرکلی، ج 

 : جمال الدین القفطی
 مورخ ياد کرده است:شمس الدين ذهبی از او به عنوان امام و 
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کرم ، » ۱۱5ص  ۰۳ج  ،تاريخ الإسلام کرم جمال الدين أبو الحسین الشیبانی ، القفطی ، المعروف  أيضا بالقاضی الأ الوزير الأ
، لمائادا ، کامل السؤدد ، حلو الشوزير حلب. کان إماما إخباريا مؤرخا ، جم الفضائل ، وافر الفوائد ، صدرا محتشما ، معظما ، کريما جو 

 .« له عدة تصانیف منها : کتاب أخبار النحاة
 ۱۱۳ص  ۱۱ج ،ايش کرده است. سیر أعلام النبلاءو در کتاب ديگرش نیز او را ست
 ابن ابی الحدید معتزلی: 

گاهی يا عصبیت او را به تشیع منتسب کرده اند؛ اما آنچه  وی در اعتقاد معتزلی و در فقه شافعی بوده است و بعضی ها از سر نا آ
که مهم است، راستگويی و امانت داری اوست. از بزرگان اهل سنت نه تنها کسی او را دروغگو نشمرده است، بلکه از مقام وی 

 تجلیل کرده اند:
 ) معاصر ابن ابی الحديد ( 05۰ای المبارک بن الشعار الموصلی متوف. 9
ائنی از خانواده قضات شهر می باشد. نويسنده، عبدالحمید بن هبة الله بن محمد بن محمد بن حسین بن ابی الحديد مد»

فاضل، اديب و دارای فضیلت بسیار و ادب فراوان و هوش شگفتی آور و گرانقدر و دارای فهم سريع و فکر نیکو می باشد و در 
ام معمور است.  بسیاری از کارها در دولت کار کرده است که آخرين آن، نوشتن در ديوان زم 

 ـبه دنیا آمد و از شیخ ابیس البقا عبدالله بن حسین نحوی  590ر اول ماه ذی الحجه در مدائن در سال به من خبر رسیده که د ه
مش ول شد؛  -رضی الله عنه-عکبری و بعد از آن از ابو الخیر مصدق بن شبیب واسطی ادبیات را فرا گرفت و به فقه امام شافعی 

درش مسلول قضاوت مدائن بود. ابو محمد را چندين بار در مدينه ديدم، ولی علم اصول را در حالی که شاعر هم بود فرا گرفت و پ
عبد المجید بن » 921ص  3، ج لجمان فی فرائد شعراء هذا الزمانقلائد ا«  نتوانستم مقداری از شعرش را فرا بگیرم.

ی .من بیت القضاء ببلده، ک ل غزير، وأدب اتب فاضل أديب، ذو فضهبة الله بن محمد بن محمد بن الحسین ابن أبی الحديد المدائن 
مام المعمور. أخبرنی أنه ولد  ة أعمال آخرها کتابة ديوان الز  وافر، وذکاء باهر، شاعر مجید، سريع الإدراک، جید الفکرة، خدم فی عد 

ب علی الشیخ أبیس البقاء عبد الله بن الحسین النح ة ذی الحجة بالمدائن سنة ست وثمانین وخمسمائة، وتأد  ی العکبری، ثم و غر 
ق بن شبیب الواسطی. واشت ل بفقه الإمام الشافعی  ، وکان أبوه وقرأ علم الأصول، وهو شاعر -رضی الله عنه-علی أبی الخیر مصد 

، ولم  د قضاء المدائن، لقیت أبا محمد بمدينة السلام مراراا  « يقدر أن آخذ عنه شیلاا من شعرهيتقل 
 :ياد کرده است« صاحبنا»هـ از او به عنوان  09۳ه ابن خلکان متوفای در سنی بودن ابن الشعار همین بس ک

 05ص  0ج  ،وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان.«   وذکر صاحبنا الکمال ابن الشعار فی عقود الجمان ...»
 هـ ۳۰9شمس الدين ذهبی متوفای . 7
دادی: اصولی، اديب، صاحب تالیف و احمد خوانده می موفق قاسم بن هبۀ الله بن محمد بن محمد بن ابی الحديد مدائنی ب »

 شد. عبدالله بن ابی المجد به او اجازه روايت داده و دمیاطی شعری را از او فرا گرفته است.
هـ( فوت کرد و برادرش عز الدين عبدالحمید برای او مرثیه ای سروده است. سپس او نیز در همان  050)يعنی سال  50او در سال 
ی بعد از برادرش فوت می کند و اين دو، از بزرگان فضلا و صاحبان سخن، شعر، نثر و بلاغت می باشند و موفق از عز سال، اندک

 «  الدين از لحاظ عقیده بهتر بود؛ زيرا عز الدين معتزلی بود. خداوند ما را از آن دور کند.
حمد بن محمد بن أبی الحديد المدائنی ثم الموفق قاسم بن هبة الله بن م»  725-724ص  73ج  ،سیر أعلام النبلاء

الب دادی الأصولی الأديب صاحب الإنشاء ويدعی أحمد . أجاز له عبد الله بن أبی المجد . أخذ عنه الدمیاطی شعرا . مات فی وسط 
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لکلام والنظم والنثر اسنة ست وخمسین فرثاه أخوه عز الدين عبد الحمید ثم مات بعده بقلیل فی العام وکانا من کبار الفضلاء وأرباب 
 «والبلاغة والموفق أحسنهما عقیدة فإن العز معتزلی أجارنا الله.

لدين که ا عقیده ی برادر ابن ابی الحديد از او بهتر بود، منظورش اين است که برادرش بر خلاف  عز اينکه ذهبی می گويد:
 .معتزلی بود، اشعری بود

ن أبی الحديد أحمد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن حسین ابن أبی الحديد موفق الدين اب» ۳۰0ص  9ج  ،الوافی بالوفیات
أبو المعالی موفق الدين ويدعی القاسم أيضا ولد سنة تسعین وخمسمائة بالمدائن وکان أديبا فقیها فاضلا شاعرا مشارکا فی أکثر 

س الدين بد الحمید کان معتزلیا ورأيت الشیخ شمالعلوم توفی سنة ست وخمسین وستمائة وأخوه عز الدين الآتی ذکره فی أسماء ع
   «قال فی حق هذا إنه أشعری والله أعلم.

بنابر تصريح ذهبی، ابن ابی المجد، استاد ابن ابی الحديد بوده و به او اجازه ی روايت داده است و دمیاطی نیز از او شعر فرا 
 ديد را بهتر شناخت.گرفته است؛ لذا با شناختن اين دو نفر، می توان ابن ابی الح

 ابن ابی المجد که بود؟
 شمس الدين ذهبی در شرح حال او می نويسد:

... او راوی مسند احمد است... ضیاء مقدسی و تعداد زيادی از شیوخ دمیاطی از وی المجد: شیخ،طويل العمر و ثقه بودابن ابی »
 «  هـ وفات يافت. خدا رحمتش کند. 599دوازدهم محرم سال  حديث نقل کرده اند ... ابو محمد )ابن ابی المجد( در موصل در روز

ابن أبی المجد الشیخ المعمر الثقة ... راوی مسند الإمام أحمد ... حدث عنه الضیاء ... » ۱0۳ص  ۱۳ج  ،سیر أعلام النبلاء
 «له.خمس ملة رحمه الوعدد کثیر من مشیخة الدمیاطی ... مات أبو محمد بالموصل فی ثانی عشر المحرم سنة ثمان وتسعین و

 شرف  الدين الدمیاطی که بود؟
 وشته است، درباره ی او می نويسد:تاج الدين سُبکی در کتابی که درباره ی بزرگان شافعی ن

حافظ شرف  الدين دمیاطی: حافظ زمانش و استاد اساتید در شناخت انساب و امام اهل حديث بود که بر جلالتش اجماع کرده »
عبد المؤمن بن خلف بن أبی الحسن بن شرف  ابن الخضر بن » ۳۱9۴رقم  ۳۴۱-۳۴۱ص  ۳۴ج  ،عیة الکبریطبقات الشاف« اند.

موسی التونی الحافظ شرف  الدين الدمیاطی ... کان الحافظ زمانه وأستاذ الأستاذين فی معرفة الأنساب وإمام أهل الحديث المجمع 
 .«علی جلالته ... 

 می نويسد: خیر الدين زرکلی نیز در شرح حال او
م( عبد المؤمن بن خلف الدمیاطی، أبو محمد، شرف  الدين: حافظ للحديث،  ۳۱۴0 - ۳۱۳۳هـ =   705 – 613الدمْیاطی ) »

  ۳09ص  ۰الأعلام للزرکلی، ج « من أکابر الشافعیة.
 هـ ۳0۰صلاح الدين الصفدی متوفای . 3
. علامه اثیر الدين ابوحیان شعری را برای ما نقل کرد و گفت: آن را عز الدين ابن ابی الحديد ... معتزلی، فقیه و شاعر بود ..» 

ر ب داد د شیخ ما حافظ شرف  الدين دمیاطی برای ما نقل کرد و گفت: آن را شیخ، عالم و صاحب، عز الدين ابن ابی الحديد معتزلی
عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن محمد عز الدين ابن أبی الحديد » ۰۳-۰0ص  ۳9ج  ،الوافی بالوفیات«  فورا برای ما سرود.

ابن أبی الحديد عز الدين أبو حامد المدائنی المعتزلی الفقیه الشاعر أخو موفق الدين ولد سنة ست وثمانین وخمس مائة وتوفی سنة 
ة أثیر ه العلامخمس وخمسین وست مائة وهو معدود فی أعیان الشعراء وله ديوان مشهور روی عنه الدمیاطی ... وأنشدنی من لفظ
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الدين أبو حیان قال أنشدنا شیخنا الحافظ شرف  الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف ابن أبی الحسن الدمیاطی قال أنشدنا الشیخ 
   «العالم الصاحب عز الدين أبو حامد عبد الحمید بن هبة الله ابن أبی الحديد المعتزلی بب داذ السريع.

 هـ 9۰۴ ابن الوزير الیمانی متوفای. 4
 وی از ابن ابی الحديد به عنوان شیخ و علامه ی معتزلی ياد کرده است:

سپس من در کتاب شرح نهج البلاغه تألیف شیخ و علامه عبد الحمید بن ابی الحديد سخنی درباره ی گروهی از سلف »
ثم إنی  ۰۱ص  ۱، ج قاسمعن سنة أبی ال العواصم والقواصم فی الذب«  )ابوهريره( يافتم که در شأن جايگاه بلند او در علم نبود.

لَف لا يلیقُ بمنصبه المنیف فی  وجدتُ فی " شرح النهج " للشیخ العلامة عبدِ الحمید بن أبی الحديد کلاماا فی جماعة من السَّ
 «العلم.

م آن دو در ه تقدياو در جای ديگر از کتابش تصريح کرده است که ابن ابی الحديد، ابوبکر و عمر را بزرگ می داشت و قائل ب
 بود: امامت بر امیرالمومنین علی

ابن ابی الحديد، وزير ابن العلقمی رافضی بود و ابن ابی الحديد معتزلی، شیخین )ابوبکر و عمر( را بزرگ می داشت و قائل به »
حديد کان وزيراا لابن العلقمی فإن ابن أبی ال»  ۱۰۰ص  9، ج العواصم والقواصم«  بود. تقديم آن دو در امامت بر امیرالمومنین 

یخین، قائل  بتقديمهما فی الإمامة علی أمیر المؤمنین.  «الرافضی، وابن أبی الحديد معتزلی معظم  للشَّ
خش ياد به عنوان شی نهیعبدالوهاب بن سکنکته ی ديگر اينکه همانطور که در بحث جنگ احد گذشت، ابن ابی الحديد از 

ثُ، »چون: ینيبا عناو اواز  یاست که ذهب یکس ( و او۳5۳ص  ۳۰شرح نهج البلاغه، ج ) کرده یْخُ، الِإمَامُ، العَالِمُ، الفَقِیْهُ، المُحَد  الشَّ
رُ، القُدْوَةُ الکَبِیْرُ، شَیْخُ الِإ  قَةُ، المُعَمَّ .سْلَامِ، مَفْخَرُ العِرَاقِ ..الث  افِعِي   5۴۱ص  ۱۳ج  ،سیر أعلام النبلاء. است ردهک ادي« و الشَّ

 ابن شهر آشوب شیعی: 
 کرده است: اشارهبزرگ اهل سنت به راستگويی ايشان هـ( عالم  ۳0۰صلاح الدين صفدی )متوفای 

رشید الدين مازندرانی شیعی محمد بن شهر آسوب با سین ابو جعفر سروری مازندرانی رشید الدين شیعی يکی از بزرگان شیعه »
ظ کرد و در اصول شیعه به بالاترين درجه رسید و از شهر ها به سمت او سفر می شد؛ سال داشت قرآن را حف 9است. در حالی که 

سپس در علم قرآن ، غريب و نحو پیشی گرفت و در زمان مقتفی در ب داد بر منبر موعظه می کرد و مقتفی از او شگفت زده شد و 
، عبادت، تهجد خوش مشرب، دارای علم زياد، خشوع ،صداقت در گفتاربه او هديه داد.  شاداب ، زيباروی، دارای محاسن زيبا، 

 « وفات يافت. 599بسیار و همیشه با وضو بود. ابن ابی طیء در تاريخش از او بسیار تمجید کرده است. وی در سال 
رشید الدين المازندرانی الشیعی محمد بن علی بن شهراسوب الثانیة سین مهملة أبو جعفر » ۳۳9ص  ۰الوافی بالوفیات ج 

لسروری المازندرانی رشید الدين الشیعی أحد شیوخ الشیعة . حفظ القرآن وله ثمان سنین وبلغ النهاية فی أصول الشیعة کان يرحل ا
إلیه من البلاد ثم تقدم فی علم القرآن وال ريب والنحو ووعظ علی المنبر أيام المقتفی بب داد فأعجبه وخلع علیه . وکان بهی المنظر 

ملیح المحاورة واسع العلم کثیر الخشوع والعبادة والتهجد لا يکون إلا علی وضوء . أثنی علیه  صدوق اللهجةة حسن الوجه والشیب
 .« ابن أبی طی فی تاريخه ثناء کثیر توفی سنة ثمان وثمانین وخمس مائة

 صلاح الدين صفدی شافعی می گويد :استادش شمس الدين ذهبی در وصف 
کمل صلاح الدين أبو الصفاء الصفدیخلیل بن أيبک الإمام العالم »  9۳ص  ۳ج  ،معجم المحدثین.«  الأديب البلیغ الأ
 ۱0۰ص  ۳ج  ،من ذيول العبر.«  وشیخنا القاضی الأديب صلاح الدين خلیل بن أيبک بن عبد الله الصفدی الألبکی الشافعی»
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 ابو الحمراء )هلال بن الحارث( .6
 ابن جوزی حنبلی چنین روايت کرده است:

هِ الْحَاکِمُ » نَا عَبْدُ اللَّ
َ
نْبَأ

َ
الَ: أ

َ
، ق بُو بَکْرٍ الْبَیْهَقِي 

َ
نَا أ

َ
نْبَأ

َ
الَ: أ

َ
نَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ، ق

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا أ الَ: حَدَّ

َ
حْمَدَ مُ ، ق

َ
دُ بْنُ أ حَمَّ

ازِي   بْنِ سَعِید   ثَنَا الرَّ الَ: حَدَّ
َ
دُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ وَارَةَ، ق ثَنَا مُحَمَّ الَ: حَدَّ

َ
هِ بْنُ مُوسَی، ق الَ: حَدَّ عُبَیْدُ اللَّ

َ
بُو ، ق

َ
ثَنَا أ

هِ  الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
َ
بِي الْحَمْرَا، ق

َ
، عَنْ أ بِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِي 

َ
، عَنْ أ زْدِي 

َ
نْ يَنْظُرَ  عُمَرَ الأ

َ
رَادَ أ

َ
يَقُولُ: " مَنْ أ

ا فِي زُهْدِهِ، وَمُوسَی طْشِهِ بْنِ عِمْرَانَ فِي بَ  إِلَی آدَمَ فِي عِلْمِهِ، وَنُوحٍ فِي فَهْمِهِ، وَإِبْرَاهِیمَ فِي حِکَمِهِ، وَيَحْیَی بْنِ زَکَرِيَّ
بِي طَالِبٍ "فَلْیَنْظُرْ إِلَ 

َ
 1.«ی عَلِي  بْنِ أ

در کتاب  بسیاری از روايات معتبر در فضیلت اهل بیت  جوزی اين روايت را نیز مانندند ابن هر چ
 6معتبر است.موضوعاتش آورده، اما سندش 

 :ت، سندشان مشترک اسموسی به بعدد الله بن یبا سند ديگری نیز نقل شده که از عب ،روايتاين 

 «بن عبید النوا الواسطی )ثقة( از ابن راهويه )صدوق حسن الحديث( از محمد »

دُ بْنُ عُبَیْ » دُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّ ، ثَنَا مُحَمَّ بُو غَانِمٍ سَهْلُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْوَاسِطِي 
َ
ثَنَا أ وَا، ثَنَا عُ حَدَّ هِ بْنُ دٍ النَّ بَیْدُ اللَّ

بِي الْ 
َ
بِي رَاشِدٍ، عَنْ أ

َ
، عَنْ أ زْدِي 

َ
بِي عُمَرَ الأ

َ
هِ مُوسَی، عَنْ أ بِي   حَمْرَاء مَوْلَی رَسُولِ اللَّ ا حَوْلَ النَّ الَ: کُنَّ

َ
 ق

بِي طَالِبٍ 
َ
هِ فَطَلَعَ عَلِي  بْنُ أ نْ يَنْظُرَ إِلَی آدَمَ فِي عِلْمِهِ، وَإِلَی نُوحٍ فِي فَهْمِهِ، ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
هُ أ : " مَنْ سَرَّ

بِي طَالِبٍ "وَإِلَی إِبْرَاهِیمَ فِي خُلُقِهِ، فَ 
َ
  3.«لْیَنْظُرْ إِلَی عَلِي  بْنِ أ

                                                           

 ۱۳۳ص  ۳ج  ،الموضوعات [1]
ع الکلم ، ثقه يا صدوق حسن الحديث هستند ، غیر از محمد بن أحمد بن تمام رجال سند اين روايت طبق برنامه ی جوام [6]

 سعید الرازی که جرح غیر مفسر دارد.
 اما حاکم نیشابوری شیخش محمد الرازی را توثیق کرده و روايتش را صحیح السند دانسته است؛

محمد بن أحمد بن سعید الرازی  حدثنا أبو جعفر  ۱۳90ح  5۱۳ص  ۱و ج  ۱0۴5ح  ۰00ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین
  ... هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه

و جالب اينکه، ابن جوزی بعد از نقل اين حديث، ضمن جعلی خواندن آن ، اشکال سندش را ابو عمر الازدی معرفی می کند و 
 به محمد الرازی ايرادی نمی گیرد؛ 

 متروکهذا حديث موضوع . وأبو عمر  ۱۳۳ص  ۳ج  ،الموضوعات
حال آنکه ابو عمر الأزدی طبق برنامه ی جوامع الکلم ، ثقه است و طبق اين سخن ابن جوزی و با توجه به اينکه او در جاهای 

 ديگر نیز به ابو جعفر الرازی ايرادی نگرفته، می توان نتیجه گرفت که او از نظر ابن جوری، ثقه بوده است.
 ۱۳۳ص  ۳ج  ،فضائل الخلفاء الراشدين [3]
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ه ی اولا: به وسیل که است «محمد بن عبید النوا»تنها اشکال سند اين روايت نیز مجهول الحال بودن 
د ث می شوعدو نفر ثقه روايت کرده اند که با ،و ثانیا: از اين راوی تقويت می شود.سندهای ديگر اين حديث، 

 تقويت می شود. سندش در متابعاتد و مستور شود که از جهالت در بیاي

 ید خدر یابو سع .3
اجٍ، ثنا عَبْدُ ا» دُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ حَجَّ بِیعِ، ثنا مُحَمَّ دُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ حُمَیْدِ بْنِ الرَّ ثَنَا مُحَمَّ هِ بْنُ مُ حَدَّ وسَی، عَنْ للَّ

، عَنْ  انِيَّ بِي رَاشِدٍ يَعْنِي الْحِمَّ
َ
هِ  أ ا حَوْلَ رَسُولِ اللَّ الَ: کُنَّ

َ
بِي سَعِیدٍ، ق

َ
، عَنْ أ بِي هَارُونَ الْعَبْدِي 

َ
بَلَ عَلِي  بْنُ   أ

ْ
ق
َ
فَأ

هِ  دَامَ رَسُولُ اللَّ
َ
بِي طَالِبٍ، فَأ

َ
نْ يَنْظُرَ إِلَی آدَمَ فِي عِلْمِهِ، وَإِلَی نُو  أ

َ
رَادَ أ

َ
الَ: " مَنْ أ

َ
ظَرَ إِلَیْهِ، ثُمَّ ق  حٍ فِي حُکْمِهِ،النَّ

 «.لَی هَذَا "وَإِلَی إِبْرَاهِیمَ فِي حِلْمِهِ فَلْیَنْظُرْ إِ 

م انگاشتههـ که گوي ۱95عمر بن احمد بن شاهین متوفای   ، بعد از نقل آن گفته است:ا اين حديث را مسل 

حَد   »
َ
دَ عَلِيٌّ بِهَذِهِ الْفَضِیلَةِ، لَمْ يَشْرَکْهُ فِیهَا أ ر داشتن اين فضیلت تنها است و کسی با او در د  علی = تَفَرَّ

 1«آن شريک نیست.

 6سند اين روايت نیز معتبر است.

                                                           

 ۳0۴-۳59ص  ۳ج  ،الکتاب اللطیف [1]
 بررسی سند روايت: [6]

محمد بن الحسین اللخمي: صدوق حسن الحديث / محمد بن عمرو ال زي: صدوق حسن الحديث / عبد الله بن موسی 
 الأنصاري: مقبول / راشد بن نجیح الحماني: صدوق حسن الحديث / أبو هارون العبدي: توثیقش در ادامه می آيد / 

 ق ابو هارون العبدیتوثی
تنها اشکال سند اين روايت، متروک الحديث بودن ابو هارون العبدی است، اما بايد دانست که او جرح مفسر و حسی ندارد و 

 تضعیف او صرفا به خاطر تشیعش و نقل روايتی از ابو سعید خدری در طعن عثمان است.
  ابن حجر عسقلانی در شرح حال او می نويسد:

لبر گفته است: علما همگی بر ضعیف الحديث بودن او اجماع کرده اند و بعضی از آن ها از روی تعصب و از روی نا ابن عبد ا»
عدالتی و بی انصافی، او را به دروغگويی نسبت داده اند. اين مطلب از حماد بن زيد روايت شده است. و در او تشیع بود و اهل بصره 

 شیعه گری کند، افراط می کنند؛ زيرا آنان طرفداران عثمان هستند. در تضعیف و تکذيب کسی که در میانشان
منِ ابن حجر می گويم: چگونه او را به کذب منتسب نکنیم، در حالی که ابن عدی در الکامل، از حسن بن سفیان، از عبدالعزيز 

ای  و گفتم: آنچه را از ابوسعید شنیده بن سلام، از علی بن مهران، از بهز بن اسد روايت کرده است که گفت: نزد ابو هارون رفتم
برای من بیاور. وی کتابی را برای من آورد که در آن، اين روايت بود که ابوسعید برای من روايت کرد که عثمان وارد قبرش شد، در 

قت چنان است حقی گفتم: تو به اين سخن اقرار می کنی؟ گفت:العبدی حالی که قطعاا به خدا کافر بود. راوی گويد: به ابو هارون 
 «که می بینی! راوی گويد: کتاب را به او پس دادم و برخاستم.
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وقال بن عبد البر أجمعوا علی أنه ضعیف الحديث وقد تحامل بعضهم فنسبه إلی الکذب روی » ۱0۳ص  ۳ج  ،تهذيب التهذيب
نسبونه إلی هم عثمانیون قلت کیف لا يذلک عن حماد بن زيد وکان فیه تشیع وأهل البصرة يفرطون فیمن يتشیع بین أظهرهم لأن

الکذب وقد روی بن عدی فی الکامل عن الحسن بن سفیان عن عبد العزيز بن سلام عن علی بن مهران عن بهز بن أسد قال أتیت 
ه وأنه تإلی أبی هارون العبدی فقلت أخرج إلی ما سمعت من أبی سعید فأخرج لی کتابا فإذا فیه حدثنا أبو سعید أن عثمان أدخل حفر 

  «لکافر بالله قال قلت تقر بهذا قال هو کما تری قال فدفعت الکتاب فی يده وقمت فهذا کذب ظاهر علی أبی سعید.
 مطلب ديگری که نشان دهنده ی وثاقت ابو هارون العبدی است، اين سخن شعبة بن حجاج است:

ون عبدی سوال می کردم؛ پس هنگامی که آمد، به و شعبه گفت: در روزهای حج قافله ها را می ديدم و درباره ی ابو هار »
بود. پس گفتم: اين کتاب چیست؟ گفت:  نزدش رفتم. در نزدش کتابی را ديدم که در آن چیزهای ناخوشايند در فضايل علی 

 «اين کتاب، حق است.
( أسأل عن أبی هارون  وقال شعبة: کنت أتلقی الرکبان أيام ) الحاج» ۳۱50رقم  5۱9ص  ۳ج  ،مختصر الکامل فی الضعفاء

  «العبدی، فلما قدم أتیته فرأيت عنده کتابا فیه أشیاء منکرة فی علی رضی الله عنه، فقلت: ما هذا الکتاب؟ فقال: هذا الکتاب حق.
 ،ابن عدی در ادامه از يحیی بن سعید نقل می کند که عبد الله بن عون )از بزرگان تابعی( پیوسته تا دم مرگ ابو هارون العبدی

 .می کرداز وی روايت نقل 
 وقال يحیی بن سعید : لم يزل ابن عون يروی عن ابن جوين حتی مات ... 

و جالب اينکه در ادامه از علی بن عاصم نقل می کند که ابو هارون العبدی، در ابتدا خارجی بود و سپس ]توسط ابو سعید 
 د!خدری[ شیعه ش

 « وقال علی بن عاصم: کان خارجیا ، ثم تحول شیعیا.»۳۱50رقم  5۱9ص  ۳ج  ،مختصر الکامل فی الضعفاء
ه به شمار می روند، از وی حديث نقل  بخاری در يکی از کتاب های خود و نیز ترمذی و ابن ماجه در سنن خود که از صحاح ست 

گز به ان، شیعه بودن هر کرده اند و اين نشانگر متروک نبودن ابو هارون در نزد آنان است. افزون بر آن که بر مبنای رجالی سنی
وثاقت راوی ضرر نمی رساند و چنان که روشن شد، تنها سبب تکذيب ابو هارون، ذکر حديثی در طعن عثمان و رواياتی در فضائل 

 است.  امیر المومنین 
ن أبو عخ ت ق البخاری فی خلق أفعال العباد والترمذی وابن ماجة عمارة بن جوي»  0۳۳رقم  ۱0۳ص  ۳ج ،تهذيب التهذيب

 .« هارون العبدی البصری روی عن أبی سعید الخدری
علاوه بر آن، ابن ابی حاتم در تفسیرش، حاکم در مستدرکش و ضیاء مقدسی در صحیحش از ابو هارون العبدی روايت نقل 

 کرده اند:
 9۴۱9و  9۴۱5ح  ۳5۳5ص  5و ج  9۴۱۴ح  ۳5۳۰ص  5ج  ،تفسیر ابن أبی حاتم

 ۳09۱ح  0۱9ص  ۳ ج ،المستدرک علی الصحیحین
 .ی ابو هارون عبدی سکوت کرده اند اما حاکم گفته است که اهل حديث درباره

فلهذا الحديث طرق يجمعها أهل الحديث عن أبی هارون العبدی » ۱99ذيل ح  ۳0۰ص  ۳ج  ،المستدرک علی الصحیحین
 « عن أبی سعید وأبو هارون ممن سکتوا عنه.

د، ولی ما آن داده ان ن العبدی را سیوطی و متقی هندی به کتابش الاحاديث المختارة نسبتاما روايت ضیاء مقدسی از ابو هارو
 .را نیافتیم
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 انس بن مالک .4
 سند اول:

 هـ به بعد( چنین روايت میکند: ۱۳۴ابو القاسم حلبی )متوفای 

ثَنَا إِسْمَاعِ » حْمَدَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِ یحَدَّ
َ
بُو أ

َ
، نِ ینَ وَمِائَتَ ی، بِصَنْعَاءَ ، سَنَةَ إِحْدَی وَسَبْعِ یدِ يادٍ الزَّ مَ بْنِ عَبَّ یلُ ، نا أ

هِ  نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
الَ: ... ، وَأ

َ
نَسٍ ، ق

َ
ادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أ اقِ ، عَنْ حَمَّ زَّ  ي»... فَقَالَ: نا عَبْدُ الرَّ

َ
هَا يا أ

                                                           

حدثنا محمد بن ثابت العبدی ، عن أبی » ۱۳۴9۴ح  ۱۳۱ص  9ج  ،و کنز العمال 9999ح  ۱۰۳ص  ۳۳ج  ،جامع الأحاديث
ی الله عنه رجلا إلای النبی فسأله عن الرجل يمر فی هارون العبدی ، عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه قال بعث علی رض

الطريق فیرای المرأة فیمذی ، أفعلیه ال سل وکره علی أن يسأله لمکان فاطمة ؟ فقال رسول الله : ) تلک يلقاها فحول الرجال ، 
 «  يجزئک من ذالک الوضوء ( . ) ض (

ی احتجاج ز ابو سعید خدر اهل سنت به حديث ابو هارون العبدی اعلاوه بر اينها ، ابن عبد البر گفته است که بعضی از فقهای 
 .کرده اند

کان إذا سافر سار بدی عن أبی سعید الخدری أن النبیواحتج بعضهم بحديث أبی هارون الع» ۱۱9ص  ۱ج  ،الاستذکار
 «فرسخا ثم نزل قصر الصلاة.

 .ديث او را تلقی به قبول کرده استحافظ بیهقی نیز احا
قال أبو عبد الله قال لنا هذا الشیخ وذکر الحديث فکتبت المتن من نسخة مسموعة منه فذکر » ۰۴5ص  ۱ج  ،بوةدلائل الن

حديثا طويلا يذکر فیه عدد الروح والملائکة وغیر ذلک مما لا ينکر شیء منها فی قدرة الله تعالی إن صحت الرواية وفیما ذکرنا قبل 
 .« ی والمعراج ل اية وبالله التوفیقحديث أبی هارون العبدی فی إثبات المسر 

از ابو هارون عبدی از ابو سعید به » ترجمه:« وروی عن أبی هارون العبدی عن أبی سعید مرفوعا وموقوفا والموقوف  أصح»
 5۳0۱ذيل ح  ۱9۰ص  ۳ج  ،معرفة السنن والآثار« صورت مرفوع و موقوف  روايت شده است و موقوف  صحیح تر است.

عبدی عن أبی سعید رضی الله عنه أنه قال فی الفأرة تقع فی السمن أو الزيت استنفعوا به ولا تأکلوه قال عن أبی هارون ال»
از ابو هارون عبدی از ابو سعید خدری منقول است که در مورد موشی که در روغن » ترجمه:.«  الشیخ هذا هو المحفوظ موقوف 

  «کنید و آن را نخوريد. شیخ گفت: اين حديث مقبول و موقوف  است.حیوانی يا زيتون افتاده است ، گفت : از آن استفاده 
 ۳9۰۳۱ح  ۱5۰ص  9ج  ،سنن البیهقی الکبری

يعنی او  ؛ياد کرده اند« متکلم فیه»عنوان  و صالحی شامی از او به« فیه مقال»سخن آخر درباره ی او اينکه ، زيلعی از او به 
رواياتش می توان حداقل به عنوان شاهد استفاده کرد، همانطور که بیهقی چنین کرده بین تضعیف و توثیق قرار دارد. از اين رو از 

 است:
اينچنین » ترجمه:«  هکذا رواه جماعة من الأئمة عن أبی هارون العبدی وأبو هارون وإن کان ضعیفا فرواية أبی نضرة له شاهدة»

 «ون اگرچه ضعیف است؛ ولی روايت ابو نضره برای آن شاهد است.گروهی از پیشوايان از ابو هارون عبدی روايت کرده اند و ابو هار 
 ۱09ص  ۳ج  ،المدخل إلی السنن الکبری
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نْ 
َ
حَبَّ أ

َ
اسُ مَنْ أ نَا فِ  یآدَمَ فِ  نْظُرَ إِلَیيالنَّ

َ
نَاجَاتِهِ وَإِلَی مُ  یخَلْقِهِ، وَإِلَی مُوسَی فِ  یمَ فِ ی، وَإِلَی إِبْرَاهِ یخَلْقِ  یخَلْقِهِ، وَأ

بِ  ینْظُرْ إِلَی عَلِ یسُنَنِهِ فَلْ  یسَی فِ یزُهْدِهِ، وَإِلَی عِ  یی فِ یحْ ي
َ
 1.« ...طَالِبٍ  یبْنِ أ

، ثقه يا صدوق حسن الحديث هستند بجز ابو احمد ين روايتطبق برنامه ی جوامع الکلم، تمام رجال سند ا
 ،العباس بن الفضل بن جعفر که شیخِ اسماعیل بن القاسم الحلبی )مؤلف کتاب( بوده و مجهول الحال است

 ، تقويت می شود. اما در مجموع، اين روايت در کنار روايات ديگر

اشتباه  «خلقه»، روشن است که اشاره کرده اند  د ديگر اين روايت که به علم حضرت آدمینابا توجه به اس
 ، حاصل شده است. از نسخه ی خطی اين کتاب «علمه»احتمالا در اثر بد خوانی کلمه ی بوده و 

 سند دوم:

 ابن م ازلی مالکی چنین روايت می کند:

نا محمد حدث، ین العدل العلو ین بن محمد بن الحسیأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب، حدثنا الحس))
ة، حدثنا یطد بن عيد، حدثنا ز یمان بن رشیم بن سلی، حدثنا إبراهیالأبل یم بن مهد یبن محمود، حدثنا إبراه

نظر ینظر إلی علم آدم، وفقه نوح فليمن أراد أن »: قال: قال رسول الله  کروز عن أنس بن مالیأبان بن ف
 6.«((طالب یبن أب یإلی عل

اما چون قسمت مربوط به علم  ؛نیز نقل شده  ابن عباس و حضرت علی ، ازه هايی از اين روايتکت
 ، لذا از ذکر آن ها خود داری کرديم.در آن ها نیامده است  حضرت آدم

 «تی علماًاکثر امّ  علی»حدیث : نهم

  .از معقل بن يسارسند اول: 
 فرمودند:   نقل کرده است که آن حضرت روزی به حضرت فاطمه معقل بن يسار از پیامبر 

لم و بزرگترين آن ها از نظر ع بیشترين ،پیشگام ترين امتم از نظر اسلام را به ازدواجتو آيا راضی نیستی که »
 3«!ها از نظر حلم و بردباری درآوردم؟آن

                                                           

  ۱۰ح  ۱5، ص حديث أبی القاسم الحلبی [1]
  ۱50ح  ۱9۳، ص مناقب علی لابن الم ازلی [6]
ثَنَا خَالِد  يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ، عَنْ نَا[ 3] حْمَدَ، حَدَّ

َ
بُو أ

َ
ثَنَا أ ی اللهُ عَلَیْهِ حَدَّ بِيَّ صَلَّ تُ النَّ

ْ
أ الَ: وَضَّ

َ
بِي نَافِعٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، ق

َ
 فِعِ بْنِ أ

، فَقَ  ا عَلَيَّ لا مَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: " هَلْ لَكَ فِي فَاطِمَةَ تَعُودُهَا؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَامَ مُتَوَک  هُ سَیَحْمِ وَسَلَّ مَا إِنَّ
َ
يَکُونُ لُ ثِقَلَهَا غَیْرُكَ، وَ الَ: " أ
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نیز و برنامه ی جوامع الکلم ،  1را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش، حمزه احمد الزين حديثاين 
  سندش را حسن دانسته اند. 6اسد حسین سلیم

هیثمی نیز در دو جای و  4و احمد بن الصديق ال ماری سندش را تصحیح کرده اند3حافظ زين الدين عراقی
 1را مورد وثوق دانسته است. آنرجال سند  ،کتابش

 .از ابو اسحاق از حارث از حضرت علی  سند دوم:
 ؛ اما او مشهور به تدلیس است و در روايات شريکنقل شدهق از ابو اسحاق سبیعی اين روايت با چندين طري

را ذکر نکرده و در بعضی ديگر، سندش  بن عبدالله که حافظه اش مشکل داشته، سند حديثش تا پیامبر 
بیان کرده است؛ لذا در جمع بندی می توان نتیجه گرفت که ابو اسحاق  را حارث بن عبدالله از حضرت علی 

 نقل کرده است:  يق حارث از حضرت علی اين حديث را از طر 

سندش را  9و احمد ال ماری 7که هیثمی 2از ابو اسحاق سبیعی به صورت مرسل. روايت ابن ابی شیبه ۳
 15شوکانی نیز رجالش را ثقه دانسته است.و  8حسنمرسل حسین سلیم اسد الدارانی  ،صحیحمرسل 

                                                           

ی دَخَلْنَا عَلَی فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَهَا: " کَیْفَ تَجِ  هُ لَمْ يَکُنْ عَلَيَّ شَيْء  حَتَّ نَّ
َ
الَ: فَکَأ

َ
جْرُهَا لَكَ " ق

َ
الَتْ: وَاللهِ لَقَدْ اشْتَدَّ حُزْنِي،أ

َ
 دِينَكِ؟ " ق

ا
َ
تِي، وَطَالَ سَقَمِي " ق

َ
تْ فَاق ن  وَاشْتَدَّ

َ
وَمَا تَرْضَیْنَ أ

َ
الَ: " أ

َ
بِي بِخَط  يَدِهِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، ق

َ
حْمَنِ: وَجَدْتُ فِي کِتَابِ أ بُو عَبْدِ الرَّ

َ
ي لَ أ

ا "  عْظَمَهُمْ حِلْما
َ
ا، وَأ کْثَرَهُمْ عِلْما

َ
تِي سِلْمَا، وَأ مَّ

ُ
دَمَ أ

ْ
ق
َ
جْتُكِ أ  زَوَّ

 قال حمزه احمد الزين: إسناده حسن  ۱۴۳95ح  ۳۳۰ص  ۳5، ج مسند احمد بن حنبل [1]
 قال الداراني: وهذا إسناد حسن، خالد بن طهمان فصلنا القول فیه ... . ۳۰59۳ح  ۱۴۴ص  ۳9مجمع الزوائد ت اسد، ج [ 6]
  قال العراقی: إسناده صحیح ۳۳9۴، ص إحیاء علوم الدين، ومعه الم ني عن حمل الأسفار في الأسفار [3]
 ۳۰ي في إنتساب الصوفیه إلي علي، ص البرهان الجل[ 4]
قال الهیثمی:رواه أحمد والطبرانی وفیه خالد بن طهمان وثقه أبو حاتم وغیره وبقیة رجاله  ۳۴۳ص  9ج  ،مجمع الزوائد [1]
  قال الهیثمی: رواه أحمد والطبرانی برجال وثقوا ۳۳۰ص  9ج  ،/ مجمع الزوائد ثقات
حدثنا الفضل بن دکین عن شريك عن أبي إسحاق قال قالت فاطمة يا  ۱۱۳۱۳ ح ۱۳۰ص  0ج  ،[ مصنف ابن أبي شیبة2]

  رسول الله زوجتني حمش الساقین عظیم البطن أعمش العین قال زوجتك أقدم أمتي سلما وأعظمهم حلما وأکثرهم علما
 رواه الطبرانی وهو مرسل صحیح الإسناد  ۳۴۱ص  9ج  ،مجمع الزوائد [7]
 ۳۰نتساب الصوفیه إلي علي، ص البرهان الجلي في إ[ 9]
 قال الدارانی: وهو مرسل وإسناده حسن ۳۰599ح  ۱۴۳ص  ۳9مجمع الزوائد ت اسد، ج [ 8]
 وأخرج أحمد والطبرانی بإسناد رجاله ثقات عن أبی اسحاق ...  ۱۳ح  ۱۴5در السحابة للشوکانی، ص  [15]
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 6.با سند معتبر از حضرت علی از ابو اسحاق از حارث  1. روايت ابوبشر الدولابی۱

                                                           

في حدثنا إسماعیل بن أبان حدثنا أبو مريم عن أبي إسحاق حدثنا أحمد بن يحیی الصو 9۴ح  0۱ص  ۳ج  ،[ الذرية الطاهرة1]
فأبی رسول الله علیهما فقال عمر أنت لها يا  عن الحارث عن علي قال خطب أبو بکر وعمر رضي الله عنهما إلی رسول الله 

ل علیها رسول الله فاطمة فلما بلغ ذلك فاطمة بکت قال فدخ فقال ما لي من شيء إلا درعي أرهنها فزوجه رسول الله  علي
 فقال ما لك تبکین يا فاطمة فوالله لقد أنکحتك أکثرهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما  

 بررسی سند روايت: [6]
محمد بن أحمد الوراق: ثقة / أحمد بن يحیی الأودي: ثقة / إسماعیل بن أبان الأزدي: ثقة / عبد ال فار بن القاسم النجاري: 

  شت.در بحث حديث ثقلین گذإسحاق السبیعي: ثقة مکثر / الحارث بن عبد الله الأعور: توثیقش  توثیقش می آيد / أبو
 توثیق عبد الغفار بن القاسم 

، ستايشش کرده و گفته است: حافظ تر از او کسی را نديدم و به علم و رجال هشاگردش بودکه جز از ثقه روايت نمیکرد، شعبه 
احاديث صالحی دارد و ابن عقده نیز ستايشش کرده، به طوری که از حدش گذرانده بود؛ اما عنايت داشت؛ ابن عدی گفته است: 

چون احاديثی مانند بلايای عثمان نقل می کرد که به مذاق علمای اهل سنت خوش نمی آمد، حديث او را ترک و تضعیفش کردند، 
 تقادش بود نه به جهت حديثش .به طوری که احمد بن حنبل نیز تصريح کرده است که تضعیف او از جهت اع

 عقیلی می نويسد:
ابو عبد الله گفت: ابو عبیده در تصنیفش از ابو مريم ياد کرد ؛ پس مردم ضجه می زدند هنگامی که گفت: ابو مريم و ابوعبدالله »

ادش؛ از جهت اعتق تبسم کرد. به ابو عبد الله گفتم: ضعف او از کجا آمده است؟ از جانب اعتقادش يا از جهت حديثش ؟ گفت:
سپس گفت: او احاديث بدی در مورد بلايای عثمان نقل کرده است. و از ابو داود سجستانی به من خبر رسید که او گفت: به احمد 
بن حنبل گفتم: عمیر بن سعید؟ گفت: اشکالی در او نمی دانم . پس به او گفتم: ابو مريم گفت: در رابطه با عمیر دروغگو از من 

رد. گفت: ابو مريم عالم به مشايخ است. پس احمد گفت: حتی ابو مريم ثقه می شود؛ در مورد بلايای عثمان حديث سوال می ک
 «  می کرد و آنقدر می نوشید تا اينکه در لباسش بول می کرد.

ال بن أحمد ... قعبد ال فار بن القاسم أبو مريم الأنصاری کوفی ... حدثنا عبد الله » ۳۴۳5رقم  ۳۴۴ص  ۱ج  ،ضعفاء العقیلی
وسمعت أبی يقول کان أبو عبیدة إذا حدثنا عن أبی مريم يصیح الناس يقولون لا نريده. قال أبو عبد الله ذکر أبو عبیدة فی تصنیفه 

 نعن أبی مريم فکانوا يضجون إذا قال أبو مريم وتبسم أبو عبد الله قلت لأبی عبد الله أبو مريم من أين جاء ضعفه من قبل رأيه أو م
قبل حديثه قال من قبل رأيه ثم قال وقد حدث ببلايا فی عثمان أحاديث سوء . وبل نی عن أبی داود السجستانی أنه قال قلت لأحمد 
بن حنبل عمیر بن سعید قال لا أعلم به بأسا فقلت له فإن أبا مريم قال يسلنی عن عمیر الکذاب قال وکان أبو مريم عالما بالمشايخ 

 «ن أبو مريم ثقة کان يحدث بلايا فی عثمان وکان يشرب حتی يبول فی ثیابه.فقال أحمد حتی يکو
 ابن عدی نیز می نويسد:

ف کردند که رجال را توقی؛ گمان داشت و از او حديث ياد گرفت نظریو اما ابو مريم اسمش عبد ال فار بود و شعبه در مورد او »
حديثش را ترک کرد و از ابن عقده شنیدم که ابو مريم را ستايش  ؛ پسز او اعتقاد ردی در رفض ظاهر گشت؛ سپس اکرده است

 قل شود، مردم به شعبه احتجاجکرد و در مدحش از حد تجاوز کرد تا اينکه گفت: اگر علم ابو مريم منتشر شود و حديثش نمی
ن قاسم احاديث و برای عبد ال فار ب کنند و اين میل شديد ابن سعید )ابن عقده( به ابو مريم تنها به خاطر افراطش در تشیع است.نمی
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  .1از ابو اسحاق از طريق حارث از حضرت علی  شابن عساکر با سند. روايت ۱

 6را صحیح دانسته است. بنا بر نقل متقی هندی، ابن جرير طبری اين حديث با روايت امیرالمومنین 

 از زبان خود حضرت  المؤمنینریعلم امم: ده

نقل شده که بیانگر علم زياد آن حضرت است و ما در  خود حضرت علیدر کتب اهل سنت رواياتی از 
 کنیم. اينجا به ذکر دو روايت معتبر اکتفا می

 روایت اول:
 فرمود: خواند و میخطبه می  ه علیکشاهد بودم گفت: ه کل نقل شده است یوطفاباز 

                                                           

صالحی است و در حديثش چیزهايی است که تبعیت نمی شود و او غالی در تشیع بود و شعبه دو حديث از او روايت کرده است و 
 « حديثش با وجود ضعفش نوشته می شود.

ان لشعبة فیه رأی وتعلم منه زعموا وأما أبو مريم فاسمه عبد ال فار وک» ۳۰۳9رقم  ۱۱۳ص  5ج  ،الکامل فی ضعفاء الرجال
توقیف الرجال ثم ظهر منه رأی ردیء فی الرفض فترک حديثه وسمعت أحمد بن محمد بن سعید ]ابن عقده[ يثنی علی أبی مريم 
ويطريه وتجاوز الحد فی مدحه حتی قال لو انتشر علم أبی مريم وخرج حديثه لم يحتج الناس إلی شعبة وابن سعید حیث مال هذا 

ولعبد ال فار بن القاسم أحاديث صالحة وفی حديثه ما لا يتابع علیه وکان غالیا فی التشیع  لمیل الشديد إنما کان لإفراطه فی التشیعا
 «  وقد روی عنه شعبة حديثین ويکتب حديثه مع ضعفه.

 ابن حجر عسقلانی نیز می نويسد:
او دچار اشتباه شد و دارقطنی گفته: او متروک است و او شیخ  شعبه گفت: باحافظه تر از او کسی را نديدم و شعبه در مورد»

 « شعبه است و شعبه او را ستوده است.
وقال شعبة لم ار احفظ منه قال أبو داود وغلط فی امره شعبة وقال الدارقطنی متروک وهو شیخ » ۰۱ص  ۰ج  ،لسان المیزان

 «  شعبة اثنی علیه شعبة.
(  أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا عاصم بن الحسن بن محمد بن ۳۱9۳0)ح ۳۳۱ص  ۳۴ج  ،تاريخ مدينة دمشق [1]

عاصم أنا أبو عمر بن مهدي أنا أبو العباس بن عقدة نا الفضل بن يوسف الجعفي نا محمد بن عکاشة نا أبو الم راء وهو حمید بن 
إن فاطمة شکت إلی  ن الحارث عن علي قالالمثنی عن يحیی بن طلحة النهدي عن أيوب بن الحز عن أبي إسحاق السبیعي ع

رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ألا ترضین أني زوجتك أقدم أمتي سلما وأحلمهم حلما وأکثرهم علما أما ترضین أن تکوني 
  سیدة نساء أهل الجنة إلا ما جعل الله لمريم ابنة عمران وأن ابنیك سیدا شباب أهل الجنة

 وفي لفظ: أولهم سلما. ابن جرير و صححه  ۱0۱۳۴ح  ۳۳۰ص  ۳۱کنز العمال، ج  [6]
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د ینکسؤال نمی افتدد و اتفاق میيآامت به وجود مییه تا روز قکد، به خدا سوگند، از هر چه یاز من بپرس»
است مگر  ای نازل نشده هيچ آید! به خدا سوگند، هیتاب خدا بپرسکم. از يگوه تمام آنها را پاسخ میکن يمگر ا

 1«وه .کا در ي، در صحرا نازل شده است ا روزيه شب نازل شده است که از همه شما داناترم کنيا

هـ(  ۱5۴ابو الولید الازرقی )متوفای و  هـ( در تفسیر خود ۱۳۳ت صنعانی )بن همام عبدالرزاق اين روايت را 
خطیب  6دکتر عبدالملک بن دهیش سندش را صحیح دانسته است.آن  نقل کرده که محققاخبار مکه کتاب در 

 ابن عبد البر نیزو  3نمودهسندش را تصحیح  ،ال رازیدکتر  ،نقل کرده و محقق کتابشنیز در تاريخش ب دادی 
 4است. صحیح دانستهسندش را  ،ابو الاشبال الزهیری ،نقل کرده و محقق کتابش

 1.و تصحیح کرده است نقلنیز روايت را حاکم نیشابوری  شبیه همین

هیچ يک از صحابه نمی گفت که هر چه می خواهید » :گفت شده است که از سعید بن مسیب نقل همچنین
 .»2، مگر علی پرسیداز من ب

ا احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش، وصی الله بن محمد عباس سندش را تصحیح اين روايت ر 
 9و نیز خطیب ب دادی نقل کرده و محقق کتابش، ال رازی سندش را حسن دانسته است. 7کرده

 روایت دوم:
م جوزيه می نويسد:  ابن قی 

                                                           

عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبی الطفیل قال شهدت علیا وهو يخطب  ۱۰۳ص  ۱ج  ،تفسیر الصنعانی [1]
ه ما من آية إلا وأنا لوهو يقول سلونی فوالله لا تسألونی عن شیء يکون إلی يوم القیامة إلا حدثتکم به وسلونی عن کتاب الله فوال

  أعلم بلیل نزلت أم بنهار أم فی سهل أم فی جبل
 دهیش: إسناده صحیحبن قال ا ۰۴، ح9۱، ص۳أخبار مکة وما جاء فیها من الأثار، ج  [6]
 قال ال رازی: إسناده صحیح   ۳۴9۱و  ۳۴9۳ح  ۱5۱-۱5۳ص  ۱ج  ،الفقیه والمتفقه للخطیب [3]
 قال ابو الاشبال الزهیری: إسناده صحیح ۳۱0ح  ۰0۰ص  ۳ ج ،جامع بیان العلم وفضله [4]
ید و دهشنیدم که برخاست و فرمود: از من بپرسید قبل از اينکه مرا از دست ب ابو طفیل عامر بن واثله گفت: از علی » [1]

 « من سؤال نمی کنید ... اين حديث صحیح عالی است. انندهرگز بعد از من از کسی م
حدثنا أبو الطفیل عامر بن واثلة قال سمعت علیا رضی الله عنه قام فقال »۱۱۰۱ح  ۱9۱ص  ۱ج  ،یحینالمستدرک علی الصح

 « سلونی قبل أن تفقدونی ولن تسألوا بعدی مثلی ... هذا حديث صحیح عال
 عن سعید بن المسیب قال : لم يکن أحد من أصحاب النبی يقول سلونی ، إلا علی بن أبی طالب  [2]
  ۳۴99ح  9۴۱ص  ۱ج لصحابة احمد، فضائل ا [7]
 قال ال رازی: إسناده حسن ۳۴9۱ح  ۱5۱ص  ۱ج  ،الفقیه والمتفقه [9]
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 السلام هیعل نیالمومن ریبخش دوم: علم ام

زياد نخعی فرمود: _و آن حديث در باغ به کمیل بن   ابو عمر )ابن عبد البر( گويد: علی بن ابی طالب»
سند به خاطر شهرتش در نزد آن ها بی نیاز میکند_ ای کمیل، بحث و بررسی مشهور نزد اهل علم است که از 

ه دسته و مردم س ،خوبی یترين آن ها است برا اين قلب ها بسان ظرف  هايی هستند که بهترينشان فراگیر
، ردانشه سرگیخوش باد و طوفان و همستگاری ، و پشه های دستبر راه ر  هستند: دانشمند الهی ، آموزنده ای

، و تندی دانش نور گرفينه از روشنا .نندکت می کو با وزش هر بادی حر  ،ی می رونديه به دنبال هر سر و صداک
رد( ک کنه مبار ینجا )اشاره به سيه در اکبدان نه به پناهگاه استواری پناه گرفتند. سپس آهی کشید و فرمود: 

 1.« اش حاملانی برای آن می يافتم ...ک؛ ای استشده نش فراوانی انباشته دا

م جوزيه در کتاب ديگرش می نويسد:  ابن قی 

خطیب ب دادی گفته است: اين حديث نیکويی است و از نیکوترين احاديث از جهت معنی و شريف ترين »
، تقسیمی است در غايت ا در اول آنمردم ر   آن ها از جهت الفاظ متنش می باشد و تقسیم امیرالمومنین

  6«صحت و نهايت درستی.

 درباره ی اين روايت می گويد:نیز ابن کثیر دمشقی 

است که   گروه زيادی از تابعین از کمیل روايت کرده اند و برای او اثر مشهوری از علی بن ابی طالب»
ولانی که آن ط« ترين آن ها استقلب ها بسان ظرف  هايی هستند که بهترينشان فراگیر »اولش اين است: 

، آن را روايت کرده اند و در آن موعظه ها و سخنان نیکويی وجود دارد. ت و گروهی از حافظان مورد اعتماداس
  3«د.خدا از گوينده اش راضی باش

 به طور مفصل به بررسی اعتبار اين حديث پرداخته ايم.« مهدویت از دیدگاه اهل سنت»در کتاب 

                                                           

قال أبو عمر وقال علی بن أبی طالب کرم الله وجهه فی الجنة لکمیل بن زياد النخعی وهو  ۳95ص  ۱ج  ،إعلام الموقعین [1]
دهم ياکمیل إن هذه القلوب أوعیة فخیرها أوعاها للخیر والناس ثلاثة حديث مشهور عند أهل العلم يست نی عن الإسناد لشهرته عن

 م ولم يلجأوا )يلجلوا(ر العلفعالم ربانی ومتعلم علی سبیل نجاة وهمج رعاع أتباع کل ناعق يمیلون مع کل صائح لم يستضیلوا بنو
 ... إن ها هنا علما وأشار بیده إلی صدره لو أصبت له حملةإلی رکن وثیق ثم قال آه 

الوجه التاسع والعشرون بعد المائة ما رواه کمیل بن زياد النخعی قال اخذ  ۳۱۰-۳۱۱ص  ۳ج  ،مفتاح دار السعادة للزرعی [6]
علی بن أبی طالب رضی الله عنه بیدی فاخرجنی ناحیة الجبانة فلما اصحر جعل يتنفس ثم قال يا کمیل بن زياد القلوب اوعیة 

ن ههنا علما واشار بیده إلی صدره لو اصبت له حملة ... قال أبو بکر الخطیب هذا حديث حسن من فخیرها اوعاها ... هاه هاه إ
  احسن الاحاديث معنی واشرفها لفظا وتقسیم امیر المؤمنین للناس فی اوله تقسیم فی غاية الصحة ونهاية السداد

بعین وله الأثر المشهور عن علی بن أبی طالب الذی وقد روی عن کمیل جماعة کثیرة من التا  ۰۳ص  9ج  ،البداية والنهاية [3]
  أوله القلوب أوعیة فخیرها أوعاها وهو طويل قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات وفیه مواعظ وکلام حسن رضی الله عن قائله
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 «رون امتها»      

 علیه السلامان امیر المومنین ایم سوم: بخش
 قرار داشتند که در اينجا شواهدش را مطرح می کنیم.مان يادر بالاترين مرتبه ی   المومنینامیر 

 نخستین مسلمان  حضرت علییکم: 

 :می نويسد  ابن حجر عسقلانی در شرح حال امیر المومنین

ه ، اولین نفر از مردم بود کبیشتر اهل علم بر نظر ن بود و بنانیه اش ابو الحس: کُ  علی بن ابی طالب»
   1«اسلام آورد.

 :ابن عبد البر می نويسد

لی رقم روايت شده است که ع، ابو سعید خدری و زيد بن ابن عبدالله از سلمان، ابو ذر، مقداد، خباب، جابر»
 6«د.دادن اول کسی بود که اسلام آورد و اين ها او را بر ديگران برتری می  طالب بن ابی

 سیوطی می نويسد: عبدالرحمن

هاشم  یفه از بنین خلیه به بهشت بشارت داده شده است ... او نخستکاست  یاز ده نفر  يکی،  یعل »
ه ابن عباس، انس، که در همان ابتدا اسلام آورد؛ بلکاست  ین مسلمانانیو از اول و پدر دو نوه رسول خدا 

 رده اندکنقل  ین مسلمان بوده است و برخینخست  یه علکاند  گفته یو گروه ید بن ارقم، سلمان فارسيز 
 3.«ن مطلب اجماع وجود دارديه بر اک

 4می نیز همین سخن را تکرار کرده است.جر هیتابن ح

 شاه ولی الله دهلوی نیز گفته است:

                                                           

 اف  القرشیعلی بن أبی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد من  509۱رقم  50۰ص  ۰ج  ،الإصابة فی تمییز الصحابة [1]
 الهاشمی أبو الحسن أول الناس إسلاما فی قول کثیر من أهل العلم 

وروی عن سلمان وأبی ذر والمقداد وخباب وجابر وأبی سعید الخدری وزيد بن الأرقم أن علی   ۳۴9۴ص  ۱ج  ،الاستیعاب [6]
  بن ابی طالب رضی الله عنه أول من أسلم وفضله هؤلاء علی غیره

وعلی رضی الله عنه أحدالعشرة المشهود لهم بالجنة ... وهو أول خلیفة من بنی هاشم وأبو   ۳00ص  ۳ج  ،تاريخ الخلفاء [3]
 .السبطین أسلم قديما بل قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسی وجماعة إنه أول من أسلم ونقل بعضهم الإجماع علیه

 ۱5۳ص  ۱ج  ،زندقةالصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال وال [4]
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 السلام هیعل نیالمومن ریام مانیبخش سوم: ا

ر ب یفل و کت   ر سن شامل حال او گشت و آن حضرتجل وعلا در ص یت الهيه عناکو از آن جمله آن»
ش از اوان بلوغ بوده است و یپ  ین جهت اسلام او و نمازگزاردن او با جناب مقدس نبو يخود گرفتند و از ا

 ». 1جه ياول مسلمان است بعد خد یه و کن به آن رفته اند یاز صحابه و تابع یار یبس

، عری، ابو رافعی اش، سعد بن ابی وقاص ، سلمان فارسی، ابو موسد معتبر از زيد بن ارقم، ابن عباسینابا اس
نخستین کسی بود که اسلام   روايت شده است که حضرت علی و حضرت رسول   المومنینامیر 

 .-همین کتاب آورده ايمبعضی از اسنادش را در  هک-آورد 

 در جنگ احد  المومنینامیرمشخص شدن ایمان والای دوم: 

، دن از ايشان را از غیر مؤمنینشان مشخص کندر جنگ احد که خداوند مسلمانان را آزمايش کرد تا مؤمنی
 6در معرکه ماند و رشادت کرد. بر خلاف  ديگر صحابه تا آخر در کنار پیامبر   المومنینامیر 

 د:می فرماي کريم خداوند در قرآن

  َّصَابَکمْ يوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الل
َ
 .وَلِیعْلَمَ الْمُؤْمِنِینَ ـهِ وَمَا أ

با هم نبرد کردند به شما رسید، به فرمان  (= مؤمنان و کافران)آنچه )در روز احد،( در روزی که دو دسته  و»
   3 .«برای اين بود که مؤمنان را مشخص کندخدا )و طبق سنت الهی( بود؛ و 

 أفَمََن کانَ مؤُمِْنًاآیه ی سوم: 

 سوره ی سجده است که می فرمايد: ۳9ی  نازل شده، آيه از آياتی که درباره ی ايمان امیرالمومنین 

 ا کمَن فَمَن کانَ مُؤْمِنا
َ
ا ۚ لاَّ يسْتَوُونَ أ   .کانَ فَاسِقا

 4«آيا کسی که با ايمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز اين دو برابر نیستند.»

 دیول و شد یسخنان آنگاه که بینش ،و ولید بن عقبه نازل شده است اين آيه درباره ی حضرت علی 
فرمود:  ی عل حضرت و در عقب نشاندن صف دشمن تواناترم. زتریام ت زهیگفت: من از تو زبان آورتر، ن

 زل نمود.را نا هيآ ني. پس خداوند ایستین شیب یساکت شو که تو فاسق

                                                           

  ۱۰۱ص  ۰، ج إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء [1]
 در جنگ احد، قبلا در بحث شجاعت حضرت مطرح شد. مدارک پايداری و رشادت امیرالمومنین [ 6]
  ۳00آل عمران:  [3]
 ۳9سجده:  [4]



 

 

020 

 

 «رون امتها»      

 هـ نیز در تفسیرش می نويسد: ۰99سمعانی متوفای ابو المظفر 

و ولید بن عقبه بن ابی معیط نازل شد و  هستند که اين آيه در حق علی  مفسرين بر اين عقیده بیشتر»
  1.«بعضی از آن ها گفته اند: عقبه، و اولی صحیح تر است... 

 و ولید بن عقبه، چندين سند دارد که يکديگر را تقويت می کنند. نزول اين آيه در حق حضرت علی 

 .با سند قوی 6واحدی در تفسیرش سند اول:

 می گويد: اين روايتلدين ذهبی بعد از نقل شمس ا

  3«ولی سیاق آيه دلالت می کند که ولید بن عقبه در میان اهل آتش است. ،می گويم: سند روايت قوی است»

 1.با سند معتبر 4ابن عساکر در تاريخش سند دوم:

                                                           

( أکثر المفسرين أن الآية نزلت في قوله تعالی : ) ^ أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا  ۱5۳ص  ۰ج  ،تفسیر السمعاني [1]
علي بن أبي طالب والولید بن عقبة بن أبي معیط ، وذکر بعضهم : عقبة ، والأصح هو الأول . قال الولید : أنا أحد منك سنانا ، وأبسط 

 . منك لسانا ، وأملأ منك للکتیبة . فقال له علي : اسکت ، إنما انت فاسق ، فانزل الله تعالی هذه الآية
دٍ  ۱5۴-۱۰9ت الحمیدان، ص  -أسباب النزول  [6] هِ بْنُ مُحَمَّ خْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ

َ
الَ: أ

َ
صْفَهَانِي  ق

َ
دٍ الْأ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
بُو بَکْرٍ أ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
أ

رٍ الف خْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَنَانٍ الأنماطي قال: أخبرنا حُبَیْشُ بْنُ مُبَش 
َ
الَ: أ

َ
هِ بْنُ موسی قال: أالْحَافِظُ ق خبرنا ابْنُ قیه قال: أخبرنا عُبَیْدُ اللَّ

بِ 
َ
الَ الْوَلِیدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أ

َ
الَ: ق

َ
اسٍ ق بِي لَیْلَی، عَنِ الْحَکَمِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
بِي طَالِبٍ أ

َ
هُ  - ي مُعَیْطٍ لِعَلِي  بْنِ أ رَضِيَ اللَّ

نَ  -عَنْهُ 
َ
: اسْکُتْ فَإِنَّ أ  لِلْکَتِیبَةِ مِنْكَ؛ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ

ُ َ
مْلأ

َ
ا، وَأ بْسَطُ مِنْكَ لِسَانا

َ
ا، وَأ حَد  مِنْكَ سِنَانا

َ
فَمَنْ کَ ا أ

َ
، فَنَزَلَ: }أ نْتَ فَاسِق 

َ
ا مَا أ انَ مُؤْمِنا

الَ: يَعْنِي بِالْمُؤْمِنِ عَلِیًّ 
َ
ا لَا يَسْتَوُونَ{ ق  ا، وَبِالْفَاسِقِ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَةَ.کَمَنْ کَانَ فَاسِقا

روی ابن أبي لیلی عن الحکم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال الولید بن عقبة  ۰۳5ص  ۱ج  ،سیر أعلام النبلاء[ 3]
من کان فاسقا ( کلعلي أنا أحد منك سنانا وأبسط لسانا وأملأ للکتیبة فقال علي اسکت فإنما أنت فاسق فنزلت ) أفمن کان مؤمنا 

 قلت إسنادة قوي لکن سیاق الآية يدل علی أنها في أهل النار . ۳9السجدة 
( أخبرنا أبو منصور بن زريق أخبرنا أبو بکر الخطیب أخبرنا أبو الحسن بن 0999۳)ح  ۱۱5ص  0۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [4]

دينار  مذي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ابن لهیعة عن عمرو بنرزقويه أخبرناه محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا أبو إسماعیل التر
عن عبد الله بن عباس في قوله ) أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون ( قال أما المؤمن فعلي بن أبي طالب والفاسق عقبة 

  بن أبي معیط وذلك لسباب کان بینهما فأنزل الله ذلك
 بررسی سند روایت: [1]

ن بن محمد الشیباني: صدوق حسن الحديث / الخطیب الب دادي: ثقة حجة / محمد بن أحمد البزار: ثقة متقن / عبد الرحم
محمد بن عبد الله الشافعي: ثقة مأمون / محمد بن إسماعیل السلمي: ثقة حافظ / عبد الله بن صالح الجهني: صدوق، في حفظه 

بن شعیب بن اللیث، وابن معین، وأبو هارون الخريبي، وکان أبو حاتم  شيء، حسن الحديث فی المتابعات، فقد وثقه عبدالملك
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 السلام هیعل نیالمومن ریام مانیبخش سوم: ا

 1.ابن عساکر در تاريخش از ابو صالح از ابن عباس سند سوم:

 حاجال چهارم: آیه ی سقایة

به  بهیبن ش هو طلح انیآب دادن به حاج یدار ده عباس بن عبدالمطلب به جهت عهنقل شده است که 
نزد   یعلحضرت . آن دو با ورود فروختندیفخر م گريکديکعبه و عمارت مسجدالحرام بر  یددار یجهت کل

جرت ه ،امت نيمردان ا انیم انميخود را به سبب سبقت در ا حضرتباره داور قرار دادند.  نيرا در ا يشانخود، ا
 برتر از هر دو خواند.  امبریدو قبله با پ یو جهاد در راه خدا و نماز گزاردن به سو 

 شانيبردند. ا  امبریرا نزد پ شيبر خو امیرالمومنین خود و تفاخر  انیعباس و طلحه خصومت م
 سوره توبه نازل شد که فرمود: ۳9ی  هيسکوت کرد تا آ

  ُجَعَلْت
َ
ـهِ وَالْیَوْمِ الآخِْرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِیلِ أ ـهِ ۚمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ  وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللَّ لَا  اللَّ

الِمِینَ  ـهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ ـهِ ۗ وَاللَّ  .يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّ

که به خدا و روز  ديقرار داد ید الحرام را، همانند )عمل( کسکردن حجاج، و آباد ساختن مسج رابیس ايآ»
! و خداوند گروه ظالمان را ستندین یدو،( نزد خدا مساو  نيآورده، و در راه او جهاد کرده است؟! )ا مانيا امتیق

 «!کندینم تيهدا

ابعین روايت و چهار نفر از ت ر کتب اهل سنت از دو نفر از صحابه، دنزول اين آيه در حق حضرت علی 
 روايات تابعین، معتبر است و حکم مرفوع )روايت نبوی( را دارد.شده که سند 

 سیوطی می نويسد: عبدالرحمن
سند تا  ؛ البته اگرمرفوع را دارد و پذيرفته می شود حکم ،اگر از تابعی نقل شود روايات سبب نزول آيات»

، ند مجاهداز صحابه اخذ کردند؛ مانه تفسیر را تابعی صحیح باشد و شخص تابعی از ائمه ی تفسیری باشد ک

                                                           

/   ۱۱99رقم  ۱۱۱ص  ۱الرازي حسن الرأي فیه، يدافع عنه ، وقال أبو زرعة الرازي: حسن الحديث ... . تحرير تقريب التهذيب، ج 
 حابی.د الله بن العباس القرشي: ص/ عمرو بن دينار الجمحي: ثقة ثبت / عب گذشت.عبد الله بن لهیعة الحضرمي: توثیقش 

( أخبرنا أبو منصور بن خیرون أخبرنا وأبو الحسن بن سعید حدثنا أبو بکر 0999۴)ح  ۱۱5ص  0۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [1]
 ح وأخبرنا أبو الخطیب أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا نوح بن خلف البجلي حدثنا أبو مسلم الکجي حدثنا حجاج حدثنا حماد

القاسم بن السمرقندي أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة أخبرنا أبو القاسم السهمي أخبرنا أبو أحمد بن عدي أخبرنا أبو يعلی هو الموصلي 
أن الولید بن عقبة قال لعلي بن أبي طالب  حدثنا إبراهیم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن الکلبي عن أبي صالح عن ابن عباس

سق انا وأحد منك سنانا وأملا منك حشوا وفي حديث أبي يعلی جسدا في الکتیبة فقال له علي اسکت فإنك فألست أبسط منك لسا
  زلت في أبیه( زاد أبو يعلی يعني علیا والولید الفاسق وقیل إنه نؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوونأفمن کان مثم اتفقا فقالا فأنزل الله )
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 «رون امتها»      

 1«.یليگری کمک داده شود و از اين قبعکرمه و سعید بن جبیر يا اينکه روايت مرسلش به کمک روايت مرسل د
 :می گويد ،از اساتید علوم حديث الازهر ،دکتر احمد عمر هاشم

  6«نزول ]آيات قرآن[ است. از جمله احاديث مقطوعی که حکم مرفوع دارند، سخن تابعی در سبب»
در کتاب سلسلة الاحاديث الصحیحة، اگر حديثی دو طريق داشت:  ألبانیطبق منهج نکته ی ديگر اينکه 

روايتی همچنین وی 3شود.ن حديث با مجموع دو طريقش حسن میيکی حسن مرسل و ديگری ضعیف مرفوع، آ
 4یف است.مرفوع ضع ديگریکه يک طريقش مرسل صحیح و  صحیح دانستهرا 

 عبدالله بن عباس
هـ( نقل می کند که وی از ابن عباس روايت کرده  ۰۳۴)متوفای  اصفهانی هيبن مردواابوبکر سیوطی از 

 1«و عباس نازل شد. درباره ی علی بن ابی طالب »است که در تفسیر آيه ی سقاية الحاج گفت: 

 انس بن مالک
و نزول اين آيه را با سندش  ، شیبه و حضرت علی هـ( قضیه ی تفاخر عباس 391ابن شاهین )متوفای 

در اين فضیلت، تنها است و کسی در آن با او  علی »از انس بن مالک روايت کرده و سپس گفته است: 
 2«شريک نیست.

                                                           

ما تقدم أنه من قبیل المسند من الصحابی إذا وقع من  ۳5ص  ۳ج  ،و لباب النقول  9۰ص  ۳ج  ،الإتقان فی علوم القرآن [1]
تابعی فهو مرفوع أيضا لکنه مرسل فقد يقبل إذا صح السند إلیه وکان من أئمة التفسیر الآخذين عن الصحابة کمجاهد وعکرمة 

  وسعید بن جبیر أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلک
 ومن المقطوع الذی به حکم المرفوع قول التابعی فی سبب النزول  ۳۰۴ ، صقواعد اصول الحديث [6]
" أربع رکعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر ". رواه ابن أبی  ۳۰۱۳ح  ۰۳۳-۰۳0ص  ۱[ سلسلة الاحاديث الصحیحة، ج 3]

". وهذا إسناد ضعیف ... فالحديث شیبة ... وهذا إسناد مرسل حسن ... وللحديث شاهد ...ابن عمر مرفوعا به وزاد: " بعد الزوال 
 .عندی حسن بمجموع الطريقین، والله أعلم

لکن له شاهد  ...... عن أبي أيوب مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعیف  ۱۳۱۴ح  ۳0۰ص  5سلسلة الاحاديث الصحیحة، ج [ 4 ]
 جال البخاري.( ... قلت: وهذا إسناد صحیح مرسل، رجاله کلهم ثقات ر ۱۳۱/  ۳مرسل قوي، قال ابن سعد )

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ) أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد  ۳۰5ص  ۰ج  ،الدر المنثور [1]
  قال : نزلت في علي بن أبي طالب والعباس رضي الله عنه الحرام ( الآية

ثَنَا عَلِي  بْنُ مُحَمَّ  ۳90-۳95ص  ۳ج ،شرح مذاهب أهل السنة [2] ، ثنا جَبْرُونُ بْنُ عِیسَی، ثنا يَحْیَی بْنُ سُلَیْمَانَ حَدَّ دٍ الْمِصْرِي 
عَدَ 

َ
الَ: ق

َ
هُ ق نَّ

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، أ

َ
بِي مَعْمَرٍ، عَنْ أ

َ
مَدِ أ ادِ بْنِ عَبْدِ الصَّ ، عَنْ عَبَّ لِ الْقُرَشِي  الْحَفَرِي  اسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ هِ الْعَبَّ ، بِ  عَم  رَسُولِ اللَّ

هِ  نَا عَم  رَسُولِ اللَّ
َ
شْرَفُ  مِنْكَ، أ

َ
نَا أ

َ
اسُ: أ بِیهِ، وَسَاقِي الْحَجِیجِ. فَقَالَ لَهُ شَیْبَةُ:  وَشَیْبَةُ صَاحِبُ الْبَیْتِ يَفْتَخِرَانِ. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّ

َ
وَوَصِي  أ

هِ عَلَی بَیْتِهِ، وَخَا مِینُ اللَّ
َ
نَا أ

َ
شْرَفُ  مِنْكَ، أ

َ
نَا أ

َ
،فَقَالَ لَهُ أ شْرَفَ  عَلَیْهِمَا عَلِي 

َ
ی أ نَنِي؟ فَهُمَا فِي ذَلِكَ يَتَشَاجَرَانِ، حَتَّ مَّ

َ
نَكَ کَمَا أ مَّ

َ
فَلا أ

َ
 زِنُهُ، أ
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 السلام هیعل نیالمومن ریام مانیبخش سوم: ا

رظی
ُ

 محمد بن کعب الق
هـ( روايت کرده است که  ۳۳9ای از محمد بن کعب القُرظی )متوف 1طبری در تفسیرش با سند حسن

تفاخر می کردند، پس طلحه  طلحه بن شیبه، عباس بن عبدالمطلب و علی بن ابی طالب »فت: گمی
به  یمسلول آبرسان من و اگر بخواهم می توانم در آن بمانم. عباس گفت:کعبه هستم  داردیمن کلگفت: 

 فرمود:  علی بروم در مسجد بمانم.  توانمیهستم و اگر بخواهم م انیحاج

به سوی قبله نماز خواندم و من صاحب مردم  هیماه قبل از بق ششمن  د؟يیگویچه م شما دانمیمن نم
  6«جهاد )پرچمدار و جلودار لشکر در جنگها( هستم؛ پس خداوند اين آيه را نازل فرمود.

                                                           

اسُ: عَلَ  مَ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّ ا جَاءَهُمَا سَلَّ دْ رَضِیتُ. فَلَمَّ
َ
الَ: نَعَمْ، ق

َ
فَتَرْضَی بِحُکْمِهِ؟ ق

َ
اسُ: أ ، فَ ی رِ الْعَبَّ فَ عَلِيٌّ

َ
خِي. فَوَق

َ
قَالَ لَهُ سْلِكَ يَا ابْنَ أ

الَ: 
َ
اهُ؟ ق نْتَ يَا عَمَّ

َ
لْتَ أ

ُ
الَ: فَمَاذَا ق

َ
ي. ق شْرَفُ  مِن 

َ
هُ أ نَّ

َ
اسُ: إِنَّ شَیْبَةَ فَاخَرَنِي، فَزَعَمَ أ لْتُ لَ الْعَبَّ

ُ
هِ ق نَا عَم  رَسُولِ اللَّ

َ
بِیهِ، وَسَاقِي  هُ: أ

َ
وَوَصِي  أ

 الْحَجِ 
َ
شْرَفُ  مِنْكَ ؛ أ

َ
نَا أ

َ
لْتُ لَهُ: بَلْ أ

ُ
الَ: ق

َ
لْتَ يَا شَیْبَةُ؟ ق

ُ
شْرَفُ  مِنْكَ. فَقَالَ لِشَیْبَةَ: فَمَا ق

َ
نَا أ

َ
هِ عَلَی بَیْتِهِ وَخَ یج ؛ أ مِینُ اللَّ

َ
فَلا نَا أ

َ
ازِنُهُ، أ

الَ: فَقَالَ لَهُمَا: اجْعَلا لِي 
َ
نَنِي؟. ق مَّ

َ
نَكَ عَلَیْهِ کَمَا أ مَّ

َ
لُ مَنْ آمَنَ بِالْوَعِیدِ مِنْ أ وَّ

َ
نَا أ

َ
شْرَفُ  مِنْکُمَا، وَأ

َ
نَا أ

َ
الَ: فَأ

َ
الا لَهُ: نَعَمْ. ق

َ
ا. ق مَعَکُمَا فَخْرا

هِ، فَجَثَوْا بَیْنَ يَدَيْهِ،  ةِ، وَهَاجَرَ، وَجَاهَدَ. فَانْطَلَقُوا ثَلاثَتُهُمْ إِلَی رَسُولِ اللَّ مَّ
ُ
خْبَرَ کُ ذُکُورِ هَذِهِ الأ

َ
جَابَهُمْ رَسُ فَأ

َ
ولُ ل  وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَفْخَرَةٍ، فَمَا أ

رْسَلَ إِلَیْهِمْ ثَلاثَتَهُمْ، حَتَّ 
َ
امٍ فِیهِمْ، فَأ يَّ

َ
هِ بِشَيْءٍ، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ، فَنَزَلَ الْوَحْيُ بَعْدَ أ بِي  اللَّ  عَلَیْهِمُ النَّ

َ
تَوْهُ، فَقَرَأ

َ
جَعَلْتُمْ سِقَايَ : "» ی أ

َ
ةَ الْحَاج  أ

هِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ  حَد  « وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللَّ
َ
دَ عَلِيٌّ بِهَذِهِ الْفَضِیلَةِ، لَمْ يَشْرَکْهُ فِیهَا أ بُو مَعْمَرٍ. تَفَرَّ

َ
هُ أ

َ
رَأ

َ
 إِلَی آخِرِ الْعَشْرِ ". ق

 بررسی سند روايت: [1]
دفي: ثقة / عبد الله بن وهب القرشي: ثقة / حمید بن أبي المخارق المدني: صدوق حسن الحديث/ يونس بن عبد الأعلي الص
 محمد بن کعب القرظي: ثقة

دَ بْ  90ص  ۳۴ج  ،تفسیر الطبري [6] الَ: سَمِعْتُ مُحَمَّ
َ
بِي صَخْرٍ، ق

َ
خْبِرْتُ عَنْ أ

ُ
الَ: أ

َ
خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ق

َ
الَ: أ

َ
ثَنِي يُونُسُ، ق  نَ حَدَّ

لِ  اسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ ارِ، وَعَبَّ ، يَقُولُ: " افْتَخَرَ طَلْحَةُ بْنُ شَیْبَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّ بِي طَالِبٍ، فَقَالَ طَلْحَ کَعْبٍ الْقُرَظِيَّ
َ
نَا بِ، وَعَلِي  بْنُ أ

َ
ةُ: أ

ا
َ
شَاءُ بِت  فِیهِ، وَق

َ
: صَاحِبُ الْبَیْتِ، مَعِي مُفْتَاحُهُ، لَوْ أ الَ عَلِي 

َ
شَاءُ بِت  فِي الْمَسْجِدِ، وَق

َ
قَايَةِ وَالْقَائِمُ عَلَیْهَا، وَلَوْ أ نَا صَاحِبُ الس 

َ
: أ اس  لَ عَبَّ

نَا صَاحِبُ الْجِهَادِ، فَ 
َ
اسِ، وَأ بْلَ النَّ

َ
شْهُرٍ ق

َ
ةَ أ یْتُ إِلَی الْقِبْلَةِ سِتَّ دْرِي مَا تَقُولانِ، لَقَدْ صَلَّ

َ
نْزَلَ المَا أ

َ
هُ:أ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاج  » لَّ

َ
 وَعِمَارَةَ أ

هَا "« الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ   الآيَةَ کُلَّ
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 «رون امتها»      

 حسن بصری
 6از حسن بصری نقل کرده است. 1عبدالرزاق بن همام اين قضیه را به صورت خیلی مختصر با سند صحیح

 ر الشعبیعام
و عباس  اين آيه در حق علی »از عامر شعبی روايت کرده است که گفت:  3عبدالرزاق با سند صحیح

  4«در مورد آن سخن می کردند.هنگامی که  نازل شد،

( سندش سيعیادة بن أيوب الکبیابن ابی حاتم نیز اين روايت را در تفسیرش نقل کرده و محقق کتاب )دکتر 
 1را حسن دانسته است.

 السدی الکبیر
 7هـ( همین مطلب را روايت کرده است. 167از السدی الکبیر )متوفای  2طبری در تفسیرش با سند حسن

                                                           

 بررسی سند روايت: [1]
عبد الرزاق بن همام الحمیري: ثقة حافظ / معمر بن أبي عمرو الأزدي: ثقة ثبت فاضل / عمرو بن دينار الجمحي: ثقة ثبت / 

 الحسن البصري: ثقة
معمر عن عمرو عن الحسن قال لما نزلت ) أجعلتم سقاية الحاج ( في علي وعباس  ۱09ص    ۱الصنعاني  ج تفسیر  [6]

وعثمان وشیبة تکلموا في ذلك فقال عباس ما أراني إلا تارکا سقايتنا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم أقیموا سقايتکم فإن لکم 
 فیها خیرا

 بررسی سند روايت: [3]
بن همام الحمیري: ثقة حافظ / سفیان بن عیینة الهلالي: ثقة حافظ حجة / إسماعیل بن أبي خالد البجلي: ثقة عبد الرزاق 

 ثبت / عامر الشعبي: ثقة
عبد الرزاق عن ابن عیینة عن إسماعیل عن الشعبي قال نزلت في علي وعباس تکلما في  ۱09ص  ۱ج  ،تفسیر الصنعاني [4]
  ذلك

 999ح  ۱۰۱-۱۰۱ص  9ط ابن الجوزی، ج  [ تفسیر ابن ابی حاتم،1]
 بررسی سند روايت: [2]

/  ۳۴9رقم  ۳5ص  ۳. تحرير تقريب التهذيب، ج محمد بن الحسین الحنیني: ثقة حافظ / أحمد بن المفضل القرشي: صدوق
فأقل ما يقال فیه : »يد. حسین سلیم اسد الدارانی بعد از ذکر توثیقات او، می گوأسباط بن نصر الهمداني: صدوق کثیر الخطا ي رب

 ./ السدي الکبیر: صدوق حسن الحديث۳5۱۰رقم  9۰ص  5، ج موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان.« أنه حسن الحديث
، عَنِ  90ص    ۳۴تفسیر الطبري  ج  [7] سْبَاط 

َ
الَ: ثنا أ

َ
لِ، ق حْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّ

َ
الَ: ثنا أ

َ
دُ بْنُ الْحُسَینِ، ق ثَنِي مُحَمَّ ، حَدَّ ي  د  الس 

هِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي »" جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاج  وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللَّ
َ
هِ أ هِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّ الَ: افْتَخَرَ «سَبِیلِ اللَّ

َ
، ق
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 السلام هیعل نیالمومن ریام مانیبخش سوم: ا

 آیه نجواپنجم: 

 : میخوان یم ۳۱ هيآ ،در سوره مجادله

 اي  
َ
ذِ  هَاي  أ مُوا بَ  تُمُ یْ آمَنُوا إِذا ناجَ  نَ يالَّ سُولَ فَقَد    یْ دَ يَ  نَ یْ الرَّ

َ
طْهَرُ فَإِنْ  ر  یْ ةا ذالِکَ خَ نَجْواکُمْ صَدَق

َ
 لَمْ تَجِدُوا لَکُمْ وَ أ

 .م  یفَإِنَّ اللهَ غَفُور  رَحِ 

[، ديیو]و سخنان درگوشی بگ دینجوا کن امبریبا پ دیکه می خواه نگامی! هديآورده ا مانيای کسانی که ا»
 د،یباش نداشته یيو اگر توانا تر است. زهیبرای شما بهتر و پاک نيا د؛یقبل از آن صدقه ای ]در راه خدا[ بده

 «خداوند آمرزنده و مهربان است.

ذِ »تنها کسی که به اين آيه عمل نمود و تنها مصداق  بود که  در اين آيه شد، حضرت علی  «آمَنُوا نَ يالَّ
 نجوا نمود و چون پولش تمام دارايی اش را که يک دينار بود، به ده درهم تقسیم کرد و ده مرتبه با پیامبر 

 تمام شد، خداوند اين آيه را نازل کرد:

  ِق
َ
هُ عَلَیْکُمْ فَأ اتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَ 

َ
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَدَق نْ تُقَدِ 

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
لَا أ کَاةَ یمُوا الصَ  ةَ وَآتُوا الزَ 

هُ خَبِیر  بِ  هَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَ  طِیعُوا اللَ 
َ
  .مَا تَعْمَلُونَ وَأ

 دينکرد نینحال که چ ؟]و مالتان کم شود[ ديبپرداز  یيهاصدقه تانياز نجوا شیکه پ نياز ا دينگران شد ايآ»
د به و خداون دیو خدا و رسولش را اطاعت کن ديو زکات بپرداز  ديو خداوند از شما درگذشت. پس نماز به پا دار 

گاه است. د،یکنآنچه می  1«آ

ه نجوا می شود ک نين دو آيه و رواياتی که در شأن نزول اين آيات در کتب اهل سنت آمده، روشبا توجه به ا
ها کسی که در اين ارزش نداشته است و تناهمیت و برای صحابه هم به اندازه ی يک درهم  با پیامبر 

با حضرت کرد؛ چرا رايی اش را صرف  نجوا بود که تمام دا  بلند بیرون آمد، امیرالمومنین امتحان الهی سر 
که خودش  در سنن ترمذی 6را داشت که در روايتی با سند حسن آنقدر عشق مناجات با حضرت رسول  که 

 از جابر نقل شده است که گفت: نیز تحسینش کرده،

                                                           

اس  وَشَیْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ، فَقَا هِ،عَلِيٌّ وَعَبَّ عْمُرُ مَسْجِدَ اللَّ
َ
نَا أ

َ
الَ شَیْبَةُ: أ

َ
هِ، وَق اجَ بَیْتِ اللَّ سْقِي حُجَّ

َ
نَا أ

َ
فْضَلُکُمْ، أ

َ
نَا أ

َ
اسُ: أ : وَ  لَ الْعَبَّ الَ عَلِيٌّ

َ
ق

هُ: نْزَلَ اللَّ
َ
هِ، فَأ جَاهِدُ مَعَهُ فِي سَبِیلِ اللَّ

ُ
هِ وَأ نَا هَاجَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّ

َ
ذِينَ آمَنُ » أ هِ الَّ  «یم  مُقِیم  نَعِ » إِلَی:« وا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیلِ اللَّ

 ۳۱[ مجادله: 1]
 بررسی سند روايت:[ 6]
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با   پیامبر یرا صدا نمود و با او نجوا نمود. مردم گفتند: نجوا  یعل ،در روز طائف رسول خدا »
 1.«مودفرمود: من با او نجوا ننمودم؛ بلکه خداوند با او نجوا ن شد. رسول خدا  یلانطو  شيپسر عمو

 6اين روايت چندين سند ديگر نیز دارد؛ از جمله روايت ابن عساکر از طريق عمار الذهبی از ابی الزبیر از جابر
 3که سندش طبق حکم برنامه جوامع الکلم، معتبر است.

 1که آن هم سندش معتبر است. 4ر از طريق اعمش از ابی الزبیر از جابرهمچنین روايت ديگر ابن عساک

                                                           

علي بن المنذر الطريقي: ثقة / محمد بن الفضیل الضبي: صدوق عارف  رمي بالتشیع / أجلح بن عبد الله الکندي: صدوق 
 . / محمد بن مسلم القرشي:۱95رقم  90ص    ۳تقريب التهذيب  ج  و  ۳۱رقم  ۱۰ص للذهبی، ذکر من تکلم فیه وهو موثقشیعي. 

 .صدوق إلا أنه يدلس 
حدثنا علي بن المنذر الکوفي حدثنا محمد بن فضیل عن الأجلح عن الزبیر عن  ۱۳۱0ح  238ص  1ج  ،سنن الترمذي[ 1]

ه صلی ه فقال الناس لقد طال نجواه مع بن عمه فقال رسول اللجابر قال دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا يوم الطائف فانتجا
ر بن لا نعرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غی قال أبو عیسی هذا حديث حسن غريبالله علیه وسلم ما انتجیته ولکن الله انتجاه 

  فضیل أيضا عن الأجلح ومعنی قوله ولکن الله أنتجاه يقول الله أمرني أن أنتجي معه
( أخبرنا أبو بکر محمد بن عبد الباقي أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو بکر ۰۰۰0۱)ح  ۱۳5ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق[ 6]

محمد بن عبید الله بن الشخیر نا محمد بن محمد الباغندي حدثني أحمد بن يحیی الصوفي نا مخول بن إبراهیم نا عبد الجبار بن 
أن النبي صلی الله علیه وسلم انتجی علیا طويلا فقال أصحابه ما  عن جابر بن عبد الله العباس عن عمار الذهبي عن أبي الزبیر

 أکثر ما يناجیه فقال ما أنا انتجیته ولکن الله انتجاه
[ حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین عدا محمد بن محمد الباغندي 3]

 وهو مقبول
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي وأبو البرکات بن المبارك قالا أنا أ بو  ۰۰۰0۰ح  312ص  46ج  ،ريخ مدينة دمشقتا[ 4]

الحسین بن النقور أنا أبو طاهر المخلص أنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد بن رفاعة نا محمد 
لما کان يوم الطائف دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا فناجاه طويلا فقال  جابر قالبن فضیل نا الأعمش عن أبي الزبیر عن 

 بعض أصحابه لقد أطال نجوی ابن عمه قال ما أنا انتجیته ولکن الله انتجاه
 [ بررسی سند روايت:1]

 :عبد الرحمن الذهبيمحمد بن : صدوق حسن الحديث / أحمد بن محمد الب دادي: ثقة / إسماعیل بن أحمد السمرقندي
صدوق  :محمد بن الفضیل الضبي: در ادامه توثقیش می آيد / محمد بن يزيد الرفاعي: ثقة / محمد بن هارون الحضرميثقة/ 

ن عبد الله جابر ب/  صدوق إلا أنه يدلس: محمد بن مسلم القرشي: ثقة حافظ / سلیمان بن مهران الأعمشعارف  رمی بالتشیع / 
 : صحابیالأنصاري

ر مورد عنعنه و تدلیس ابوالزبیر مکی تعدادی از علما و محققین اهل سنت در ثبوت تدلیس او، نوع آن و ... مناقشه کرده اند د
و عنعنه ی او از جابر را متصل دانسته اند؛ از جمله ی اين افراد، مسلم بن حجاج است که در صحیحش چندين حديث معنعن از 

 است. ابوالزبیر مکی از جابر نقل کرده 
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 السلام هیعل نیالمومن ریام مانیبخش سوم: ا

 را از کتب اهل سنت می آوريم.نزول آيه ی نجوا  روايات مربوط به ،در ادامه

 علی بن علقمه از حضرت علی روایت 
هَا الَّ  چون آيه »: روايت کرده است که فرمود بن ابی طالب علی بن علقمه از حضرت علی  ي 

َ
ذِينَ يا أ

ةا 
َ
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَق سُولَ فَقَد  آيا  ،گويی: چه میفرمودبه من   نازل شد، پیامبر آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّ

 :فرمود: نصف دينار چطور؟ گفتم: طاقت آن را ندارند. فرموددينار کافی است؟ گفتم: طاقت آن را ندارند. ک ي
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْواکُمْ پس نازل شد:  .: تو زاهد هستیفرمود. جو کپس چقدر؟ گفتم: ي نْ تُقَد 

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 أ

َ
أ

 1.«: به وسیله من به اين امت تخفیف داده شدگويد علی  صَدَقاتٍ 

                                                           

حاکم نیشابوری در بحث از شناخت احاديث معنعن، حديث ابو الزبیر مکی از جابر را از نوع بدون تدلیس و متصل دانسته و 
 .اهل تدلیس نیستندسپس گفته است که مکی ها 
جماع لة بإهذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة ولیس فیها تدلیس، وهي متص» 79معرفة علوم الحديث، ص 

مثال ذلك ما حدثنا ...عن أبي الزبیر عن جابر عبد الله عن رسول الله صلی الله  .أئمة أهل النقل علی تورع رواتها عن أنواع التدلیس
( قال 6654ح  1768ص    4صحیح مسلم  ج )علیه وسلم أنه قال: "لکل داء داوء، فإذا أصیب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل" 

ذا حديث رواته بصريون، ثم مدنیون ومکیون ولیس من مذاهبهم التدلیس. فسواء عندنا ذکروا سماعهم أو لم يذکروه الحاکم: ه
 «وإنما جعلته مثالاا لألوف  مثله.

 توثیق ابو هشام الرفاعی
در  ،یو  یها لياو را حسن دانسته و بعد از ذکر جرح و تعد تيسند روا ،یعلي یمسند اب قیدر تحق یاسد الداران میسل نیحس

 :سدينو یم تينها
 .« کند دایحسن تنزل پ یاز درجه  ثشيکه حد ستیممکن ن یکس نی[ است؛ پس چنحشیاز رجال مسلم ]در صح او»

إسناده حسن، محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي ... وهو من  5۴99ح  ۱۴ص  9أبي يعلی الموصلي )ط. المأمون(، ج  مسند
 زل حديثه عن رتبة الحسن.رجال مسلم فمثله لا يمکن أن ين

 در تحقیق کتاب تفسیر طبری بعد از جمع بندی اقوال علمای جرح و تعديل، او را توثیق کرده و گفته است:نیز احمد شاکر 
: او همان محمد بن يزيد بن محمد بن کثیر، قاضی ب داد است و بعضی از علما در تضعیف  -شیخ طبری  -ابو هشام الرفاعی »

 «  ند، ولی آنچه که ارجحیت دارد، توثیق اوست و مسلم نیز در صحیحش از او روايت نقل کرده است.او سخن گفته ا
شیخ الطبری : هو محمد  -أبو هاشم الرفاعی»سايت شامله /   ۰999پاورقی ح  599ص  ۰، ج تفسیر الطبری بتحقیق شاکر

 «یقه وقد روی عنه مسلم فی صحیحهبن يزيد بن محمد بن کثیر قاضی ب داد تکلم فیه بعضهم ، والراجح توث
وْرِي   [1] ، عَنِ الثَّ شْجَعِي 

َ
هِ الْأ ثَنَا عُبَیْدُ اللَّ ثَنَا يَحْیَی بْنُ آدَمَ، حَدَّ ثَنَا سُفْیَانُ بْنُ وَکِیعٍ، حَدَّ ، عَنْ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُِ یرَةِ الثَّ حَدَّ قَفِي 

بِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِي  
َ
ا نَزَلَتْ  سَالِمِ بْنِ أ الَ: لَمَّ

َ
بِي طَالِبٍ، ق

َ
، عَنْ عَلِي  بْنِ أ نْمَارِي 

َ
سُ »بْنِ عَلْقَمَةَ الْأ ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّ هَا الَّ ي 

َ
ولَ يَأ

ةا 
َ
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَدَق بِي  « فَقَد  الَ لِي النَّ

َ
لْتُ: ق

ُ
ا؟ " ق لْتُ: لَا يُطِیقُونَهُ، : " مَا تَرَی دِينَارا

ُ
الَ: " فَنِصْفُ دِينَارٍ؟ " ق

َ
لَا يُطِیقُونَهُ، ق

الَ: فَنَزَلَتْ: 
َ
كَ لَزَهِید  "، ق الَ: " إِنَّ

َ
، ق لْتُ: شَعِیرَة 

ُ
الَ: " فَکَمْ؟ " ق

َ
اتٍ » ق

َ
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَدَق نْ تُقَد 

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
الَ: " فَبِي الْآيَةَ،« ءَأ

َ
 ق

ةِ ".  مَّ
ُ
هُ عَنْ هَذِهِ الْأ فَ اللَّ  خَفَّ
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 3و نیز ابن حبان 6و ترمذی در سننشان نقل کرده اند و ترمذی سندش را تحسین کرده 1اين روايت را نسائی
ء مقدسی در صحیح هايشان نقل کرده اند و محقق کتاب الاحاديث المختاره، دکتر عبدالملک بن دهیش و ضیا

 4سندش را حسن دانسته است.

بیش از يک جو برای صدقـه دادن  شايد از اين روايت چنین برداشت شود که چون حضرت علی 
ن رداشت! اما چنین برداشتی به يقیتوانست پرداخت کند، لذا خداوند اين شرط را به خاطر آن حضرت بنمی

بل و خداوند نیز از قکه بر فقیران تکلیفی نیست  است نادرست است؛ زيرا خداوند در خود آيه اعلام کرده
قدرت پرداخت چه مقدار صدقه را دارد و لذا منسوخ کردن آن بدون رخ دادن   دانست حضرت علیمی

 خالق حکیم و عالم است. ، کاری بدون حکمت و دور از شأناتفاقیهیچگونه 

است؛ اما  تنها چیزی که از اين روايت به دست می آيد، برداشته شدن اين شرط به خاطر حضرت علی  
 روايت از بیان جزئیات ماجرا ساکت است.

 مجاهد از ابن ابی لیلی از حضرت علی  روایت
آيه ای در کتاب خدا »فرمود: نقل می کند که  مجاهد از عبدالرحمن بن ابی لیلی و او از حضرت علی 

سُولَ  است که هیچ کسی غیر از من به آن عمل ننمود و آن آيه ی نجوی است: ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّ هَا الَّ ي 
َ
يَأ

ةا 
َ
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَدَق یله به وس درهم تقسیم کرد و فرمود: من يک دينار پول داشتم که آن را به ده فَقَد 

نجوا می کردم، درهمی را صدقه می دادم؛ سپس  نجوا کردم و من هر گاه که با پیامبر  با رسول خدا  آن
اتٍ به آن عمل نکرد؛ پس نازل شد: جز من آيه نسخ شد و کسی

َ
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَدَق نْ تُقَد 

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 »1ءَأ

                                                           

 95۱۳ح  ۳5۱ص  5ج  ،سنن النسائي الکبری [1]
الَ  ۱۱۴۴ح  ۰۴0ص  5ج  ،سنن الترمذي [6]

َ
 : هَذَا حَدِيث  حَسَن  غَرِيب  الترمذي ق

 09۰۳ح  ۱9۴ص  ۳5ج  ،صحیح ابن حبان [3]
 إسناده حسن دهیش:بن قال ا 09۳ح  ۱۴۱-۱۴۳ص  ۱ج  ،الأحاديث المختارة [4]
 يَحْیَی بْنُ الْمُِ یرَةِ ا [1]

َ
نْبَأ

َ
وبَ، أ ي 

َ
دُ بْنُ أ ، ثنا مُحَمَّ یْدَلانِي  دٍ الصَّ هِ بْنُ مُحَمَّ خْبَرَنِي عَبْدُ اللَّ

َ
، عَنْ مَنْصُوأ ، ثنا جَرِير  عْدِي  رٍ، عَنْ لسَّ

الَ 
َ
الَ: ق

َ
بِي لَیْلَی، ق

َ
حْمَنِ بْنِ أ مَ: " إِنَّ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ الَ رَسُولُ اللَّ

َ
هُ عَنْهُ، ق بِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ

َ
عَلِي  بْنُ أ

جْوَی  حَد  بَعْدِي، آيَةُ النَّ
َ
حَد  وَلا يَعْمَلُ بِهَا أ

َ
هِ لآيَةا مَا عَمِلَ بِهَا أ ذِينَ آمَنُو » فِي کِتَابِ اللَّ هَا الَّ ي 

َ
مُوا بَیْنَ يَ يَأ سُولَ فَقَد  دَيْ ا إِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّ

ةا 
َ
هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَ « نَجْوَاکُمْ صَدَق ی اللَّ بِيَّ صَلَّ الَ: کَانَ عِنْدِي دِينَار  فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَنَاجَیْتُ النَّ

َ
مَا نَ "، ق مَ، فَکُنْتُ کُلَّ بِيَّ لَّ اجَیْتُ النَّ

ی ،  صَلَّ حَد 
َ
ا، ثُمَّ نُسِخَتْ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أ مْتُ بَیْنَ يَدَيْ نَجْوَايَ دِرْهَما دَّ

َ
مَ ق هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ مُوا بَیْ »فَنَزَلَتْ اللَّ نْ تُقَد 

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
نَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ ءَأ

اتٍ 
َ
 «صَدَق
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 السلام هیعل نیالمومن ریام مانیبخش سوم: ا

کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت نموده است. برنامه جوامع الکلم نیز  اين روايت را حاکم نقل و تصحیح
 1حکم به حسن بودن سندش داده است.

فع ر تقويت طرق ديگر و دکتر محمد بن ظافر الشهری نیز سند اين روايت را تحسین کرده و آن را باعث 
 6اشکال ارسال مجاهد در آن طرق دانسته است.

 رت علی لیث از مجاهد از حض روایت
همانند روايت قبلی  از لیث از مجاهد و او بدون ذکر واسطه از حضرت علی  3معتبرابن ابی شیبه با سند 

همه ی ده درهمشان را تصدق کردند و تمام شد؛ يعنی  را نقل کرده است، با اين تفاوت که حضرت علی 
  4ده مرتبه نجوا کردند.

                                                           

جَاهُ / قال ا ۱۳9۰ح  5۱۰ص  ۱ج  ،المستدرك علی الصحیحین [1] یْخَیْنِ وَلَمْ يُخَر  لحاکم: هَذَا حَدِيث  صَحِیح  عَلَی شَرْطِ الشَّ
قال الذهبي في التلخیص: علی شرط البخاري ومسلم / حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا يحیی بن الم یرة 

 السعدي وهو صدوق حسن الحديث
فهو في درجة الحسن. فالمختلف علیه مجاهد، وهو امام ثقة. و اما المختلفون   ۱۳۰۳ح  ۱۱۰ص  ۳5[ المطالب العالیة، ج 6]

 روي الوجه الثاني منصور، وهو امام علم ثقة. -۱روي الوجه الأول لیث، وهو ضعیف، وأيوب، وهو امام ثقة.  -۳علیه: 
د صحیحین، ويکون الثاني من المزي لکني ارجح الوجه الثاني لأن رواية مجاهد عن علي فیها خلاف . ويمکن أن يکون الوجهان

في متصل الأسانید...  فمتابعة أيوب، ومنصور للیث تقوي ضعف الحديث هنا. ورواية الحاکم ترفع مظنة إرسال مجاهد عن علي 
 فیصبح الأثر في درجة الحسن، ل یره. 

 بررسی سند روايت: [3]
ال إمام في التفسیر والعلم / اللیث بن أبي سلیم القرشي: قعبد الله بن إدريس الأودي: ثقة / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة 

 ۳ج  ،تقريب التهذيب.«  ۰اللیث بن أبي سلیم بن زنیم ... صدوق اختلط جدا ولم يتمیز حديثه فترك ... خت م »الحافظ ابن حجر: 
 5095رقم  ۰0۰ص 

هِ بْنُ  ۱۱۳۱5ح  ۱۳۱ص  0ج  ،مصنف ابن أبي شیبة [4] ثَنَا عَبْدُ اللَّ هُ  حَدَّ : " إنَّ الَ عَلِيٌّ
َ
الَ: ق

َ
إدْرِيسَ، عَنْ لَیْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ق

حَد  بَعْدِي، کَانَ لِي دِينَار  فَبِعْتُهُ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ، فَ 
َ
بْلِي وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أ

َ
حَد  ق

َ
هِ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا أ تُ بِدِرْ  کُنْتُ إذَا نَاجَیْتُ رَسُولَ اللَّ

ْ
ق هَمٍ تَصَدَّ

ی نَفِدَتْ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:  ةا »حَتَّ
َ
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَدَق سُولَ فَقَد  ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّ هَا الَّ ي 

َ
 « "يَأ
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 «رون امتها»      

 از حضرت علی  ایوب از مجاهد روایت
فرمود: کسی جز من به اين آيه  از مجاهد نقل کرده است که علی  1لرزاق بن همام با سند صحیحعبدا

 6عمل نکرد تا اينکه منسوخ شد. راوی گويد: به گمانم گفت که ]نسخ شدنش[ ساعتی طول نکشید.

ف  خلا ، راوی با حالت ترديد نقل می کند _ که خودشدن آيه ساعتی طول نکشیده باشد _ اينکه منسوخ
دينارشان را به ده درهم تقسیم کردند و به وسیله ی آنها چندين  رواياتی است که بیان میکند حضرت علی 

 بار و طبق روايتی تا تمام شدن درهم هايشان نجوا کردند. 

توبیخ خداوند در آيه ی ناسخ نیز گواه اين مدعاست که صحابه به اندازه ی کافی فرصت برای نجوا کردن 
 پول خرج کنند.  با رسول خدا کردن ا از دلشان نیامد که به خاطر نجوا داشتند؛ ام

 هـ( 917)متوفای  سلیمان از مجاهد روایت
 از مجاهد نقل می کند که در تفسیر آيه ی نجوا گفت: 3عبدالرزاق با سند صحیح

اولین کسی نجوا نکند مگر اينکه صدقه ای بدهد؛ پس  به صحابه فرمان داده شد که کسی با پیامبر »
بود و کسی غیر از او نجوا نکرد و سپس آيه  که صدقه داد و با حضرت مناجات نمود، علی بن ابی طالب 

  4«رخصت نازل شد.

                                                           

 بررسی سند روايت: [1]
ة یاني: ثقة / مجاهد بن جبر القرشي: ثقعبد الرزاق بن همام الحمیري: ثقة / معمر بن أبي عمرو الأزدي: ثقة / أيوب السخت

 إمام في التفسیر والعلم
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد في قوله ) إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین يدي  ۱9۴ص  ۱ج  ،تفسیر الصنعاني [6]

  نجواکم ( قال علي ما عمل بهذا أحد غیري حتی نسخت قال أحسبه قال وما کانت إلا ساعة د
 :ررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الکلمب [3]

عبد الرزاق بن همام الحمیري: ثقة حافظ / سفیان بن عیینة الهلالي: ثقة حافظ حجة/ سلیمان بن أبي مسلم الأحول: ثقة 
 ثقة / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة إمام في التفسیر والعلم

ن سلیمان الأحول عن مجاهد في قوله تعالی ) فقدموا بین عبد الرزاق عن ابن عیینة ع ۱9۴ص  ۱ج  ،تفسیر الصنعاني [4]
يدي نجواکم صدقة ( قال أمروا ألا يناجي أحد النبي صلی الله علیه وسلم حین يتصدق بین يدي ذلك فکان أول من تصدق بین 

  م ( الآيةذلك علي بن أبي طالب فناجاه ولم يناجه أحد غیره ثم نزلت الرخصة ) أأشفقتم أن تقدموا بین يدي نجواک
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 السلام هیعل نیالمومن ریام مانیبخش سوم: ا

 روایت ابن ابی نجیح از مجاهد
 از طريق ابن ابی نجیح از مجاهد نقل کرده است. 6با سند صحیح 1شبیه روايت قبلی را طبری در تفسیرش

 هـ( 146اصم الاحول )متوفای سفیان از ع روایت
سی ی نجوا نازل شد، اولین ک سفیان بن عیینه از عاصم الاحول نقل می کند که گفت: هنگامی که آيه»
 «د و آيه ی رخصت نازل شد.بود که يک دينار صدقه دا مناجات کرد، علی بن ابی طالب  پیامبر  که با

 3«ايت مرسل است و رجالش همگی ثقه هستند.اين رو »ابن حجر عسقلانی بعد از نقل آن می گويد: 

 هـ( 151روایت ابن جریج مکی )متوفای 
ابه[ صح»]از ابن جريج مکی در تفسیر اين آيه روايت کرده است که گفت:  4قاسم بن سلام با سند صحیح

ن با آ نجوا کنند تا اينکه صدقه بدهند و کسی جز علی بن ابی طالب  نهی شدند از اينکه با پیامبر 
 1«حضرت نجوا نکرد و ايشان ديناری صدقه داد و سپس آيه ی رخصت نازل شد.

                                                           

حدثني محمد بن عمر قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عیسی وحدثني الحارث قال ثنا الحسن  ۱۴-۳9ص  ۱9ج  ،تفسیر الطبري [1]
قال ثنا ورقاء جمیعا عن بن أبي نجیح عن مجاهد في قوله فقدموا بین يدي نجواکم صدقة قال نهوا عن مناجاة النبي صلی الله علیه 

  يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك وسلم حتی يتصدقوا فلم
 بررسی سند روايت: [6]

محمد بن جرير الطبري: ثقة حافظ / الحارث بن أبي أسامة التمیمي: ثقة / الحسن بن موسی الأشیب: ثقة / ورقاء بن عمر 
 ثقة / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة إمام في التفسیر والعلم الیشکري: ثقة / عبد الله بن أبي نجیح الثقفي:

وأخرج سفیان بن عیینة في جامعه عن عاصم الأحول قال لما نزلت کان لا يناجي النبي صلی  9۳ص  ۳۳ج  ،فتح الباري [3]
وتاب الله علیکم  م تفعلواالله علیه وسلم أحد إلا تصدق فکان أول من ناجاه علي بن أبي طالب فتصدق بدينار ونزلت الرخصة فإذا ل

 الآية وهذا مرسل رجاله ثقات
 بررسی سند روايت: [4]

القاسم بن سلام الهروي: ثقة مأمون / الحجاج بن المنهال الأنماطي: ثقة ، يا الحجاج بن محمد المصیصي: ثقة ثبت / ابن 
 جريج المکي: ثقة

بید قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج في هذه الآية قال : حدثنا أبو ع ۰۳۴ص  ۳ج  ،الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام [1]
نهوا عن مناجاة النبي صلی الله علیه وسلم حتی يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقدم دينارا تصدق 

» قال :  «م تقديم الصدقة ؟ أشق علیک» به ، ثم أنزلت الرخصة ، فقال : أأشفقتم أن تقدموا بین يدي نجواکم صدقات يقول : 
 « فوضعت عنهم وأمروا بمناجاة رسول الله صلی الله علیه ب یر صدقة حین شق ذلك علیهم
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 «رون امتها»      

 يک»با رواياتی که گفته: « يک دينار صدقه دادند حضرت علی »با جمع بین رواياتی که گفته:  نکته:
: دروايت ابن ابی شیبه از طريق لیث از مجاهد تأيید می شود که گفته بو« دينار را به ده درهم تقسیم کردند

  «کردند و تمام شد.تمام ده درهم را صرف  مناجات با پیامبر  حضرت علی »

 دلالت آیه بر فضیلت بزرگ برای امیرالمومنین 
الشیخ الإمام العلامة شیخ القراء » هـ( که ذهبی از او با عناوينی چون 243علم الدين سخاوی )متوفای 

 گويد:می ، 1ياد کرده« والأدباء

سخش قبل از عمل به آن؟ می گويم: : چه فائده ای داشت امر به دادن اين صدقه و نپس اگر گفته شود»
ولی از اولیائش يک  متمايز نمودن. 3آن ها و  نیکی بهاظهار . 6 . رحمت خدا برای آن ها،1: بندگان با ستايش

 6.«قرار داد علی  ]اين ها را[ فقط برای)با فضلش( که 

 می نويسد: (هـ ۳۱5متوفای )خازن مشهور به  ،علاء الدين الب دادی

است؛ چون به آن کسی غیر او عمل  اگر بگويی: در آيه منقبت عظیمی برای علی بن ابی طالب  پس»
ت به اين جهت که وق ؛نکرد، می گويم: همانطور است که گفتی و در آن طعن برای غیر او از صحابه نیست

 3.«ردندک اد، صحابه از عمل به آن تخلف نمیدقت اجازه میمل کنند و اگر وسعت ووسعت نیافت تا به اين آيه ع

 را بسته است که توبیخ خداوند در آيه رخصت بعضی هامی گويم: گويا محبت صحابه چنان چشم و گوش 
دهد خداوند به اندازه ی کافی به صحابه مهلت داده بود و نیز روايات ده بار صدقه دادن  که نشان می
عد از نزول آيه ی نجوا نازل شده سه الی ده روز يا بیشتر ب ،می دهد آيه ی رخصتکه نشان   امیرالمومنین
 را نديده اند!  

                                                           

السخاوي الشیخ الإمام العلامة شیخ القراء والأدباء علم الدين أبو الحسن علي بن  166ص  63ج  ،سیر أعلام النبلاء [1]
 ي السخاوي الشافعي نزيل دمشقمحمد بن عبد الصمد بن عطاس الهمداني المصر 

سايت کتابخانه مدرسه فقاهت / فإن قیل: أي فائدة بالأمر  959ص  ۱ت عبد الحق، ج  -جمال القراء وکمال الإقراء  [6]
قلت: تعريف العباد برحمة الله لهم، وإظهار المنة علیهم وتمییزا لولي من أولیائه )بفضله(  .بهذه الصدقة ونسخها قبل العمل بها؟

 .-علیه السلام -م يجعلها ل یره، وهو علي  ل
فإن قلت في هذه الآية منقبة عظیمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ لم  5۱ص  ۳ج  ،لباب التأويل في معاني التنزيل [3]

هذه الآية ولو بيعمل بها أحد غیره . قلت هو کما قلت ولیس فیها طعن علی غیره من الصحابة ووجه ذلك أن الوقت لم يتسع لیعملوا 
 ... .  اتسع الوقت لم يتخلفوا عن العمل بها
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 السلام هیعل نیالمومن ریام مانیبخش سوم: ا

 ملاک تشخیص مؤمن از منافق  المومنینامیر: ششم

ملاک تشخیص مؤمن از  در چنان مرتبه ای از ايمان قرار داشت که از جانب پیامبر   امیر مومنان
 .منافق قرار گرفت

 :فرمود روايت کرده است که ز حضرت علی ا مسلم در صحیحش

! تو را دوست یعل ی: اه فرمودکدم یشن امبر ی، از پديافت و انسان را آفر که دانه را شک يیقسم به خدا »
 1«منافق. دارد مگریدارد مگر مؤمن و دشمن نمینم

انصاری ر بن عبدالله با سند حسن از جاب و 6در کتاب فضائل الصحابه احمد با سند صحیح از ابو سعید خدری
ما همواره منافقین انصار را تنها از : »ندروايت شده است که گفت3( بن محمد عباس )طبق نظر دکتر وصی الله

 «می شناختیم. ب ضشان نسبت به علی 

ر مطرح شد، دلیل اينکه محبت که در بحث جنگ خیب «تحديث راي»ابن حجر عسقلانی در شرح 
بیان  ن و ب ضشان علامت نفاق شد را تبعیت مطلق آن حضرت از پیامبر علامت ايما  نیمومنالامیر 

 :می کند

خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست  در هر دو حديث آمده است که علی»
[ است و الا همه ی مسلمانان در وجود حقیقت محبت ]در علی  ،از اين سخن میدارند. منظور پیامبر 

بگو اگر خدا را دوست  مشترک می شوند. و در اين حديث اشاره است به آيه ی   ن صفت با علیمطلق اي
پس گويا اين حديث اشاره میکند ( 31)آل عمران:  داريد، پس مرا تبعیت کنید تا خداوند شما را دوست بدارد

ا برای او موصوف  بوده است تا اينکه به صفت محبت خد در همه حال پیرو رسول خدا  به اينکه علی
همانطور که  ،( نشانه ی ايمان و ب ضش نشانه ی نفاق استگشت و به اين دلیل محبتش )محبت علی 

، از ديافت و انسان را آفر که دانه را شک يیقسم به خداروايت کرده است که گفت: "  مسلم از خود علی

                                                           

إلی أن لا يحبنی إلا قال علی والذی فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبی الأمی   ۳9ح  90ص  ۳ج  ،صحیح مسلم [1]
  مؤمن ولا يب ضنی إلا منافق

حدثني أبي قثنا اسود بن عامر قثنا إسرائیل عن حدثنا عبد الله قال  9۳9ح  178ص  6ج  ،فضائل الصحابة لابن حنبل[ 6]
  الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعید الخدري قال إنما کنا نعرف  منافقي الأنصار بب ضهم علیا

حدثنا عبد الله قثنا علي بن مسلم قثنا عبید الله بن موسی قال أنا محمد بن علي  ۳۴90ح  238ص  6ج  ،فضائل الصحابة[ 3]
  ه بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد الله قال ما کنا نعرف  منافقینا معشر الأنصار إلا بب ضهم علیاالسلمي عن عبد الل
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" دارد تو را مگر منافقیمؤمن و دشمن نم دارد مگر ی! تو را دوست نمیعل یه فرمود: اکدم یشن امبر خدا یپ
   1«و برای آن شاهدی از حديث ام سلمه نزد احمد وجود دارد و سومی اش نیز حديث سهل بن سعد است.

  المومنینعبادت بودن نگاه کردن به امیرم: هفت

 د: در روايت متواتر فرمودن مرتبه ای از ايمان رسیدند که رسول خدا چنان به   امیر مؤمنان

 «عبادت است  نگاه کردن به علی»

 :است هاز سند های آن را تصحیح کرد حاکم نیشابوری دو تا

روايت شده است که فرمود: نگاه کردن به  از ابو سعید خدری از عمران بن حصین از رسول خدا »     
 6«.عبادت است. اين حديث سندش صحیح و شواهدش از عبد الله بن مسعود نیز صحیح است علی

  3.د آن را حسن دانسته اندینامی نیز يکی از استسیوطی و ابن حجر هی

محمد بن جعفر الکتانی در کتابش که مختص احاديث متواتر است، اين حديث را آورده و گفته که از يازده 
ای  اه عده، از ديدگکه اين روايت با اين تعداد راوی نفر از صحابه نقل شده و سپس از سیوطی نقل کرده است

 4.متواتر محسوب می شود

 1.مناوی نیز از سیوطی همین سخن را نقل کرده است

                                                           

فی الحديثین ان علیا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أراد بذلک وجود حقیقة  ۱۰99رقم  ۳۱ص  ۳ج  ،فتح الباری [1]
بعونی ی الحديث تلمیح بقوله تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتالمحبة والا فکل مسلم يشترک مع علی فی مطلق هذه الصفة وف

حتی اتصف بصفة محبة الله له ولهذا کانت محبته علامة الإيمان   ان علیا تام الاتباع لرسول الله يحببکم الله فکأنه أشار إلی
أن لا يحبک الا مة انه لعهد النبی وب ضه علامة النفاق کما أخرجه مسلم من حديث علی نفسه قال والذی فلق الحبة وبرأ النس

 مؤمن ولا يب ضک الا منافق وله شاهد من حديث أم سلمة عند أحمد ثالثها حديث سهل بن سعد أيضا
عمران بن حصین قال قال عن أبی سعید الخدری عن  ۰09۱-۰09۳ح  ۳5۱ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [6]

  حیح الإسناد وشواهده عن عبد الله بن مسعود صحیحةالنظر إلی علی عبادة هذا حديث ص الله ولـرس
  5۳۳ص  ۱و ج  ۱0۴ص    ۱و الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة  ج  ۳۳۱ص  ۳ج  ،تاريخ الخلفاء [3]

 قال النظر إلی علی عبادة إسناده حسنوأخرج الطبرانی والحاکم عن ابن مسعود رضی الله عنهما أن النبی 
) ومنها ( حديث النظر إلی علی عبادة ورد من رواية أحد عشر صحابیا  ۱۰۱ص  ۳ج  ،المتناثر من الحديث المتواترنظم  [4]

 بعدة طرق قال السیوطی فی التعقبات وتلک عدة التواتر فی رأی جماعة
رد من رواية أحد عشر النظر إلی علی أمیر المؤمنین عبادة ... وتعقبه المصنف وغیره بأنه و   ۱99ص  0ج  ،فیض القدير [1]

  صحابیا بعدة طرق وتلک عدة التواتر عند قوم
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از هجده  تين روايه اک یدر حال، رده اندکم به تواتر کازده سند از اسناد آن، حيدن يگران با ديو د یوطیس 
 1.متعدد نقل شده است ینفر از اصحاب با سند ها

 ان برای رضای خداو فروختن ج خوابیدن در بستر پیامبر م: هشت

  پیامبررا مشخص می کند، خوابیدن در بستر   از موارد ديگری که میزان دين و ايمان امیر مومنان
 قبلا در مبحث شجاعت حضرت، در مورد آن سخن گفتیم.در لیلة المبیت است که 

 ، رأس و امیر مؤمنان در قرآن امام علی: همن

 : ی گويد، ابن عباس مين باب اينکهسخن آخر در ا

ذِينَ آمَنُواهیچ » هَا الَ  يُ 
َ
ت و ، امیر آن و شريف آن اسرأس آن  علی در قرآن نیست مگر اينکه يَا أ

جز به نیکی ياد   اما از علی ؛را مورد عتاب قرار داده ، اصحاب پیامبر خداوند در چندين آيه از قرآن
 .«نکرده است

 :نقل شده است اوسند از  نيبا چند تيروا نيا

 4.معتبربا سند  3صحیحشضیاء الدين مقدسی حنبلی در  و 6در تفسیرش ابن ابی حاتم سند اول:

                                                           

 «عبادت است نگاه کردن به چهره علي : »، مقاله ی رجوع شود به سايت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر  [1]
سمعت  ال :حدثنا أبی ثنا سهل بن عثمان العسکری حدثنی عیسی بن راشد ق ۳۴۱5ح  ۳90ص  ۳ج  ،تفسیر ابن أبی حاتم [6]

علی بن بذيعة قال : سمعت عکرمة يحدث عن ابن عباس قال : ما انزل الله آية فی القران ، يقول فیها : يا ايها الذين امنوا الا کان 
 علی شريفها وامیرها ، ولقد عاتب الله اصحاب محمد فی غیر آية من القران وما ذکر علیا الا بخیر

 اين جزء از کتاب در برنامه ی الجامع الکبیر موجود نیست ۳9۰و  ۳9۱ح  ۳۳۱-۳۳۳ص  ۳۱، ج الأحاديث المختارة [3]
 بررسی سند روايت:[ 4]

می آيد /  شمحمد بن إدريس الحنظلي: أحد الحفاظ / سهل بن عثمان الکندي: صدوق حسن الحديث / عیسي بن راشد: توثیق
 .علي بن بذيمة الجزري: ثقة / عکرمة مولی ابن عباس: ثقة 

 یسی بن راشد:توثیق ع
التزام داده در تفسیرش فقط روايات معتبر السند را نقل کند، چندين روايت از عیسی بن راشد نقل کرده رازی که ابن ابی حاتم 

 و کنیه اش را نیز ابوالفضل گفته است.
 ... ضلحدثنا أبي ثنا سهل بن عثمان ثنا عیسی بن راشد أبو الف 15341رقم  1912ص  2ج  ،تفسیر ابن أبي حاتم

اين روايت را ضیاء مقدسی نیز در صحیحش از طريق عیسی بن راشد نقل کرده که اين امر نشان از وثاقت اين راوی در نزد 
 أخرجه الضیاء في المختارة ومقتضاه أن يکون عبید الله عنده ثقة ۰5ص  ۳ج  ،ضیاء دارد. تهذيب التهذيب
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  از طريق مجاهد از ابن عباس. 6سند معتبر در متابعات و شواهدبا  1ابن عساکر در تاريخش سند دوم:

                                                           

اويان اهل سنت که تعدادی از آن ها ثقه و صدوق هستند، همین روايت را نفر از ر  ۳با بررسی کتب اهل سنت در می يابیم که 
 از شیخشان عیسی بن راشد نقل کرده اند که عبارتند از:

منجاب بن الحارث التمیمي )ثقة(، معاوية بن هشام الأسدي )صدوق(، سهل بن عثمان الکندي )صدوق(، عباد بن يعقوب 
 ي، علي بن عبد الله الدهان و القاسم بن الضحاك.الرواجني )صدوق(، زکريا بن يحیي الکسائ

طبق مبانی رجالی اهل سنت، اگر از يک راوی مجهول الحال، چند راوی ديگر ) علی الخصوص ثقه ( روايت کنند، او از جهالت 
و گروهی  می دانند در می آيد و برخی او را ثقه می دانند و برخی ديگر نیز سبب حسن ظن بر آن راوی می دانند، برخی او را مستور

 نیز روايت مستورين را مقبول می دانند و ذهبی نیز صراحت دارد که راويان مستور در صحیحین زيادند و روايات ايشان مقبول است؛
 هـ( می نويسد: ۳9۰بدر الدين بن بهادر )متوفای 

اهل حديث بر قبول روايات اين گروه از  گروه دوم: بین فقها و اهل حديث در قبول روايات اين گروه اختلاف  است و نظر اکثر»
نفر ثقه از کسی روايت کنند،  ۱مجاهیل می باشد همانند بزار و دارقطنی . بزار در کتاب الاشربه و ديگر مواضع گفته است که اگر 

يث ورد حدجهالت او مرتفع شده و عدالت او ثابت می شود و مانند همین سخن را دارقطنی در کتاب الديات از سنن خويش در م
 « خشف بن مالک از بن مسعود بیان میکند.

والثاني اختلفت فیهم أهل الحديث والفقهاء فذهب أکثر أهل الحديث إلی » ۱۳0ص  ۱ج  ،النکت علی مقدمة ابن الصلاح
لی أن من روی عقبول رواياتهم والاحتجاج بها منهم البزار والدارقطني فنص البزار في کتاب الأشربة له وفي فوائده وفي غیر موضع 

عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته ونحو ذلك الدارقطني في الديات من سننه لما تکلم علی حديث خشف بن مالك عن 
 «ابن مسعود في الدية.

 هـ( می نويسد: 0۳0يحیی بن شرف  نووی )متوفای 
 .«ر: قبول رواية المستووالأصح» ۱۳9ص  0ج  ،المجموع « روايت راوی مستور قبول می شود.صحیح ترين قول اين است که »

 شمس الدين ذهبی نیز می نويسد:
در صحیحین، راويان زيادی از اين نوع وجود دارند که مستور هستند؛ کسی ايشان را تضعیف نکرده است و مجهول نیز »

 « نیستند.
مط خلق کثیر مستورون ما ضعفهم ففي الصحیحین من هذا الن» ۱۳۳۱رقم  ۱۳۳ص  ۱ج  ،میزان الاعتدال في نقد الرجال

 «أحد ولا هم بمجاهیل.
لذا از آنجايی که چند شخص ثقه يا صدوق در نزد اهل سنت، از عیسی بن راشد روايت مورد بحث را نقل کرده اند، سبب حُسن 

 ظن به وی و به خصوص اين روايتش می شود.
غالب بن البنا أنا محمد بن أحمد بن الابنوسي أنا أبو أخبرنا أبو ( »44177)ح 323-326ص  46ج  ،تاريخ مدينة دمشق [1]

الحسن الدارقطني نا محمد بن القاسم بن زکريا المحاربي نا عباد بن يعقوب نا موسی بن عثمان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
 .«عباس قال ما أنزل الله آية ) يا أيها الذين آمنوا ( إلا علي رأسها وأمیرها

 :بررسی سند روایت [6]
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 1.ابن عساکر در تاريخش از طريق عطاء از ابن عباس سند سوم:

 6.تاريخش از طريق عکرمه از ابن عباسابن عساکر در  سند چهارم:

 

 

                                                           

: رواجنيعباد بن يعقوب ال: ثقة حافظ حجة / الدارقطني: ثقة / محمد بن الأبنوسي التوني: ثقة / أحمد بن علي بن البناء
ن عثمان الحضرمي: موسی بو  محمد بن القاسم المحاربي/  ۱۳5۱رقم ۳9۱ص  ۱، ج تحرير تقريب التهذيبصدوق رافضي. 

 : ثقة إمام في التفسیر والعلم مجاهد بن جبر القرشي: ثقة حافظ / الأعمشسلیمان بن مهران توثیقشان در ادامه می آيد/ 
 توثیق محمد بن القاسم بن زکریا المحاربی:

 ابو الحسن دارقطنی او را ثقه دانسته و از اين رو ، سند روايتش را صحیح دانسته است:
ع طبق يديه کلیب بهذا وقال فکبر ورفع يديه فلما رکثنا محمد بن القاسم بن زکريا حدثنا أبو کريب ثنا بن إدريس عن عاصم بن »

  «بین رکبتیه فبلغ ذلک سعدا فقال صدق أخی کنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا ووضع الکفین علی الرکبتین هذا إسناد ثابت صحیح.
 ۱۱9ص  ۳ج  ،سنن الدارقطنی

بُو عَبْدِ اللهِ » شمس الدين ذهبی درباره ی او می گويد:
َ
ا المُحَارِبِي  أ دُ بنُ القَاسِمِ بنِ زَکَرِيَّ ر مُحَمَّ ث، المُعَمَّ یْخُ، المُحَد   «.الشَّ

 ۳۱ص  ۳5ج  ،سیر أعلام النبلاء
 : موسی بن عثمان الحضرميتوثیق 

متروک شده و در حقیقت وی مجهول  ندارد و صرفا به خاطر نقل رواياتی در فضائل اهل بیت  و حسی وی هیچ جرح مفسر
آنجايی که چند شخص ثقه يا صدوق در نزد اهل سنت از موسی بن عثمان الحضرمی روايت نقل کرده اند،  اما ازالحال است؛ 

 سبب حُسن ظن به وی شده و رواياتش در متابعات و شواهد، معتبر می گردد.
 :عبارتند از -طبق آنچه که در تلامیذ اين راوی در برنامه جوامع الکلم آمده  -محدثینی که از وی حديث نقل کرده اند، 

عبد الجبار بن عاصم الرقي: ثقه / عبد الرحمن بن صالح الأزدي: صدوق يا ثقه/ عباد بن يعقوب الرواجني: صدوق طبق نظر 
ذهبی و ابن حجر. / محرز بن هشام المرادي: ثقه از نظر ابن حبان. بدون جرح. / إبراهیم بن محمد الکندي: ثقه از نظر ابن 

 یمي: صدوق از نظر ابو حاتم و ابن حجر.حبان. / ضرار بن صرد الت
أخبرنا أبو نصر منصور بن أحمد بن منصور الطريثیثي وأبو القاسم الشحامي ( ۰۰5۳0)ح  326ص  46ج  ،تاريخ مدينة دمشق [1]

لي بن عبد ع أنا أبو الحسن علي بن محمد بن جعفر اللحیاني ناأبو معاذ شاه بن عبد الرحمن بن محمد بن مأمون نا أبي نا أبو الحسن
الله بن دينار بن مبشر الواسطي نا محمد بن حرب نا إسماعیل بن عبید الله نا يحیی عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ما 

  دعاهم فیها إلا وعلي بن أبي طالب کبیرها وأمیرها (يا أيها الذين آمنوا  )أنزل الله من آية فیها 
( أخبرني أبو القاسم الواسطي أنا أبو بکر الخطیب أنا الحسن بن أبي بکر ۰۰5۳9ح ) ۱0۱ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [6]

أنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبیر الکوفي نا علي بن الحسن بن فضال أنا الحسین بن نصر بن مزاحم حدثني أبي نا عمرو بن 
 ) يا أيها الذين آمنوا ( إلا علي رأسهاثابت عن سکین أبي يحیی عن عکرمة مولی ابن عباس قال ما في القران آية 
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 علیه السلامن ی ر المومن ی عدالت ام  چهارم: بخش
  ومنانامیر م که اثبات کرديم و ،علم و شجاعت است ،تقوا و ايمان ترکیبی از ،می توان گفت که عدالت

 نیستند.با ايشان  قابل مقايسه ، سرآمد بودند و ديگراندر هر سه مورد

ه حداقلی اشتبا، ی گذاردممالک اسلامی می شود و تصمیمش بر چندين کشور اثر مبرای کسی که حاکم 
که اين موضوع، اهمیت و لزوم عصمت خلیفه ی  بی نهايت اهمیتش بیشتر خواهد بود، و نزديکی اش به حق

 ثيداحا به ايم ودر اين رابطه سخن گفته  «امتداد رسالت»مسلمین را می رساند که ما در فصل سوم کتاب 
قد )من فارق علیا ف يی، جدا)من اطاع علیا فقد اطاعنی( ، اطاعت)علی مع الحق والحق مع علی( با حق تیمع

ه وعترتی )انی تارک فیکم الثقلین کتاب الل نیثقل ،)اللهم انصر من نصره واخذل من خذله( ريغد یدعا ،فارقنی(
جْسَ ) ریتطه ی هيو آ اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا( هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِ  ما يُرِيدُ اللَ  هْلَ إِنَ 

َ
 أ

رَکُمْ تَطْهِیراا  ( استدلال کرده ايم؛ اما در اين کتاب با تنزل از نصوص مربوط به عصمت که نهايت الْبَیْتِ وَ يُطَهِ 
 پردازيم. در عدالت می  المومنینامیر عدالت را می رساند، تنها به ذکر روايات مربوط به افضلیت 

 قاضی ترین صحابه  امیر مؤمنانیکم: 

، در بین صحابه، تابعین و علمای اهل سنت مشهور است؛ و آنها اين مطلب  اقضا بودن امیر المومنین
 نقل کرده اند که از مجموع آن ها به آن يقین حاصل می شود. یرا با تعبیرات مختلف

 1.است  ، امیر مومنانبود که قاضی ترين مردمخود معترف  عمر بن خطاب طبق روايت صحیح بخاری، 

 ، قاضی ترين اهل مدينه را امام علینیز نقل شده است که ما صحابه 3و ابوهريره 6از عبد الله بن مسعود
 .می دانستیم

                                                           

  قال عمر ... وأقضانا علی  ۰۱۳۳ح  ۳0۱9ص  ۰ج  ،صحیح البخاری [1]
 « عن عبد الله قال کنا نتحدث أن أقضی أهل المدينة علی بن أبی طالب رضی الله عنه.» [6]

  الشیخین ولم يخرجاه قال الحاکم: هذا حديث صحیح علی شرط ۰050ح  ۳۰5ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین
أخبرنی داود بن يحیی الدهقان ؛ قال : حدثنا أزهر بن جمیل ؛ قال : حدثنا أبو بحر میمون بن أبی حمزة عن إبراهیم عن » [3]

 9۴ص  ۳ج  ،أخبار القضاة« أهل المدينة علی. خیثمة ؛ قال : قال أبو هريرة اقضی
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 السلام هیعل نیالمومن ریبخش چهارم: عدالت ام

 در قضاوت خطا نکردن امیرالمومنین دوم: 

من فرستاد. عرض يبه مرا برای قضاوت  رسول خدا »فرمود: روايت شده است که   یعلاز حضرت  
گذاشتند  ه ام، می فرستی؟ پس دستشان را بر سینه هنوز جوانم و قضاوت نمی دانمکمرا  ،ردم: ای رسول خداک

  1«. پس من بعد از آن در قضاوت دچار شک نشدم.نش را استوار و قلبش را هدايت کنزبا ،و فرمودند: خداوندا

و نیز احمد بن حنبل  6نیز با نظر حاکم موافقت نموده استاين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی 
نسائی نیز نقل  4صی الله بن محمد عباس حسن دانسته است.وو  3نقل کرده و احمد شاکر سندش را صحیح
 2و البانی صحیح دانسته است. 1کرده و ابو اسحق حوينی سندش را حسن

 . قضاوت خطايی نکرددر   م یره نیز به خدا قسم می خورد که امیر المومنین

 صلاح الدين صفدی می نويسد:

است و عمر گفت:   در میان اصحابش فرمود: قاضی ترين شما علی بن ابی طالب رسول خدا »
قاضی ترين ما است... و از اسماعیل بن ابی خالد نقل شده است که گفت: به شعبی گفتم که م یره   علی

اوتی که کرد خطايی نکرد. پس گفت: ]در تعريف[ افراط کرده در هیچ قض  به خدا قسم می خورد که علی
 7«است.

 گسترده تر بودن دایره ی قضاوت نسبت به علم به حلال و حرام
ه است که اعلم ما به حلال و حرام، معاذ ، گفت المومنینضمن اعتراف  به اقضا بودن امیر  خلیفه دوم 

ودن ، از پذيرش دلالت اقضا بابن تیمیه، با تمسک به آن داننای از علمای عامه م ؛ از اين رو عدهبن جبل است

                                                           

لیمن قال فقلت يا رسول الله أنی رجل شاب وأنه يرد علی من القضاء ما لا إلی اقال علی رضی الله عنه بعثنی رسول الله  [1]
 علم لی به قال فوضع يده علی صدری وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فما شککت فی القضاء أو فی قضاء بعد

خرجاه قال الحاکم: هذا حديث صحیح علی شرط الشیخین ولم ي ۰059ح  ۳۰5ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [6]
 قال الذهبی: علی شرط البخاری ومسلم 

 قال الشاکر: إسناده صحیح 99۱ح  5۰5-5۰۰و ص  000ح  ۰59-۰59ص  ۳، ج مسند احمد [3]
 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده حسن ۳۳95ح  9۳۳-9۳۴، ص فضائل الصحابة لابن حنبل [4]
 سنقال الحوينی: إسناده ح ۱۰ح  ۰۰، ص خصائص علی للنسائی [1]
  ۳99۱ح  ۱۰9ص  ۱صحیح ابن ماجة للألبانی، ج  [2]
وقال فی أصحابه أقضاکم علی بن أبی طالب وقال عمر علی أقضانا ... وعن إسماعیل   ۳۳9ص  ۱۳ج  ،الوافی بالوفیات [7]

  بن أبی خالد قال قلت للشعبی أن م یرة حلف بالله ما أخطأ علی فی قضاء قضی به فقال لقد أفرط
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 «رون امتها»      

دود اوت را محـبر اعلمیت و افضلیت آن حضرت شانه خالی کرده و دايره ی قض  المومنینامیر حضرت 
 .سائل فقه تسلط کافی داشته باشددر حالی که قاضی بايد بر تمامی ابواب و م، کرده اند

 : ن ابو الفداء می گويديعماد الد

تمام ابواب فقه  هاست" و قضاوت نیازمند آشنايی ب  فرموده است: "قاضی ترين شما علی امبر پی»
 1«است.

 :هـ می گويد 9۴۰لقن شافعی متوفای ابن الم

گاه ترين مردم به قضاوت و معلوم ".است  همانطور که فرموده است: "قاضی ترين شما علی»  ،است که آ
گاه ترين آن ها به فرائض و واجبا   6«ت است؛ زيرا آن از جمله ی علوم قضاوت است.آ

 اجتهاد اوت را تسلط بر احکام الهی در حد، شافعی و برخی از حنفی ها نیز يکی از شروط قضمالک
 3.انددانسته 

 :آمده است در صحیح بخاری ، افضل آنان است، در حديث نبویقاضی ترين مردم اما اينکه

فْ  »
َ
الَ: أ

َ
حْسَنُکُ وَق

َ
ضَاءا ضَلُکُمْ أ

َ
 4«افضل شما بهترين شما در قضاوت است. = مْ ق

 1.«دانستیم می  ما افضل اهل مدينه را علی بن ابی طالب»، عبد الله بن مسعود می گفت: از اين رو

 2احمد بن حنبل اين روايت را دو بار نقل کرده و سند هر دو را وصی الله بن محمد عباس تصحیح کرده است.

 

                                                           

 وقال علیه السلام " أقضاکم علی " والقضاء يستدعی معرفة أبواب الفقه کلها  ۳۱0ص  ۳ج  ،فی أخبار البشرالمختصر  [1]
کما قال : ) ) أقضاکم علی ( ( . ومعلوم أن أعرف  الناس ) بالقضاء ( هو أعرفهم بالفرائض ؛   ۳9۳ص  ۳ج  ،البدر المنیر [6]

 لأن ذلک من جملة القضايا
یر متکلماا سمیعا بص لله ويشترط فی القاضی عشر صفات أن يکون بال اا عاقلاا حراا ذکراا مسلماا عدلاقال الشیخ رحمه ا» [3]

...  ۱99-۱90ص  ۳۳ج  ،الشرح الکبیر لابن قدامة «)العاشر( أن يکون مجتهداا وبهذا قال مالک والشافعی وبعض الحنفیة.مجتهداا
 ۱۰0۳ح  9۱۳ص  ۱ج  ،صحیح البخاری [4]
  له قال کنا نتحدث ان أفضل أهل المدينة علی بن أبی طالبعن عبد ال [1]
 قال وصی الله: إسناده صحیح  ۳۴9۳ح  9۴۱-9۴۳و ص  ۳۴۱۱ح  ۳۰9-۳۰۳، ص فضائل الصحابة لابن حنبل [2]
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 السلام هیعل نیالمومن ریبخش چهارم: عدالت ام

 در اجرای حدود الهی  لمومنینقاطعیت امیر اسوم: 

، به ذکر  رُ یاما از باب خَ  ؛نقل شده است  اخبار زيادی در شدت عدالت امیر المومنین لَ 
َ
الکلامِ مَا دَلَ  وَ ق

 :بسنده می کنیم سخنی از رسول خدا 

ان ما به خطابه یدر م پس رسول خدا  .ردندکت ياکش  ی: مردم از علمی گويد ید خدر یابو سع»
ترين و  یجد  یه او در امور الهکد ینکت نياکش  یمردم! از عل یفرمود: ا یه مکدم یخاست. پس شنبر 

  1«سخت گیرترين است.

و نیز احمد بن حنبل  6اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر حاکم موافقت کرده است
و حمزه احمد الزين نیز سندش را تصحیح  3نقل کرده و شعیب الارنؤوط همه ی رجال سندش را ثقه دانسته

 1وصی الله بن محمد عباس نیز سندش را صحیح دانسته است. 4کرده است.

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

اسُ إِلَی رَسُ  [1] بِی طَالِبٍ النَّ
َ
الَ: شَکا عَلِی بْنُ أ

َ
هُ عَنْهُ ق بِی سَعِیدٍ الْخُدْرِی رَضِی اللَّ

َ
هِ عَنْ أ ا، فَسَمِعْتُهُ يقُولُ: ولِ اللَّ فَقَامَ فِینَا خَطِیبا

هِ » هِ وَفِی سَبِیلِ اللَّ خْشَنُ فِی ذَاتِ اللَّ
َ
هُ لَأ هِ إِنَّ اسُ، لَا تَشْکوا عَلِیا فَوَاللَّ يهَا النَّ

َ
  أ

  ۰05۰ح  ۳۰۰ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [6]
  ۳۳9۳۳ح  ۱۱۳ص  ۳9ج  ،مسند أحمد بن حنبل [3]
 قال حمزة احمد الزين: إسناده صحیح ۳۳۳50ح  ۱۳۱ص  ۳۴، ج مسند احمد [4]
 قال وصي الله: إسناده صحیح ۳۳0۳ح  0۳9ص  ۱ج  ،[ فضائل الصحابة لابن حنبل1]
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 «رون امتها»      

 علیه السلامن المومنی امیر  محبوبیت پنجم:بخش 
نزد خدا و رسول بود؛ و  در محبوب ترين شخص  امیرالمومنینطبق آيات و روايات معتبر اهل سنت، 

 د:يفرمایم مير کدر قرآن  کهانت شخص است، چنانيو د ادر نزد خداوند، تقو  یار محبت و دوستیمعمی دانیم که 

  
َ
تْقا کرَمَ کإِنَّ أ

َ
هِ أ   1.مکمْ عِنْدَ اللَّ

 .«ن شماستين شما نزد خداوند با تقواتر يتر  یگرام»

ه آن کشود  یمن فرد نزد خداوند است، ثابت يتر  یگرام  رمؤمنانیه امکثابت شود  ین، وقتيبنابرا
 ق است.يان خلاین فرد در ميحضرت از هر جهت برتر 

ند، ه دار ک یدهند و فضائل یه انجام مک یاز انسان ها را به خاطر اعمال خاص یم، گروهير کخداوند در قرآن 
 ه آن ها را دوست دارد و آن ها عبارتند از :کرده و صراحتا فرموده است کش يستا

( ، متقین )آل عمران: ۳۴9( ، مطهرين )توبه: ۱۱۱، توابین و متطهرين )بقره:  و...( ۳95نیکو کاران )بقره: 
 مجاهدين( و ۰۱( ، مقسطین )مائده: ۳95( ، متوکلین )آل عمران: ۳۰0و ...( ، صابرين )آل عمران:  ۳0

 ( .     ۰)صف: 

، نماد یائبکیر و شزگاران، قهرمان صبیان، امام پرهکن پا يتر  کاران، پا کو یکسردار ن  رمؤمنانیام یعني
 شاهنگ جهادگران است.یسالار عادلان و پرچم دار و پ، لانکو نمود متو 

ن درجه يبالاتر   رمؤمنانید و خداوند آن را دوست داشته باشد، اميه بشمار کرا  یکی، هر صفت نخلاصه
اطر تنها به خ ن مخلوق خداوند است و خداوند بندگانش رايه آن حضرت محبوب تر کآن را برخوردار است؛ چرا 

 ه دوست دارد.کاست  کین اعمال و صفات نیهم

 لام: آن چه خوبان همه دارند، او تنها دارد.ک يکدر 

 ،حبوب ترين شخص در نزد خدا و رسولعلمای اهل سنت نیز به اين حقیقت اعتراف  کرده و گفته اند که م
 افضل صحابه است.

                                                           

 ۳۱الحجرات:  [1]
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 السلام هیعل نیالمومن ریام تیبخش پنجم: محبوب

 شاه ولی الله دهلوی

است که مقصود از عبادات و طاعات و اش ال  نيد اتين جهت که از ضرور پس از آ هیو اما مقدمه ثان))
بهتر  اءید و اولخو ریفاضل نشدند بر غ اءیو انب ،یتعال یخدا کيالا حصول منزلت نزد ستیآن ن ریو غ هیصوف

 ،آن حضرت  کينزد ابهاحب بودند از سائر صح نیخیخود الا از جهت منزلت عند الله. ش رینشدند از غ
  ... حب مقاربت است در منزلت جانيمراد از حُب ا و.. حق بالخلافة باشند.پس ا

حب او خصوصاا از جهت کمال به هوا  .کندینطق به هوا نم از آن جهت که آن حضرت  هیثان مقدمهء
 1((.تیبر افضل کندیدلالت م تیپس احب   ؛ستین

  بن العراقیالدین  ولی

 شهاب الدين قسطلانی می نويسد:

ها عضی از آنهستند، اما محبتش به ب اگر بگويی: کسی که معتقد باشد خلفای اربعه به ترتیب افضلپس »
 ]بر خلاف  ترتیب[ بیشتر باشد، آيا گناهکار است يا نه؟

پس شیخ الاسلام ولی بن العراقی چنین جواب داده است که: محبت يا برای امر دينی است و يا برای امر 
م با افضلیت است و کسی که افضل باشد، محبت ما به او بیشتر است؛ پس دنیوی؛ پس محبت دينی ملاز 

زمانی که در مورد يکی از آن ها اعتقاد داشتیم که او افضل است، سپس غیر او را از جهت دين بیشتر دوست 
افضل  زداشتیم، در اينجا تناقض پیش می آيد. بله اگر غیر افضل را برای امر دنیوی مانند قرابت و نیکی بیشتر ا

 دوست داشتیم، در مورد آن تناقضی نیست و امتناعی وجود ندارد.

ابوبکر است، سپس عمر، سپس عثمان  پس کسی که معترف  باشد به اينکه افضل امت بعد از پیامبرش  
بیشتر از ابوبکر باشد، اگر اين محبت از جهت دينی باشد،  ، اما مثلا محبتش به علی و سپس علی 
را که محبت دينی با افضلیت تلازم دارد همانطور که بیان شد و اين فقط زبانی به افضلیت ابوبکر معنا ندارد؛ چ

بیشتر از  به خاطر اينکه محبت دينی او به علی  ؛را افضل می داند اعتراف  می کند و اما قلبش علی 
يا غیر  از نسل علی به خاطر بودنش  ،دنیوی باشد جايز نیست و اگر اين محبت مذکور ابوبکر است و اين

 6«آن، در اين صورت امتناعی ندارد و خداوند داناتر است.

                                                           

 مقصد ثاني، فصل هفتم  ۱9۱ص  ۱ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، ج  [1]
فإن قلت: من اعتقد فی الخلفاء الأربعة الأفضلیة علی الترتیب  ۳۴5-۳۴۰ص  ۱ة، ج المواهب اللدنیة بالمنح المحمدي [6]

المعلوم، ولکن محبته لبعضهم تکون أکثر، هل يکون آثما أم لا؟ فأجاب شیخ الإسلام الولی بن العراقی: أن المحبة قد تکون لأمر 
قدنا فی ن أفضل کانت محبتنا الدينیة له أکثر، فمتی اعتدينی، وقد تکن لأمر دنیوی، فالمحبة الدينیة لازمة للأفضلیة، فمن کا
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 قاضی عیاض

 وی در مورد محبت خدا می نويسد:

 آن اریکه امکانات در اخت شودیموجب ماما خالق جل جلاله منزه از اغراض است و محبتش به عبدش »
فراهم کند  و اسباب قرب را برايش بدهد قیبه او توفسعادت باشد و معصوم باشد و  تيکه در نها ردیبنده قرار بگ

و رحمتش را بر او افاضه کند و پرده ها را از قلبش بردارد تا با قلبش ببیند و به او با بصیرت بنگرد و همانطور 
 يینایشوم که با آن بشنود، ب یماش  يیشنوا هنگامی که او را دوست بدارم،" شود که در حديث فرموده است:

 "و زبانش می شوم که با آن سخن بگويد. ندیوم که با آن ببشی او م

و جايز نیست که از اين، غیر از تجرد برای خدا، انقطاع به سوی خدا، رويگردانی از غیر خدا، صفای قلب 
 1«برای خدا و اخلاص حرکات برای خدا فهمیده شود.

 6.استحديثی که قاضی عیاض به آن اشاره کرده، در صحیح بخاری آمده 

                                                           

واحد منهم أنه أفضل ثم أحببنا غیره من جهة الدين أکثر کان تناقضا، نعم إن أحببنا غیر الأفضل أکثر من محبة الأفضل لأمر 
أبو بکر ثم  -لملله علیه وسصلی ا -دنیوی کقرابة وإحسان فلا تناقض فی ذلك ولا امتناع، فمن اعترف  بأن أفضل الأمة بعد نبیها

ا أکثر من أبی بکر مثلا، فإن کانت المحبة المذکورة محبة دينیة فلا معنی لذلك، إذ المحبة  عمر ثم عثمان ثم علی، لکنه أحب علی 
محبة دينیة  هالدينیة لازمة للأفضلیة کما قررناه، وهذا لم يعترف  بأفضلیة أبی بکر إلا بلسانه، وأما بقلبه فهو مفضل لعلی لکونه أحب

زائدة علی محبة أبی بکر، وهذا لا يجوز، وإن کانت المحبة المذکورة محبة دنیوية لکونه من ذرية علی أو ل یر ذلك من المعانی فلا 
 امتناع والله أعلم. انتهی.

وعصمته  فأما الخالق جل جلاله فمنزه عن الأغراض ، فمحبته لعبده تمکینه من سعادته ، ۳05ص  ۳ج  ،کتاب الشفا [1]
وتوفیقه وتهیلة أسباب القرب ، وإفاضة رحمته علیه ، وقصواها کشف الحجب عن قلبه حتی يراه بقلبه ، وينظر إلیه ببصیرته ، فیکون 

و لا ينب ي أن يفهم  . کما قال في الحديث : فإذا أحببته کنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به
  التجرد لله ، والإنقطاع إلی الله ، والإعراض عن غیر الله ، وصفاء القلب لله ، وإخلاص الحرکات للهمن هذا سوی 

عمل ها در نزد  نيکنم و محبوب تر  یکند، با او اعلان جنگ م یکه با دوست من دشمن ی: هر فردديفرما یخداوند م» [6]
است که بر او فرض نموده ام و بنده ام همواره با  یشود، واجبات کينزد تواند به من یانجام دادن آنها م لهیمن که  بنده ام  به وس

وم ش یاش م يیکه او را دوست داشتم،  شنوا یدارم و زمان یاو را دوست م نکهيشود تا ا یم کيانجام دادن سنت ها به  من نزد
ه برود و اگر شوم که با آن را یم شيو پا ردیدستش خواهم شد که با آن بگ ند،یشوم که با آن بب یاو م  يینایکه  با آن بشنود، ب

ازه قبض به اند یکار  چیدهم و در ه یپناه ببرد، قطعا او را پناه م نبه م یو اگر از شر  کنمیاز من درخواست کند، به  او عطا م یزیچ
 «شوم. یپسندم، متردد نم یناراحت شدن او را نم زیپسند و من ن یروح بنده مومنم که مرگ را نم

حدثني محمد بن عثمان بن کرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال  0۳۱۳ح  ۱۱9۰ص  5ج  ،لبخاريصحیح ا
حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم إن الله قال من عادی لي 

حب إلي مما افترضت علیه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه فإذا ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أ



 

 

002  

 

 السلام هیعل نیالمومن ریام تیبخش پنجم: محبوب

 می پردازيم. در ادامه به طور مفصل به بررسی ادله ی احبیت امیرالمومنین 

 مشوی : حدیث طیردلیل اول

 رد و فرمود: کوردند؛ آن حضرت دستانش را بلند آ ا پرنده ای را برای رسول خدا يمرغ 

هُمَّ ائْتِنِ » حَب  خَلْقِ  یاللَّ
َ
 ي، یکإِلَ  کبِأ

ْ
ائِر یلُ مَعِ کأ  .«مِنْ هَذَا الطَّ

  «بخورد. مرغن ياور تا با من از این خلق در نزد خودت )غیر از من( را بيتر  ا محبوبيخدا» 

 هم غذا شد ... .  آمد و با رسول خدا   ی، حضرت علپس

 :سند دارد 9۴، بیش از ل ابن کثیر دمشقی از استادش ذهبی، طبق نقحديث طیر

عد از اينکه طرق ب ه،ديث را در آن جمع آوری کردحشیخ ما ابو عبد الله ذهبی در جزئی که طرق اين »
ل بن يوسف و ... نق: اين حديث از وجوه باطل و مظلمه )اسناد ضعیف( از حجاج متعددی را آورده، گفته است

 1.« نفر می شود ... 9۴. سپس بعد از ذکر جمیع طرقش گفته است: مجموع آن ها بیش از شده است

 :، اصل دارد و ساختگی نیستحديث ش تصريح کرده است که ايناما شمس الدين ذهبی در کتاب هاي

ه مجموع يکه من مجموع آن ها را در کدارد  یف است، اما طرق فراوانیه اسناد آن ضعکنير با ایث طيحد»
 6«اما من اعتقاد ندارم باطل )ساختگی( باشد. ،ستیح نی؛ صحآورده ام

ابت ن طرق ثيمجموع ا .امباره آن نوشتهدر  یمستقل تابکه من کدارد  یار یر، جداا طرق بسیث طياما حد»
 3.«شه دارد و ساختگی نیستيت اصل و ر ين روايه اکند کیم

                                                           

أحببته کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطینه وللن 
 أنا أکره مساءتهاستعاذني لأعیذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يکره الموت و 

وقال شیخنا أبو عبدالله الذهبی فی جزء جمعه فی هذا الحديث بعد ما اورد طرقا متعددة  ۱5۱ص  ۳ج  ،البداية والنهاية [1]
نحوا ما ذکرنا ويروی هذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف و... ثم قال بعد ان ذکر الجمیع الجمیع بضعة 

 ها غرائب ضعیفة واردؤها طرق مختلفة مفتعلة وغالبها طرق واهیةوتسعون نفسا اقرب
وحديث الطیر علی ضعفه فله طرق جمة وقد أفردتها فی جزء ولم يثبت ولا انا بالمعتقد   ۱۱۱ص  ۳۱ج  ،سیر أعلام النبلاء [6]

 بطلانه
ا فی مصنف ومجموعها هو يوجب واما حديث الطیر فله طرق کثیرة جدا قد افردته ۳۴۰۱-۳۴۰۱ص  ۱ج  ،تذکرة الحفاظ [3]

 ان يکون الحديث له أصل
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گفته حديث طیر را متواتر دانسته و به صراحت  (هـ۳۱9۴یمتوفا)حافظ سید احمد بن الصديق ال ماری 
توان ینم یحیت صحيچ روایح نباشد، هیر صحیث طياست و اگر حد یناصب س آن را باطل بداندکهر است که 

ند از انس بن مالک س 9۳، از هفت نفر از صحابه نقل شده که تنها با د و اضافه کرده است که اين روايتر کدا یپ
 :نقل شده است

 ر نخواهد شد.متوات یتيچ روایست و هیح نیا صحیدر دن یتيچ روایگر هيح نباشد، دیر صحیث طياگر حد»
 ین از چند صحابیشتر است؛ و همچنیار بیان از آنها بسيرده اند و عدد راوکنقل  یراو  9۳ت را از انس، ين روايا
ذهن دارم، هفت نفر از  ه آنچه الان حضورک، عائشه و ابن عباس نقل شده است یاز جمله خود عل ؛گريد

ست. ارده ک یمجلد بزرگ جمع آور  يکمجموعه آنها را در  یر طبر يه امام محمد بن جر ک یبه صورت ،صحابه اند
 شرونیده و از مسجد بي، اما بر او شور ش در ب داد خوانديت را در مجلس خوين روايه اکز حافظ ابن بقا یبعد از او ن

 1«خواند با آب شستند. یت ميآن روا یه بر رو کاو را  یردند و صندلک

 ، می گويد: پس از تصحیح سند حديث طیر از انسحاکم نیشابوری 

،  یت از علياند و اين رواردهکحديث طیر را از او نقل  نس بن مالکاز سی نفر از اصحاب ا بیش»
 6«نه نیز صحیح است.یو سف ید خدر یسعبوا

 .ابن حجر عسقلانی نیز اين حديث را حسن دانسته است

حافظ ، نام ه انددانست معتبرث طیر را سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حمید در ذکر اسامی علمايی که حدي
 :عسقلانی را آورده و می گويد حجر ابن

 :مله؛ از جحت يا حسن بودن اين حديث شده اندگروهی ديگر از علما با آن ها مقابله کرده و قائل به ص»

 . ابو عبد الله حاکم نیشابوری در اينجا در همین کتاب المستدرک1

                                                           

وبعد ،  ۱9-۱۳ص  ۳يث الطیر المتواتر، ج النواصب يبطلون حد ۰۱جؤنة العطار فی طُرف  الفوائد ونوادر الأخبار ، عنوان  [1]
؛ فلا يصح فی الدنیا حديث البتة ، ولا يقع تواتر بخبر بالمرة. فقد ر  ) سبعة وتسعون  واه عن أنسفإذا لم يکن حديث الطیر صحیحاا

راوياا ( مائة إلا ثلاثة بأعدادها مضاعفة من الطرق عنهم ، وورد مع ذلک عن جماعة من الصحابة منهم ) علی ـ نفسه ـ ، وعائشة ، 
وابن عباس ( وتمام سبعة من الصحابة فیما يحضرنی الآن ، بحیث أفرد طرقه الإمام محمد بن جرير الطبری فی مجلد ضخم ، 

بعده جماعة منهم الحافظ ابن القا الذی أملی مجلساا فیه بب داد فقاموا إلیه وأخرجوه من المسجد وغسلوا الکرسی الذی کان  ومن
 يملی علیه بالماء

وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة علی ثلاثین نفسا   ۰05۴ذيل ح  ۳۰۳ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [6]
 وأبی سعید الخدری وسفینة ثم صحت الرواية عن علی 
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 . ابن جرير طبری6

ق و الفاظ اين حديث را جمع آوری نموده گذشت که ابن کثیر ذکر کرد که طبری مجلدی دارد که در آن طر 
 رد.اگر چه به آن تصريح نک ،است و ظاهر سخن ابن کثیر می رساند که طبری اين حديث را صحیح می ديد

 . ابن حجر3

ويد: گ ی اين حديث می؛ پس در لسان المیزان درباره ، مختلف شده استنظر ابن حجر برای اين حديث
میزان )میزان الاعتدال( گفته است: اين حديثی منکر است و ابن حجر در آن خبری منکر است و ذهبی در ال

 لسان تأيیدش کرده است.

کاة المصابیح من مش"، در کتاب ی که به جعلی بودن توصیف شده اندو در جواب هايش درباره ی احاديث
د: از انس اکم گويسپس گفته است: ح. ت که پاره ای از سخنان از اوستاين حديث را ذکر کرده اس "المصابیح

سپس برای آن شواهدی از گروهی از صحابه ذکر کرده است و در نزد  .از سی نفر آن را روايت کرده اندبیش 
سند هر يک از آنها نزديک به هم هستند. پس حافظ از جمله از سفینه و ابن عباس نقل شده است که  ؛طبرانی

خر از دو نظرش است و أنظر مت ،است و مورد اعتمادابن حجر گويا در جوابهايش مايل به درست بودن حديث 
 1«خدا داناتر است.

 مولوی حسن الزمان حیدر آبادی بعد از بررسی بعضی طرق حديث طیر، می نويسد:

بر  کیيگذشت که طريقی از طرق اين حديث، صحیح بر شرط شیخین و دو طريقش نیز صحیح بود و »
یمیه تخرافه ی ابن جوزی و گزافه ابن  ها، بهجود همه ی اينی حسن بود؛ پس با وشرط ترمذی صحیح و ديگر 

                                                           

فقد قابلهم طائفة أخری ذهبت إلی القول بصحة الحديث، أو حسنه،  50۱ذيل ح  ۳۰۳۰ص  ۱، ج مختصر تلخیص الذهبی [1]
ابن جرير الطبری: تقدم أن ابن کثیر ذکر أن الطبری له مجلد فی جمع  - ۱أبو عبد الله الحاکم، هنا فی المستدرک.  - ۳منهم:

 ا الحديث، وظاهر کلام ابن کثیر أن الطبری يری صحة الحديث، وإن لم يصرح به.طرق وألفاظ هذ
( يقول عن الحديث: "هو خبر منکر". وقال ۱۱0/ ۱ابن حجر: وقد اختلفت نظرة ابن حجر للحديث، ففی لسان المیزان ) - ۱

وفی أجوبته عن الأحاديث التی وصفت  .(۱5۰/ ۱قره ابن حجر فی اللسان )(: "هذا حديث منکر"، وأ0۴۱/ ۳الذهبی فی المیزان )
من مشکاة المصابیح( ذکر الحديث، وبعض الکلام عنه، ثم قال: "قال الحاکم  ۳۳99 - ۳۳9۳/ ۱بالوضع فی کتاب المصابیح )

، ثم ذکر له شواهد عن جماعة من الصحابة، وفی الطبرانی منها عن سفینة، وعن ابن عباس،  رواه عن أنس أکثر من ثلاثین نفساا
ل عل وسند کل منهما متقارب".  ولیه، یه: المتأخر من قفالحافظ ابن حجر فی أجوبته کأنه يمیل إلی تحسین الحديث، والمعو 
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ود... شلی همه اش ضعیف است نیز توجه نمیگوش داده نمی شود و به آنچه که گفته شده طرقش زياد است، و 
 1«بلکه واجب است که گفته شود برای اين حديث، اسانید متظافره )متعدد( و مسانید متواتره وجود دارد

تواتر را د معتبر اين حديث میناما در اينجا تنها اسدر بیان اجمالی کثرت طرق اين حديث،  ،هبعد از اين مقدم
 .ذکر می کنیم

 سند اول:
ه نان به کان دو تیرا در م یمن مرغيه گفت: ام أکنقل کرده است  کنس بن مالاکثیر از يحیی بن ابی »

ر نزد شما هست؟ پس مرغ را د یزیچا يرد: آکآمد، سؤال  رسول خدا  یوقت .ردکه يهد رسول خدا 
ا من از اور تا بین خلائق در نزد خودت را بيا محبوب تر يرد و فرمود: خداکآن حضرت دستانش را بلند  .آوردند

 بعد دوباره رسول خدا  یمدت !مش ول است من گفتم: رسول خدا  .آمد  یپس عل .ن مرغ بخورديا
ن ياور تا با من از این خلائق نزد خودت را بيا محبوب تر يرد: خداکدعا از مرغ را خورد و دوباره  یمکوارد شد و 

ه هست، کس کفرمود: هر  پس رسول خدا  .ن من و او سر و صدا شدیب .آمد یپس عل .مرغ بخورد
رار کن سخن را سه بار تيفرمود: پروردگارا او را دوست بدار. ا رسول خدا  .پس داخل شد .بگذار وارد شود

 6«دند.یشکاز آن مرغ خورد تا هر دو دست  امبر یبا پ  یلپس ع .ردک

 3اين روايت را طبرانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است.

ی که او ن معني، ارسال يحیی بن ابی کثیر است؛ بدگرفته اند روايتاين سند ه مخالفین به تنها اشکالی ک
 4و واسطه ی میان خود و انس بن مالک را حذف  کرده است. اين حديث را از يک نفر شنیده

 .ديده و از او حديث نقل کرده است، انس بن مالک را در حالی که يحیی بن ابی کثیر

                                                           

قلت: قد تقدم ان طريقا من طرقه صحیحة علي شرط الشیخین واثنتین صحیحتان  ۱0۰-۱0۱، ص [ القول المستحسن1]
هذا کله لا يص ي الي خرافة ابن الجوزي وجزافة ابن تیمیة ولا يلتفت  ايضا واخري صحیحة علي شرط الترمذي واخري حسنة فمع

 الي ما في التذکرة عن المختصر له طرق کثیرة کلها ضعیفة ... بل يجب ان يقال ان له اسانید متظافرة ومسانید متواترة
بن  يحیی بن أبی کثیر عن أنسحدثنا أحمد قال حدثنا سلمة بن شبیب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأوزاعی عن  [6]

مالک قال أهدت أم أيمن إلی النبی طائرا بین رغیفین فجاء النبی فقال هل عندکم شیء فجاءته بالطائر فرفع يديه فقال اللهم ائتنی 
لا ثم یبأحب خلقک إلیک يأکل معی من هذا الطائر فجاء علی فقلت إن رسول الله مش ول وإنما دخل النبی آنفا النبی من الطائر ش

رفع يده فقال اللهم ائتنی بأحب خلقک إلیک يأکل معی من هذا الطائر فجاء علی فارتفع الصوت بینی وبینه فقال النبی لها خلة من 
  کان يدخل فقال النبی والی يا رب ثلاث مرات فأکل مع رسول الله حتی فرغا

 : إسناده متصل ، رجاله ثقات حکم برنامه جوامع الکلم ۳۳۰۰ح  ۱۴۳-۱۴0ص  ۱ج  ،المعجم الأوسط [3]
  ۱۱از انس، ص  ۱9، طريق احمد میرين البلوشیت للنسائی  خصائص امیر المومنین  [4]
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فْطَرَ عِنْدَ ) او ابو الحسن دارقطنی درباره ی يکی از احاديث
َ
ائِمُونأ  ( می گويد:کُمُ الصَّ

ز یل آن نیده است؛ دلیت را از أنس نشنين رواياما ا، دهيدر أنس را یثک یبن أب ییحيه کست ین ید يترد»
 1«نس نقل شد.امن از  یه گفته: براکرده است کنقل  ییحياز هشام از  که ابن مالکاست  یتيروا

 :بوری نیز همین مطلب را گفته استحاکم نیشا

ذا أفطر عند اهل فرمودند: "کان إ از يحیی بن ابی کثیر از انس بن مالک نقل شده است که پیامبر »
ابو عبد الله )حاکم نیشابوری( گفته است: نزد ما روايت يحیی بن ابی کثیر از انس بن مالک از وجوه  ". بیت...

 6«نشنیده است و برای آن علتی وجود دارد. نسمختلف ثابت شده است بجز اينکه او اين حديث را از ا

را از انس  «کان إذا أفطر عند اهل بیت ...»يث يحیی بن ابی کثیر فقط همین حدبنابراين روشن شد که 
که آن هم با دلیل ثابت شده است؛ لذا برای اثبات عدم سماع مستقیم حديث طیر توسط يحیی از انس، نشنیده 

مدعیان بايد دلیل اقامه کنند؛ چرا که بر مبنای سخن دارقطنی و حاکم روشن شد که اصل بر اين است که 
 از انس شنیده است مگر اينکه خلافش ثابت شود.  يحیی احاديثش را مستقیما

نهايتاا اينکه بر فرض ارسال يحیی بن ابی کثیر و عدم سماعش از انس، ابو حاتم رازی تصريح کرده است که 
 :تنها از ثقات روايت نقل می کند وی

حديث نقل  هگفت: يحیی بن ابی کثیر امامی است که فقط از ثق عبد الرحمن گفت: از پدرم شنیدم که می»
 3«میکند.

 .است السند ، اين روايت صحیحبنابراين در هر صورت

                                                           

بی کثیر رأی أنسا ولکنه لم يسمع  ۰5 ص ۳اردة فی الأحاديث النبوية، ج علل الدارقطنی = العلل الو  [1]
َ
ولا شک أن يحیی بن أ

نسمنه هذا الحديث والدلیل علی ذلک ما 
َ
 رَواه ابن المُبارک عن هِشام عن يحیی قال: حدثت عَن أ

کان إذا أفطر عند أهل بیت قال عن يحیی بن أبی کثیر عن أنس بن مالک أن النبی  ۳۳۳ص  ۳ج  ،معرفة علوم الحديث [6]
اية يحیی بن أبی یر وجه رو أفطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الأبرار ونزلت علیکم السکینة قال أبو عبد الله قد ثبت عندنا من غ

  کثیر عن أنس بن مالک إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث وله علة
نا عبد الرحمن قال سمعت أبی يقول يحیی بن أبی کثیر امام لا يحدث الا عن  599رقم  ۳۰۳ص  9ج  ،الجرح والتعديل [3]

  ثقة
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 سند دوم:
« 

َ
، عَنْ أ ي  د  هِ بْنُ مُوسَی، عَنْ عِیسَی بْنِ عُمَرَ، عَنِ الس  ثَنَا عُبَیْدُ اللَّ ثَنَا سُفْیَانُ بْنُ وَکِیعٍ، حَدَّ  بْنِ مَالِكٍ، نَسِ حَدَّ

بِي   الَ: کَانَ عِنْدَ النَّ
َ
کَلَ طَ  ق

َ
یْرَ "، فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأ کُلُ مَعِي هَذَا الطَّ

ْ
حَب  خَلْقِكَ إِلَیْكَ يَأ

َ
هُمَّ ائْتِنِي بِأ ، فَقَالَ: " اللَّ یْر 

 .«مَعَهُ 

اين روايت را ترمذی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن سندش 
  1داده است.

 :می گويد (السدی)اشکال سند آن  ، در پاسخ بهمذیراز نقل حديث ت ابن حجر عسقلانی بعد

گويم: مسلم از او روايت نقل کرده و گروهی توثیقش کرده اند؛ از جمله شعبه، سفیان و يحیی القطان.  می»
 .نفر اين حديث را روايت کرده اند گفته است: از انس بیش از سیو و حاکم از طريق...آن را روايت کرده... 

ه ک ینه و ابن عباس آن را روايت کردهپس برای آن شواهدی از گروهی از صحابه ذکر کرده و طبرانی از سفس
 6«سند همه ی آن ها نزديک به هم است.

 :، حديث ترمذی را تحسین کرده استکه ابن حجر با دفاع از سدی تصريح می کند احمد میرين البلوشی

در جواب هايش درباره ی احاديثی که به جعلی بودن توصیف  ]حافظ ابن حجر[ آن را تحسین کرده استو »
 (. در آنجا گفته است: 333ص  3شده اند و به آخر کتاب مشکاة المصابیح الحاق شده اند )ج 

السدی اسماعیل بن عبد الرحمن از او مسلم روايت نقل کرده است و گروهی توثیقش کرده اند که از جمله »
 3«لقطان است.آن ها شعبه، سفیان و يحیی ا

                                                           

ناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات حکم برنامه جوامع الکلم: إس ۱۳۱۳ح  0۱0ص  5ج ،سنن الترمذی [1]
 وصدوقیین عدا سفیان بن وکیع الرؤاسی وهو مقبول

قلت:  ۳0ح  ۱5۰-۱5۱ص  ۳کاشف عن حقائق السنن )ت: هنداوی(، ج شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المسمی بال [6]
 قال الحاکم رواه عن أنس أکثرالحاکم من طريق ... أخرج له مسلم ، ووثقه جماعة ، منهم شعبة وسفیان ويحیی القطان . وأخرجه 

، ثم ذکر له شواهد عن جماعة من الصحابة، وفی الطبرانی منها عن سفینة، وعن ابن عباس، وسند کل منهما  من ثلاثین نفساا
 متقارب

نه فی الأجوبة عن أحاديث وقعت فی مصابیح السنة ووصفت بالوض ۱0، ص خصائص أمیر المؤمنین [3] لحقة ع، موحس 
( قال: "السدی اسماعیل بن عبد الرحمن أخرج له مسلم ، ووثقه جماعة ، منهم شعبة وسفیان ۱۳۱:۱بآخر مشکاة المصابیح )

 ويحیی القطان"
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 )در سندش سفیان بن وکیع الرؤاسی که مقبول است وجود ندارد(وايت را ابن عساکر با سندی بهتر همین ر 
 :است سندش را تحسین کردهو برنامه ی جوامع الکلم قل کرده ن

بُ »
َ
، أنا أ بُو الْحُسَیْنِ بْنُ الآبَنُوسِي 

َ
ا، أنا أ بُو غَالِبِ ابْنُ الْبَنَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
دُ بْنُ مَخْلَ أ ، نا مُحَمَّ طْنِي 

ُ
ارَق دِ بْنِ و الْحَسَنِ الدَّ

، نا  ي  د  هِ بْنُ مُوسَی، عَنْ عِیسَی بْنِ عُمَرَ الْقَارِئِ، عَنِ الس  یْثِ، نا عُبَیْدُ اللَّ نَسُ حَفْصٍ، نا حَاتِمُ بْنُ اللَّ
َ
 بْنُ مَالِكٍ، أ

هِ صلي الله  هْدِيَ إِلَی رَسُولِ اللَّ
ُ
الَ: أ

َ
حَب  خَلْقِكَ إِلَیْكَ ق

َ
هُمَّ ائْتِنِي بِأ ا، فَقَالَ: " اللَّ طْیَار  فَقَسَمَهَا وَتَرَكَ طَیْرا

َ
علیه وآله أ

ا
َ
یْرِ، ق کُلُ مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّ

ْ
بِي طَالِبٍ فَدَخَلَ يَأ

َ
یْرِ "، فَجَاءَ عَلِي  بْنُ أ کُلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّ

ْ
: يَأ طْنِي 

ُ
ارَق دَ بِهِ تَ لَ الدَّ فَرَّ

. ي  د   1 «عِیسَی بْنُ عُمَرَ، عَنِ الس 

است؛ چرا که طبق برنامه ی جوامع الکلم همه ی رجالش ثقه  د اين حديثانیترين اساين سند نیز از معتبر 
هستند بجز السدی که صدوق حسن الحديث است، بر خلاف  سند ترمذی که در آن راوی با درجه ی مقبول 

  بعات و شواهد به درجه ی حسن می رسید.وجود داشت و در متا

صدوق حسن الحديث و امام در تفسیر دانسته و تصريح کرده است که تنها به شعیب الارنؤوط را « السدی»
مفهوم تشیع در زمان او غیر از آن است که بعد از آن »خاطر تشیعش بر او خدشه کرده اند و سپس می گويد: 

 6«شه وارد نمی کند.شناخته شد؛ پس آن علتی است که خد

وسی ادعا کرده است که عبیدالله بن م ،راهی برای تضعیف اين سند نیافته که لبانیأمحمد ناصر الدين 
د نقل کرده؛ لذا در اين سن« الأزرق بن سلمان إسماعیل»، همین روايت را از أحمد بن عثمان الأوديطبق نقل 

 3است! آمدهاشتباه به جای او، اسماعیل السدی به 

 می گويم: ر جواب اشکال ألبانی د

سماعیل بن ا از آنجايی که در سند روايت ديگر ، تا بشود گفتروايات فقط اسماعیل گفته نشدهاولا: در سند 
سلمان آمده، پس منظور از اسماعیل در اينجا نیز اوست، بلکه السدی يا اسماعیل السدی آمده است. و 

                                                           

حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا السدی الکبیر  ۰۰۱9۰ح  ۱5۰ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [1]
 وهو صدوق حسن الحديث

، بضم المهملة وتشديد  421رقم  132ص  1تحرير تقريب التهذيب، ج  [ 6] ي  د  إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي کَرِيمة الس 
: صدوق  يَهمُ ورُمِيَ بالتشیع، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين. م  بل: صدوق، حسن الحديث، إمام  .4الدال، أبو محمد الکُوفي 

ع، ومفهوم التشیع في زمانه غیر الذي عُر في التفسیر، ما نُقِمَ   ف  فیما بعد، فهي علة غیرُ قادحة...علیه سوی التشی 
قلت: فأنا أخشی أن يکون قول )عبید الله بن موسی( في الإسناد  05۳5ح  ۳0ص  ۳۰، ج سلسلة الأحاديث الضعیفة [3]

)إسماعیل بن سلمان( المتروك، فإن إسناد  :.. جعله مکانإسماعیل السدي" من تخالیطه التي أشار إلیها الإمام أحمد ." :المتقدم
 البزار إلیه بذلك صحیح، فالحديث إنما هو حديث ابن سلمان هذا المتروك، ولیس حديث )إسماعیل السدي( الثقة
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سدی با طريق نقل او از اسماعیل بن سلمان متفاوت است. اگر همچنین طريق نقل عبیدالله بن موسی از ال
 يکی بود، آن وقت نیز میشد احتمال داد که اين دو اسماعیل، يک نفر هستند. 

ر از لبانی احتمال نداده که منظووسی از السدی نیز صحیح است. چرا أثانیا: طريق نقل عبیدالله بن م
 ماعیل السدی است؟! اسماعیل بن سلمان در روايت ديگر، همان اس

ثالثا: نسائی و ديگران از طريقی غیر از عبیدالله بن موسی نیز اين روايت را از السدی نقل کرده اند! که در 
 ادامه می آيد.

  سند سوم:
ثَنَا مُسْهِرُ بْنُ  » الَ: حَدَّ

َ
ادٍ، ق ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّ الَ: حَدَّ

َ
ا بْنُ يَحْیَی، ق خْبَرَنِي زَکَرِيَّ

َ
ی بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عِیسَ  أ

بِيَّ  ن  النَّ
َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، أ

َ
، عَنْ أ ي  د  حَب  خَلْقِكَ إِلَیْكَ،  عُمَرَ، عَنِ الس 

َ
هُمَّ ائْتِنِي بِأ ، فَقَالَ: " اللَّ کَانَ عِنْدَهُ طَائِر 

هُ  بُو بَکْرٍ فَرَدَّ
َ
یْرِ، فَجَاءَ أ کُلُ مَعِي مَنْ هَذَا الطَّ

ْ
ذِنَ لَهُ "يَأ

َ
هُ، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَأ  .«، وَجَاءَ عُمَرُ فَرَدَّ

اين روايت را نسائی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن سندش داده 
 1است.

 سند چهارم:
«  

َ
، ق الَ: ثنا زُهَیْر 

َ
حْمَدُ، ق

َ
ثَنَا أ دُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّ الَ لِي مُحَمَّ

َ
الَ: ق

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، ق

َ
وِيلُ، عَنْ أ الَ: ثنا عُثْمَانُ الطَّ

بِي   هْدِيَ لِلنَّ
ُ
ذَنَ  أ

ْ
یْرَ "، فَاسْتَأ کُلُ هَذَا الطَّ

ْ
حَب  خَلْقِكَ إِلَیْكَ يَأ

َ
هُمَّ ائْتِنِي بِأ عَلِيٌّ  طَائِر  کَانَ يُعْجِبُهُ، فَقَالَ: " اللَّ

 .«لْ "کَلامَهُ، فَقَالَ: " ادْخُ  فَسَمِعَ 

اين روايت را بخاری در تاريخش نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن  
 6سندش داده است.

 سند پنجم:
ارُ، وَحُمَ  » فَّ وبَ الصَّ ي 

َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
دُ بْنُ أ هِ مُحَمَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
 أ

َ
نْبَأ

َ
بُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أ

َ
ثَنِي أ عْقُوبَ یْدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَ حَدَّ

انَ، عَنْ  بِي، ثنا يَحْیَی بْنُ حَسَّ
َ
بِي طَیْبَةَ، ثنا أ

َ
حْمَدَ بْنِ عِیَاضِ بْنِ أ

َ
دُ بْنُ أ الا: ثنا مُحَمَّ

َ
اتُ، ق يَّ یْمَانَ بْنِ بِلالٍ، سُلَ الزَّ

                                                           

 حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله 9۱99ح  ۳۴۳ص  5ج  ،سنن النسائی الکبری [1]
 ثقات وصدوقیین عدا مسهر بن عبد الملک الهمدانی وهو مقبول

حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات  ۳۰99ح  ۱ص  ۱ج ، التاريخ الکبیر [6]
 وصدوقیین عدا عثمان الطويل وهو مقبول 
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هُ عَنْهُ  نَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّ
َ
مَ،عَنْ يَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ خْدُمُ رَسُولَ اللَّ

َ
الَ: کُنْتُ أ

َ
 ، ق

حَب  
َ
هُمُ ائْتِنِي بِأ ، فَقَالَ: " اللَّ مَ فَرْخ  مَشْوِيٌّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ مَ لِرَسُولِ اللَّ کُلُ مَعِي مِنْ  خَلْقِكَ إِلَیْكَ يَ فَقُد 

ْ
أ

هُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: إِ  هَذَا نْصَارِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّ
َ
هُمُ اجْعَلْهُ رَجُلا مِنَ الأ الَ: فَقُلْتُ: اللَّ

َ
یْرِ "، ق ی نَّ رَسُولَ اللَّ الطَّ هِ صَلَّ

ی  هِ صَلَّ مَ عَلَی حَاجَةٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ مَ عَلَی حَاجَةٍ، ثُمَّ جَاءَ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ، اللَّ
ی اللَّ  هِ صَلَّ مَ: " افْتَحْ "، فَدَخَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ مَ: " مَا هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  وَسَلَّ

كَ عَلَی حَاجَةٍ، فَقَالَ: " مَا حَمَلَكَ عَلَی مَا حَبَسَكَ عَلَيَّ "، فَقَالَ: إِ  نَس  يَزْعُمُ إِنَّ
َ
نِي أ اتٍ يَرُدَّ نَّ هَذِهِ آخِرَ ثَلاثِ کَرَّ

وْمِي، فَقَالَ رَسُولُ 
َ
نْ يَکُونَ رَجُلا مِنْ ق

َ
حْبَبْتُ أ

َ
هِ، سَمِعْتُ دُعَاءَكَ، فَأ هِ: " إِ  صَنَعْتَ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ جُلَ نَّ الاللَّ رَّ

وْمَهُ "
َ
دْ يُحِب  ق

َ
  .«ق

 1اين روايت را حاکم نقل کرده و بر شرط شیخین تصحیحش کرده است.

 است: ن سند را مورد وثوق دانسته و نوشتهشمس الدين ذهبی نیز همه ی رجال اي

ل ات و من )ذهبی( می گويم: رج، به شرط شیخین صحیح اسه است: حديث طیر با اين سندحاکم گفت»
جز ابن عیاض که من او را به جعل اين حديث متهم کرده بودم تا اينکه بر من آشکار ب، همگی ثقه هستند سند

 6.«شد که او راستگو است

 سند ششم:
 ابن کثیر دمشقی می نويسد:

رده ک نس نقلامان از یبن سل کرزق از عبد الملسحاق الا احاتم، از عمار بن خالد، از  یبابن ات را ين روايا»
 3«از اسناد حاکم بهتر است. ،دن سنيو ا

 4.یح استصح د اين روايت طبق برنامه ی جوامع الکلم ثقه هستند و سند روايت،تمام رجال سنمی گويم: 

                                                           

 ا حديث صحیح علی شرط الشیخین ولم يخرجاهقال الحاکم: هذ ۰05۴ح  ۳۰۳ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [1]
محمد بن أحمد بن عیاض روی عن أبیه أبی غسان أحمد بن  ۳۳90رقم  5۱ص  0ج  ،میزان الاعتدال فی نقد الرجال [6]

عیاض عن أبی طیبة المصری عن يحیی بن حسان فذکر حديث الطیر وقال الحاکم هذا علی شرط البخاری ومسلم . قلت الکل 
  ذا فأنا أتهمه به ثم ظهر لی أنه صدوقثقات إلا ه

وقد رواه ابن أبی حاتم عن عمار بن خالد الواسطی عن اسحاق الأزرق عن عبدالملک بن  ۱5۱ص  ۳ج  ،البداية والنهاية [3]
 أبی سلیمان عن انس وهذا اجود من اسناد الحاکم

ة / إسحاق بن يوسف الأزرق : ثقة / عبد الملک بن عبد الرحمن بن أبی حاتم الرازی : ثقة / عمار بن خالد التمار : ثق [4]
 میسرة الفزازی : ثقة / أنس بن مالک : صحابی
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 سند هفتم:
آن حضرت فرمود:  .آوردند یمرغ رسول خدا  یه براکنقل شده است  نه خادم رسول خدا یاز سف»

آمد و رسول   ی؛ پس عل«ن مرغ بخوردياور تا با من از اینزد خودت را ب ن مخلوق دريپروردگارا ! محبوب تر »
 1.«را دوست بدار  یعل ،ايفرمود: خدا خدا 

 نور الدين هیثمی بعد از نقل اين روايت می گويد:

اين روايت را بزار و طبرانی به صورت مختصر نقل کرده اند و رجال طبرانی، رجال صحیح است بجز فطر »
 6«که او نیز ثقه است.بن خلیفه 

 3.شوکانی نیز همان سخن هیثمی را تکرار کرده است

او وده و باز رجال صحیح مسلم که  «سلیمان بن قرم» تمام رجال سند اين روايت، ثقه يا صدوق هستند بجز
 4توثیق شده است. نیز 

                                                           

دٍ، ثنا سُلَیْمَانُ  0۰۱۳ح  9۱ص  ۳ج  ،المعجم الکبیر [1] ، ثنا حُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ ، ثنا إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ الْجَوْهَرِي  ثَنَا عُبَیْد  الْعِجْلِي  حَدَّ
رْ 

َ
بِي  بْنُ ق بِي نُعْمٍ، عَنْ سَفِینَةَ، مَوْلَی النَّ

َ
حْمَنِ بْنِ أ بِيَّ  مٍ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِیفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّ نَّ النَّ

َ
هُمَّ  أ تِيَ بِطَیْرٍ، فَقَالَ: " اللَّ

ُ
أ

یْرِ "، فَجَاءَ عَ  کُلُ مَعِيَ مِنْ هَذَا الطَّ
ْ
حَب  خَلْقِكَ إِلَیْكَ يَأ

َ
بِي  ائْتِنِي بِأ هُ تَعَالَی عَنْهُ، فَقَالَ النَّ هُمَّ وَالِ "لِيٌّ رَضِيَ اللَّ  : " اللَّ

قال الهیثمی: رواه البزار والطبرانی باختصار ورجال الطبرانی رجال الصحیح غیر فطر بن  ۳۱0ص  9ج  ،مجمع الزوائد [6]
  خلیفة وهو ثقة

 ۳۴۳رقم  ۱۱۱، ص در السحابة للشوکانی [3]
 ند روايت:[ بررسی س4]

 / ة/ الحسین بن محمد التمیمي: ثقالحسین بن محمد العجلي: ثقة متقن حافظ / إبراهیم بن سعید الجوهري: ثقة حافظ 
 .فطر بن خلیفة المخزومي: صدوق رمي بالتشیع / عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي: صدوق حسن الحديث

  سلیمان بن قرم التمیمي:توثیق 
 .آورده است« وهو موثق هیذکر من تکلم ف»ثقات در کتاب  یرا در زمره نام او  یذهب نيشمس الد

 م د ت س وثقه أحمد وغیره ... ...سلیمان بن قرم أبو داود الضبی   ۳۰0رقم  9۱ص  ۳ج  ،ذکر من تکلم فیه وهو موثق
 . او را آورده است یها لياو را حسن دانسته و سپس جرح و تعد تيسند روا یاسد الداران میسل نیحس

:  مانیإسناده حسن، سل 1151ح  46ص  8ج  ،یالموصل یعلي یمسند اب قال و«. لیس به بأس»بن قرم ... وقال ابن معین ايضاا
 «.بن قرم احاديثه حسان انوسلیم»ووثقه ابن حبان وقال ابن عدي: « ثقة، لا بأس به»أحمد: 

 سلیمان بن قرم ولیس به بأس  1757ح  163ص  1ج  ،نموده است. مسند البزار قیرا توث مانیسل زیابوبکر البزار ن
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 یاختگرده و سکف یرا تضع عامه آن یثر علماکه دارد، ا کن همه سند و اسناد معتبری ير با ایاما چرا حديث ط
 انندند؟ مرده اک یت خوددار يح صحت روايرش صر يرا ندارند، از پذ یه جرأت دسته قبلکز یدانسته اند؟ آن ها ن

 :گويد یکه م یشافع سُبکی

 1«ست.یو نیکاست، ن یر جعلیث طيه ادعا شود حدکن يا»

ت یانحق و برد یر سؤال ميسنت را ز ان عقائد اهل یت اساس و بنين رواي؛ چون اجواب، واضح و روشن است
 می رساند.عه را به اثبات یش

ر، کن مخلوق در نزد خداوند باشد، عقلا و شرعا نوبت به ابوبيبرتر   ر مؤمنانیام یه وقتکاست  یعیطب
ت را يق نتوانسته اند صحت روايعامه با وجود ده ها سند و طر  یثر علماکن ا يرسد؛ بنابرا ینم عثمان عمر و

 .رنديبپذ

ت يدلالت روا رده وکقت اشاره ین حقير، به ایحديث ط یاز سند ها یبعد از نقل برخ یمحمد ناصر الدين ألبان
 :رده استکاهل سنت در برابر آن اعلام  یر یل موضع گیرا دل

ر کاز به سلامت متن دارد؛ پس اگر ائمه منیندارد؛ اما ن یلکثرت طرق مشکث از نظر يخلاصه: پس حد»
ن یخی( بر ش) یند و آن برتری علک یت ثابت ميه متن رواکاست  یزیاند، به خاطر آن چ ث شدهين حديا

 . است و اضطراب دارد ... کیکز ر یت نيه متن رواکن يعلاوه بر ا .)ابو بکر و عمر( است

ا لفظ ست و بیدر آن ن یه از نظر معنا اختلافکن الفاظ بود يثر طرق، با اکث در ا يم: پس اگر حديگو یم
ه در کشد  یت ميح رایث صحيحدانند م و ميثبات آن شواه طرفدار کن بود کنبود، مم« ن خلق تويبرتر »ل یتفض
د، ر که خداوند به دست او فتح خواهد کدهم  یم یه پرچم را به دست مردک یبه درست :ات آن آمدهياز روا یبرخ

 ؛اند ردهکو مسلم نقل  یت را بخار ين روايز او را دوست دارند. ایاو خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول ن
ه ضعف م بکن خاطر حیآمده، به هم« محبوب ترين=أحب»ل یبا لفظ اسم تفض شثر طرقکر در ا یث طياما حد

 6«.ز گذشتین نيش از ایچنانچه پ ،رده اندکت يروا

                                                           

 وأما الحکم علی حديث الطیر بالوضع ف یر جید  ۳09ص  ۰ج  ،طبقات الشافعیة الکبری [1]
وبالجملة، فالحديث لا ينقصه کثرة طرق، وإنما يفتقر إلی سلامة  05۳5ح  ۳9۰ص  ۳۰، ج سلسلة الأحاديث الضعیفة [6]

ذا الحديث لما يظهر من متنه من تفضیل علی علی الشیخین رضی الله عنهم، بالإضافة لما فی متنه المتن، فإنما أنکر من الأئمة ه
تکن باسم  ، ولم-من رکة اللفظ والاضطراب ... قلت: فلو أن الحديث کان فی أکثر طرقه بلفظ من هذه الألفاظ المتفقة المعنی 

راية ون کحديث الراية الصحیح الذی فی بعض رواياته: لأعطین ال، لکان من الممکن القول بثبوته، ويک-التفضیل "أحب خلقک" 
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ک ذکر طريق از انس بن مال ۱۴  نسائی، برای حديث طیر در تحقیق کتاب خصائص ین البلوشير یاحمد م
و يعلی بن مره نیز نقل   ، حضرت علیسپس اضافه کرده است که اين حديث، از سفینه، ابن عباس کرده و

اما او نیز در نهايت حکم به بطلان حديث کرده و سخنان نواصبی چون ابن تیمیه و ابن کثیر را  ؛شده است
  1!!شاهدی برای تأيید نظرش آورده است

 بن عاص !! تعارض حدیث طیر با حدیث عمرو
 :ی در مقام رد حديث طیر، گفته استمحمد ناصر الدين ألبان

درباره ی محبوب ترين مردم  پس حديث طیر مخالفت می کند با حديث عمرو بن عاص که از پیامبر »
 6«از مردها چه کسی؟ فرمود: پدرش !!  :! عمرو گويد: گفتمنزدش پرسید و حضرت فرمود: عايشه در

قرار دارند؛ از  (منافقان) یتکه در هر دو سند، دشمنان اهل ب سند دارد ۱و بن عاص : حديث عمر می گويم
 را در میدان جنگ به ظهور رساند.  امیرالمومنین  با جمله خود عمرو بن عاص که دشمنی اش

را   و امیر مومنان علی ، حضرت زهرا معتبر اهل سنتروايات  ، بنا برعايشهخود  اينکهجالب 
 !اعتراض کرده است ، به رسول خدا خاطر ينابه حتی دانسته و   پیامبراشخاص در نزد  محبوب ترين

 روایت نعمان بن بشیر
اجازه خواست و صدای عائشه را شنید که بلند   : ابوبکر برای ورود بر  پیامبرنعمان بن بشیر می گويد»

نزد تو از پدرم و من محبوب تر است در ( )فهمیدم که علی  ،: به خدا قسمدر حالی که می گفت ،شده است
 ،اخل شد و به سمت عائشه رفت و گفت: ای دختر فلانهو دو يا سه مرتبه اين را گفت. ابوبکر اجازه گرفت و د

 3.«بالا می بری نشنوم که صدايت را بر رسول خدا 

                                                           

( . لکن الواقع أن أکثر ۳/۳۱۳( ، ومسلم )۰۱۳۴رجلاا يفتح الله علی يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله ... " رواه البخاری )
 . -کما تقدم-الروايات بلفظ اسم التفضیل: "أحب".. ومن هنا جاء الحکم علیه بالوضع 

  ۱0-۱9 ، ص خصائص أمیر المؤمنین  [1]
يث عمرو بن العاص: أنه سأل فحديث الطیر يخالف حد 05۳5ح  ۳9۱ص  ۳۰، ج لسلة الأحاديث الضعیفة والموضوعةس [6]
 عن أحب الناس إلیک؟ قال: "عائشة". قال: قلت: من الرجال؟ قال: "أبوها"  النبی
ی نعیم ثنا يونس ثنا العیزار بن حريث قال قال النعمان بن بشیر قال استأذن أبو بکر علحدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا أبو  [3]

فسمع صوت عائشة عالیا وهی تقول والله لقد عرفت ان علیا أحب إلیک من أبی ومنی مرتین أو ثلاثا فاستأذن أبو بکر رسول الله 
 ی رسول الله فدخل فأهوی إلیها فقال يا بنت فلانة الا أسمعک ترفعین صوتک عل
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یح دانسته و احمد شاکر صح 1اين روايت را احمد بن حنبل نقل کرده و شعیب الارنؤوط سندش را حسن
حافظ سندش را تصحیح کرده اند.  4و احمد میرين البلوشی 3و نیز نسائی نقل کرده و ابو اسحق حوينی 6است

 نیز سندش را صحیح دانسته اند. 2و ألبانی 1ابن حجر عسقلانی

 روایت جمیع بن عمیر 
  درباره ی علیگفت: همراه مادرم بر عايشه وارد شديم؛ پس شنیدم که از پشت پرده  ریعم جمیع بن»

  پیامبروبتر از او و همسرش در نزد گفت: از من درباره ی مردی سؤال نمودی که احدی را محب. سؤال شد
  7«.شناسم نمی

و نیز حاکم نقل و تصحیح  8ده استنموو ابو اسحق حوينی سندش را تصحیح  9اين روايت را نسائی نقل کرده
 15کرده است.

                                                           

 قال شعیب الأرنؤوط: إسناده حسن ۳9۰۱۳ح  ۱۳۱-۱۳۱ص  ۱۴ج  ،مسند أحمد بن حنبل [1]
 قال الشاکر: إسناده صحیح ۳9۱۱۱ح  ۳09ص  ۳۰،ج لمسند أحمد بن حنب [6]
 قال الحوينی: إسناده صحیح ۳۴5ح  9۱-9۱، ص خصائص علی للنسائی [3]
 أحمد میرين البلوشی: إسناده صحیح قال ۳۳۴، ح ۳۱0، ص خصائص علی للنسائی [4]
واخرج أحمد وأبو داود والنسائی بسند صحیح عن النعمان بن بشیر قال استأذن  ۱۰0۱در شرح ح  ۱۳ص  ۳ج  ،فتح الباری [1]

 أبو بکر علی النبی فسمع صوت عائشة عالیا وهی تقول والله لقد علمت ان علیا احب إلیک من أبی
 ۱9۴۳ح  9۰0 - 9۰۰ ص 0للألبانی، ج سلسلة الأحاديث الصحیحة  [2]
أخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب ثقة قال حدثنا محمد بن إسماعیل بن رجاء الزبیدی عن أبی إسحاق  [7]

الشیبانی عن جمیع بن عمیر قال دخلت مع أمی علی عائشة فسمعتها تسألها من وراء الحجاب عن علی فقالت تسألینی عن رجل 
 منه ولا أحب إلیه من امرأته )ص(ا أعلم أحدا کان أحب إلی رسول الله م

 9۰90ح  ۳۱9ص  5ج  ،سنن النسائی الکبری [9]
 قال الحوينی: إسناده صحیح ۳۴۳ح  9۰، ص خصائص علی للنسائی [8]
  قال الحاکم: هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه ۰۳۱۳ح  ۳0۳ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [15]
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 ینظر بریده اسلم
 گويد: مردی نزد پدرم آمد و سوال کرد که کدامین مردم از زنان در نزد رسول خدا سلمی اپسر بريده »

  و از مردان، علی ، فاطمه ترين مردم از زنان در نزد رسول خدا پدرم گفت: محبوب تر بود؟بمحبو
 1«بودند.

 3صحیح دانستهرا  ده و ابو اسحق حوينی سندش، نسائی نقل نمو6اين روايت را ترمذی نقل و تحسین کرده
 4ده است.موافقت نمواو و نیز حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر 

 نظر ابوذر غفاری
 از معاويه بن ثعلبه روايت می کند که گفت: 1هـ( با سند حسن 321عبدالله بن عدی )متوفای 

جلويش نماز  د و علی مردی به نزد ابوذر )رضوان الله علیه( آمد، در حالی که او در مسجد نشسته بو»
می خواند، پس گفت: ای ابا ذر، آيا به من نمی گويی که محبوب ترين مردم در نزد تو چه کسی است؟ چرا که 

 است.  به خدا قسم می دانم که محبوب ترين آن ها در نزد تو، محبوب ترين فرد در نزد رسول الله 

                                                           

أخبرنا زکريا بن يحیی قال حدثنا إبراهیم بن سعید قال حدثنا شاذان عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة  [1]
من النساء من النساء فقال کان احب الناس إلی رسول الله قال جاء رجل إلی أبی فسأله أی الناس کان أحب إلی رسول الله 

  فاطمة ومن الرجال علی
 قال أبو عیسی الترمذی: هذا حديث حسن غريب  ۱909ح  099ص  5ج  ،الترمذی سنن [6]
 قال الحوينی: إسناده صحیح ۳۴9ح  9۰، ص خصائص علی للنسائی [3]
  ۰۳۱5ح  ۳09ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [4]
 [ بررسی سند روايت:1]

، حديثه في البخاري مقرون. تحرير تدوق  ص: عباد بن يعقوب الرواجني: ثقة / عبد الله بن أبي داود السجستاني قريب رافضيٌّ
عُ، من ص ار الثامنة، مات سنة ثمانین، وقیل: في التي  / علي بن هاشم بن البَرِيد: ۱۳5۱رقم  ۳9۱ص  ۱التهذيب، ج  صدوق  يتشیَّ
صدوق شیعيٌّ ربما أخطأ، من  :داودُ بن أبي عوفٍ  سويدٍ التمیمي/  ۰9۳۴رقم  50ص  ۱تحرير تقريب التهذيب، ج  .4بعدها. بخ م 

 5ج  ،: ابن حبان نام او را در کتاب الثقاتمعاوية بن ثعلبة/  ۳9۴5رقم  ۱۳0ص  ۳تحرير تقريب التهذيب، ج  السادسة. ت س ق.
ح  ۳۱۴ص  ۱ج  ،آورده و حاکم و ذهبی نیز سند روايتش را تصحیح کرده اند. المستدرک علی الصحیحین 5۰9۴رقم  ۰۳0ص 

حَ له کالدار »می داند: الحديث فی ذهبی اقل مرتبه ی کسی که حاکم حديثش را تصحیح کند، حسن از طر . ۰0۳۳ قطنی وإن صَحَّ
  ۳9الموقظة فی علم مصطلح الحديث للذهبی، ص « والحاکم، فأقل  أحوالهِ: حُسْنُ حديثه
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ا هن مردم در نزد من، محبوب ترين آنمحبوب تريابوذر گفت: قسم به کسی که جانم در دست اوست، همانا 
 1«اشاره کرد. اين شیخ است و به علی  ،است و او در نزد رسول الله 

 : حدیث رایت خیبردلیل دوم

 ، فرمودند: ز شکست ابوبکر و عمر در جنگ خیبربعد ا گفتیم که رسول خدا 

ا رَجُلاا يَفْتَحُ  » ايَةَ غَدا عْطِیَنَّ هَذِهِ الرَّ
ُ
هُ وَرَسُولُهُ  لَأ هُ اللَّ هَ وَرَسُولَهُ وَيُحِب  هُ عَلَی يَدَيْهِ، يُحِب  اللَّ فردا پرچم را به  = اللَّ

؛ خداوند به وسیله او نیز او را دوست دارنددهم که او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش مردی می
  6«خیبر را فتح می کند.

 . ن، کسی نبود جز امیر مؤمناو آن مرد

را  ؛ يعنی نه ابوبکر و عمر خدا و رسولشارد که ابوبکر و عمر چنین نبودنداين سخن اشاره به اين د از طرفی 
  .  آن ها را، دوست داشتند و نه خدا و رسول

 :حديث را قبول کرده و گفته استبرداشت شیعه از اين نوع فخر الدين رازی شافعی نیز اين 

، پس جوابش اين است: از آن سخن استفاده  -به داستان خیبر است که همان تمسک-اما دلیل ششم »
ود نداشت. پس هنگامی که فرمود: ، در مدح اولی وج(می شود که صفات مذکور در مدح دومی )علی 

، پی در دا و رسولش نیز او را دوست دارندپرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می دارد و خ"
؛ عمر نبود ع اين صفات در ابوبکر وپس اين دلالت می کند بر اينکه مجمو ده است نه فرار کننده " حمله کننپی 

 ولی، آن صفات در اين دو نفر حاصل نشدار در آن دو نفر حاصل نشد. و مجموع ار و غیر فر  زيرا صفات کر  
 3.« ، موجب نقص در فضیلت آن ها نمی شود ...نداشتن صفات کرار و غیر فرار

                                                           

هِ بْنُ سُلَیْمَانَ بْنِ  96ص  3ج  ،الکامل في ضعفاء الرجال[ 1] ادُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَلِي  بْنُ هِاشَمٍ، عَنْ  ثنا عَبْدُ اللَّ شْعَثِ، ثنا عَبَّ
َ
الأ

بِي ذَرٍّ وَهُوَ جَالِس  فِي الْمَسْجِدِ 
َ
الَ: " جَاءَ رَجُل  إِلَی أ

َ
بِي الْجُحَافِ ، عَنْ  مُعَاوِيَةَ  بْنِ  ثَعْلَبَةَ ، ق

َ
بَا ذَرٍّ أ

َ
مَامَهُ، فَقَالَ: يَا أ

َ
ي أ لا  ،، وَعَلِيٌّ يُصَل 

َ
أ

هُمْ إِلَی رَسُولِ ال حَبَّ
َ
هُمْ إِلَیْكَ أ حَبَّ

َ
نَّ أ

َ
هِ لَقَدْ عَلِمْتُ أ اسِ إِلَیْكَ؟ فَوَاللَّ حَب  النَّ

َ
ثَنِي بِأ هُمْ إِلَ تُحَد  حَبَّ

َ
ذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّ أ جَلْ وَالَّ

َ
الَ: أ

َ
هِ، ق يَّ لَّ

هِ صلي الله علیه وس هُمْ إِلَی رَسُولِ اللَّ حَبَّ
َ
"أ شَارَ إِلَی عَلِيٍّ

َ
یْخُ وَأ  لم هُوَ ذَاكَ الشَّ

ص  ۱ج  ،و صحیح مسلم  ۱9۳۱ح  ۳5۰۱ص  ۰و ج  ۱۰99ح  ۳۱5۳و ص  ۱9۳۱ح  ۳۴90ص  ۱ج  ،صحیح البخاری [6]
   ۱۰۴۳ح  ۳9۳۱ص    ۰و ج  ۳9۴۳ح  ۳۰۰۴
فجوابها: ان ذلک  -خیبر و هی التمسک بقصة -و أما الحجة السادسة ۱۳9-۱۳۳ص  ۱، ج الأربعین فی أصول الدين [3]

الله و  لأعطین الراية رجلا يحب»الکلام يفید أن مجموع الصفات المذکورة فی مدح الثانی، غیر حاصلة فی مدح الأول. فلما قال: 
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؛ يعنی صفات کرار و غیر فرار توجه کرده و از صفات دوست داشتن فخر رازی تنها به انتهای حديثبته ال
اما در هر صورت اعتراف  کرده است که منطق کلام اين را می رساند که آن  ؛خدا و رسول غفلت کرده است

 .ور، در ابوبکر و عمر وجود نداشتصفات مذک

  امیر المومنینبه حب  : امر خدا و رسول دلیل سوم

در نزد خدا و رسولش را ثابت می کند، احاديث امر خدا و رسول   از ديگر دلايلی که احبیت امیر مومنان
 است.   به دوست داشتن امیر مومنان

 روایت اول:
فرمود: خداوند عزوجل مرا دستور دادند به دوست داشتن چهار نقل می کند که  رسول خدا بريده از »

  1«علی از آنان است، ابو ذر، سلمان و مقداد کندی. :بر داد که آن ها را دوست می داردابم و مرا خنفر از اصح

و ابن حجر عسقلانی  3و ترمذی در سننشان آورده اند و ترمذی آن را تحسین کرده 6اين روايت را ابن ماجه
 4را حسن دانسته است. نیز سندش

  1حمزه احمد الزين سندش را تحسین کرده است.احمد بن حنبل نیز در مسندش آورده و محققش 

  2و نیز حاکم در مستدرک آورده و آن را بر شرط مسلم تصحیح کرده است.

 7آن را صحیح دانسته است. ،سیوطی نیز طبق نقل عبد الرؤوف  مناوی

                                                           

یر غفهذا يدل علی أن هذا المجموع ما کان حاصلا لأبی بکر و عمر، لأن کونه کرارا « رسوله، و يحبه الله و رسوله. کرارا غیر فرار
 ... فرار ما کان حاصلا فیهما. و کان ذلک المجموع غیر حاصل فیهما. و عدم کونه کرارا غیر فرار لا يوجب نقصانا فی الفضیلة

قال أمرنی الله   حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا أسود بن عامر أنا شريک عن أبی ربیعة عن بن بريدة عن أبیه عن النبی [1]
  حابی أری شريکا قال وأخبرنی انه يحبهم علی منهم وأبو ذر وسلمان والمقداد الکندیعز وجل بحب أربعة من أص

 ۳۰9ح  5۱ص  ۳ج  ،سنن ابن ماجه [6]
  قال الترمذی: هذا حديث حسن ۱۳۳9ح  0۱0ص  5ج  ،سنن الترمذی [3]
  وابن ماجة وسنده حسن قال ابن حجر العسقلانی: أخرجه الترمذی ۱۴۱رقم  ۱۴۱ص  0ج  ،الإصابة فی تمییز الصحابة [4]
 قال حمزة احمد الزين: إسناده حسن ۱۱9۳۴ح  ۰99ص  ۳0ج  ،مسند أحمد بن حنبل [1]
 قال الحاکم: هذا حديث صحیح علی شرط مسلم ولم يخرجاه ۰0۰9ح  ۳۰۳ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [2]
 )صح( -ت . ک عن بريدة  ۳09۱ح  ۱۳5-۱۳۰ص  ۱، ج ر من حديث البشیر النذيرفیض القدير شرح الجامع الص ی [7]
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 1رجال سندش را از ثقات شمرده است. همشوکانی 

 روایت دوم:
 سند اول:

 را دوست داری چیست؟   دلیل اينکه اينقدر علی گفت: سلمان جناب مردی به »

مرا دوست داشته  ،را دوست داشته باشد  شنیدم که می فرمود: هرکس علی گفت: از رسول خدا 
 6«.تمرا دشمن داشته اس ،دشمن بدارد را  است و هرکس علی

لم نیز برنامه ی جوامع الک اين روايت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت کرده است و
 4سیوطی نیز سندش را حسن دانسته است. 3حکم به حسن بودن سندش داده است.

 سند دوم:

 ، خدا را دوستو هرکس مرا دوست داشته باشد را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته  هرکس علی»
، خدا را را مب وض داردشته و هرکس من ، من را مب وض دارا مب وض بدارد  داشته است و هرکس علی

  1«مب وض داشته است.

اين روايت را از طبرانی نقل کرده و سندش را حسن دانسته اند.  7می مکیو ابن حجر هیت 2نور الدين هیثمی
 نیز سندش را صحیح دانسته اند. 8و ألبانی 9سیوطی

                                                           

: إسناده ثقات وورد من حديث علی المحدث | خلاصة حکم 5۰، الصفحة أو الرقم: سحابة فی مناقب القرابة والصحابةدر ال [1]
 بإسناد رجاله ثقات  

 قد أب ضنیلیا فيقول من أحب علیا فقد أحبنی ومن أب ض ع قال رجل لسلمان ما أشد حبک لعلی قال سمعت رسول الله  [6]
،  قال الحاکم: هذا حديث صحیح علی شرط الشیخین ولم يخرجاه ۰0۰9ح ۳۰۳ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [3]

 علی شرط البخاری ومسلم / حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناد حسنقال الذهبی: 
  قال السیوطی: واسناده حسن ۱99ص  ۱ج  ،التیسیر بشرح الجامع الص یر [4]
حدثنا يحیی بن عبد الباقی الأذنی ثنا محمد بن عوف  الحمصی ثنا أبو جابر محمد  9۴۳ح  ۱9۴ص  ۱۱ج  ،المعجم الکبیر [1]

ی سمعت مة تقول أشهد أنبن عبد الملک ثنا الحکم بن محمد شیخ مکی عن فطر بن خلیفة عن أبی الطفیل قال سمعت أم سل
  نی فقد أحب الله ومن أب ض علیا فقد أب ضنی ومن أب ضنی فقد أب ض اللهيقول من أحب علیا فقد أحبنی ومن أحب رسول الله

 قال الهیثمی: رواه الطبرانی وإسناده حسن ۳۱۱ص  9ج  ،مجمع الزوائد [2]
 قال ابن حجر المکی: أخرج الطبرانی بسند حسن  ۱0۴ص  ۱ج  ،الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة [7]
 قال السیوطی: وأخرج الطبرانی بسند صحیح ۳۳۱ص  ۳ج  ،تاريخ الخلفاء [9]
  ۳۱99ح  ۱99-۱9۳ص  ۱، ج لبانیسلسلة الأحاديث الصحیحة للأ [8]
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 ت سوم:یروا
؛ هستی سید و سالارنیا و آخرت در د تو!  ای علی»نقل میکند که فرمود:  ابن عباس از رسول خدا 

و  ،دشمن من است تو، و دشمن داشته است و دوست تو دوست خداست ، مرا دوستس تو را دوست بداردکهر 
 1.«تو را مب وض دارد ،داست. وای بر کسی که بعد از مندشمن من دشمن خ

ش مه ی رجال سنده ،وصی الله بن محمد عباس ،اين روايت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش
 6را ثقه دانسته و برنامه ی جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن سندش داده است.

 4و حاکم نیز بر شرط شیخین آن را تصحیح کرده است. 3هیثمی از طبرانی نقل کرده و رجالش را ثقه دانسته 

 :مستدرک می گويدذهبی در تلخیص 

  1«ی حديث منکری است و بعید نیست که ساختگی باشد.ول ،اين حديث اگرچه راويانش همگی ثقه هستند»

وی در کتاب ديگرش تصريح می کند که رجال سند اين روايت، همگی ثقه بوده و سندش همچون خورشید 
، جعلی است؛ زيرا آن را برادر زاده ، اما با اين حالندی قرار دارد(درخشان است )در مرتبه ی بالای صحت س

 2.انی داخل کتاب معمر کرده استمعمر که رافضی بوده، پنه

نسته طع دااما همین ذهبی در کتاب ديگرش، حکايت وارد کردن اين حديث توسط برادر زاده ی معمر را منق
 :و آن را رد کرده است

                                                           

حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفی قثنا أحمد بن الأزهر نا عبد الرزاق قال انا معمر عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله  [1]
لی علی بن أبی طالب فقال أنت سید فی الدنیا وسید فی الآخرة من احبک فقد احبنی وحبیبک إعن بن عباس قال بعثنی النبی 

 حبیب الله وعدوک عدوی وعدوی عدو الله الويل لمن اب ضک من بعدی
قال وصی الله بن محمد عباس: رجال الإسناد ثقات / حکم برنامه  ۳۴9۱ح  0۰۱ص  ۱ج  ،فضائل الصحابة لابن حنبل [6]

 م: إسناده حسنجوامع الکل
  قال الهیثمی: رواه الطبرانی فی الأوسط ورجاله ثقات ۳۱۱ص  9ج  ،مجمع الزوائد [3]
 قال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین ۰0۰۴ح  ۳۱9ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [4]
 د من الوضعهذا وإن کان رواته ثقات ؛ فهو منکر ، لیس ببعی 55۰رقم  ۳۰۳۰ص  ۱، ج مختصر تلخیص الذهبی [1]
مْسِ  0ح  0، ص یموضوعات المستدرک للذهب [2] دْخِلَ عَلَی مَعْمَرٍ ... مَعَ کوْنِ إِسْنَادِهِ کالشَّ

ُ
هُ أ نَّ

َ
 هَذَا مَوْضُوع  مَعَ ثِقَةِ إِسْنَادِهِ، لأ



 

 

032  

 

 السلام هیعل نیالمومن ریام تیبخش پنجم: محبوب

بلکه  ،می گويم: اين حکايت منقطع است و معمر شیخی غافل نبود تا اين حديث به نام او ترويج شود»
 1.«حديث زهری بود حافظی با بصیرت نسبت به

 و در کتاب ديگرش در شرح حال يکی از راويان اين حديث می گويد:

الله اءيث منکری نقل کرده است که إن ش؛ از عبد الرزاق حد، ثقه و نسبت به حديث، با بصیرت بودابو الأزهر»
 6.« ، از زهری ...: مرا حديث کرد معمرمبرا باشد. و آن حديث اين است از مسلولیتش

 :ر نهايت در کتاب ديگرش می گويدد و

حافظ احمد بن ازهر نیشابوری که نسائی و ابن ماجه از او روايت نقل کرده اند، يحیی بن معین او را در نقل »
کردن آن حديث از عبد الرزاق مورد اتهام قرار داد و سپس از او معذرت خواهی کرد ... و در مورد او فقط به خاطر 

از عبد الرزاق از معمر سخنانی گفته شده است که قلب بر بطلان آن   ضائل علیروايت کردن حديثی در ف
و ابو حامد بن شرقی گفته است: سبب آن اين است که معمر پسر خواهر رافضی داشت؛ !! شهادت می دهد

وانست تشخصی با هیبت بوده است و کسی نمیپس او اين حديث را در کتاب هايش داخل کرده است و معمر 
 مراجعه بکند و عبد الرزاق اين حديث را از کتاب او نقل کرده است !! به او

گاهی داشت؛ پس جسارت نداشت که اين حديث را نقل بکند مگر به صورت  می گويم: عبد الرزاق به امور آ
 راز به احمد بن ازهر و غیر او.

رده همین حديث را[ روايت کمحمد بن حمدون نیشابوری از محمد بن علی بن سفیان النجار از عبد الرزاق ] 
 3«هـ وفات يافت. 621است؛ پس ابو الازهر از مسلولیت ]جعل[ آن مبرا است و در سال 

                                                           

حافظا بصیرا قلت هذه حکاية منقطعة وما کان معمر شیخا م فلا يروج هذا علیه کان  5۳0ص  9ج  ،سیر أعلام النبلاء [1]
  بحديث الزهری

وکان أبو الأزهر ثقة بصیرا بهذا الشأن ، روی عن عبد الرزاق حديثا منکرا هو منه إن شاء الله   ۰۴ص  ۱۴ج  ،تاريخ الإسلام [6]
: أنت إلی علی فقال  ه ، عن ابن عباس قال : نظر النبیبریء العهدة . وهو : أنا معمر ، عن الزهری ، عن عبید الله بن عبد الل

سید فی الدنیا سید فی الآخرة . من أحبک فقد أحبنی ، وحبیبی حبیب الله . وعدوک عدوی وعدوی عدو الله ، والويل لمن أب ضک 
 من بعدی

أحمد بن الازهر  س ق  النیسابوری الحافظ اتهمه يحیی بن معین فی رواية  ۱۳۱ص  ۳ج  ،میزان الاعتدال فی نقد الرجال [3]
الرزاق ثم انه عذره ... ولم يتکلموا فیه الا لروايته عن عبد الرزاق عن معمر حديثا فی فضائل علی يشهد القلب  ذلک الحديث عن عبد

انه باطل وقال أبو حامد بن الشرقی السبب فیه ان معمرا کان له ابن اخت رافضی فادخل هذا الحديث فی کتبه وکان معمر مهیبا 
قلت وکان عبد الرزاق يعرف  الامور فما جسر يحدث بهذا الا سرا لاحمد بن  زق فی الکتابلا يقدر أحد علی مراجعته فسمعه عبد الرا
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باشد، بايد هر طور شده سندش را تضعیف کرد و آن را منکر   ، اگر حديث در فضیلت امیر المومنینآری
قلب ذهبی بر بطلان چنین احاديثی  ؛ زيراارها جواب نداد، جای نگرانی نیستو موضوع خواند و اگر اين ک

 شهادت خواهد داد.

  : دامادی رسول خدا دلیل چهارم

را نسبت به ابوبکر و عمر  در نزد خدا و رسولش   يکی ديگر از فضائلی که احبیت امیر المومنین
 :است ، جريان خواستگاری آن ها از حضرت فاطمه ثابت می کند

سپس عمر رفت و  ؛او را رد کرد ولی رسول خدا  ،رفت زهرا ابتدا ابوبکر به خواستگاری حضرت 
پذيرفتند و  به خواستگاری رفتند و رسول خدا   حضرت علی سپس واو را نیز رد کردند  رسول خدا 

 !تزويج نمايم   را به علی مرا امر کرد که فاطمه  وند متعالدر جواب معترضان فرمودند که خدا

 روایت اول:
 .فرمود: او کوچک است  پیامبر .را خواستگاری کردند : ابوبکر و عمر، فاطمه گويدی بريده اسلم»

 1«خواستگاری کرد؛ پس به ازدواج او درآورد.  سپس علی

و نیز ابن حبان در صحیحش آورده و  6اين روايت را نسائی نقل کرده و ألبانی سندش را صحیح دانسته است
و همچنین حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با  3م تصحیح کردهشعیب الأرنؤوط سندش را بر شرط مسل

 4ده است.موافقت نمو اونظر 

                                                           

الازهر ول یره فقد رواه محمد بن حمدون النیسابوری عن محمد بن علی بن سفیان النجار عن عبد الرزاق فبرئ أبو الازهر من 
 عهدته مات سنة احدی وستین ومائتین

أنها ص یرة فخطبها  ه رضی الله عنه قال خطب أبو بکر وعمر فاطمة فقال رسول اللهعن عبد الله بن بريدة عن أبی [1]
 علی فزوجها

 قال الألبانی: صحیح الإسناد  ۱۱۱۳ح  ۰۳۱ص  ۱، ج صحیح النسائی [6]
 : إسناده صحیح علی شرط مسلم قال شعیب الأرنؤوط 09۰9ح  ۱99ص  ۳5ج  ،صحیح ابن حبان [3]
  ۱۳۴5ح  ۳9۳ص  ۱ج  ،ینالمستدرک علی الصحیح [4]
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 روایت دوم:
در مورد  پس فرمود: .رفت به نزد پیامبر  بريده اسلمی گفت: ابوبکر برای خواستگاری فاطمه »

 د آن منتظر قضادر مور پس فرمود:  .سپس عمر به خواستگاری اش رفت .هستم]ی الهی[  آن منتظر قضا
 1 «آورد.ستگاری اش رفت و به ازدواج او در به خوا  سپس علی .هستم

 6.کرده است نقلابن شاهین با سند معتبر اين روايت را 

 روایت سوم:
 در مورد آن منتظر قضافرمود:  حضرت .رفت به نزد پیامبر  ابوبکر برای خواستگاری فاطمه »

برو و   رسول اللهکرد ای ابابکر. سپس ابوبکر به عمر گفت: به نزد  پس عمر به او گفت: تو را رد .هستم
همان سخنی را که به ابوبکر  پس عمر خواستگاری کرد و پیامبر  .را از او خواستگاری کن فاطمه 

 .پس عمر به نزد ابوبکر آمد و او را از آن خبر داد. هستم در مورد آن منتظر قضافرموده بود را به عمر فرمود که 
 پس به او گفت: تو را رد کرد ای عمر. 

را خواستگاری کن.  برو و فاطمه  به ايشان گفتند: به نزد رسول خدا  سپس خانواده ی علی
 آن ها را رد کرد[؟ پس به ايشان خويشاوندی اش با پیامبر  پس فرمود: بعد از ابوبکر و عمر ]که پیامبر 

 3«به ازدواجش درآورد. کرد و پیامبر  را يادآوری کردند؛ پس او را خواستگاری

 4اين روايت را ابن سعد با سند صحیح مرسل نقل کرده است.

                                                           

حدثنا عبدالله بن محمد الب وی ثنا محمد بن حمید الرازی ثنا أبو تمیلة ثنا حسین  ۱۳ح  ۰۰ص  ۳ج  ،جزء فضائل فاطمة [1]
ثم خطب إلیه عمر رضی انتظر بها القضاء فاطمة فقال بن واقد عن ابن بريدة عن أبیه أن أبا بکر رضی الله عنه خطب إلی النبی 

 ثم خطب إلیه علی فزوجها منهانتظر بها القضاء ه فقال الله عن
 بررسی سند روايت:[ 6]

  /در بحث حديث ثقلین گذشت عبد الله بن سابور الب وي: ثقة إمام ثبت حافظ / محمد بن حمید الرزای: توثیقش 
 ثقة ريدة الأسلمي:عبد الله بن ب يحیی بن واضح الأنصاري: ثقة / الحسین بن واقد المروزي: صدوق حسن الحديث /

وأخبرنا مسلم بن إبراهیم حدثنا المنذر بن ثعلبة عن علباء بن أحمر الیشکری أن أبا بکر  ۳9ص  9ج  ،الطبقات الکبری [3]
فذکر ذلک أبو بکر لعمر فقال له عمر ردک يا أبا بکر ثم إن أبا بکر قال انتظر بها القضاء فقال يا أبا بکر خطب فاطمة إلی النبی 

ه فجاء عمر إلی أبی بکر فأخبره فقال لانتظر بها القضاء فخطبها فقال له مثل ما قال لأبی بکر خطب فاطمة إلی النبی لعمر أ
فخطبها ردک يا عمر ثم إن أهل علی قالوا لعلی اخطب فاطمة إلی رسول الله فقال بعد أبی بکر وعمر فذکروا له قرابته من النبی 

 فزوجه النبی 
 :ايت طبق برنامه جوامع الکلم[ بررسی سند رو 4]
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 روایت چهارم:
را  که فرمود: خداوند مرا دستور فرمود که فاطمه  نقل کرده عبد الله بن مسعود از رسول خدا  »

 1«دربیاورم.  به ازدواج علی

رجال سندش را ثقه دانسته اند و  4و شوکانی 3، صالحی شامی6یاين روايت را طبرانی نقل کرده و هیثم
 1سیوطی سندش را حسن دانسته است.

 2زم به ذکر است که عبد النور بن عبد الله المسمعی )يکی از رجال سند اين روايت( را ابن حبان توثیق کردهلا 
 ،به خاطر نقل همین حديثرا  تنها بعضی از علمای متشدد اهل سنت او .مفسری نداردحسی و و هیچ جرح 

  کذاب و جاعل حديث خوانده اند !!!

ناگفته نماند که طبق نظر شعیب الارنؤوط، اگر شخصی را ابن حبان توثیق کند و از او چهار نفر يا بیشتر 
لذا از آنجايی که شش نفر از عبدالنور روايت نقل کرده اند  7روايت نقل کنند، او صدوق حسن الحديث می شود.

 ساند.ر را به درجه ی صدوق حسن الحديث میبرنامه ی جوامع الکلم(، توثیق ابن حبان در اينجا، اين راوی )طبق 

 

                                                           

 مسلم بن إبراهیم الفراهیدي: ثقة مأمون / المنذر بن ثعلبة العبدي: ثقة / علباء بن أحمر الیشکري: ثقة
حدثنا أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسین الصابونی التستری ثنا إسماعیل بن  ۳۴۱۴5ح  ۳50ص  ۳۴ج  ،المعجم الکبیر [1]

راهیم عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن إب لید الهاشمی ثنا عبد النور بن عبد الله المسمعیموسی السدی ثنا بشر بن الو 
 قال إن الله أمرنی أن أزوج فاطمة من علی رضی الله عنهماعن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله 

  قال الهیثمی: رواه الطبرانی ورجاله ثقات ۱۴۰ص  9ج  ،مجمع الزوائد [6]
 قال صالحی الشامی: وروی الطبرانی برجال ثقات  ۱9ص  ۳۳ج  ،سبل الهدی والرشاد [3]
 وأخرج الطبرانی بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود قال الشوکانی:  ۱9رقم  ۱۳9، ص در السحابة [4]
رنی أن أزوج فاطمة من إن الله تعالی أم ۳09۱ح  ۱۳5ص  ۱، ج مع الص یر من حديث البشیر النذيرفیض القدير شرح الجا [1]

 ) ح ( -) طب ( عن ابن مسعود .  -علی . 
عبد النور بن عبد الله بن سنان مولی المسامعة کنیته أبو محمد من أهل البصرة   ۳۰۱۳۱رقم  ۰۱۰-۰۱۱ص    9ج  ،الثقات [2]

 يروی عن عبد الملک بن أبی سلیمان روی عنه البصريون 
ما  - ۳ :أما القاعدةُ الصحیحة في الموقفِ من توثیقِ ابن حبان، فهي کما يلي ۱۰-۱۱ص  ۳تحرير تقريب التهذيب، ج  [7]

د بالرواية عنه واحد  إذا ذکره ابنُ حبان وحده في "الثقات" وروی  - ۰، ... -سواء أکان ثقة أم غیرَ ثقة  -ذکره في کتابه "الثقات" وتفرَّ
 عة فأکثر، فهو صدوق  حسن الحديث.عنه أرب
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 روایت پنجم:
 :که گفت روايت کرده استاز انس بن مالک ابن حبان در صحیحش 

، خیرخواهی و آمد و پیش آن حضرت نشست و گفت: ای رسول خدا  ابوبکر نزد رسول خدا »
اسلام را دانستی و من چنین و چنان بودم. فرمود: آن چیست )چه درخواستی داری(؟ گفت:  گامی من درپیش

پس ابوبکر به نزد  .از جواب دادن ساکت شد  . انس گفت: پس پیامبررا به ازدواج من در بیاورفاطمه 
 ریعمر بازگشت و به او گفت: هم هلاک شدم و هم هلاک کردم. گفت: آن چیست؟ گفت: برای خواستگا

من روی گرداند. عمر گفت: در جايت باش تا اينکه به نزد پیامبر و ايشان از رفتم  به نزد پیامبر  فاطمه 
 .بروم و مثل آنچه که خواستی را طلب نمايم 

گامی من ، خیرخواهی و پیشآمد و پیشش نشست و گفت: ای رسول خدا  پس عمر به نزد پیامبر  
 و چنان بودم. فرمود: آن چیست )چه درخواستی داری(؟ گفت: فاطمه  در اسلام را دانستی و من چنین

پس عمر به نزد ابوبکر بازگشت  .از جواب دادن ساکت شد  . انس گفت: پس پیامبررا به ازدواج من در بیاور
 انندم امر کنیم کهبرويم تا او را  برخیز به نزد علی .او )پیامبر( منتظر امر خدا در مورد اوستو به او گفت: 

در حالی که من نهال خرمايم را  ،گويد: پس آن دو نزد من آمدند  بکند. علی درخواست ما را از پیامبر 
 به عمل می آوردم. پس گفتند: ما از نزد پسر عمويت از خواستگاری به نزد تو می آيیم.

نکه به نزد کشیدم تا اي در حالی که عبايم را می ،گويد: پس مرا متوجه مسلله ای کردند و ايستادم  علی 
گامی من در اسلام را دانستی ، خیرخواهی و پیشآمدم و پیشش نشستم و گفتم: ای رسول خدا  پیامبر 

را به ازدواج من  )چه درخواستی داری(؟ گفت: فاطمه و من چنین و چنان بودم. فرمود: آن چیست
فروش. ولی شترت را ب ،اسبت را که احتیاج داریشترم. فرمود:  بیاور. فرمود: آيا چیزی داری؟ گفتم اسبم ودر 

؛ پس مشتی از آن را گذاشتم آن را فروختم ؛ پس با آن آمدم و آن را در نزد پیامبر  ۰9۴گويد: به قیمت 
را آماده کنند و برايش تختی  رای ما بخر و دستور داد که فاطمهبرداشت و فرمود: ای بلال، با آن عطری ب

فرمود: تا   شده بود و متکايی از پوست که داخلش لیف خرما بود قرار داد و به علی که با طناب هايی بسته
 زمانی که نزدت بیايم هیچ صحبتی نکن. 

آمد و فرمود:  پس همراه با ام ايمن آمد تا اينکه در جانب خانه نشست و من در جانبی بودم و رسول خدا 
 .ه ازدواجش در آوردی؟! فرمود: آریاست و دخترت را بام ايمن ]با تعجب[ گفت: برادرت  ؟برادرم اينجاست

به سمت ظرفی که  . پس فاطمه فرمود: آبی برايم بیاور داخل خانه شد و به فاطمه رسول خدا 
  سپس به فاطمه و  را گرفت و آب دهان در آن ريخت آن آمد و پیامبر  ظرف  آبدر خانه بود رفت و با 



 

 

022 

 

 «رون امتها»      

خداوندا، او و فرزندانش را آب را بین سینه هايش و بر سرش پاشید و فرمود:  ؛ پسفرمود: جلو بیا و جلو آمد
 ... ».1از شیطان رجیم در پناه تو می آورم

نازل شده  می کند سوره ی الانسان در حق اهل بیت  اعتراف ابو الفرج ابن جوزی حنبلی بعد از اينکه 
ردشان   خدارسول اما  ،رفتند زهرا  است، تصريح می کند که ابوبکر و عمر به خواستگاری حضرت

 :را به آن حضرت داد حضرت زهرا  ،به امر خدا رفت و رسول خدا   المومنینکرد و سپس امیر 

به خاطر از و اهل بیتش نازل شده است   علی]حضرت[گفتیم که اين )سوره ی انسان( در حق  »
 .خودگذشتگی شان با غذا

منتظر قضای الهی در مورد او  پس فرمود: .کرد یخواستگار  را از رسول خدا ، فاطمه ابوبکر
مر گفت: تو را رد نمود ای ابوبکر. پس عمر او را خواستگاری . پس آن قضیه را برای عمر ذکر کرد. عهستم

به او گفتند:   به او همان چیزی را گفت که به ابوبکر گفته بود. پس خانواده ی علی . پس پیامبر کرد
فرمود:  آمد و به ايشان سلام نمود. پس پیامبر  . پس به نزد رسول خدا واستگاری کنرا خ فاطمه 

خارج شد و به   را ياد کردم. پس فرمود: خوش آمدی. پس علی حاجتت چیست؟ فرمود: فاطمه 
 . ، خانواده و آسايش داد...به تو . پس گفتند: پیامبر م از آنچه که فرموده بود خبر دادمرد

                                                           

أخبرنا أبو شیبة داود بن إبراهیم بن داود بن يزيد الب دادی بالفسطاط  09۰۰ح  ۱95-۱9۱ص  ۳5ج  ،بانصحیح ابن ح [1]
حدثنا الحسن بن حماد حدثنا يحیی بن يعلی الأسلمی عن سعید بن أبی عروبة عن قتادة عن أنس بن مالک قال جاء أبو بکر إلی 

حتی وقدمی فی الإسلام وإنی وإنی قال وما ذاک قال تزوجنی فاطمة قال فقعد بین يديه فقال يا رسول الله قد علمت مناصالنبی 
فأعرض عنی قال فسکت عنه فرجع أبو بکر إلی عمر فقال له قد هلکت وأهلکت قال وما ذاک قال خطبت فاطمة إلی النبی 

ه قد علمت مناصحتی وقدمی فقعد بین يديه فقال يا رسول اللفأطلب مثل الذی طلبت فأتی عمر النبی مکانک حتی آتی النبی 
م بنا إلی ق فقال له إنه ينتظر أمر الله فیهافی الإسلام وإنی وإنی قال وما ذاک قال تزوجنی فاطمة فسکت عنه فرجع إلی أبی بکر 

 یعلی حتی نأمره يطلب مثل الذی طلبنا قال علی فأتیانی وأنا أعالج فسیلا لی فقالا إنا جلناک من عند ابن عمک بخطبة قال عل
فقعدت بین يديه فقلت يا رسول الله قد علمت قدمی فی الإسلام ومناصحتی وإنی فنبهانی لأمر فقمت أجر ردائی حتی أتیت النبی 

وإنی قال وما ذاک قلت تزوجنی فاطمة قال وعندک شیء قلت فرسی وبدنی قال أما فرسک فلا بد لک منه وأما بدنک فبعها قال 
ت بها حتی وضعتها فی حجره فقبض منها قبضة فقال أی بلال ابت نا بها طیبا وأمرهم أن يجهزوها فبعتها بأربع مائة وثمانین فجل

فجعل لها سريرا مشرطا بالشرط ووسادة من أدم حشوها لیف وقال لعلی إذا أتتک فلا تحدث شیلا حتی آتیک فجاءت مع أم أيمن 
ا هنا أخی قالت أم أيمن أخوک وقد زوجته ابنتک قال نعم ودخل فقال هحتی قعدت فی جانب البیت وأنا فی جانب وجاء رسول الله 

ومج فیه ثم قال لها تقدمی فتقدمت البیت فقال لفاطمة إيتینی بماء فقامت إلی قعب فی البیت فأتت فیه بماء فأخذه رسول الله 
 فنضح بین ثديیها وعلی رأسها وقال اللهم إنی أعیذها بک وذريتها من الشیطان الرجیم ....
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ردن شريعت به توصیف هنگام شروع ک*   کمالش افتخار می کرد در چادر  ه به زيبايی فاطمههنگامی ک
 و رسول * را خواستگاری کرد  ر حالی که در خواستگاری اش فاطمهابوبکر برخاست د* بزرگی اش 

د اجابتش نکر   و رسول* خاستن شیر در بیشه اش پس عمر برخاست همچون بر *  از اجابتش سکوت کرد
 برداشتام هايش را برای خواستگاری فاطمهگ  پس هنگامی که علی* و شعله درونش شدت گرفت 

  وحی را يافت که قبل از او پیشی گرفته بود:* 

 1«پس در ماه صفر ازدواج کرد.. در بیاورم"  را به ازدواج علی داوند مرا مأمور گرداند که فاطمهخ"

 پاسخ به شبهه ی دامادی عثمان
، عثمان از ، پس در اين صورتدلیل بر افضلیت است : اگر دامادی رسول خدا الفین بگويندد مخيشا

 !شد ؛ زيرا او دو بار داماد پیامبر افضل خواهد بود  حضرت علی

 می گويم: 

رد آن دو را  و ديديم که رسول خدا به اجماع اهل سنت، ابوبکر و عمر افضل از عثمان هستند  اولا:
 .دادند  المومنینرا به امیر  ، حضرت زهرا ر خداکردند و به ام

محمد حبیب الله  که سرور زنان اهل بهشت است کجا و ديگران کجا ؟! حضرت فاطمه زهرا  ثانیا:
 شنقیطی در اين خصوص می نويسد:

احاديث بسیاری غیر از اين وارد شده است؛ پس کسی را که الله کُفو  در مورد فضیلت حضرت زهرا »
 2«ی سرور زنان دو عالم قرار دهد، پس او لزوماا سرور عرب و همه ی آل بیت است.وهمتا

                                                           

کان أبو بکر   وقد ذکرنا أن هذا نزل فی حق علی رضی الله عنه وأهل بیته لإيثارهم بالطعام ۰5۱-۰5۳ص  ۳ج  ،التبصرة [1]
فقال : انتظر بها القضاء . فذکر ذلک لعمر فقال : ردک يا أبا بکر . فخطبها عمر . رضی الله عنه قد خطب فاطمة من رسول الله 

فسلم علیه فقال : ما حاجتک ؟ فقال : . فقال أهل علی لعلی : اخطب فاطمة . فأتی رسول الله  فقال له مثل ما قال لأبی بکر
 ذکرت فاطمة . فقال : مرحبا وأهلا فخرج فأخبر الناس بما قال . فقالوا : قد أعطاک الأهل والمرحب ... 

 لما تبختر جمال فاطمة فی جلباب کمالها *** حین شروع الشرع فی وصف جلالها 
 نهض الصديق خاطبا لها فی خطابه *** فسکت الرسول عن جوابه أ 

 فنهض عمر نهوض اللیث فی غابه *** فلم يجبه فاشتد الجوی به  
 فلما نقل علی أقدامه لخطبتها *** وجد الوحی قد سبقه قدامه : 

  إن الله أمرنی أن أزوج فاطمة من علی ' فتزوجها فی صفر
وقد وردت في فضلها أحاديث کثیرة غیر هذا، فمن جعله الله کفؤاَ  ۳۳۰أبي طالب، ص  [ کفاية الطالب لمناقب علي بن6]

 لسیدة نساء العالمین، فهو بالضرورة سید العرب، وسید آل البیت اجمعین.
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بودند که بعضی از  ، دختر خوانده های رسول خدا همسران عثمانبه عقیده ی بعضی محققین،  ثالثا:
ضرت حه وقتی مردی از عبد الله بن عمر درباره ی کنيوتاه سخن اکمحققین در اين باره کتاب نوشته اند. اما 

، او چنین مقايسه می کند که خدا از گناه عثمان به خاطر فرارش در جنگ احد پرسد و عثمان می علی
 است!   پسر عمو و داماد رسول خدا   اما علی ؛درگذشت

 :کرده است که گفتچنین روايت از نافع بخاری در صحیحش 

ان و عثم .. نظرت در مورد علی شخصی نزد عبد الله بن عمر آمد و گفت: ای ابا عبد الرحمان . »
د يشما دوست ندار  یول ،( درگذشتاو )فرارش در جنگ احد، خداوند از گناه چیست؟ ابن عمر گفت: اما عثمان

 1.«و داماد او است رسول خدا  یپس او پسر عمو    یاما عل ؛دیه او را ببخشک

و يا اينکه دامادی او در برابر دامادی  نبوده است از اينجا روشن می شود که يا عثمان داماد رسول خدا 
 .فضیلتی به حساب نمی آمد  المومنینامیر 

حتی بر عثمان  در فضیلت دامادی رسول خدا   پس ديديم که بنابر ديدگاه پسر عمر، امیرالمومنین
ه ی به طوری که پسر عمر ملاک مقايس ،شد نیز برتری دارد که به قول مخالفین دو بار داماد رسول خدا 

  !دانسته است  را دامادی امیرالمومنین  عثمان با حضرت علی

 : حدیث منزلت دلیل پنجم

در   ، همانند منزلت هاروندر نزد من: منزلت تو فرمود  خطاب به حضرت علی رسول خدا 
 6شود. مبری پس از من مبعوث نمییه پکن ي؛ جز ااست  نزد حضرت موسی

هستند به   حضرت هارون انندم نسبت به رسول خدا    علی، امام متواتر طبق اين حديث
، بودند  عزيز ترين شخص به حضرت موسی  ! پس همانطور که حضرت هارون حضرت موسی

 بودند. هم عزيز ترين شخص به رسول خدا   حضرت علی

 فتنی است:گ یکاتندلالت اين حديث تشکیکاتی وارد کرده اند که در پاسخ به آن ها، البته مخالفین در 

                                                           

عن نافع عن بن عمر رضی الله عنهما أن رجلا   ۰۱۰۱ح  ۳0۰۳ص  ۰و ج  ۰۱۳۱ح  ۳۳۴5ص  ۰ج  ،صحیح البخاری [1]
با عبد الرحمن ... قال فما قولک فی علی وعثمان قال بن عمر ما قولی فی علی وعثمان أما عثمان فکان الله قد عفا جاءه فقال يا أ

 وختنه عنه فکرهتم أن يعفو عنه وأما علی فابن عم رسول الله 
قال  ۰۳5۰ح  ۳0۴۱ص  ۰و ج  ۱5۴۱ح  ۳۱59ص  ۱ج  ،و صحیح البخاری ۱۰۴۰ح  ۳9۳۴ص  ۰ج  ،صحیح مسلم [6]

 لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدیول اللهرس
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 شود.  یم ثابت عهیش یصحت ادعا م،یتبوک ندان یمنزلت را مخصوص به واقعه  ثياگر حد .1

در مکان ها و زمان های مختلفی اين حديث را  در کتب اهل سنت روايات متعددی آمده که رسول الله 
 1مان صدور(.فرموده اند و اغلب راويان نیز به صورت مطلق نقل کرده اند )بدون ذکر مکان و ز

قابل اثبات  هعیش یتبوک گفته شده، بازهم صحت ادعا یمنزلت تنها در واقعه  ثيکه حد مير ياگر بپذ .6
فْظِ »:راياست؛ ز  بَبِ  لا الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَ   یمنزلت برا ثياست که حد نياصل بر ا یعني ؛«بِخُصُوصِ السَ 

 دییتبوک باشد( باعث تق یدر واقعه  ینیدارد و سبب صدور آن )که جانش تیعموم  یحضرت عل
 شود.  یمنزلت خاص نم کيمنزلت به  یلفظ عموم

همانگونه  رايود؛ ز ش یثابت م عهیش یبازهم مدعا م،ير يبپذ زیرا ن اتیدر ح ینیمنزلت به جانش دییاگر تق .3
حضرت  نطوریبوده، هم  یبلامنازع حضرت موس نیجانش اتشیدر طول ح که حضرت هارون 

 شود! یم  ایبلامنازع حضرت خاتم الانب نیجانش اتشیدر طول ح زین  یعل

تمام  انیخودش در م نیرا جانش رفت و حضرت هارون  قاتیبه م يیتنها  یحضرت موس :تذکر
را   یتبوک، امت را با خود به جنگ بردند و حضرت عل یدر واقعه  امت کرد، حال آنکه رسول الله 

با  منافقان گذاشتند؛ لذا رسول الله  یکودکان، سالخوردگان و بعض نایدر م شيخو نیبه عنوان جانش
نْتَ خَلِیفَتِي فِي کُل  مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي»  یجمله  انیب

َ
حضرت  ینیتفاوت را متذکر شده و به جانش نيا 6«وَأ

 تمام امت بعد از رحلتشان اشاره فرمودند. انیدر م  یعل

 ینیتبوک به جانش یدر واقعه   یحضرت عل ینیجانش هیها تشبکه وجه شبه، تن مير ياگر بپذ یحت .4
ر همانطو رايشود؛ ز  یثابت م عهیش یبوده، باز هم صحت مدعا قاتیم یدر واقعه  حضرت هارون 

خود منصوب کرد، حضرت  ینیافضل قومش را به جانش قات،یدر واقعه م  یکه حضرت موس
  منصوب فرمود.اش  ینیافضل امت را به جانش زین الله  سولر 

                                                           

 [ در کتاب امتداد رسالت، به طور مفصل اسناد و مدارکش را آورده ايم. 1]
 تحسین کرده اند.[ اين روايت را ابن ابی عاصم نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم و ألبانی سندش را 6]

 : إسناده حسن. قال الألبانی ۳۳99ح  505ص  ۱، ج الجنة للألبانیعاصم ومعها ظلال  السنة لابن أبی
 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا يحیی بن سلیم الفزاری وهو صدوق حسن الحديث
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  المومنینبا امیر : عقد برادری رسول خدا دلیل ششم

که صريحاا احبیت ايشان در نزد خدا و   يکی ديگر از فضايل بی نظیر و منحصر به فرد امیر المومنین
 .است و در نتیجه افضلیت آن حضرت را اثبات می کند، پیوند برادری ايشان با رسول خدا  رسول 

 خوت در یوم الدارروایت اول: ا
فرمودند: کدام يک از شما با من بیعت می کند تا  ، حضرت رسول ر روز يوم الدار در سال سوم بعثتد

 .جواب دادند  برادر و ... من باشد که فقط امام علی

  روايت کرده است که فرمودند: از امیرالمومنین  1(برنامه جوامع الکلمنسائی با سند صحیح )طبق حکم 

 من برای ،: ای بنی عبد المطلبو فرمود... بنی عبدالمطلب را جمع کرد يا دعوت کرد  ل خدا رسو »
ما با پس کدام يک از ش .چه ديديدنه ديديد آناز اين نشا .برای مردم بالعموم مبعوث شده امشما بالخصوص و 

پس من می فرمايد:[   ]حضرت علی؟ که برادرم و همراهم و وارثم باشدمن بیعت می کند به اين عنوان 
لند می شدم سه مرتبه ب: بنشین. سپس سه مرتبه فرمود و در هر پس فرمود .ايستادم و من کوچکترين قوم بودم

ير من ، وارث و وز : تو برادر، همراهفرمود مرتبه سوم دستش را به دستم زد و . تا اين که در: بنشینو می فرمود
  6«.نه عمويم ؛ اماترتیب از پسر عمويم ارث بردم هستی و بدين

ندش را س وصی الله بن محمد عباسه و محققش شدنقل  احمد بن حنبل در کتاب الفضائلهمین روايت 
را  سندش عبدالملک بن دهیش محققشنقل کرده و در صحیحش  نیز ضیاء مقدسی 3تصحیح کرده است.

  4صحیح دانسته است.

                                                           

تحقیق: ، الطبعة : الأولی ،  ۳99۳ - ۳۰۳۳ -بیروت  -: دار الکتب العلمیة دار النشر ۳۱5ص  5ج  ،سنن النسائی الکبری [1]
 د. عبد ال فار سلیمان البنداری ، سید کسروی حسن / حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات 

أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنی عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن الم یرة عن أبی صادق عن ربیعة  [6]
بنی عبد أو قال دعا رسول الله م ورثت بن عمک دون عمک قال جمع رسول الله بن ناجد أن رجلا قال لعلی يا أمیر المؤمنین ل

المطلب فصنع لهم مدا من طعام قال فأکلوا حتی شبعوا وبقی الطعام کما هو کأنه لم يمس ثم دعا ب مر فشربوا حتی رووا وبقی 
ه الآية ما ة وإلی الناس بعامة وقد رأيتم من هذالشراب کأنه لم يمس أو لم يشرب فقال يا بنی عبد المطلب إنی بعثت إلیکم بخاص

قد رأيتم فأيکم يبايعنی علی أن يکون أخی وصاحبی ووارثی فلم يقم إلیه أحد فقمت إلیه وکنت أص ر القوم فقال اجلس ثم قال ثلاث 
ووزيری فبذلک  ارثیمرات کل ذلک أقوم إلیه فیقول اجلس حتی کان فی الثالثة ضرب بیده علی يدی ثم قال أنت أخی وصاحبی وو 

 ورثت بن عمی دون عمی
 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده صحیح  ۳۱۱۴ح  ۳۳۱ص  ۱ج  ،فضائل الصحابة لابن حنبل [3]
 قال عبد الملک بن دهیش: إسناده صحیح ۰۰9ح  ۳۱-۳۳ص  ۱ج  ،الأحاديث المختارة [4]
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 روایت دوم: بیان اخوت در هنگام خروج از مکه
با دختر   از مکه خارج شد، علی عباس روايت شده است که گفت: هنگامی که رسول خدا  از ابن»

رفتند.  ، جعفر و زيد ]برای رفع[ خصومت به نزد پیامبر جناب حمزه خارج شد؛ پس در مورد او علی 
 گفت: دختر عمويم است و من او را خارج کردم و جعفر گفت: دختر عمويم است و خاله اش  پس علی

بین آنها برادری ايجاد کرده  همسرم است و زيد گفت: دختر برادرم است _و زيد برادر حمزه بود و پیامبر 
فرمود: تو برادر و   هستی و به علیو مولای او به زيد فرمودند: تو مولای من  بود_ پس رسول خدا 

 1.« .ی ..افه و اخلاق شبیه من هستیفرمود: از نظر ق همصحبت من هستی و به جعفر 

سندش را تصحیح کرده و برنامه ی  ،احمد شاکر ،اين روايت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش
 6جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن سندش داده است.

 روایت سوم: پیوند اخوت در واقعه ی مؤاخات
ردند و خود نیز در برقرار ک بین اصحابشان پیوند اخوت ، رسول خدا مانی که مهاجرين وارد مدينه شدندز

 .پیوند برادری بستند   المومنیننهايت با امیر 

م دانسته و نوشته استابن حجر عسقلانی اين وا  :قعه را مسل 

 3«( فرمود: تو برادر منی.بین اصحابش برادری ايجاد کرد، به او )علی  هنگامی که پیامبر » 

 شمس الدين ابن الجزری شافعی نیز می نويسد:

                                                           

من مکة کم عن مقسم عن بن عباس قال لما خرج رسول الله حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا بن نمیر انا حجاج عن الح [1]
فقال علی ابنة عمی وأنا أخرجتها وقال جعفر ابنة عمی وخالتها خرج علی بابنة حمزة فاختصم فیها علی وجعفر وزيد إلی النبی 

نت مولای ومولاها وقال لعلی أنت لزيد أفقال رسول الله عندی وقال زيد ابنة أخی وکان زيد مؤاخیا لحمزة آخی بینهما رسول الله 
 أخی وصاحبی وقال لجعفر أشبهت خلقی وخلقی ..

  .قال الشاکر: إسناده صحیح ۱۴۰۴ ح ۰99-۰9۳ص  ۱ج  ،مسند أحمد بن حنبل [6]
 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا مقسم بن بجرة وهو صدوق حسن الحديث

  بین أصحابه قال له أنت أخی ولما آخی النبی 509۱رقم  505ص  ۰ج  ،الإصابة فی تمییز الصحابة [3]
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حديث مؤاخات از ابن عباس، زيد بن ابی اوفی، جابر بن عبدالله، ابو ذر، عامر بن ربیعه، مخدوج بن زيد »
د، ولی با اين متابعات و شواهد، بعضی ت و اگر همه ی آن ها ضعیف هم باشآمده اس  الذهلی و نیز از علی 

 1«از آن ها با بعضی ديگر تقويت می شود.

 :ن حديث را در اينجا ذکر می کنیمد معتبر ايینابا اين حال چند سند از اس

 سند اول:
 :که گفت روايت می کندبا سندش از زيد بن ارقم بلاذری 

، بین اصحابت  فرمود: ای رسول خدا   علی پساصحابش برادری ايجاد کرد؛ بین  رسول خدا »
نداری هنگامی که فراخوانده  تآيا دوس .فرمود: تو برادر منی حضرتذاشتی؟ برادری ايجاد کردی و مرا وا گ

؟ مدهنگامی که من وارد ش ،هنگامی که پوشیده شدم و وارد بهشت شوی ،؛ پوشیده شویشدم، فراخوانده شوی
   .»6فرمود: بلی ای رسول خدا 

 3.سند اين روايت، صحیح است

 سند دوم:
 :که گفت روايت می کند از عبدالله بن عمرابو عیسی ترمذی 

                                                           

وکذلك جاء حديث المؤاخاة عن ابن عباس، وزيد بن أبي أوفی وجابر بن عبد الله وأبي  ۳0ح  ۱۱[ مناقب الأسد ال الب، ص 1]
هد عیفة لکن بهذه المتابعات والشواذر وعامر بن ربیعة ومخدوج بن زيد الذهلي وجاء أيضاا عن علي من غیر وجه وإن کانت کلها ض

 يقوی بعضها ببعض والله أعلم.
بِیهِ، عَنْ زَيْدِ  (95۱)ح  0۱0ص  ۳ج  ،نساب الأشراف أ [6]

َ
سْوَدِ، عَنْ أ

َ
بِي الأ

َ
بِي حَرْبٍ بْنِ أ

َ
مَ، عَنْ أ

َ
رْق

َ
، عَنْ يُونُسَ بْنِ أ الْمَدَائِنِي 

هِ ص الَ: " آخَی رَسُولُ اللَّ
َ
مَ، ق

َ
رْق

َ
صْحَابِكَ وَتَرَکْتَنِي ؟، فَقَابْنِ أ

َ
هِ، آخَیْتَ بَیْنَ أ : يَا رَسُولَ اللَّ صْحَابِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ

َ
: لَ لي الله علیه وسلم بَیْنَ أ

الَ: بَ 
َ
ةَ إِذَا دَخَلْتُ؟ ق نْ تُدْعَی إِذَا دُعِیتُ، وَتُکْسَ إِذَا کُسِیتُ، وَتَدْخُلَ الْجَنَّ

َ
مَا تَرْضَی أ

َ
خِي أ

َ
نْتَ أ

َ
هِ "لَ أ  ی يَا رَسُولَ اللَّ

 بررسی سند روايت:  [3]
بن معین: ثقة  قال يحیي –علي بن أبي سیف القرشي: ثقة ثقة. قال محمد بن جرير الطبري: عالم بأيام الناس صدوق في ذلك 

 ت.گذش ثقه. توثیقش قبلا در فصل سوم در مبحث حديث برگزيدگی امیرالمومنین ثقة ثقة / يونس بن أرقم الکندي: 
  يلي، البصري: ثقة، قیل: اسمُه مِحْجَن، وقیل: عطاء، من الثالثة، مات سنة ثمان وملة. م  . ۰أبو حرب بن أبي الأسود الد 

 9۴۰۱رقم  ۳۳۳ص  ۰تحرير تقريب التهذيب، ج 
 مات سنة تسع و ، ، مُخَضْرَم  يلي، ... اسمُه: ظالمُ بنُ عمرو بن سفیان،...: ثقة  فاضِل   ستین. ع.أبو الأسود الد 

 ۳9۰۴رقم  ۳5۴-۳۰9ص  ۰ذيب، ج تحرير تقريب الته
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از چشمانشان  که اشکدر حالی    ی، پس حضرت علصحابشان عقد اخوت بستندبین ا رسول خدا »
ان یم ی، ولیردکجاد يا یمان برادر یان صحابه، پیا رسول الله! ميآمد و فرمود:  ر بود، نزد رسول خدا يسراز 

  .یا و آخرت برادر من هستی: تو در دن! حضرت فرمودندیردکجاد نيا یمان برادر یگر، پيد یسکمن و 

 1«است و از زيد بن ابی اوفی نیز همین مطلب نقل شده است. )حسن لذاته( غريب، حسن اين حديث

 سند سوم:
  نقل کرده است: ری دو روايت در اين رابطه در صحیحشحاکم نیشابو

حْ » هِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَدْلُ بِبَْ دَادَ، ثنا عَبْدُ الرَّ خْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ
َ
، ثأ دِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَارِثِي  نا عَلِي  مَنِ بْنُ مُحَمَّ

، عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنْ جُمَیْعِ بْنِ عُمَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ادِمٍ، ثنا عَلِي  بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ
َ
هُ عَنْهُمَا، رَضِيَ اللَّ  بْنُ ق

هِ  ا وَرَدَ رَسُولُ اللَّ الَ: لَمَّ
َ
هُ عَنْهُ تَدْمَعُ عَیْنَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الْ  ق صْحَابِهِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّ

َ
مَدِينَةَ آخَی بَیْنَ أ

هِ  حَدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
صْحَابِكَ وَلَمْ تُؤَاخِ بَیْنِي وَبَیْنَ أ

َ
هِ، آخَیْتَ بَیْنَ أ  اللَّ

َ
نْتَ أ

َ
، أ نْ : " يَا عَلِي  ". یَا وَالآخِرَةِ خِي فِي الد 

یَاقِ  بِي حَفْصَةَ، عَنْ جُمَیْعٍ بِزِيَادَةٍ فِي الس 
َ
 6.«تَابَعَهُ سَالِمُ بْنُ أ

دِ بْنِ عِیسَ  » حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
حْوِي  بِبَْ دَادَ، ثنا أ دِ بْنِ زِيَادٍ النَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
بُو سَهْلٍ أ

َ
ثَنَا أ ا إِسْحَاقُ ی الْقَاضِي، ثنحَدَّ

یْمِ بْ  بِي حَفْصَةَ، عَنْ جُمَیْعِ بْنِ عُمَیْرٍ التَّ
َ
دُ بْنُ فُضَیْلِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أ ، ثنا مُحَمَّ ، عَنِ نُ بِشْرٍ الْکَاهِلِي   ابْنِ عُمَرَ ي 

هِ  الَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّ
َ
هُ عَنْهُمَا، ق بِي بَکْرٍ  رَضِيَ اللَّ

َ
صْحَابِهِ، فَآخَی بَیْنَ أ

َ
بَیْرِ،  آخَی بَیْنَ أ وَعُمَرَ، وَبَیْنَ طَلْحَةَ وَالز 

دْ آخَیْتَ 
َ
كَ ق هِ، إِنَّ : يَا رَسُولَ اللَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ انَ وَعَبْدِ الرَّ صْحَابِكَ فَ  وَبَیْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

َ
خِي؟ بَیْنَ أ

َ
مَنْ أ

هِ  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
مَا تَرْضَی يَا عَلِي  ق

َ
ا،  : " أ ا شُجَاعا هُ عَنْهُ جَلْدا الَ ابْنُ عُمَرَ: وَکَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّ

َ
خَاكَ؟ "، ق

َ
کُونَ أ

َ
نْ أ

َ
أ

هِ  هِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ : بَلَی يَا رَسُولَ اللَّ نْیَا وَالآخِرَةِ "فَقَالَ عَلِيٌّ خِي فِي الد 
َ
نْتَ أ

َ
 3.«: " أ

به   یدر جواب استدلال مرحوم علامه حل هیمیابن ت ی هيبعد از نقل رد یحافظ ابن حجر عسقلان
لمختارة که ا ثيدر کتاب الاحاد یمقدس اءیض تيبه روا ه،یمیمؤاخات، در مقام رد استدلال سست ابن ت ثيحد

                                                           

حدثنا يوسف بن موسی القطان الب دادی حدثنا علی بن قادم حدثنا علی بن صالح   ۱۳۱۴ح  0۱0ص  5ج  ،سنن الترمذی [1]
مع عیناه فقال بین أصحابه فجاء علی تدبن حیی عن حکیم بن جبیر عن جمیع بن عمیر التیمی عن بن عمر قال آخی رسول الله 

أنت أخی فی الدنیا والآخرة قال أبو عیسی هذا  بینی وبین أحد فقال له رسول اللهيا رسول الله آخیت بین أصحابک ولم تؤاخ 
  حديث حسن غريب وفی الباب عن زيد بن أبی أوفی

 ۰۱99ح  ۳5ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [6]
 ۰۱99ح  ۳0ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [3]
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 تيحاکم در مستدرکش را آورده و در نها تيدانسته، استدلال کرده و سپس روا حیآن را صح اتيروا هیمیابن ت
 1شود. یم تيتقو ،یمقدس اءیض تيشدن به روا مهیحاکم با ضم تيواگفته است که ر 

 سند چهارم:
بین اصحابش برادری ايجاد  پیامبر ی که هنگام » :روايت است که  علیحضرت نوه ی  ،از محمد

سپس فرمودند: تو برادر من هستی؛ از من ارث می بری و من  و نهادند  کرد، دستش را بر شانه ی علیمی
  6«از ارث را داد(.  ث میدهم؛ پس هنگامی که آيه ی میراث نازل شد، آن را جدا کرد )سهم علیبه تو ار 

اين روايت را ابن سعد نقل کرده و طبق برنامه ی جوامع الکلم، سندش در متابعات و شواهد، حسن مرسل 
 3است.

 المومنین بیان اخوت در هنگام ازدواج امیر  ت چهارم:یروا

 سند اول:
فرستاده شد   به سوی علی فاطمههنگامی که »بنت عمیس روايت شده است که گفت:  ءاز اسما

فرستاد و فرمود: به اهلت نزديک نشو تا من بیايم. پس  به سوی علی )در هنگام ازدواج( ... پیامبر 
اجش را به ازدو آمد و فرمود: آيا برادرم نافرمانی کرد؟ پس ام ايمن گفت: آيا او برادرت است و دخترت  پیامبر 

  4«آنگونه می شود. ،در آوردی؟ فرمود: ای ام ايمن

                                                           

وأنکر بن تیمیة في کتاب الرد علی بن المطهر الرافضي المؤاخاة بین المهاجرين وخصوصا  671ص  7ج  ،فتح الباري[ 1]
قلت وأخرجه الضیاء في المختارة من المعجم الکبیر للطبراني وبن تیمیة يصرح بأن ...  مؤاخاة النبي صلی الله علیه وسلم لعلي

ديث المستدرك وقصة المؤاخاة الأولی أخرجها الحاکم من طريق جمیع بن عمیر عن بن عمر أحاديث المختارة أصح وأقوی من أحا
آخی رسول الله صلی الله علیه وسلم بین أبي بکر وعمر وبین طلحة والزبیر وبین عبد الرحمن بن عوف  وعثمان وذکر جماعة قال 

  إذا انضم هذا إلی ما تقدم تقوی بهوفقال علي يا رسول الله إنك آخیت بین أصحابك فمن أخي قال أنا أخوك 
حین أخبرنا محمد بن إسماعیل بن أبی فديک عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی عن أبیه أن النبیصلي الله علیه وسلم [6]

  آخی بین أصحابه وضع يده علی منکب علی ثم قال أنت أخی ترثنی وأرثک فلما نزلت آية المیراث قطعت ذاک
( حکم برنامه ی جوامع الکلم: رجاله ثقات وصدوقیین عدا عبد الله بن محمد ۱090)ح  ۱۱ص    ۱ج  ،بریالطبقات الک [3]

  القرشی وهو مقبول
 ،عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال : حدثنا محمد بن أبی عمر العدنی ، قال : حدثنا [4]

عن أسماء ابنة عمیس قالت : لما أهديت فاطمة إلی علی رضی الله عنهما ... فأرسل  -أحدهما أو  -عن أبی يزيد المدينی وعکرمة 
إلیه فقال : لا تقرب أهلک حتی آتیک ، فجاء النبی صلی الله علیه وسلم فقال : أثم أخی ، فقالت أم أيمن ، أهو أخوک وزوجته 

  ابنتک ؟ قال : إن ذلک يکون يا أم أيمن
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و نیز طبرانی  1اين روايت را ابوبکر آجری نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است
 3و ابن حجر عسقلانی نیز ثقه دانسته است.  6نقل کرده و هیثمی رجال سندش را رجال صحیح

 سند دوم:
خْبَرَ »
َ
،أ ثَنَا سُهَیْلُ بْنُ خَلادٍ الْعَبْدِي  الَ: حَدَّ

َ
دُ بْنُ صُدْرَانَ، ق ثَنَا مُحَمَّ الَ: حَدَّ

َ
ا بْنُ يَحْیَی، ق الَ  نَا زَکَرِيَّ

َ
ثَنَا ق : حَدَّ

، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ  خْتِیَانِي  وبَ الس  ي 
َ
بِي عَرُوبَةَ، عَنْ أ

َ
دُ بْنُ سَوَاءَ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ أ جَ  مُحَمَّ ا زَوَّ الَ: " لَمَّ

َ
اسٍ، ق ابْنِ عَبَّ

هِ  ، رَسُولُ اللَّ ، وَقِرْبَةا دْمٍ حَشْوُهَا لِیف 
ُ
ا، وَوِسَادَةا مِنْ أ ا مَشْرُوطا هْدَی مَعَهَا سَرِيرا

َ
الَ  فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ کَانَ فِیمَا أ

َ
: ق

الَ لِعَلِيٍّ 
َ
مَلِ فِي الْبَیْتِ؟ وَق هِ وَجَاءُوا بِبَطْحَاءِ الرَّ ی آتِیَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّ تَیْتَ بِهَا، فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّ

َ
فَدَقَّ  : إِذَا أ

جْتَ  دْ زَوَّ
َ
خَاكَ وَق

َ
خِي؟ فَقَالَتْ: وَکَیْفَ يَکُونُ أ

َ
يْمَنَ، فَقَالَ لَهَا: ثَمَّ أ

َ
م  أ

ُ
الَ: فَإِنَّ الْبَابَ، فَخَرَجَتْ إِلَیْهِ أ

َ
هُ هُ ابْنَتَكَ؟ ق

خِي
َ
 .«أ

 4بودن سندش داده است. ل یره اين روايت را نسائی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن

ايوب از عکرمه )همین سند نسائی( نقل کرده است، با  طريق ازنیز همین روايت را با سند صحیح  بلاذری
 1د.اين تفاوت که عکرمه در اينجا تصريح نکرده که روايت را از ابن عباس نقل می کن

 وم:سسند 
ثَنَا الْ » بُو شَیْبَةَ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْبَْ دَادِي  بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
ادٍ أ ثَنَا يَحْیَی حَسَنُ بْنُ حَمَّ ، حَدَّ

تَادَةَ 
َ
بِي عَرُوبَةَ، عَنْ ق

َ
، عَنْ سَعِیدِ بْنِ أ سْلَمِي 

َ
الَ: بْنُ يَعْلَی الأ

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، ق

َ
يْمَنَ حَ ... ، عَنْ أ

َ
م  أ

ُ
ی فَجَاءَتْ مَعَ أ تَّ

هِ  نَا فِي جَانِبٍ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّ
َ
عَدَتْ فِي جَانِبِ الْبَیْتِ وَأ

َ
جْتَهُ  ق دْ زَوَّ

َ
خُوكَ وَق

َ
يْمَنَ: أ

َ
م  أ

ُ
الَتْ أ

َ
خِي؟ ق

َ
فَقَالَ: هَا هُنَا أ

الَ: نَعَمْ 
َ
 .« ... ابْنَتَكَ؟ ق

 2اين روايت را ابن حبان در صحیحش نقل کرده است.

                                                           

 حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات ۳0۳9ح  ۱۳۱۰-۱۳۱۱ص  5ج  ،الشريعة [1]
 قال الهیثمی: رواه کله الطبرانی ورجال الرواية الأولی رجال الصحیح ۱۳۴-۱۴9ص  9ج  ،مجمع الزوائد [6]
 قال العسقلانی: قلت رجاله ثقات ۳0۱9ح  ۱۰۴ص  9ج  ،المطالب العالیة [3]
حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات  95۳۴ح  ۳۰۰ص  5ج  ،سنن النسائی الکبری [4]

 وصدوقیین عدا سهیل بن خلاد العبدی وهو مقبول
بفاطمة علیها المدائنی، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عکرمة: أن علیا لما بنی   0۱0ص  ۳ج  ،أنساب الأشراف  [1]

 ل: أين أخی؟ فقالت أم أيمن: أتزوج أخاک ابنتک؟ فدعا لهمافقا السلام أتاهم النبی
 09۰۰ح  ۱9۱ص  ۳5ج  ،صحیح ابن حبان [2]
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 روایت پنجم: بیان اخوت در قضیه ی کنیه ی ابو تراب
 .از امام علی  1ابو يعلی موصلی با سند حسن سند اول:

 روايت کرده است که فرمود:  ابو يعلی موصلی با سندش از علی بن ربیعه از حضرت علی 

ا مردم تو ر  نکهيو ناراحت نباش از ا زیبرخ :که خواب بودم و فرمود یدر حال ،مرا طلب کرد خدا  رسول»
تو  ی؛تخواهم کرد. تو برادر من هس یبه خدا سوگند که من تو را راض ؛پسر ابوطالب یا زی. برخنديگویابوتراب م

هد عکس در  کرد. هر یخواه یمرا بر  یو تو ذمه  یجنگیدفاع از سنت من م یتو برا ی؛پدر دو فرزند من هست
و  ردیو هر کس بم 6خود را به آخر برده است مانیپ ،ردیتو بمعهد است و هر کس در خدا او گنج  ،ردیمن بم

 ردیرا خواهد زد و هر کس بم مانيخداوند بر قلب او مهر امن و ا، ش داشته باشدبلدر قبعد از مرگت محبت تو را 
 3.«است یمرگش مرگ جاهل ،ب ض تو را داشته باشد و

سندش را حسن  عبدالله بن ظافر الشهریو دکتر  4افظ بوصیری تمام رجال سند اين روايت را ثقه شمردهح
 1ل یره دانسته است.

                                                           

 بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الکلم: [1]
ح  ۱0۳ص  ۳المسند للَمام أحمد، ج  )کرده  حیرا تصح او تياحمد شاکر سند روا. : صدوق يخطيء کثیراسويد بن سعید الهروي

 پرداخته است.  او قیبه توث زین گريد یجا در و(  ۰50
وشیخه سويد بن سعید: وثقه الإمام أحمد والعجلي وغیرهما، وقال الب وي: )کان  ۰۳۳رقم  ۱09ص  ۳المسند للَمام أحمد، ج 

ن لابنه عبد أذي نمن الحفاظ، وکان أحمد ينتقي علیه لولديه فیسمعان منه(. وتکلم فیه بعضهم، والراجح ما قلنا. لأن أحمد لم يک
 / سنة. ۳۴۴عن  ۱۰۴الله أن يسمع إلا من الثقات، مات سويد سنة 

 ۱۳۳ص  0: ابن حبان توثیقش کرده و شعیب الارنؤوط او را حسن الحديث دانسته است. مسند احمد، ج زکريا بن عبد الله النخعي 
 قة / علي بن أبي طالب الهاشمي: صحابی/ عبد المؤمن بن عبید الله السدوسي: ثقة / علي بن ربیعة الوالبي: ث ۱9۱0ح 

ود را به اند؛ بعضی پیمان خدر میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ايستاده ۱۱احزاب:  [6]
 ود ندادند.خآخر بردند )و در راه او شربت شهادت نوشیدند(، و بعضی ديگر در انتظارند؛ و هرگز ت ییر و تبديلی در عهد و پیمان 

حدثنا سويد بن سعید حدثنا زکريا بن عبد الله بن يزيد الصهباني عن عبد المؤمن  5۱9ح  456ص  1ج  ،مسند أبي يعلی[  3]
عن أبي الم یرة عن علي قال طلبني رسول الله صلی الله علیه وسلم فوجدني في جدول نائما فقال قم ما ألوم الناس يسمونك أبا 

وجدت في نفسي من ذلك فقال قم فوالله لأرضینك أنت أخي وأبو ولدي تقاتل عن سنتي وتبرئ ذمتي من تراب قال فرأی کأني 
مات في عهدي فهو کنز الله ومن مات في عهدك فقد قضی نحبه ومن مات يحبك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت 

 في الإسلام شمس أو غربت ومن مات يب ضك مات میتة جاهلیة وحوسب بما عمل
 قال البوصیري: رواه ابو يعلي بسند رواته ثقات 00۳۱ح  ۱۴۱-۱۴۱ص  ۳إتحاف  الخیرة المهرة، ج  [4]
 وعلیه فإن هذا الحديث يترقي بهذا الشاهد إلي رتبه الحسن ل یره. ۱9۰۱ح  ۳۰۳-145ص  12ج  ،المطالب العالیة[ 1]
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 1.طبرانی با سندش از عبدالله بن عمر سند دوم:

 در کلام خود حضرت  : اخوت امیر مومنانششمروایت 
صديق اکبر؛ بعد از من کسی جز دروغگو ( فرمود: من بنده ی خدا و برادر رسولش هستم و منم علی )»

 6«( نماز گزاردم.مانند عمر خاصی به گروهدارد اشاره ظاهرا قبل از مردم ) اين را نمی گويد و من هفت سال

و تصحیح کرده  1در سننشان نقل کرده اند و حاکم نیز در مستدرکش آورده 4و نسائی 3اين روايت را ابن ماجه
  2است.

( نیز ضمن تصحیح سند اين روايت، تصحیح حاکم را نیز نقل کرده هـ 945 یمتوفا) یشافع یر یبوصحافظ 
 7است.

                                                           

ن عثمان بن أبي شیبة ثنا محمد بن يزيد هو أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد ب ۳۱5۰9ح  ۰۱۴ص  ۳۱ ج، [ المعجم الکبیر1]
ثنا عبد الله بن محمد الطهوي عن لیث عن مجاهد عن بن عمر قال بینما أنا مع النبي صلی الله علیه وسلم في ظل بالمدينة وهو 

ناس يکنونك وقد أغبر فقال لا ألوم ال يطلب علیا رضي الله عنه إذ انتهینا إلی حائط فنظرنا فیه فنظر إلی علي وهو نائم في الأرض
أبا تراب فلقد رأيت علیا ت یر وجهه واشتد ذلك علیه فقال ألا أرضیك يا علي قال بلی يا رسول الله قال أنت أخي ووزيري تقضي ديني 

ختم الله  يوتنجز موعدي وتبري ) ) ) وتبرئ ( ( ( ذمتي فمن أحبك في حیاة مني فقد قضی نحبه ومن أحبك في حیاة منك بعد 
کبر ومن مات وهو يب ضك يا علي  له بالأمن والايمان ومن أحبك بعدي ولم يرك ختم الله له بالأمن والإيمان وأمنه يوم الفزع الأ

 مات میتة جاهلیة يحاسبه الله بما عمل في الإسلام
قال قال  لمنهال عن عباد بن عبد اللهحدثنا محمد بن إسماعیل الرازی ثنا عبید الله بن موسی أنبأنا العلاء بن صالح عن ا [6]

کبر لا يقولها بعدی إلا کذاب صلیت قبل الناس لسبع سنینعلی أنا عبد الله وأخو رسوله   وأنا الصديق الأ
 ۳۱۴ح  ۰۰ص  ۳ج  ،سنن ابن ماجه [3]
 9۱95ح  ۳۴0ص  5ج  ،سنن النسائی الکبری [4]
 ۰59۰ح  ۳۱۴ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [1]
د در تحقیقش تص [2] ر کتاب بحیح حاکم در نسخه های چاپ شده نیامده است، ولی سَعد بن عَبد الله بن عَبد العَزيز آل حمیَّ

حاکم به دنبالش گفته است: بر اساس شروط شیخین، صحیح است ولی آن دو آن را نیاورده اند، » تلخیص مستدرک می نويسد:
 « نداشته و اصل آن را بر اساس نسخه خطی بیان کرديم. و اين سخن حاکم در کتاب مستدرک چاپ شده وجود

قال الحاکم عقبه: "صحیح علی شرط الشیخین، ولم يخرجاه"، وقول » 5۱5ذيل ح  ۳۱۳۰ص  ۱، ج ختصر تلخیص الذهبیم
لمخطوط ا الحاکم هذا لیس فی المستدرک المطبوع، فأثبته من المخطوط، وفی المطبوع: "إنی عبد الله ... " الخ، وما أثبته من

.  «أيضاا
هذا إسناد صحیح رجاله ثقات ... ورواه الحاکم فی المستدرک   ۰9رقم  ۱۳-۱۴ص  ۳ج  ،مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجة [7]

 من طريق المنهال بن عمرو به وقال صحیح علی شرط الشیخین
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، ر حاشیه اش بر کتاب سنن ابن ماجهنیز د هـ( ۳۳۱9ی امتوف)محمد بن عبدالهادی نور الدين السندی 
  :بارات آن را شرح داده و گفته است، عاز نقل روايت و تلقی به قبول آن بعد

خواهد اسبق بودن در ايمان بر ابوبکر را نیز  می ،صديق اکبر هستم [من]یان اينکه ( با بگويا علی )»
( ، علی )نابر سخنان جمع کثیری از اهل علم( آمده که ببیان نمايد. و در الاصابه در ترجمه علی )

 . اولین کس از مردم بود که اسلام آورد ...

کم از يان آن مورد اعتماد هستند و اين روايت را حا صحیح و راو اين روايت سند: بوصیری در زوائد گويد 
 : اين روايت بر اساس شروط بخاری و مسلم صحیح می باشد ... . منهال نقل کرده و گفته است

هور معنای آن ـدم ظبه خاطر ع ،دهد : هر کس که حکم به جعلی بودن اين روايت می)سندی( می گويم
 1«معنای آن نیز قبلا بیان شد.، و سند آنخاطر مشکل در ه نه ب ،می باشد

 حدیث سد الابوابدلیل هفتم: 

، صحابه اتاق هايی ساخته بودند که يک درش نیز به مسجد باز می شد و هنگام  دور تا دور مسجد النبی
به فرمان خداوند امر کردند همه ی درهای متصل به  نماز از آنجا رفت و آمد می کردند، تا اينکه پیامبر 

 . شوند بجز درِ خانه ی حضرت علیمسجد بسته 
 ابن تیمیه که اين حديث را مربوط به ابوبکر دانسته، درباره ی دلالت آن گفته است: 

نبوده  ر اينکه از اهل زمین کسی محبوب تر و بلند مرتبه تر از ابوبکر نزد پیامبر آن صراحت دارد ب»
 6«است.

را شیعه برای مقابله با روايات مربوط  بواب الا باب علی ابن تیمیه ادعا کرده که روايات مربوط به سد الا 
 معتبر در کتب قضیه بر عکس است و روايات مربوط به حضرت علی  در حقیقت امابه ابوبکر جعل کرده!! 

 د متعدد و معتبر و به صورت متواتر نقل شده است!انیاهل سنت با اس

 ابن حجر عسقلانی می گويد:

                                                           

رَادَ بِقَوْلِهِ:  ۳۱۴رقم  59ص  ۳، ج فاية الحاجة فی شرح سنن ابن ماجهحاشیة السندی علی سنن ابن ماجه = ک [1]
َ
هُ أ نَّ

َ
کَأ

 
َ
صَابَةِ فِی تَرْجَمَةِ عَلِیٍّ هُوَ أ ا وَفِی الْإِ يْضا

َ
بِی بَکْرٍ أ

َ
ا مِنْ أ سْبَقُ إِيمَانا

َ
هُ أ نَّ

َ
کْبَرُ أ

َ
يقُ الْأ د   الص 

َ
وْلِ الْکَثِیرِ مِنْ أ

َ
ا فِی ق اسِ إِسْلَاما لُ النَّ هْلِ الْعِلْمِ وَّ

الَ: صَ ..... وَفِی الزَّ 
َ
لْتُ: هَذَا إِسْنَاد  صَحِیح  رِجَالُهُ ثِقَات  رَوَاهُ الْحَاکِمُ فِی الْمُسْتَدْرَکِ عَنِ الْمِنْهَالِ وَق

ُ
یْ وَائِدِ ق خَیْنِ حِیح  عَلَی شَرْطِ الشَّ

 
َ
نَّ مَنْ حَکَمَ بِالْوَضْعِ حَکَمَ عَلَیْهِ لِعَدَمِ ظُهُورِ مَعْنَاهُ لَا لِأ

َ
لْتُ: فَکَأ

ُ
دْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ بِمَا ذَکَرْنَا... ق

َ
 جْلِ خَلَلٍ فِی إِسْنَادِهِ وَق

و هو صريح في انه لیس من أهل الأرض من هو احب إلیه و لا أعلی منزلة عنده و لا  ۱9۱ص  ۳ج  ،منهاج السنة النبوية [6]
  .ارفع درجة و لا اکثر اختصاصا به من أبي بکر
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حضرت که  است : حسن و غريب است ... و از طرق صحیح زيادی وارد شدهو گفتهترمذی روايت کرده ... »
دادند، اين مطلب بر   هنگامی که دستور به بستن درهای باز شونده به مسجد بجز در علی  رسول

بعضی از صحابه سخت آمد؛ پس در جوابشان عذرش )دستور الهی( را در مورد آن بیان کرد. و آن در حديث 
     1«ابن عباس وارد شده است که احمد و طبرانی با سند نیکو آن را نقل کرده اند. طولانی از

 بعد از تحسین يکی از اسانید حديث سد الابواب، می گويد: احمد میرين البلوشی

برای متن اين حديث شواهدی از احاديث عمر بن خطاب، ]حضرت[ علی، ابن عمر، جابر بن سمره، انس »
 دارد که در میان آن ها سندهای صحیح و حسن است.  و بريده اسلمی وجود

... سند حديث ابن عباس و ابن عمر حسن بوده و سند حديث عمر نیز حسن ل یره است. و حافظ ابن حجر 
عسقلانی در کتاب "القول المسدد" می گويد: "آن حديث مشهوری است که برای آن طرق متعددی وجود دارد 

 -بر منهج بسیاری از اهل حديث-به ی حسن تنزل نمی يابد و با مجموع طرقش که هر کدام به تنهايی از مرت
  6«به صحت آن قطع و يقین حاصل می شود."

نفر از صحابه ی راوی اين  9را در زمره ی روايات متواتر آورده و اسامی  قضیهمحمد بن جعفر الکتانی اين 
 3.را ذکر کرده است قضیه

 طی می گويد:سیو عبدالرحمن

از باز بودن تمام درهايی که به سوی  شود که رسول خدا ين احاديث صحیح و بلکه متواتر، ثابت میبا ا»
مسجد باز می شده، نهی کرده و به هیچ کس و حتی عموی خود عباس و يا ابوبکر اجازه نداده است که درِ خانه 

                                                           

أخرجه الترمذی ... و قال حسن غريب ... وقد  ۳9ح  ۱55ص  ۳، ج )ت: هنداوی(شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح  [1]
لما أمر بسد الأبواب الشارعة فی المسجد إلا باب علی ، فشق علی بعض من الصحابة ، ورد من طرق کثیرة صحیحة أن النبی 

 بسند جید. فأجابهم بعذره فی ذلک. وقد ورد ذلک فی حديث طويل لابن عباس أخرجه أحمد والطبرانی
وللمتن شواهد من عمر بن الخطاب، ومن حديث علي، ومن  ۳۴9رقم  00و  05للنسائی، ص  [ خصائص امیرالمومنین 6]

حديث ابن عمر، وجابر بن سمرة، وأنس، وبريدة الأسلمي وفیها الصحیح والحسن. ... وحديث ابن عباس وابن عمر إسنادهما حسن 
هو حديث مشهور له طرق متعددة کل طريق منها علي انفراد ( »۱۴الحافظ في قول المسدد )وإسناد حديث عمر حسن ل یره، وقال 

 «لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته علي طريقة کثیر من اهل الحديث.
( وزيد بن أرقم  ۱( سعد بن أبی وقاص )  ۳أما سد الأبواب إلا باب علی فممن رواه )  ۱۱9رقم  ۳9۳ص  ۳ج ، نظم المتناثر [3]

( وبريدة  9( وأنس بن مالک )  9( وجابر بن عبد الله )  ۳( وعلی )  0( وابن عمر )  5( وجابر بن سمرة )  ۰( وابن عباس )  ۱) 
  الأسلمی
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 1«نسبت به آن حضرت. دا به خاطر جايگاه دختر رسول خ  غیر از علی ،ها به داخل مسجد باز باشدآن

 6نیز همان سخن سیوطی را تکرار کرده است.می مکی تابن حجر هی

به شهادت آيه ی تطهیر بوده و لذا تنها آنها می توانستند  اين کار به خاطر مطهر بودن اهل بیت  البته
 با حالت جُنُب به مسجد وارد شوند. 

دانسته اند و   ا از فضائل مخصوص امیرالمومنیناز جمله ابن عباس اين فضیلت ر  ،تعدادی از صحابه
ا آيه بقضیه به مسجد با حالت جُنُب اشاره کرده است که ارتباط اين  ابن عباس به جواز ورود حضرت علی

 .تطهیر را می رساند

! حرفهای ناروا و نکوهش در  اينهاگفت: اف  بر که ...گويد: در نزد ابن عباس بوديم  عمرو بن میمون می»
فضیلت و منقبت برای وی می باشد که برای هیچکس غیر از او وجود  دهگويند که بیش از  رد مردی میمو

را بست. راهی  تمام درهای مسجد جز در علی  رسول خدا  ی از مردی می کنند که ...ياينها بدگو. ندارد
اين امر تنها به ايشان شد ]و وارد مسجد می ،با آن که جنب بود علی  .نبود جز راه مسجد برای علی 

 3«اختصاص داشت[. و رسول خدا 

و  2عباسبن محمد وصی الله  تصحیح کرده اند؛ 1شاکراحمد و  4و ذهبی نیشابوری اين روايت را حاکم

                                                           

منع من فتح باب شارع إلی  حاديث الصحیحة بل المتواترة أنهفصل : قد ثبت بهذه الأ  ۳0ص  ۱ج  ،الحاوی للفتاوی [1]
  منهيأذن فی ذلک لأحد ولا لعمه العباس ولا لأبی بکر إلا لعلی لمکان ابنة رسول الله  مسجد ولم

وعلم من تلک الأحاديث الصحیحة بل المتواترة کما مر أنه منع من فتح باب شارع  ۳0۴ص  ۱ج  ،الفتاوی الفقهیة الکبری [6]
 .منهضی الله عنه لمکان ابنة رسول الله إلی مسجده ولم يأذن فی ذلک لأحد حتی لأبی بکر والعباس إلا لعلی ر 

 نییتب» یبه مقاله  دیمراجعه کنجهت اطلاع بیشتر از دوگانگی برخورد عالمان اهل سنت با دلالت حديث سد الابواب و خوخه 
 ودکتر زهره اخوان مقدم  ینوشته « خوخه» ثيو حد« سد  الابواب» ثياز حد« برداشت خلافت»عالمان اهل سنت در  یدوگانگ

 .  09-9۱سال هفتم، شماره نوزدهم، ص  ،یپژوه عهی. مجله شیباج یعل
ثنا عمرو بن میمون قال إنی لجالس عند بن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا يا بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا  [3]

قالوا  می قال فابتدؤوا فتحدثوا فلا ندری مامن بین هؤلاء قال فقال بن عباس بل أنا أقوم معکم قال وهو يوملذ صحیح قبل أن يع
ن عباس وسد قال بقال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف  وتف وقعوا فی رجل له بضع عشرة فضائل لیست لأحد غیره وقعوا فی رجل ... 

  أبواب المسجد غیر باب علی فکان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه لیس له طريق غیرهرسول الله 
 ۰05۱ح  ۳۰۱ص  ۱، ج الصحیحینالمستدرک علی  [4]
 شاکر: إسناده صحیحالقال  ۱۴0۱ح  ۱۱۱-۱۱۳ص  ۱المسند للَمام أحمد، ج  [1]
 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده حسن ۳۳09ح  95۱-9۰9، ص فضائل الصحابة لاحمد [2]
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سندش را حسن دانسته اند و ابن حجر عسقلانی همه ی رجال سند احمد و نسائی را ثقه  1اسحاق حوينیابو 
 6دانسته است.

 .بود ، تطهیر مسجد از رجس و پلیدیسد الابواب الا باب علی هدف  از گیريم کهل نیز نتیجه می از روايت ذي

 فرمودند:   نقل می کند که به علی ابو سعید خدری از رسول خدا  ازترمذی 

  «.تويا علی، برای احدی حلال نیست که در اين مسجد جنب شود، غیر از من و »

  صرد گفتم: معنی اين حديث چیست؟ن : به ضرار بويدعلی بن منذر گ

  «ند.وآمد ک حلال نیست که با حالت جنب به اين مسجد رفتتو يعنی برای احدی غیر از من و »گفت: 

 3.است )حسن لذاته( اين حديث، حسن غريبترمذی گويد: 

 4.گانه تخريج کرده و طرق متعددش را تصحیح و تحسین کرده استششاين حديث را از کتب  رابن حج

  همانند جان رسول خدا   : امیر المومنینتمشلیل هد

 بودند. همانند جان رسول خدا   طبق آيه ی مباهله و چندين روايت، امیرالمومنین

 آیه ی مباهله
 َبْنَاءَکمْ وَنِس

َ
بْنَاءَنَا وَأ

َ
ک فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَک مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أ نفُ فَمَنْ حَاجَّ

َ
سَنَا اءَنَا وَنِسَاءَکمْ وَأ

عْنَ  نفُسَکمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّ
َ
ـهِ عَلَی الْکاذِبِینَ وَأ   .تَ اللَّ

                                                           

 نقال ابو اسحاق الحوينی : إسناده حس  ۱۱ح  ۱0-۱۰، ص للنسائی  خصائص الامام علی  [1]
  قال العسقلانی: اخرجهما أحمد والنسائی ورجالهما ثقات ۳5ص  ۳ج  ،فتح الباری [6]
لعلی يا علی لا يحل لأحد يجنب فی هذا عن أبی سعید قال قال رسول الله   ۱۳۱۳ح  0۱9ص  5ج  ،سنن الترمذی [3]

وغیرک  لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غیری المسجد غیری وغیرک قال علی بن المنذر قلت لضرار بن صرد ما معنی هذا الحديث قال
 قال أبو عیسی هذا حديث حسن غريب

الحديث الثامن عشر: حديث أن النبی » ۳9ح  ۱50-۱55صص  ۳، ج علی مشکاة المصابیح )ت: هنداوی( شرح الطیبی [4]
أخرج هذه الأحاديث من . ... فصل فی تلخیص من ک قال لعلی : " يا علی ، لا يحل لأحد يجنب فی هذا المسجد غیری و غیر 

الثانی: أبو داود ، والترمذی ، وابن ماجة ، وهو صحیح ... . الخامس: أبوداود ، ... الائمة الستة فی کتبهم المشهورة علی ترتیبها:
، لترمذیا، وهو حسن ... . التاسع: والنسائی، وهو حسن . السادس: أبوداود ، والنسائی ، وهو صحیح . السابع: أبو داود ، وابن ماجة 

الثالث عشر: أبو داود ،  وهو حسن ... . الحادی عشر: أبو داود ، والترمذی ، وهو حسن . الثانی عشر: الترمذی ، وهو حسن .
والترمذی ، وهو حسن ... . الخامس عشر: أبو داود ، وهو حسن . السادس عشر: الترمذی ، وهو حسن. السابع عشر: الترمذی ، 

 .«ن . الثامن عشر: الترمذی ، وهو ضعیف ، وقد يحسن أيضاا وهو ضعیف ، ويجوز أن يحس
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گاهی يافتی، بگو: بیايید = » پس هر کس با تو درباره عیسی در مقام مجادله برآيد بعد از آنکه به احوال او آ
نزله خودمان هستند بخوانیم، سپس به مباهله برخیزيم )در حق ما و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به م

 1 «.يکديگر نفرين کنیم( تا دروغگويان )و کافران( را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازيم
 با خود به مباهله بردند.« انفسنا»را به عنوان مصداق   امیرالمومنین  حضرت رسول ،طبق اين آيه

 د:چنین نقل می کن در صحیحش مسلم
را دعوت کرد و فرمود:  و حسین ن ، حسه، علی، فاطم، رسول خدا هنگامی که اين آيه نازل شد»

   6.«اينها اهل من هستند ،خداوندا
 3.، متواتر استز تصريح دارد که اخبار اين واقعهو حاکم نیشابوری نی

ی مباهله به وضوح  است، علاوه بر اينکه ظاهر آيه رسول خدا نفس   اين مطلب که امیرالمؤمنین
 ؛ لذا وجهی برای استبعاد وجود ندارد.نیز در رواياتی به آن تصريح فرموده اند  پیامبرخود ، بر آن دلالت دارد

 :یکمروایت 

)حاکمان سرزمین  هبايد بنو ولیع»فرمود:  رسول خدا  نقل می کند که  ذرابو جناب زيد بن يثیع از
ند ن روانه می کنم که مانردارند، در غیر اين صورت مردی را به سوی آنا( از اين شیوه دست بدر يمن حضرموت

ارت را به اس جويانشان را می کشد و فرزندانشانآورد، جنگمی  امر من را به اجرا در وی در میان آنانت؛ خودم اس
ت: فگويد: شگفت زده از سخن حضرت بودم که عمر از پشت، پهلوی من را گرفت و گمی ذر ابو  «میگیرد.

فتم: بکر( نیست. گفت: پس چه کسی است؟ گ و؟ گفتم: مقصودشان تو و رفیقت )ابکیست مقصود پیامبر 
 4«مش ول وصله زدن کفش بود.  زند و علیکه کفش را وصله می کسی

                                                           

 0۳آل عمران:  [1]
علیا وفاطمة ولما نزلت هذه الآية ) فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ( دعا رسول الله  ۱۰۴۰ح  ۳9۳۳ص  ۰ج  ،صحیح مسلم [6]

  وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء أهلی
ال الحاکم وقد تواترت الأخبار فی التفاسیر عن عبد الله بن عباس وغیره أن رسول الله ق 5۴ص  ۳ج  ،معرفة علوم الحديث [3]

أخذ يوم المباهلة بید علی وحسن وحسین وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال هؤلاء أبناءنا وأنفسنا ونساؤنا فهلموا أنفسکم وأبناءکم 
 ونساءکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین

عباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد أخبرنا ال [4]
بن يثیع عن أبي ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لینتهین بنو ولیعة أو لأبعثن إلیهم رجلا کنفسي ينفذ فیهم أمري فیقتل 

ر في حجزتي من خلفي من يعني فقلت ما إياك يعني ولا صاحبك قال فمن يعني قلت المقاتلة ويسبي الذرية فما راعني إلا وکف عم
 خاصف النعل قال وعلی يخصف نعلا
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محقق کتاب، احمد میرين البلوشی سندش را تصحیح کرده و  نقل کرده خصائصاين روايت را نسائی در 
  1است.

 6.است صحیح دانسته حیدر آبادی نیز مولوی حسن الزمانوايت را سند اين ر 

سندش را حسن  ،الشثریسعد نقل کرده و محقق کتابش، دکتر  را به اختصار اين روايتابی شیبه  ابنهمچنین 
 3دانسته است.

 م:دوروایت 
آن حضرت  پس .آمدند پیش رسول خدا )از يمن( گروهی از طايفه آل سرح عبد الله بن شداد گويد: »

را به  يا کسی و را گوش می دهید و اطاعت می کنید فرمود: يا نماز را می خوانید، زکات می پردازيد، دستورات
ا ! يا اسیر می کند. خدايخانواده تان را  و ی شما می فرستم که همانند من است؛ با جنگاورانتان می جنگدسو 

 4«.گرفت( را من است. سپس دست علی ) انندخودم میروم يا کسی که م

 1.نقل کرده و محققش دکتر الشثری سندش را حسن دانسته استاين روايت را ابن ابی شیبه 

 وم:سروایت 
يا مردی را  و از کارشان دست برمی دارند يا بنی ولیعهفرمود:  رسول خدا ... جابر بن عبد الله گويد: »

یر ا اسر  انرا می کشد و زنان ش انجويان شجنگ ؛ستم که در نزد من، همانند من استبه سوی آن ها می فر 
 «.. .زد.  علی بن أبی طالب کتفسپس دست به  ؛می کند و او اين مرد است

                                                           

حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده  9۰5۳ح  ۳۱۳ص  5ج  ،سنن النسائی الکبریو  ۳۱ح  99ص  ۳ج  ،خصائص علي [1]
 د بن يثیع الهمدانی وهو مقبولحسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین عدا يزي

 والنسائي في خصائصه بسند صحیح عن ابي ذر  ۱5۰[ القول المستحسن فی فخر الحسن، ص 6]
حدثنا أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن زيد بن يثیع عن  ۱۰۱۴9ح  9۱-9۳ص    ۳9ج  ،[ مصنف ابن أبي شیبة3]

 لیهم رجلا کنفسي فیمضي فیهم أمري فیقتل المقاتلة ويسبي الذريةلینتهین أو لأبعثن إ أبي ذر قال قال رسول الله 
وفد أبی سرح من الیمن فقال لهم رسول حدثنا شريک عن عیاش العامری عن عبد الله بن شداد قال قدم علی رسول الله  [4]
بی ذراريکم اللهم أنا أو لتکم ويسلتقیمن الصلاة ولتؤتن الزکاة ولتسمعن ولتطیعن أو لأبعثن إلیکم رجلا لنفسی يقاتل مقاتالله 

  کنفسی ثم أخذ بید علی
  ۱۰۱0۰ح  05ص   ۳9ج  ،مصنف ابن أبی شیبة [1]
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 «رون امتها»      

  6و حسین سلیم اسد سندش را حسن دانسته است. 1نقل کرده اين روايت را طبرانی

 م:چهار روایت 
جا به طائف رفت و هشت يا آن مکه را فتح کرد، از پس از آنکه رسول خدا عبد الرحمن بن عوف  گويد: »

جا را محاصره کرد. پس از آنکه محاصره به پايان رسید و طائف را فتح کرد، خطاب به مردم ه شبانه روز آننُ 
فرمود: من شما را دوست دارم، و شما را به نیکی نسبت به اهل بیتم سفارش می کنم. وعده گاه ما فردای 

 ،به پای داريد و زکات بپردازيد که جان من در دست اوست، نمازی يمت در کنار حوض کوثر است. به خداقیا
گرنه مردی را بر شما بر می انگیزانم که از من است و يا همانند من است تا گردن جنگجويان شما را بزند و زن و 

دست  اما رسول خدا  ،)!!( ابو بکر يا عمر است ،و فرزند شما را اسیر کند. مردم گمان می کردند آن مرد
  3«( را گرفت و فرمود: اين است آن مرد.علی )

 1سندش را صحیح دانسته است.ده و و نیز طبری نقل نمو 4اين روايت را حاکم نقل و سندش را تصحیح کرده

 روایت پنجم:
 ايکه آمده بودند فرمود: )مردم طائف(  فیقثاز  یبه گروه سول خدا مطلب بن عبدالله تابعی گويد: ر »

فرمود که مثل من است؛ تا گردن شما را بزند، خانوادتان  ايکه از من است،  فرستمیرا م یمرد اي د،يشو میتسل
را  امنهیمن س ؛امارت را آرزو نکردم مگر آن روز چگاهی. پس عمر گفت: به خدا هردیکند و اموالتان را بگ ریرا اس

                                                           

حدثنا علی بن سعید الرازی قال نا الحسین بن عیسی بن میسرة الرازی  ۱۳9۳ح  ۳۱۰-۳۱۱ص  ۰ج  ،المعجم الأوسط [1]
مسیب عن سالم بن أبی الجعد عن جابر بن عبد الله قال ... فقال قال ناعبد الله بن عبد القدوس قال نا الاعمش عن موسی بن ال

لینتهین بنو ولیعة أو لأبعثن الیهم رجلا عندی کنفسی يقتل مقاتلتهم ويسبی ذراريهم وهو هذا ثم ضرب بیده علی  رسول الله
 الآيةکتف علی بن أبی طالب قال وأنزل الله فی الولید ) يا أيها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق ( 

 وهذا إسناد حسن.قال الدارانی:  ۳۳۰۴۰ح  ۱95-۱9۰ص  ۳۰مجمع الزوائد ت اسد، ج [ 6]
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهانی حدثنا أحمد بن مهران بن خالد الأصبهانی حدثنا عبید الله بن  [3]

ی ضعن مصعب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف  ر موسی حدثنا طلحة بن خیر الأنصاری عن عبد المطلب بن عبد الله 
مکة ثم انصرف  إلی الطائف فحاصرهم ثمانیة أو سبعة ثم أوغل غدوة أو روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال الله عنه قال افتتح رسول الله

ون الزکاة أو لأبعثن لتؤتأيها الناس أنی لکم فرط وإنی أوصیکم بعترتی خیرا موعدکم الحوض والذی نفسی بیده لتقیمن الصلاة و 
علیکم رجلا منی أو کنفسی فلیضربن أعناق مقاتلیهم ولیسبین ذراريهم قال فرأی الناس أنه يعنی أبا بکر أو عمر فأخذ بید علی 

 فقال هذا 
 قال الحاکم: هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه ۱559ح  ۳۱۳ص  ۱ج  ،المستدرک علی الصحیحین [4]
  صحیح سنده -عندنا  -: وهذا خبر الطبريقال  ۳0۴ص  ،الجزء المفقود ( تهذيب الآثار ) [1]
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 السلام هیعل نیالمومن ریام تیبخش پنجم: محبوب

توجه   یبه طرف  عل ول خدا : پس رسديگو یو ااو عمر است. ر  ديکه بگوآن  دیکرده بودم، به ام ستبر
 1«است. نياست، آن مرد ا نيکرد، دست او را گرفت و سپس فرمود: آن مرد ا

اين روايت در زيادات کتاب فضائل الصحابه احمد آمده و محقق کتاب، دکتر وصی الله، تمام رجال سندش 
 6را ثقه دانسته است.

 گر است.هر چند اين روايت مرسل است اما تقويت کننده ی طرق دي

 لامکختم 

ختم کلام و احبیت آن حضرت در نزد خدا و رسول روشن شد.  از ادله ی گذشته، برتری امیرالمومنین 
 که فرمودند: را اختصاص می دهیم به کلام امیرالمومنین 

 3«داشتم که هیچ يک از خلائق، آن منزلت را نداشت.  منزلتی در نزد رسول خدا چنان »

 1.نیز در صحیحش آورده ابن خزيمه 4است. حیح نمودهنقل کرده و شاکر سندش را تص اين روايت را احمد
 2ضیاء مقدسی در صحیح خود آورده و عبدالملک بن دهیش سندش را حسن دانسته است. همچنین

آورده و  قريب به مضمون اين حديث را نسائی به نقل از عبدالله بن نجی در خصائص امیرالمومنین 
7رين البلوشی سندش را حسن دانسته است.محققش احمد می

                                                           

اقِ، 1] زَّ هِ [ قثنا عَبْدُ الرَّ الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
هِ بْنِ حَنْطَبٍ، ق لِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ الْمُطَّ الَ: أنا مَعْمَر 

َ
لله علیه صلي اق

الَ: مِثْلَ نَفْسِي، فَلَیَضْرِبَنَّ لِوَفْدِ ثَقِیفٍ حِ  وآلأه
َ
وْ ق

َ
ي، أ بْعَثَنَّ إِلَیْکُمْ رَجُلا مِن 

َ
وْ لأ

َ
هِ لَتُسْلِمُنَّ أ کُمْ،ینَ جَاءُوهُ: " وَاللَّ

َ
عْنَاق

َ
کُمْ،   أ وَلَیَسْبِیَنَّ ذَرَارِيَّ

هِ مَا اشْتَهَیْتُ الِإمَ  الَ عُمَرُ: فَوَاللَّ
َ
مْوَالَکُمْ "، ق

َ
خُذَنَّ أ

ْ
، وَلَیَأ نْ يَقُولَ: هَذَا، فَالْتَفَتَ إِلَی عَلِيٍّ

َ
نْصِبُ صَدْرِي لَهُ رَجَاءَ أ

َ
ارَةَ إِلا يَوْمَلِذٍ، جَعَلْتُ أ

تَیْنِ  الَ: " هُوَ هَذَا، هُوَ هَذَا " مَرَّ
َ
خَذَ بِیَدِهِ، ثُمَّ ق

َ
 فَأ

 مرسل رجاله ثقات. ۳۴۴9ح  ۳۱۰-۳۱۱ص  ۱فضائل الصحابة، ج  [6]

هُ عَنْهُ: کَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ العَنْ عَبْدِ ا[ 3] الَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
بِیهِ، ق

َ
، عَنْ أ هِ بْنِ نُجَيٍّ الْحَضْرَمِي  هِ صلي اللللَّ ه علیه وسلم لَّ

حَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ 
َ
 مَنْزِلَة  لَمْ تَکُنْ لِأ

 سناده صحیحقال الشاکر: إ 0۰۳ح  ۰۰0-۰۰5ص  ۳ج  ،مسند أحمد بن حنبل [4]
 9۴۱ح  5۰ص  ۱ج  ،صحیح ابن خزيمة  [1]
 قال ابن دهیش: إسناده حسن ۳5۳ح  ۱۳۰ص  ۱ج  ،الأحاديث المختارة  [2]
هِ  ۳۳۰ح  ۳۱9، ص خصائص امیرالمومنین [ 7] دْخُلُ عَلَی نَبِي  اللَّ

َ
ا، يَقُولُ: " کُنْتُ أ ، سَمِعَ عَلِیًّ هِ بْنِ نَجِيٍّ  عَنْ عَبْدِ اللَّ

ذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ "فَإِ 
َ
ي أ حَ، فَدَخَلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَکُنْ يُصَل  ي سَبَّ  نْ کَانَ يُصَل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا م:پنج فصل
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 خلفا تیافضل اتیروا یفصل پنجم: نقد و بررس

 پذيرش افضلیت امام علی از مانع مشتبه ساخته و  عامهکه حق و باطل را بر عللی يکی از مهمترين 
 . کم نیست نیز انکه تعدادش استدر فضیلت خلفای ثلاثه  شده، احاديث ساختگی

 ابن تیمیه می نويسد:

بسته اند در اصول، احکام، زهد و فضائل و احاديث  مردم احاديث دروغین بسیاری بر رسول خدا »
  1«بسیاری در فضیلت خلفای چهارگانه و معاويه ساخته اند.

 ی نويسد:مضمن جعلی دانستن بسیاری از اين روايات، درباره ی ريشه ی پیدايش اينگونه احاديث ابن حجر 

اخته چون اينها پر از احاديث ضعیف و س ؛کتابهای فضائل را افزود ،ی که ريشه ندارديسزاوار است بر کتابها»
در فضل اهل بیت حديث وضع  هچون رافض .اما فضائل ساختگی از حد شمارش خارج است ...شده است

ال و افراد نادان از اهل سنت ، کردند ابوبکر  ،هيمعاو لتیحاديث دروغ و جعلی در فضبرای مقابله با آنان انیز جه 
 6«و عمر ساختند.

مهم است، اعتراف  او به جعلی بودن بسیاری از روايات فضائل عسقلاني آنچه در اين سخن حافظ ابن حجر 
است؛ اما در مورد ريشه ی پیدايش اين روايات، ادعای باطلی کرده است؛ چرا که منشأ پیدايش و معاويه شیخین 
زمان خلافت او بر می گردد که به خاطر تحريک مردم  نیز ن روايات به زمان حکومت معاويه در شام واغلب اي

، رواياتی در فضیلت عثمان جعل نمود تا خون او را رنگین تر کند و جهت  برای جنگ با حضرت علی 
 و ديگر مردست به جعل حديث در فضیلت ابوبکر و ع نیز  تضعیف و کمرنگ کردن جايگاه حضرت علی 

 زد. صحابه

 مطلبی آمده که جالب است. وی می گويد: )متوفای قرن اول هجری( سلیم بن قیس هلالیدر کتاب 

 مردم خطبه خوانده و گفته است:  یکه عمرو عاص در شام برا دیخبر رس   نیالمومنر یبه ام)) 

                                                           

ي ف ی رسول الله صلی الله علیه وسلمو قد وضع الناس أحاديث کثیرة مکذوبة عل ۱۳۱ص  ۳ج  ،[ منهاج السنة النبوية1]
 الخلفاء الأربعة و فضائل معاويةالأصول والأحکام و الزهد و الفضائل و وضعوا کثیرا من فضائل 

قلت ينب ي ان يضاف  إلیها الفضائل فهذه اودية الأحاديث الضعیفة والموضوعة ... واما الفضايل  ۳۱ص  ۳ج  ،[ لسان المیزان6]
  فلا تحصی کم وضع الرافضة في فضل أهل البیت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدأ وبفضائل الشیخین
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 «رون امتها»      

گمان  نیشکر بودند، و من چنلشکرش فرستاد و ابو بکر و عمر هم در آن ل سیمرا به عنوان رئ  امبریپ»
از  کيدام رسول الله، ک اي»گفتم:  ،بازگشتم ی. وقتستکه نزد او دارم فرستاده ا یکردم که مرا به خاطر احترام

  1«پدرش.»گفت: « از مردان؟»گفتم: !« شهيعا»گفت: « ترند؟مردم نزد تو محبوب

 امبریپ زکه خودم ا یدر حال، کندیم يیگوعمر و عثمان بد  ،ابو بکر یاست که درباره یعل نيمردم، ا یا
ملائکه از : »فرمودعثمان  یو درباره« خداوند حق را بر زبان و قلب عمر زده است!» :ی فرمودکه م دمیشن

 امبریپ: »ردکیم تيروا نیکر شوند که در زمان عمر چن ميهاوگرنه گوش دمیشن یو از عل!« کنندیم ایعثمان ح
اهل بهشت  یرمردهایدو پ نانيا ،یعل اي»به آنان کرد و گفت:  ینگاه آمدندیم شیعمر پ بکر و ابوکه  یدر حال

 ! شوندیمطلب را به آن دو مگو که هلاک م نيو ا ن،یو مرسل امبرانیهستند مگر پ نيو آخر  نیاز اول

اهل شام که سخن عمرو عاص را  انیتعجب است از طاغ»پا خاست و فرمود: ه ب  نیالمومنر یام
ت که بر اس دهیبه آنجا رس یمبالاتی و دروغ گفتن و ب ثي! کار او در حدکنندیم قيو او را تصد رنديپذیم
را که عمرو عاص  قشیرف نیکه آن حضرت او را هفتاد لعن نموده و همچن یدر حال بندد،یدروغ م امبریپ

 . لعنت نموده است... یدر موارد)معاويه(  کندیاو دعوت م یمردم را به سو 

 اي. گومادهيامت د نيا نیو منافق نیکه از کذاب یبتیچه مص»در ادامه سخنانش فرمود:    نیالمومنر یام
باره  نيا در او او ر  کنندیم تيعمرو عاص را روا ثيکه حد می بینمکوشا را  اریقرآن و بس دهیالعق فیضع انيقار 

  .کنندیم دلالبا دروغ او است تیضد ما اهل ب و بر ندينمایم قيتصد

! )روايتی ؟برمیرا هم نام م یو اگر بخواهم سوم امت ابو بکر و عمر هستند نيا نيکه بهتر  ميیگویما م ايآ 
به خدا قسم عمرو عاص از سخنش درباره  را متواتر می داند!( که ابن تیمیه صدور آن از امیرالمومنین 

 یثيکرده است. اما حد یغ بستن به خداوند راضندارد، و او را با درو یقصد  هيمعاو تيو پدرش جز رضا شهيعا
 او د،يکه دانه را شکافت و مردم را آفر  يیده است، هرگز! قسم به خدایکه عمرو عاص گمان دارد از من شن

 . است دهیو آشکارا از من نشن یرا پنهان یسخن نیو خداوند چن بنددیبر من دروغ م نایقيکه  داندیم

چک و کو امبرتیا به خاطر بستن راه تو و نسبت دروغشان به کتاب تو و پر  هيعمرو عاص و معاو ا،يخدا
 و نسبت دروغشان به او و به من، لعنت فرما. امبریشمردن پ

های شام ها و شهر : معاويه قاريان و قاضیان شام را فراخواند و به آنان اموالی بخشید و در بخشويدسلیم گ
عثمان را   و احاديث باطل را بسازند و به مردم بگويند که: علی پراکندشان تا روايات دروغین را نقل کنند 

                                                           

 !!ت همانی است که ألبانی به آن برای رد حديث متواتر طیر استدلال کرده استاين رواي[ 1]
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کشته و از ابو بکر و عمر هم بیزاری جسته و معاويه به خون خواهی عثمان برخاسته و ابان پسر عثمان و ديگر 
 عثمان همراه او هستند، تا آنجا که شامیان را به خويش مايل کرد و متحد شدند.  فرزندان

رامیان کرد تا آنجا که حش همین سیاست را اعمال میال چنین رفتار نمود؛ در سراسر قلمرو معاويه بیست سا
ام های بسیار بخشید و طعشام و ياران باطل بر سر سفره طعام و شرابش گرد آمدند، آنان را اموال زياد و زمین
یابان گرد نزد يدند و تازيان بو شراب بسیار داد تا که کودکان بر اين سیاست بزرگ شدند و کهنسالان پیرتر گرد

ت و  کاو کوچ کردند. شامیان لعن بر شیطان را تر  کردند و گفتند: لعن علی قاتل عثمان بايد کرد! و نادانان ام 
ت بار آمدند. خدای ما را بس است که او خوب وکیلی  پیروان پیشوايان گمراه و دعوتگران به دوزخ بر اين سن 

 1((آورد، ولی خدا آنچه خواهد کند.همه را به راه راست گرد میخواست است! و اگر خداوند می

همانطور که سلیم گفته، معاويه بعد از به خلافت رسیدن نیز اين روشش را ترک نکرد و احاديث بسیاری 
 وضع نمود.

 ـو متوفای  937الحسن مدائنی )متولد سال  ابو العلامة »که ذهبی از او با عناوينی چون  هـ( 774ه
گاهی اش به سیره ها، م ازی، انساب و روزگار عرب را ستوده و او را در آنچه نقل « ظ الصادقالحاف ياد کرده و آ

خود « الاحداث»در کتاب  6،گفتار در آنها دانسته می کند راستگو و عالی الإسناد، عالم به فتوح، م ازی و راست
 نقل می کند که:

 یزیآمده بود: "ذمه من از هرکس که چ د صادر کرد که در آنکارگزاران خوهمه  یبرا یانامه بخش هيمعاو»
  ی عل ،بر منابر ،منطقه او را نقل کند، برداشته شده است." و سخنوران در هر تیب از فضائل ابوتراب و اهل

 .دادندیو به او و افراد خاندانش دشنام م جستندیم یو از او تبر  کردندیرا لعنت م
ودند. ساکن ب ترشیاز همه جا ب انیعیبودند که در آن شهر، ش انیمردم، کوف نيآن هنگام، گرفتارتر  در

آشنا  انیعیکه به ش- زیآن کرد. او ن مهیرا به حکومت کوفه گماشت و بصره را هم ضم هیسم بن اديز  ،هيمعاو
 ره رين را ز کرد و آنا بیتعق یسخت را به شانيا -شدیخود از آنان شمرده م  ی بود و به روزگار حکومت عل

 دیکشیم لیم هادهيو به د ديبر یها و پاها را مانداخت؛ او دست میرا به ب انیعیکشت و ش افت،يسنگ و کلوخ که 

                                                           

 ، چاپ انتشارات دلیل ما۳۱9-۳۱0صفحه  ۱۱حديث  ۱کتاب سلیم بن قیس هلالی، جلد  [1]
 المدئني العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي ۰۴۳-۰۴۴ص  ۳۴ج  ،[ سیر أعلام النبلاء6]

سیف المدائني الأخباري نزل ب داد وصنف التصانیف وکان عجبا في معرفة السیر والم ازي والأنساب وأيام العرب مصدقا فیما ينقله 
وکان عالما بالفتوح والم ازي والشعر صدوقا في  ... ومات في سنة أربع وعشرين وملتین ولد سنة اثنتین وثلاثین وملة عالي الإسناد

  ذلك
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و  راند و پراکنده ساخت رونیرا از عراق ب شانيکه ا يیتا جا دیکشیدرختان خرما بر دار م یها و آنان را بر تن
 .دنمان یباق یآور  نام عهیش چیدر عراق ه

 یعل انیعیاز ش کي چیه یدر سراسر منطقه حکومتش نوشت: "گواه شيبه همه کارگزاران خو هيگاه معاوآن
و دوستان و هواداران عثمان را در منطقه حکومت خود  انیعیکه ش ديو نوشت: بنگر  دير ياو را مپذ تیب و اهل
شستن آنان را ن گاهيو جا ديساز  کيخود نزدو به  ديدار  یگرام کنند،یرا که فضائل و مناقب او را نقل م یو کسان

 اش رهیهمراه نام خود و پدر و عش کند،یم تيروا شانياز ا کي و آن چه را که هر دیقرار ده نزديک تربه خود 
 .چنان کردند زی." آنان ندیسيمن بنو یبرا

ردند ک یرو  ادهيان ز فضائل و مناقب عثم انیدر ب داد،یم نیپاداش و زم ،جامه، آنان پول یبرا هيمعاو چون
شهر  رو منزلت، در ه ایبه دن دنیرس یبرا یچشمشد و به سبب چشم و هم عيشا یعرب و موال انیم شانيو از ا

نقل  یتيو منقبت عثمان روا لتیکه در فض یاهيوماگمنام و فر  چیکه هشد. آن چنان جيموضوع را نيا ار،يو د
خود  و او را به نوشتیم وانينامش را در د اينکهنبود مگر  مد،آیم معاويهاز کارگزاران  یکي شیو پ کردیم

 .بودند نیها چنو مدت رفت؛يپذیو شفاعتش را م ساختیم کينزد
. سو پراکنده شده است شهر و هر درباره عثمان فراوان در هر ثيسپس به کارگزاران خود نوشت: "حد هيمعاو

وبکر و )ابی اُول یدر مورد فضائل صحابه و خلفا تيجعل روا مردم را به د،ینامه من به شما رس نيچون ا نکيا
 رینظ هکنيمگر ا دیرها مکن کند،یمنقل  یرا که هرکس از مسلمانان درباره عل یخبر  چیو ه دیعمر( فرا خوان

من است  ترشیب یروشن چشم هيتر و مامن خوش یکار برا نيکه ا ديمن آور  شیو پ ديصحابه بساز  یآن را برا
 ."دیکن تيکه مناقب و فضائل عثمان را رواتا آن شکندیدرهم م ترشیاو را ب انیعیو برهان ابوتراب و ش و حجت
ود، در ب قتیاز حق یکه ساخته و پرداخته بودند و خال یار یمردم خوانده شد، اخبار بس ینامه برا نيا چون

منابر گفته شد و به  یندک رو ا که اندک دندیمورد چندان کوش نيمناقب صحابه منتشر شد و مردم در ا
 زیآنان ن ؛آموزش دهند ها بچه پسردست را به کودکان و  نياز ا یاتياز روا یار یکه بس شدیداران القاء م مکتب

ا جرا هم آموزش دادند. سپس کار به آن اتيآن روا آموختند،یچنان کردند و همان گونه که قرآن را به آنان م
 .تگونه گذش نيها بدآموزش دادند و سال زیخدمتگزار و وابستگان خود ن که به دخترکان و زنان دیکش

 در مورد هرکس که با ديدر همه شهرها نوشت: "بنگر  شيبه همه کارگزاران خو یانامهسپس بخش هيمعاو
او  یطاو ع انهیسال یو مقرر  دیحذف  کن وانينامش را از د دارد،یاو را دوست م اهل بیتو  یثابت شد عل لیدل

و( متهم ا تیبو اهل یقوم )عل نيا یتهم بود که: هرکه را به دوس یگر ينامه، نامه دبخش ني. همراه اديرا ببر 
 ."ديساز  رانيو خانه اش را و دیشکنجه ده دیدانیم
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 انیعیاز ش یکوفه، و چنان شد که مرد ژهيوو دشوارتر از عراق نبود، به ترشیجا ب چیدر ه یو گرفتار  بلا
و در خانه پس از  بردیاو را به خانه و حجره خود م ،که به او اعتماد داشت آمدیم ششیپ یساگر ک  یعل
 یخود را به و  ثيراز و حد د،یترسیو برده خود م زارکه از خدمتگ یدر حال داد،یاستوار م یکه او را سوگندهاآن

 . گفتیم
روش  نيبر ا انیو وال انیو قاض هانیو فقو منتشر شد  جيرا ،و بهتان مجعول ثياز احاد یار یگونه بس نيبد

را  ودند که خبود یکار بيفر  یادهایبن و سست اکارير  انيقار  ،یشوربخت نيبودند و از همه مردم، گرفتارتر به ا
شستن ن گاهيهم جا انی. والکردندیجعل م یثياحاد ان،یاز وال یر یگبهره یو برا دادندیزاهد و خاشع نشان م

اخبار  و ثياحاد نيکه اتا آن دند،یرسیو به منزلت و اموال و املاک م ساختندیم کيد نزدآنان را به محل خو
ها برحق که آن کردندیچون گمان م یول ،شمردندیکه هرگز دروغ و بهتان را حلال نم دیرس یندارانيبه دست د

و  کردندیمن تي، هرگز رواباطل است ثيآن احاد دانستندیکردند، و اگر م تيو روا رفتنديهستند، پذ حیو صح
شد  افزونو فتنه  یگرفتار  ،رحلت فرمود حسن بن علی گونه بود و چون  نی. کار همشدندیبه آن معتقد نم

 1«بود. مناکیب شيسرگشته و بر جان خو ن،یکه در زمماند جز آنن یکس باقچیو آن گروه از مردم ه عهیو از ش
                                                           

اين مطلب را ابن ابی الحديد معتزلی شافعی از کتاب الاحداث مدائنی نقل میکند:  ۱0-۱5ص  ۳۳البلاغة، ج [ شرح نهج 1]
وروی أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سیف المدايني في کتاب ' الأحداث ' قال : کتب معاوية نسخة واحدة إلی عماله بعد عام 

تراب وأهل بیته ، فقامت الخطباء في کل کورة ، وعلی کل منبر ، يلعنون  الجماعة : أن برئت الذمة ممن روی شیلا من فضل أبي
، ضي الله عنهمن بها من شیعة علي ر علیا ويبراون منه ويقعون فیه وفي أهل بیته ؛ وکان أشد الناس بلاء حینلذ أهل الکوفة ؛ لکثرة 

ه عنه ؛ بهم عارف  ؛ لأنه کان منهم أيام علي رضي الل فاستعمل علیهم زياد بن سمیة ، وضم إلیه البصرة ، فکان يتتبع الشیعة وهو
فقتلهم تحت کل حجر ومدر ، وأخافهم ، وقطع الأيدي والأرجل ، وسمل العیون ، وصلبهم علی جذوع النخل ، وطردهم وشردهم 

ته عة علي وأهل بیعن العراق ؛ فلم يبق بها معروف  منهم . وکتب معاوية إلی عماله في جمیع الآفاق : ألا يجیزوا لأحد من شی
، وکتب إلیهم : أن انظروا من قبلکم من شیعة عثمان ومحبیه وأهل ولايته ؛ والذين يروون فضائله ومناقبه ؛ فأدنوا مجالسهم هادةش

وقربوهم وأکرموهم ، واکتبوا لي بکل ما يروي کل رجل منهم ، واسمه واسم أبیه وعشیرته . ففعلوا ذلك ، حتی أکثروا في فضائل 
ومناقبه ، لما کان يبعثه إلیهم معاوية من الصلات والکساء والحباء والقطائع ، ويفیضه في العرب منهم والموالي ، فکثر ذلك  عثمان

في کل مصر ، وتنافسوا في المنازل والدنیا ، فلیس يجيء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية ، فیروي في عثمان فضیلة 
به وشفعه . فلبثوا بذلك حینا . ثم کتب إلی عماله أن الحديث في عثمان قد کثر وفشا في کل مصر وفي أو منقبة إلا کتب اسمه وقر 

کل وجه وناحیة ؛ فإذا جاءکم کتابي هذا فادعوا الناس إلی الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولین ، ولا تترکوا خبرا يرويه أحد 
، وشیعته ني ، وأدحض لحجة أبي ترابقض له في الصحابة ؛ فإن هذا أحب إلي وأقر لعیمن المسلمین في أبي تراب إلا وتأتوني بمنا

وأشد إلیهم من مناقب عثمان وفضله . فقرئت کتبه علی الناس ، فرويت أخبار کثیرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لها ، وجد 
هم ابر ، والقي إلی معلمي الکتاتیب ؛ فعلموا صبیانهم وغلمانالناس في رواية ما يجري هذا المجری حتی أشادوا بذکر ذلك علی المن

من ذلك الکثیر الواسع حتی رووه وتعلموه کما يتعلمون القرآن ، وحتی علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم ، فلبثوا بذلك ما 
من  أنه يحب علیا وأهل بیته ، فامحوه ثم کتب إلی عماله نسخة واحدة إلی جمیع البلدان : انظروا من قامت علیه البینة. شاء الله
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 چنین نقل می کند: هـ( 641ی )متوفای ابوجعفر اسکافابن ابی الحديد معتزلی از 

 شاننديدانند که دولت و زور و قدرت طرفدار سخنان ا یهمه مردم م... : ديگو یم یما ابوجعفر اسکاف خیش»
 شانيآشکار و قدرت ا انیداشته اند و سخنان عثمان یچه قدرت رانیو علما و ام وخیداند که ش یو همه کس م

کردند یم نییتع یزيچه جوا یهم نداشته اند. وانگه هیت برخوردار بوده اند و تقبوده است. از کرامت حکوم روزیپ
داشتند و محدثان  دیکأ ت اریباره بس نيهم در ا هیام یو بن دابوبکر نقل کنن لتیدر فض یاتيکه افراد اخبار و روا

در تمام  هیام یبن که ساختند و پرداختند. ثياحاد اریبود چه بس هیام یبه آنچه در دست بن دنیرس یهم برا
 چیاز ه شانيو فرزندانش و خاموش کردن پرتو ا  یسپردن نام عل یبه فراموش یمدت حکومت خود برا

 1«...داشتند یم دهیپوش را شانيفروگذار نبودند و همواره فضائل و مناقب و سوابق ا یشکوش

 ی نويسد:م« اللفظ یالاختلاف  ف»نیز در کتاب  هـ ( 721 ی)متوفاابن قتیبه دینوری 

جمع فضائل  ده اند و بهرا نقل کنند خودداری کر  بسیاری از محدثین از اين که فضائل علی »... 
 عاص و معاويه نبوده؛ز نقل اين احاديث( خود عمرو بن عاص و معاويه پرداخته اند و گويی منظورشان )اعمرو

 6«... .لمؤمنین اين کار را کرده اند(ايعنی به منظور تضعیف جايگاه امیر ) بوده است بلکه منظورشان علی 

                                                           

الديوان ، وأسقطوا عطاءه ورزقه ، وشفع ذلك بنسخة أخری : من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم ، فنکلوا به ، واهدفوا داره . فلم يکن 
به ، فیدخل بیته ،  من يثق البلاء أشد ولا أکثر منه بالعراق ؛ ولا سیما بالکوفة ، حتی إن الرجل من شیعة علي رضي الله عنه لیأتیه

ديث کثیر ح فیلقي إلیه سره ، ويخاف  من خادمه ومملوکه ، ولا يحدثه حتی يأخذ علیه الأيمان ال لیظة ، لیکتمن علیه ، فظهر
 ،تضعفونة القراء المراؤون، والمس، ومضی علی ذلك الفقهاء والقضاة والولاة ؛ وکان أعظم الناس في ذلك بلیموضوع، وبهتان منتشر

الذين يظهرون الخشوع والنسك فیفتعلون الأحاديث لیحظوا بذلك عند ولاتهم ، ويقربوا مجالسهم ، ويصیبوا به الأموال والضیاع 
والمنازل ؛ حتی انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلی أيدي الديانین الذين لا يستحلون الکذب والبهتان ؛ فقبلوها ورووها ، وهم يظنون 

وا أنها باطلة لما رووها ، ولا تدينوا بها . فلم يزل الأمر کذلك حتی مات الحسن بن علي رضي الله عنهما ، فازداد أنها حق ، ولو علم
 البلاء والفتنة ، فلم يبق أحد من هذا القبیل إلا وهو خائف علی دمه ؛ أو طريد في الأرض.

فقد علم  ...قال شیخنا أبو جعفر الإسکافي :  5ج و جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه،  ۳۱۳ص  ۳۱ج  ،[ شرح نهج البلاغة1]
الناس کافة ، أن الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم ، وعرف  کل أحد علو أقدار شیوخهم وعلمائهم وأمرائهم ، وظهور کلمتهم ، وقهر 

ي أمیة ما کان من تأکید بنسلطانهم وارتفاع التقیة عنهم والکرامة ، والجائزة لمن روی الأخبار والأحاديث في فضل أبي بکر ، و
، وما ولده المحدثون من الأحاديث طلبا لما في أيديهم ، فکانوا لا يألون جهدا في طول ما ملکوا أن يخملوا ذکر علي علیه ذلكل

 السلام وولده ، ويطفلوا نورهم ، ويکتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم 
حتی تحامی کثیر من المحدثین أن يتحدثوا بها وعنوا بجمع  ۰۱ص  ،الاختلاف  فی اللفظ والرد علی الجهمیة والمشبهة [6]

 فضائل عمرو بن العاص ومعاوية کأنهم لا يريدونهما بذلک وإنما يريدونه 
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که جز با بالا بردن مقام خلفای  لازم به ذکر است که جعل حديث در تنقیص مقام والای امیرالمومنین 
هـ(  ۱۰۳سابق و دشمنان آن حضرت میسر نمی شد، در زمان بنی عباس؛ به خصوص متوکل ناصبی )متوفای 

جمله ابن ابی شیبه، احمد بن حنبل، بخاری، مسلم و... بوده  که معاصر با متقدمین محدثین اهل سنت؛ از
 است نیز ادامه يافت.

محمد زاهد کوثری که از محققان مشهور اهل سنت است، در تحقیق کتاب ابن قتیبه دينوری، در پاورقی 
 مطلب فوق می نويسد:

رفین از نواصب و منح متوکل عباسی نسبت به علی کرم الله وجهه انحراف  داشت و به همین دلیل تمامی»
 برای آنها فراهم شد که به ترويج روايات خود پرداختند و اين امر سمت او گرايش پیدا کردند و فضايی به ،ايشان

تا جايی پیش رفت که خوارج بعد از قرن ها که به خاطر ب ض علی کرم الله وجهه مهجور بودند، نزد اهل حديث 
 1«آبرومند شدند.

 است: و گفته شدند که حافظ ابن حجر آن ها را راستگو و دين دار شمردهآبرومند آنها آنقدر 

خلاف  ر ب ،اند یبه امور دين کدانسته شده اند مشهور به صدق لهجه و تمس یکه ناصب یبیشتر کسان»
 6.«و در اخبار ورع ندارند هستند که به رفض توصیف شده اند که غالب آنها دروغگو یکسان

 یات فضائل خلفانکاتی درباره ی سند روا

اهل سنت هرچند می دانند و قبول دارند که روايات بسیاری در فضیلت خلفايشان جعل شده؛ اما با اعتماد 
به علم رجالشان، روايات غربالگری شده در فضیلت آنان توسط عالمانشان بر مبنای اين علم رجال را صحیح 

 می دانند.

به چند  اختصاربه  در اينجا اما ؛له ی اين کتاب استخارج از حوص ،ساختگیاين احاديث  بررسی تک تک
نکته در رابطه با اشکالات علم رجال اهل سنت اشاره می کنیم و سپس از باب نمونه، به نقد و بررسی چند 

 روايت مهم و مشهور در رابطه با افضلیت خلفا می پردازيم.

                                                           

م الله وجهه وتقريبه للمنحرفین  ۰۳[ الاختلاف  في اللفظ والرد علی الجهمیة والمشبهة، ص 1] وانحراف  المتوکل عن علي کر 
مما جعل للنواصب سوقاا تروج فیها أهواؤهم ومروياتهم عند کثیر من أهل الحديث ، حتی أخذ يتقمص النواصب  عنه بعد رفع المحنة

ة والتعويل في کتبهم مدی القرون بعد أن کانوا مهجورين لب ضهم  في أزياء أهل الحديث ، وأصبح رجال الخوارج في موضع التجل 
م الله وجهه اا کر   علیا

فأکثر من يوصف بالنصب يکون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة بخلاف  من  ۰۳۴ص  9ج  ،[ تهذيب التهذيب6]
 لبهم کاذب ولا يتورع في الإخبار يوصف بالرفض فإن غا
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قدحی برای راويان محسوب  جرح و اهل بیت  ی باطبق علم رجال اهل سنت، دشمن نکته ی اول:
عامه می جنگیدند و يا دشنامشان می دادند، اما از نظر رجالیون  نشده و بسیارند راويانی که با اهل بیت 

 احاديثشان از نظر سندی صحیح شمرده می شود! ثقه به شمار می آيند و 

 مانند حريز بن عثمان که شعیب الارنؤوط در مورد وی می نويسد:

را تنقیص می کرد و  ناصبی بود، عمرو بن علی گويد: همواره علی به شدت ان الرحبی حريز بن عثم»
 علی  بهبود )!!(. و در جای ديگر گويد: ثبت بود، ولی شديدا  اوفحش می داد، و حافظ به حديث  به او

ن از او روايت اجمهور پیشوايان توثیقش کرده اند، و بخاری و مسلم نیز در صحیح هايشبا اين حال، ، و تاختمی
نقل کرده اند. و ذهبی در کتاب میزان الاعتدال گويد: متقن و ثبت، ولی مبتدع بود. و در کتاب الکاشف گويد: 

 1«ثقه و ناصبی است. و در کتاب الديوان گويد: ثقه است، ولی ناصبی مب ض بود.

اد جالب اينکه،  با  که ، هنگامیالارنؤوطو از همکاران شعیب  معاصر نیاز محققمعروف ، دکتر بشار عو 
 :سدينویو م کندیاظهار تعجب م شود،یعامه مواجه م یبن عثمان توسط علما زيحر  قاتیتوث

 کند،یو جسارت م نیتوه امیرالمومنین علی بن ابی طالب به  کهیکس گنجدیبه خدا قسم در باورم نم»
 6«.برمیبه خدا پناه م هايیباشد؟ از گزافه گو میثقه و در صراط مستق ممکن است چگونه

 انلماهـ( که از ع ۱0۳ابوالحسن عجلی )متوفای موضوع آنقدر در نزد اهل سنت بی اهمیت است که اين 
 3ثقه دانسته است!نیز را  -قاتل امام حسین  –رجال اهل سنت است، عمر بن سعد 

                                                           

ا  ۱9ص  ۳تحرير تقريب التهذيب، ج  [1] ا، وقال عمرو بن علي: کان ينتقص علیًّ
ا
ا محترق وکان حريزُ بن عثمان الرحبي ناصبیا

ا لحديثه، وقال في موضع آخر: ثبت  شديد التحامل علی علي، ووثقه جمهور الأئمة، وأخرج له الشیخان في وينالُ منه ، وکان حافظا
ا، لکنه مبتدع"، وقال في "الکاشف": "ثقة وهو ناصبي"، وقال في  ا ثبتا "صحیحیهما"، وقال الذهبي في "المیزان": "کان متقنا

 "الديوان": "ثقة لکنه ناصبي مب ض"
قال العبد المسکین أبو محمد بشار عواد: والله لا أدري کیف  ۳۳۳5رقم  5۳۰ص  5، ج تهذيب الکمال فی اسماء الرجال [6]

بي طالب، نعوذ بك اللهم من المجازفة.
َ
 يکون ثبتا من کان شديد التحامل علی أمیر المؤمنین علي بْن أ

قاص مدني ثقة کان يروي عن أبیه أحاديث وروی الناس عمر بن سعد بن أبي و ۳۱۰۱رقم  ۳00ص  ۱ج  ،معرفة الثقات [3]
 عنه وهو الذي قتل الحسین قلت کان أمیر الجیش ولم يباشر قتله
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دانسته اند و  6فقو منا 1را جهنمی اهل بیت  انطبق روايات صحیح ، دشمن  پیامبردر حالی که 
  3است. یاز ويژگی های منافقین، دروغگوي

در نزد  ناصبی بوده واز آنجايی که روايات فضائل خلفا را همان کسانی جعل کرده اند که  نکته ی دوم:
؛ 4)آن هم اغلب با توثیق حدسی از روی روايات خوشايند آن ها، نه توثیق حسی( ثقه به شمار می آينداهل سنت، 

قد اين روايات بايد از راه بررسی متن روايات و تعارضشان با روايات صحیح السند ديگر وارد شد، نه از راه لذا در ن
 بررسی سندی.

هِ  دایِ  اَبُوبَکْرُ وَ عُمَرُ سَ »در فضیلت خلفا، حديث  نمونه ی چنین احاديث ساختگی روايت و  «کُهُولِ اَهْل الْجَنَ 
ةِ بَعْدَ نَبِیِ  » مَ 

ُ
بُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ خَیْرَ اَلْأ

َ
است که هرچند علمای اهل سنت طبق قواعد  از زبان حضرت علی « هَا أ

 شود.ا روشن میهت، ساختگی بودن آنارا معتبر دانسته اند؛ اما با بررسی متن رواي انرجالی شان، سندشنادرست 

                                                           

قسم به کسی که جانم در دست اوست ، هیچ کس ما اهل بیت را دشمن نمی دارد جز اينکه خدا داخلش می کند در »[ 1]
 «والذی نفسی بیده ، لا يب ضنا أهل البیت أحد إلا أدخله الله النار» ۱۰99ح  0۰۱ص  5، ج سلسلة الأحاديث الصحیحة «جهنم.

شنیدم که  نقل شده است که فرمود: قسم به خدايی که دانه را شکافت و انسان را آفريد، از پیامبر خدا  از علی »  [6]
 « دارد تو را مگر منافق.فرمود: ای علی ! تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و دشمن نمی

إلی أن لا يحبنی إلا مؤمن قال علی والذی فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبی الأمی » ۳9ح  90ص  ۳ج  ،مسلمحیح ص
 « ولا يب ضنی إلا منافق

 «  نقل کرده است که فرمود: هرکس ما اهل بیت را دشمن بدارد، منافق است. ابو سعید خدری از رسول خدا»
من أب ضنا أهل البیت  عن أبی سعید الخدری قال قال رسول الله»۳۳۱0ح  00۳ص  ۱ج  ،فضائل الصحابة لابن حنبل

 «فهو منافق
 همچنین از ابو سعید خدری با سند صحیح )طبق نظر وصی الله بن محمد عباس( نقل شده است که گفت: 

 « می شناختیم. ما اهل مدينه، منافقان انصار را با ب ضشان به علی » 
حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا اسود بن عامر قثنا إسرائیل عن الأعمش  878ح  178ص  6ج  ،ن حنبلفضائل الصحابة لاب

 عن أبي صالح عن أبي سعید الخدري قال إنما کنا نعرف  منافقي الأنصار بب ضهم علیا
هد امی که وعده بدفرمود: نشانه ی منافق سه چیز است: هنگامی که سخن بگويد دروغ می گويد، هنگ رسول خدا » [3]

 « خلف وعده میکند و خیانت در امانت می کند.
قال آية المنافق ثلاث إذا حدث کذب عن النبی » 59ح  ۳9ص  ۳ج  ،و صحیح مسلم ۱۱ح  ۱۳ص  ۳ج  ،صحیح البخاری

 « وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان
اعتمادهم في التوثیق والجرح إنما هو علي  وهذا کله يدل علي أن جل 5۰9ص  ۳9مجمع الزوائد ت حسین سلیم أسد، ج [ 4]

 سبر حديث الراوي.



 

 

010 

 

 «رون امتها»      

 نقد و بررسی حدیث سیادت ابوبکر و عمر بر کهول اهل بهشت

ةِ »در مقابل حديث متواتر  هل بیت مخالفین و دشمنان ا هْلِ اَلْجَنَ 
َ
دَا شَبَابِ أ وَ ]اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَیْنُ سَیِ 

بُوهُمَا خَیْر  مِنْهُمَا
َ
ةِ »حديث  1«[أ دا کُهُولِ اَهْل الْجَنَ  را برای ابوبکر و عمر جعل نموده اند و « اَبُوبَکْرُ وَ عُمَرُ سَیِ 

ی آن حديث مطرح شده، زير را که در ادامه   و امیرالمومنین  ین حسنامامان وسیله افضلیت  بدين
 بردند. یسوال م

های ت" که از ساياهل سنت و جماعت یجامع فتاواما در پاسخ به اين اشکال، ابتدا خلاصه ی پاسخ سايت "
 ت باسیادت شیخین بر کهول اهل بهش حديث مشهور استفتاء مخالفین است، به پرسشی در خصوص تعارض

 جوان بودن اهل بهشت را ذکر و سپس آن را بررسی می کنیم. حديث

 خلاصه ی پاسخ اين سايت چنین است:

کهول اهل الجنة بودن ابوبکر و  دایس»از  . تعارضی بین اين دو روايت وجود ندارد؛ زيرا منظور پیامبر ۳
ز دنیا می روند و به صورت سیدا کهول مومنان دنیا هستند که در سن کهولیت ا ،اين است که آن دو« عمر

 جوانی، وارد بهشت می شوند!

در بهشت به صورت جوان خواهند  . چون اهل بهشت؛ از جمله انبیا و به خصوص نبی مکرم اسلام ۱
سرور آنان باشند، پس روشن می شود که منظور از حديثهای  بود، و امکان ندارد که امام حسن و امام حسین 

 6و "سیدا کهول اهل الجنة" همان است که گفته شد!"سیدا شباب اهل الجنه" 

 پاسخ را در قالب چند نکته بیان می کنیم:

 آنطور بود که پاسخگو مدعی شده، در آن صورت بايد رسول خدا   پیامبراگر منظور  نکته ی اول:
 می فرمودند: سیدا کهول يا شباب اهل الارض، نه الجنة !! 

از  4سالگی 5۳نیز در سن  و امام حسین  3سالگی ۰۳در سن   مجتبی امام حسن نکته ی دوم:
 دنیا رفته اند؛ لذا آن دو، در جوانی از دنیا نرفته اند و اين قرينه ی قوی است بر اينکه منظور رسول خدا 

 همان است که خودشان فرموده اند، نه آنطور که پاسخگوی وهابی مدعی شده. 

                                                           

 ۳90رقم  ۰۱۱ص  ۱سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج [ 1]
 ۱99۱[ سايت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت، شماره فتوی 6]
 ۳99ص  ۱، ج الأعلام للزرکلي [3]
  ۱۰۱ص  ۱، ج الأعلام للزرکلي [4]
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همانطور که در همین حديث "سیدا شباب اهل الجنة" از دو نفر بهشت چندين سرور دارد،  نکته ی سوم:
بر زنان اهل بهشت اشاره شده است؛ لذا از  از آنان نام برده و در حديث ديگر به سیادت حضرت زهرا 

با دلیل قطعی ثابت شده، عموم کلام نبوی شامل خود حضرت نمیشود؛  آنجايی که افضلیت حضرت رسول 
هُ خالِقُ کُلِ  شَيْ اوند می فرمايند: مانند اين آيه که خد ( که اگر عموم کلام، مطلقا شامل 0۱)زمر:  .ءٍ اللَ 

 .آيد که خداوند خالق خودش نیز باشد یلازم مگوينده ی آن نیز باشد، 

 نیز در همین حديث با قید "وأبوهما خیر منهما" از اين عمومیت خارج می شود.  حضرت علی 

بر تمام انبیا  ؛ از جمله امام حسن و امام حسین ه ی شیعه، اهل بیت به عقید نکته ی چهارم:
برتری دارند و اين حديث، همین عقیده را ثابت می کند و دلیلی برای استبعاد  بجز حضرت خاتم النبیین 

 وجود ندارد.

 ت رسول ر مضمون اين اعتقاد شیعه در روايتی که ألبانی آن را تصحیح کرده نیز آمده است، آنجا که حض
  1«در روز قیامت در مکان واحدی هستیم.]آل عبا[ ما »فرمودند:  با اشاره به آل عبا 

 جوان بودن اهل بهشت در روایات اهل سنت
از آنجايی که با پذيرش جوان بودن اهل بهشت، هر گونه راه فرار از پذيرش دلالت حديث سیادت امام حسن 

( بر مخالفین بسته بر تمام اهل بهشت )غیر از رسول خدا   و  برتری امیرالمومنین و امام حسین 
می شود؛ لذا ممکن است عده ای از آنان اين مطلب را از اساس منکر شده و نپذيرند. از اين رو لازم شد که اين 

 موضوع را نیز از روايات معتبر اهل سنت به اثبات برسانیم.

 روایت اول: اهل بهشت سی و سه ساله هستند!
مو،  یهستند، بدن شان ب انيکه عر  یدر حال ،شوندیمآن داخل  اهل بهشت» فرمودند:  برپیام

 «د.و سه ساله هستن یس هاو همه آن دهیسرمه کش شانيهاو چشم دهیچیسرشان پ یمو  ،یصورتشان نوران

ن داين روايت را ترمذی در سننش نقل کرده و حسن دانسته و برنامه جوامع الکلم نیز حکم به حسن بو
 6سندش داده است.

                                                           

اقد  ۱۱۳9ح  9۰۱ص  ۳سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج  [1] اكِ، وهذين، وهذا الر  ي، وإي  اا  -إن  يوم القیامة في مکان  -يعني: علی 
 واحد، يعني: فاطمة وولديْها: الحسن والحسین رضي الله عنهم

حکم برنامه جوامع الکلم: إسناد حسن / حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري  ۱5۰5ح  09۱ص  ۰ج  ،سنن الترمذي [6]
قال  حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ان النبي  حدثنا أبو داود

  يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین أبناء ثلاثین أو ثلاث وثلاثین سنة قال أبو عیسی هذا حديث حسن غريب
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 ألبانی در کتاب سلسلة الأحاديث الصحیحة به اين حديث اشاره کرده و سپس گفته است:

ترمذی تحسینش کرده و آن صحیح است با مجموع طرق و شواهدش و من آن را در کتاب "التعلیق »
ه و آن را المرام" تخريج کرد الرغیب" بیان کرده ام. يادآوری: من اين حديث را در بعضی از تألیفاتم مانند "غاية

ا حسن دانسته ام، ولی الان با اين حديث صحیح به قوتش افزوده شد، با وجود آنچه که در تفسیر آيه ی  إِنَ 
ناهُنَ  إِنْشاءا 

ْ
نْشَأ

َ
 1«آمد.  أ

 روایت دوم: جوانی اهل بهشت از بین نمی رود
مو و چشمانی سرمه کشیده دارند.  اهل بهشت بدنی کم مو و چهره ای بی»فرمودند:  حضرت رسول 

 «جوانی شان از بین نمی رود و جامه هايشان فرسوده نمی شود.

دارمی طبق نظر ابو محمد الو  6ترمذی با سند حسن طبق حکم برنامه جوامع الکلم و خودش سند اول:
 3.حسین سلیم اسد

 4.د بودن سندشدارمی در سننش با حکم حسین سلیم اسد بر جی   سند دوم:

 1دهیش بر حسن بودن سندشابن ضیاء مقدسی در صحیحش با حکم دکتر  ند سوم:س

                                                           

 :مة عموم قوله صلی الله علیه وسلمهد لمعنی حديث الترجهذا و يش ۱99۳ح  ۳۱۱۰ص  0سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج  [1]
" يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین ، بني ثلاث و ثلاثین" . حسنه الترمذي، وهو صحیح بمجموع طرقه وشواهده، وقد 

بعض مؤلفاتي مثل "  )تنبیه( : کنت خرجت الحديث في. (۱5۳۱) ( وتقدم بعضها برقم۱۰5/  ۰التعلیق الرغیب " )" بینت ذلك في
 .تفسیر )إنا أنشأناهن إنشاء( ( محسنا إياه، والآن فقد ازداد قوة بهذا الحديث الصحیح، مع ما جاء في۱۳0 – ۱۳5غاية المرام " )ص 

حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرفاعي قالا حدثنا معاذ بن هشام عن أبیه عن  ۱5۱9ح  0۳9ص  ۰ج  ،سنن الترمذي [6]
ل عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم أهل الجنة جرد مرد کحل لا يفنی شبابهم عامر الأحو 

  ولا تبلی ثیابهم قال أبو عیسی هذا حديث حسن غريب
   ۱909ح  ۳900ص  ۱ج  ،سنن الدارمي [3]
أخبرنا أبو عاصم عن سعدان الجهني عن  قال حسین سلیم إسد: إسناده جید /  ۱90۱ح  ۳90۳ص  ۱ج  ،سنن الدارمي [4]

أبي مجاهد حدثنا أبو مدله انه سمع أبا هريرة يقول قلنا يا رسول الله الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها 
  لا تبلی ثیابهمو  المسك الأذفر وحصباؤها الیاقوت واللؤلؤ وترابها الزعفران من يدخلها يخلد فیها ينعم لا يبؤس لا يفنی شبابهم

وأخبرنا يوسف بن هبة لله بن محمود بن الطفیل بالقاهرة أن محمد بن  ۱۳۳۳ح  ۱0۳-۱05ص  ۳ج ،الأحاديث المختارة [1]
عمر بن يوسف أخبرهم قراءة علیه أبنا أبو نصر محمد ابن محمد بن علي قال قرئ علی أبي بکر محمد بن عمر بن علي ثنا أبو بکر 

اود ثنا محمود بن خالد وعباس بن الولید قالا ثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن رياب عن أنس بن مالك قال عبد الله بن أبي د



 

 

012  

 

 خلفا تیافضل اتیروا یفصل پنجم: نقد و بررس

 روایت سوم: پیر زنان به بهشت نمی روند
که خداوند مرا به بهشت داخل کند.  دیدعا کن ،رسول الله اي :گفت و آمد پیامبر خدمت ه ب یزن ریپ یروز 

ةَ عَجُو»به مزاح فرمودند: حضرت  آن  زنر یشود. پ یبه بهشت داخل نم ریزن پ يعنی:« ز  لَا تَدْخُلُ الْجَنَّ
وان بلکه نخست ج ،شود یبه بهشت داخل نم یر یدر حالت پ ریزن پ ،فرمودند: بله شد؛ پس پیامبر  انيگر 

نَاهُنَّ إِنشاءا  ه ای که می فرمايد:قران را نخواند يه یآ ايشود. آ یشود و سپس داخل بهشت م یم
ْ
نْشَأ

َ
ا أ إِنَّ

افَجَعَلْنَا بْکَارا
َ
 زهیپس آنان را همواره دوش م؛يديآفر  ژهيو ینشيکه ما آنان را با آفر » ( يعنی:۱0و  ۱5)واقعه:  هُنَّ أ

 .«ميقرار داده ا

 1اين روايت را ألبانی در کتاب سلسلة الأحاديث الصحیحة آورده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يبعث أهل الجنة علی صورة آدم في میلاد ثلاثة وثلاثین سنة جردا مردا مکحلین ثم يذهب 
  یابهم ولا يفنی شبابهم هارون بن أبي داود الحبطي عن أنس إسناده حسنالجنة فیکتبون فیها لا تبلی ث بهم إلی شجرة في

 إن الجنة لا تدخلها عجوز ۱99۳ح  ۳۱۱۳ص  0سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج  [1]
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 وفهبه برتری خلفا در منبر ک  اعتراف امیرالمومنین حدیث و بررسی نقد 

نقل شده است که بر منبر کوفه   از حضرت علی با بیش از هشتاد وجه ابن تیمیه ادعا کرده که به تواتر 
  1«.بهترين اين امت بعد از پیامبرش، ابوبکر است و سپس عمر»فرمودند: 

 :گفتنی است، چند نکته ادعادر پاسخ به اين 

 لذا تواتری در کار نیست!نفر نقل شده و  از کمتر از دهاین روایت  نکته ی اول:
با تحقیقی که در کتب اهل سنت انجام داديم، در نهايت به اين نتیجه رسیديم که اين حديث گاه با قید منبر 

 ،با الفاظ و قراينی که نشان می دهد به منبر کوفه مربوط است(کوفه )با الفاظ مختلف( و گاه بدون ذکر آن )
ب وهب بن وه)أبو جحیفة  و عبد خیر بن يزيد الهمدانيبجز طريق  کهنقل شده  کمتر از ده نفرمجموعا از 

 عمده طرق آن، منفردند و اشکال سندی دارند.  (السوائي

 اين حديث با قید و بدون قید منبر کوفه، مجموعاا از شش نفر با سند معتبر نقل شده است که عبارتند از:

 . عبد خیر و ابو جحیفه. ۱و  ۳

 ند حسن در کتاب فضائل الصحابه احمد.سبا نزال بن سبره: . ۱

ساکر دو قید منبر کوفه را ندارد. ابن ع روايت ابن ماجه با سند معتبر. البته اين روايت. عبدالله بن سلمه: ۰
روی منبر اين سخن  روايت با سندهای نسبتا معتبر نقل کرده که در يکی وی قید می کند که حضرت علی 

 را فرمود. 

 روايت احمد در مسند با سند صحیح يا قوی. . علقمه بن قیس:5

 . ابو موسی اشعری: روايت طبرانی با سند حسن. 0

طريق( نیست و پیروانش چشم و گوش  95لذا با اين حساب، خبری از تواتری که ابن تیمیه ادعا کرده )
 بسته، سخن او را تکرار می کنند!

ه اين ی طرق اين حديث انجام داده، در نهايت بيکی از پیروان مکتب سقیفه در مفصل ترين تحقیقی که رو 
 نقل شده است!  نفر از صحابه از امیرالمومنین  7نفر از تابعین و  68نتیجه رسیده است که اين حديث از 

                                                           

وقد تواتر عنه أنه کان يقول علی منبر الکوفة خیر هذه الأمة بعد نبیها أبو بکر ثم عمر  ۱۴9ص  ۳ج ،[ منهاج السنة النبوية1]
 ذلك عنه من أکثر من ثمانین وجها روی 
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 اما بايد توجه داشت که:

در منبر  اين تحقیق، شامل هر حديثی با مضمون متن کلام نسبت داده شده به حضرت علی  اولا:
در منبر  !! در حالی که ما به دنبال بررسی صحت و سقم رويدادی هستیم که امیرالمومنین کوفه است

کوفه در میان خطبه ای، اين سخن را فرموده باشند؛ چون تنها آنچه که تواتر را در اين حديث می تواند محقق 
ا هين سخن از حضرت در مکانالا نقل اسازد، اشتراک راويان در زمان و حداقل در مکان ايراد اين کلام است. و 

 فتگویگو زمان های ديگر، جزء احاديث آحاد است؛ مانند حديثی که از محمد بن حنفیه نقل شده که مربوط به 
 خصوصی است. 

برای اين که موضوع روشن شود، مثالی می زنم. فرض کنید سه نفر نزد قاضی می روند و شهادت می دهند 
ی زيد در پارک الف شهر تهران با خانمی به نام اسماء زنا کرد! اگر نفر که با چشمان خودشان ديدند که آقا

چهارم نیز همین شهادت را بدهد با اين تفاوت که بگويد در پارک ب اين اتفاق افتاد، در اين صورت نه تنها 
شهادتشان قبول نمی شود، بلکه به دستور قاضی هر چهار شاهد شلاق می خورند! حتی قید زمان نیز در 

هادت مهم است؛ چرا که اگر هر چهار شاهد بگويند که اين اتفاق در پارک الف شهر تهران افتاد با اين تفاوت ش
که سه شاهد اول بگويند در روز جمعه اين اتفاق افتاد و شاهد چهارم بگويد اين اتفاق مربوط به روز شنبه است، 

 در اين صورت نیز هر چهار شاهد حد می خورند!  

ای ثبوت ادعای ابن تیمیه مبنی بر تواتر اين قضیه، می بايست رواياتی را مورد استناد قرار داد که بنابراين بر 
قید کرده باشند حضرت در منبر کوفه اين کلام را فرموده و شايد حتی لازم باشد که راويان زمان ايراد آن را نیز 

که  نند واقعه ی غدير خم و حديث غديرما ؛کتب مصطلح الحديث شرط نشده باشد قید کرده باشند، هر چند در
 راويان، مکان و زمان صدور سخن را قید کرده اند. 

به  کسانی لیست شده که سال ها بعد از شهادت امیرالمومنین هشت نفر از در اين تحقیق نام  ثانیا:
  :اويانی مانندحديثی نشنیده اند! ر  دنیا آمده اند و يا جزء کسانی بوده اند که ثابت شده از حضرت علی 

 هـ ! ۰0ابراهیم نخعی: متولد سال . ۳

را ديده و از ايشان حديث  هـ که گفته شده تنها امیرالمومنین  ۱۱ابو اسحاق سبیعی: متولد سال . ۱
 نشنیده است. جالب تر اينکه وی اين حديث را با واسطه نیز نقل کرده است!

نقل کرده است. بنا بر  از شعبی از حضرت علی شعبی: ابن عساکر اين روايت را به صورت معنعن . ۱
 نشنیده است. از سوی ديگر، همین روايت را شعبی نظر علمای اهل سنت، شعبی حديثی از حضرت علی 

 نشنیده است! لذا خود شعبی اين کلام را از حضرت علی  ؛با ذکر واسطه هايی نقل کرده
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اما او به صورت مرسل روايت را به  از وی نقل کرده؛ائی اين روايت را قاضی شريک بن عبدالله: لالک. ۰
 به دنیا آمده است. ؛ زيرا وی حدود چهل سال بعد از شهادت امیرالمومنین نسبت داده حضرت علی 

را نديده  اما او به طور قطع حضرت علی  اکر اين روايت را از وی نقل کرده؛طلحه بن مصرف : ابن عس. 5
 است!

بهانی: روايت را ابن عدی نقل کرده که علاوه بر اشکال رجالی، انقطاع نیز دارد؛ عبدالرحمن بن الاص. 0
 حديث نشنیده است.  زيرا عبدالرحمن بن الاصبهانی از حضرت علی 

ما با ا نعیم فضل بن دکین از وی نقل کرده؛هارون بن سلمان الفراء: دولابی اين روايت را از طريق ابو . ۳
هـ است، روشن می شود که سند روايت انقطاع دارد؛  ۳۱۴شاگرد هارون( متولد سال توجه به اينکه ابونعیم )

 سال فاصله است!  9۴هـ ،  ۰۴در سال  زيرا بین تولد شاگرد راوی اين روايت و شهادت حضرت علی 

عبدالله بن سعید الاشج است که روايت را با دو واسطه از طريق عبد خیر  وهب بن اسماعیل: وی شیخِ . 9
 به اشتباه اين راوی را هم جزء کسانی حساب کرده که پای منبر حضرت علی وهابی ل کرده؛ اما محقق نق

 اين سخن را از ايشان شنیده است!!

دور اين صلیست کرده، اشکال سندی دارند و  بیشتر طرق اين حديث که محقق وهابی نام راويانش را ثالثا:
 می کنیم: سخن از آنان ثابت نمی شود که اجمالا بیان

 ابوهريره: خطیب ب دادی با سند ضعیف طبق حکم بشار عواد معروف . 

 انس بن مالک: ابن عساکر با سند موضوع. 

 عبدالله بن عباس: ابن حبان و ابن المقری با سند ضعیف. 

 و سندش هم ضعیف است. ابو سعید خدری: روايت وی مربوط به گفتگوی خصوصی است

 است و سند روايت ابن عساکر که به وی می رسد، معتبر نیست.ظاهرا مجهول وی ابو حازم: 

  1ابو حکیمة: در سندش راوی مجهول الحال وجود دارد.

 

                                                           

تحقیق سلیمان بن سعید بن مريزن عسیري: في الرواية من لم يتضح  ۳۱۴0ح  ۳۴۱۰-۳۴۱۱ص  ۳0[ الکني والأسماء، ج 1]
 حاله
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 تضعیف کرده است. 1الطیورياتابو مجلز: سند روايتش را محقق کتاب  

فتیم گابو مخلد: که در واقع همان ابو مجلز است؛ زيرا سند روايت ابن عساکر، همان سند دولابی است که 
 ضعیف است.

ابو هلال العتکی: روايت وی را ابن عساکر يکبار به صورت گفتگوی خصوصی نقل کرده که خارج از بحث 
منبر کوفه است و بار ديگر نیز با سند ديگری که در اواخرش مشترک با سند قبلی است نقل کرده که مربوط به 

ز نواصب بوده از پسر ابو موسی اشعری )ابو برده( منبر است. اين روايت از طريق خالد بن سلمه بن عاص که ا
 از ابو هلال العتکی که ظاهرا مجهول است نقل شده است.

 سندش ضعیف است. کهحارث: روايت را ابن عساکر با اين طريق نقل کرده 

 زر بن حبیش: روايت را ابو نعیم با سند ضعیف از وی نقل کرده است. 

 نقل کرده است. یاز و  فیا سند ضعب ن عساکررا اب تيروازيد بن وهب: 

 نقل کرده است. یاز و  فیبا سند ضع ن عساکررا اب تيرواسويد بن غفله: 

 نقل کرده است. یاز و  فیبا سند ضع خطیب ب دادیرا  تيروا قاضی شريح:

 عبدالرحمن بن ابی لیلی: روايت را ابو نعیم اصفهانی از طريق داود بن زبرقان کذاب نقل کرده است!

 سند ضعیف.له بن احمد در السنة با ن ربیعه الوالبی: عبدالعلی ب

 علی بن شعبه: همان علی بن ربیعه است و سند نیز همان سند عبدالله بن احمد است. 

 عزيز بن مکنف: روايت دارقطنی با سند موضوع از طريق سیف بن عمر کذاب.

 مجهول است. مسعده البجلی: روايت ابن عساکر با سند ضعیف. خود اين راوی نیز

 نفر که هیچ کدام معتبر نیست! ۳۳اسم و در حقیقت  ۳9عا شد اين لیست مجمو

 روایات ابوجحیفه باهم تعارض دارند! نکته ی دوم:
مهمترين طرق اين روايت، به ابو جحیفه و عبد خیر بر می گردد؛ اما روايات ابوجحیفه با يکديگر گفتیم که 

 .ن سخن، تشکیک وارد می کندکه در اصل صدور اي دارندجدی تعارض 

                                                           

 9۴ح  99ص  ۳[ الطیوريات در ج 1]
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بالای منبر کوفه فرموده، شنیده  در  ابو جحیفه ادعا می کند که اين حديث را وقتی که امیرالمومنین 
 متن رواياتش با يکديگر نمی خوانند و گاه يکديگر را نقض می کنند:است؛ اما 

  1قوی. منبر به همه. نظر شعیب الارنؤوط: إسناده بیان اين سخن در یکم: روایت

 6منبر بعد از پرسش حضرت و پاسخ ابو جحیفه ! نظر ارنؤوط: إسناده قوی. بیان اين سخن در روایت دوم:

 3بیان اين سخن خطاب به ابو جحیفه! نظر ارنؤوط: إسناده صحیح. روایت سوم:

 1م.با سند صحیح طبق برنامه جوامع الکل 4بیان اين سخن به ابو جحیفه در جای ديگر! روایت چهارم:

                                                           

لله ثنا منصور بن أبي : إسناده قوي / حدثنا عبد اتعلیق شعیب الأرنؤوط  9۱۳ح  ۳۴0ص  ۳ج  ،[ مسند أحمد بن حنبل1]
مزاحم ثنا خالد الزيات حدثني عون بن أبي جحیفة قال : کان أبي من شرط علي رضي الله عنه وکان تحت المنبر فحدثني أبي انه 
صعد المنبر يعنی علیا رضي الله عنه فحمد الله تعالی وأثنی علیه وصلی علی النبي صلی الله علیه و سلم وقال خیر هذه الأمة بعد 

  یها أبو بکر والثاني عمر رضي الله عنه وقال يجعل الله تعالی الخیر حیث أحبنب
: إسناده قوي / حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح هدية تعلیق شعیب الأرنؤوط  9۱۰ح  ۳۴0ص  ۳ج  ،[ مسند أحمد بن حنبل6]

نا علی رضي شعبي عن وهب السوائي قال خطببن عبد الوهاب بمکة ثنا محمد بن عبید الطنافسي ثنا يحیی بن أيوب البجلي عن ال
الله عنه فقال من خیر هذه الأمة بعد نبیها فقلت أنت يا أمیر المؤمنین قال لا خیر هذه الأمة بعد نبیها أبو بکر ثم عمر رضي الله 

 عنه وما نبعد ان السکینة تنطق علی لسان عمر رضي الله عنه
: إسناده صحیح علی شرط مسلم رجاله ثقات رجال لیق شعیب الأرنؤوطتع 9۱5ح  ۳۴0ص  ۳ج  ،[ مسند أحمد بن حنبل3]

الشیخین غیر منصور بن عبدالرحمن فمن رجال مسلم / حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعیل بن إبراهیم أنبأنا منصور بن عبد 
عنه يا أبا  قال قال علی رضي اللهالرحمن يعنی ال داني الأشل عن الشعبي حدثني أبو جحیفة الذي کان علی يسمیه وهب الخیر 

جحیفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبیها قال قلت بلی قال ولم أکن أری ان أحدا أفضل منه قال أفضل هذه الأمة بعد نبیها 
  أبو بکر وبعد أبي بکر عمر رضي الله عنه وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه

صحیح / در برنامه ی الجامع الکبیر، متن روايت به صورت کامل نقل با سند  ۳959ح  ۱۳۱ص  ۱ج  ،[ المعجم الأوسط4]
نشده و ما متن کامل را از برنامه جوامع الکلم نقل کرديم. در فايل پی دی اف ، محقق در پاورقی به متن ساقط شده از روايت، اشاره 

الَ: نا الْ 
َ
، ق حْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِي 

َ
ثَنَا أ الَ: کرده است. / حَدَّ

َ
، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَالِمٍ، ق الَ: نا هُشَیْم 

َ
، ق حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِي 

 
ُ
فْضَلَ الأ

َ
بَا جُحَیْفَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِيٍّ فَقُلْتُ: يَا أ

َ
، يَقُولُ: سَمِعْتُ أ عْبِيَّ ا الشَّ هَا، فَقَالَ: " سَمِعْتُ عَامِرا ةِ بَعْدَ نَبِی  بَا جُحَیْفَةَ مَ مَّ

َ
هْلا يَا أ

الَ: يَا 
َ
بُو بَکْرٍ، ثُمَّ ق

َ
الَ: " أ

َ
ي، ق م 

ُ
بِي وَأ

َ
لْتُ: نَعَمْ، بِأ

ُ
ا؟ " ق ةِ بَعْدَ نَبِی  مَّ

ُ
فْضَلِ الأ

َ
خْبِرُكَ بِأ

ُ
بِيأ

َ
ةِ بَعْدَ أ مَّ

ُ
فْضَلِ الأ

َ
خْبِرُكَ بِأ

ُ
بَا جُحَیْفَةَ، أ

َ
بَکْرٍ؟ "  أ

م  
ُ
بِي وَأ

َ
لْتُ: نَعَمْ، بِأ

ُ
لْتُ:ق

ُ
فْضَلِهَا بَعْدَ عُمَرَ؟ " ق

َ
خْبِرُكَ بِأ

ُ
بَا جُحَیْفَةَ، أ

َ
الَ: " يَا أ

َ
ابِ " ق الَ: " عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

َ
نْتَ، ق

َ
بِي وَ  ي أ

َ
الَ: نَعَمْ، بِأ

َ
ي، ق م 

ُ
أ

هِ "  " رَجُل  آخَرُ، لَمْ يُسَم 
قة / الواسطي: ثقة / هشیم بن بشیر السلمي: ثأحمد بن عمرو القطراني: ثقة / الحسن بن علي  بررسی سند روایت:[ 1]

 عامر الشعبي: ثقة  إسماعیل بن سالم الأسدي: ثقة ثبت /
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وجود دارد،   با چشم پوشی از اضافات و اختلافاتی که در متن کلامِ نسبت داده شده به حضرت علی 
منبر )حديث دوم(، با حديث چهارم در تضاد است؛ زيرا در  در به وضوح روشن است که احاديث بیان اين سخن

جحیفه چه کسی است؟ ابو پیامبرش  از مردم می پرسد که افضل امت بعد از   حديث دوم، حضرت علی 
نظر او را رد کرده و سپس آن سخن را می فرمايد!   پاسخ می دهد: شما ای امیرالمومنین. اما امیرالمومنین 

اما در حديث چهارم می بینیم که ابوجحیفه انگار تاکنون اين مطلب را از حضرت امیر نشنیده و لذا می گويد که 
را با عنوان افضل هذه الامة بعد نبیها مخاطب قرار دادم؛ اما آن حضرت وقتی وارد بر حضرت امیر شدم، ايشان 

 نظرم را رد کرده و سپس آن سخن را فرمودند! 

 اگر تقدم و تأخر زمانی اين دو حديث را عوض کنیم نیز همین اشکال و تعارض به حال خود باقی می ماند!

 خلفا صلاحیت افضلیت را نداشتند! نکته ی سوم:

ز اين ا اثر و خبریآمد بودن در علم، شجاعت، عدالت و ايمان است؛ اما هیچ وط افضلیت: سر گفتیم که شر 
با اين حال با چه حساب و ملاکی  1ويژگی ها حتی در حد يک مسلمان عادی نیز در خلفا وجود نداشته است.

 اين افراد به عنوان افضل امت معرفی شده اند؟!

 است! ثابت افضلیت حضرت علی  نکته ی چهارم:

در   بر اساس آيات قرآن و روايات معتبر اهل سنت و نظر بزرگان صحابه؛ از جمله امام حسن مجتبی 
 بدون شک افضل صحابه بودند.   ، ثابت شد که حضرت علی  روز شهادت امیرمومنان 

 نسبت به خلفا  نظر منفی امیرالمومنین  نکته ی پنجم:
نسبت   به حضرت علی  ساخته و پرداخته شده و ب بعضی راوياناين روايت در حالی بی شرمانه از جان

 داده شده است که آن حضرت نسبت به خلفا نظر منفی داشته اند و صراحتا ابراز کرده اند.

 ، ابوبکر و عمر را دروغگو، گناهکار، پیمان شکن و خائن می داند! حضرت علی  روایت یکم:

طلب بن عبدالمبن خطاب روزی در ايام خلافتش رو به عباس عمر مسلم در صحیحش روايت کرده است که 
 کرد و گفت: و حضرت علی 

                                                           

 با استناد به روايات معتبر عامه اين ادعا را اثبات کرده ايم. « خلفا از نگاهی ديگر»ما به تفصیل در کتاب  [1]
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پس شما دو نفر )علی و  ؛هستم وفات يافت، ابوبکر گفت: من ولی رسول خدا  وقتی رسول خدا »
 میراث زنت از پدرش را طلب [ تو ای علی]عباس عموی پیامبر( آمديد تا میراث پسر برادرت )رسول الله( و 

 .گذاريم جز صدقه نقل کرد که فرمود: ما انبیاء از خودمان ارث باقی نمی کنید؛ پس ابوبکر از پیامبر 

رتان اين بود که ابوبکر دروغگو، گناهکار، پیمان شکن و خائن بود و خدا ظپس شما دو نفر )علی و عباس( ن
و ولی ابوبکر  لی رسول خدا ، من و شدمی داند که او راست گفت و تابع حق بود. پس چون ابوبکر فوت 

اما نظر شما اين بود که من دروغگو، گناهکار، پیمان شکن و خائن هستم؛ ولی خدا میداند که من راست  شدم؛
 1«میگفتم و درستکار، راشد و تابع حق بودم.

ادرا کاذبا آثما غ»جای عبارت ه احساس خطر کرده و ب ،جالب اينکه بخاری از آوردن اين حديث به طور کامل
 6.استفاده کرده است« کذا و کذا»از عبارت « خائنا

ابوبکر و عمر را دروغگو، گنهکار، حیله گر و خیانتکار می دانستند،  ،و عباس از آنجايی که حضرت علی 
یراث مبه نزد او رفتند و  ،اعتماد نکردند و بعد از آنکه عثمان به خلافت رسید و شهادت عمر به حديث ابوبکر

 3را مطالبه کردند!  پیامبر

 خلفا را غاصب خلافت می دانند!   امیرالمومنین  روایت دوم:
                                                           

ما نشد به القوم أتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توفي ثم نشد عباسا وعلیا بمثل  ۳۳5۳ح  ۳۱۳9ص  ۱ج  ،صحیح مسلم [1]
رسول الله صلی الله علیه وسلم قال أبو بکر أنا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم فجلتما تطلب میراثك من بن أخیك ويطلب هذا 

را خائنا والله قة فرأيتماه کاذبا آثما غادمیراث امرأته من أبیها فقال أبو بکر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نورث ما ترکنا صد
ا ر يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بکر وأنا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم وولي أبي بکر فرأيتماني کاذبا آثما غاد

  خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فولیتها
ثم توفی الله نبیه صلی الله علیه وسلم فقال أبو بکر أنا ولي رسول الله فقبضها   5۴۰۱ح  ۱۴۰9ص  5ج  ،صحیح البخاري [6]

ذا کأبو بکر يعمل فیها بما عمل به فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنتما حینلذ وأقبل علی علي وعباس تزعمان أن أبا بکر 
ي بکر لله أبا بکر فقلت أنا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم وأبوالله يعلم أنه فیها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفی اوکذا 

 وأمرکما جمیع ةواحد وکلمتکمافقبضتها سنتین أعمل فیها بما عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم وأبو بکر ثم جلتماني 
ثَنَا /  سلمقال الارنؤوط: إسناده صحیح علی شرط م ۳۳ح  ۱۱9و۱۱9، ص ۳[ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج3] نُ بْ  ییَ حْ يَ حَدَّ

عْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِ 
َ
بُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأ

َ
ثَنَا أ ادٍ، حَدَّ بِضَ رَسُولُ اللهِ  رٍ یْ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَ  لَ یحَمَّ

ُ
ا ق الَ: لَمَّ

َ
اسٍ، ق اسِ عَنِ ابْنِ عَبَّ مَوْلَی الْعَبَّ

ی اللهُ عَلَ    هِ یْ صَلَّ
َ
مَ، وَاسْتُخْلِفَ أ اسُ عَلِ  کْرٍ،بُو بَ وَسَلَّ شْ  یفِ  ایًّ خَاصَمَ الْعَبَّ

َ
ی اللهُ عَلَ  اءَ یَ أ بُو بَکْرٍ: شَ وَسَلَّ  هِ یْ تَرَکَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ

َ
 ء  یْ مَ، فَقَالَ أ

ی اللهُ عَلَ  مَ، فَلَمْ  هِ یْ تَرَکَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ کْهُ يُ وَسَلَّ ا اسْتُخْلِفَ  حَر  کُهُ. فَلَمَّ حَر 
ُ
کْهُ يُ لَمْ  ء  یْ فَقَالَ: شَ  هِ،یْ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَ فَلا أ بُو بَکْرٍ فَلَسْتُ  حَر 

َ
أ

ا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ اخْتَصَمَا إِلَ  الَ: فَلَمَّ
َ
کُهُ، ق حَر 

ُ
اسٍ: فَخَشِ  هِ،یْ أ الَ ابْنُ عَبَّ

َ
سَهُ، ق

ْ
سَ رَأ سْکَتَ عُثْمَانُ وَنَکَّ

َ
الَ: فَأ

َ
نْ  تُ یق

َ
خُذَ يَ أ

ْ
رَبْتُ فَضَ  هُ،أ

اسِ، فَقُلْتُ:  یِ کَتِفَ  نَ یْ بَ  یدِ یَ بِ  سَمْتُ عَلَ  ايَ الْعَبَّ
ْ
ق

َ
بَتِ، أ

َ
مْتَهُ لِعَلِ  کَ یْ أ مَهُ لَهُ. ،یٍّ إِلاَّ سَلَّ الَ: فَسَلَّ

َ
 ق
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طولانی درباره ی ماجراهای شورای روايتی  د معتبرانیاسبا هـ( و طبری  ۱0۱)متوفای بن شبه نمیری عمر 
مده است روايت آاز جمله در قسمتی از اين بر می دارد؛  آنکه پرده از بسیاری از حقايق شش نفره نقل کرده اند 

وسط ت ابوبکر و عمربعد از رد سیره ی  ،که بعد از تسلیم خلافت به عثمان توسط عبد الرحمن بن عوف 
 خطاب به عبدالرحمن بن عوف  فرمودند: المومنین و قبول آن توسط عثمان، امیر  امیرالمومنین 

نیکو  س صبریپ  ؛ست شديداين اولین روزی نیست که علیه ما همد .برای مدتی دراز به او گذاشتی))
عثمان را خلیفه  ،به خدا قسم( ۳9: وسفي) خواهم.از خداوند ياری می ،کنیدکنم و بر آنچه توصیف میمی

 .(۱9الرحمن: )  هر روز به کاری است.کردی تا آن را به تو بازگرداند و خدا 
ن ها آ ؛با مردم مشورت کرده ام پس عبد الرحمن گفت: ای علی، بد گمان نباش؛ چرا که من نظر کرده ام و

 کسی را با عثمان برابر نمی گیرند. 
 فرمود:.. و . در حالی که می فرمود: اين نامه به سر خواهد رسید ،خارج شد پس علی 

 ،مردم به قريش می نگرند و قريش به همديگر می نگرد و می گويد: اگر بنی هاشم بر شما خلافت يابند» 
آن را در میان خودتان دست به دست  ،ولی اگر در غیر آن ها از قريش باشد ،نمی شودهرگز از میانشان خارج 

 1((.«می بريد
 نيا خشيدر تار  نیز طبری 6در تحقیقش تصحیح کرده. عبد الله الدويشرا  سند روايت ابن شبه نمیری

 3.نقل کردهاست،  معتبر شقيسه طر  کهرا با پنج سند  تيروا
 .از ديدن عمر، مستبد دانستن ابوبکر و دفن شبانه ی همسرش  ومنین کراهت امیرالم روایت سوم:

 بخاری و مسلم در صحیحشان از عائشه روايت کرده اند که گفت: 

فت تا نگوی با  یقهر کرد و سخناو با  بر ابوبکر غضبناک شد و ،امر شد نيمتوجه ا فاطمه  یوقت»... 
  .کرد یزندگ شش ماه پیامبر بعد از  رفت. فاطمه  ایاز دن

                                                           

هِ بْنَ [ 1] نَّ عَبْدَ اللَّ
َ
، أ ثَنَا نَافِع  ثَنَا مُوسَی بْنُ عُقْبَةَ، قال: حَدَّ ، قال: حَدَّ د  ثَنَا مُحَمَّ :  وَحَدَّ خْبَرَهُ ... فَقَالَ عَلِيٌّ

َ
هُ عَنْهُ أ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ

هُ الْمُسْتَعَا لَ يَوْمٍ تَظَاهَرْتُمْ فِیهِ عَلَیْنَا،)) فَصَبْر  جَمِیل  وَاللَّ وَّ
َ
یْتَ عُثْمَ حَبْوَتَهُ حَبْو دَهْرٍ، لَیْسَ هَذَا أ هِ مَا وَلَّ انَ إِلا نُ عَلَی مَا تَصِفُونَ((، وَاللَّ

، لا تَجْعَلْ عَ لِیَ  حْمَنِ: يَا عَلِي  نٍ((، فَقَالَ عَبْدُ الرَّ
ْ
هِ )) کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأ مْرَ إِلَیْكَ، وَاللَّ

َ
دْ نَظَرْتُ وَشَ رُدَّ الأ

َ
ي ق اوَرْتُ لَی نَفْسِكَ سَبِیلا، فَإِن 

اسَ فَإِذَا هُمْ لا يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ وَهُوَ  رَيْش   النَّ
ُ
رَيْشٍ، وَق

ُ
اسَ يَنْظُرُونَ إِلَی ق : إِنَّ النَّ جَلَهُ ... فَقَالَ عَلِيٌّ

َ
يَقُولُ: سَیَبْلُغُ الْکِتَابُ أ

ا وَإِنْ کَانَتْ فِي غَ  بَدا
َ
رَيْشٍ تَدَاوَلْتُمُوهَا بَیْنَکُمْ یْرِهِمْ مِنْ تَنْظُرُ إِلَی بَیْتِهَا، فَتَقُولُ: إِنْ وَلِيَ عَلَیْکُمْ بَنُو هَاشِمٍ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُمْ أ

ُ
 ق

 قال الدويش: صحیح رجاله ثقات و رواه ابن سعد   ۳۰۳-۳۰۴ص  ۱أخبار المدينة )المجلد السادس(، ج  [6]
 قبلا در فصل سوم، در بحث سخن مقداد به بررسی اسانید اين روايت پرداختیم.  59۱-59۴ص  ۱ج  ،تاريخ الطبري [3]
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 او را در شب دفن کرد و ابوبکر را خبر نکرد و  یوفات کرد، همسرش عل که فاطمه  یهنگام
 خواند.  نماز خودش بر او

]حضرت[ که  یدر نزد مردم بود. هنگام يیوجهه و آبرو یدارا  یزنده بود، عل  که فاطمه یتا زمان
 .گرداندند یبرمرو مردم از او  يافت،وفات  فاطمه 

را به نزد  یکس  ینکرده بود. پس عل عتیدر آن مدت ب  یکرد و عل و مصالحه با او عتیطلب ب پس
. و منظورش عمر بود اوریاو کراهت دارم همراه خود ن دنيرا که از د ینزد ما و کس ایب :ابوبکر فرستاد و گفت

با من  یار که ک ستین نيا الحتم. ابوبکر گفت: ایشو  ینزد آنها داخل نم يیبه خدا قسم به تنها :عمر گفت
بر آنها شاهد و گواه گرفت   یعل .پس ابوبکر بر آنها داخل شد .روم ینزد آنها م ،به خدا قسم ؛داشته باشند

مگر  ميآرزو نکرده اتو  یرا برا یر یخ؛ و میشناخت و گفت: ما فضل تو را و آنچه را که خداوند به تو داده است
 1.«ی ... ما استبداد کردبر  ،است؛ و اما تو در امر خلافت ن را به تو دادهآخدا  نکهيا

ه (، لذا آنچه را کاز آنجايی که اين روايت، از عائشه دختر ابوبکر نقل شده )شهد شاهد من اهلها تذکر:
 ضد پدرش گفته، می پذيريم؛ اما آنچه را که به نفع او گفته، صرفاا ادعا حساب می کنیم.بر 

 .با خلافت ابوبکر  یرالمومنین مخالفت ام روایت چهارم:

 :که گفت است روايت کردهعمر بن خطاب بخاری در صحیحش از 

، انصار با ما مخالفت کردند و برای تعیین خلیفه ای جديد در سقیفه يافتوفات   رسول اللهزمانی که »
 6.« زبیر و همراهانشان با ما مخالفت کردند ... ، بنی ساعده جمع شدند و نیز علی 

 .با خلافت عمر  مخالفت امیرالمومنین  روایت پنجم:
س پ ؛هنگامی که ابوبکر در آستانه ی مرگ قرار گرفت، عمر را جانشین خودش قرار داد :ويدعايشه گ»

                                                           

عن عروة عن عائشة ... فوجدت » ۳۳5۴ح  ۳۱9۴ص  ۱ج  ،و صحیح مسلم ۱999ح  ۳5۰9ص  ۰ج  ،[ صحیح البخاري1]
فاطمة علی أبي بکر في ذلك فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت وعاشت بعد النبي صلی الله علیه وسلم ستة أشهر فلما توفیت دفنها 

 حیاة فاطمة فلما توفیت استنکر علي وجوه الناس زوجها علي لیلا ولم يؤذن بها أبا بکر وصلی علیها وکان لعلي من الناس وجه
فالتمس مصالحة أبي بکر ومبايعته ولم يکن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلی أبي بکر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك کراهیة لمحضر عمر 

فتشهد علي  علیهم أبو بکرفقال عمر لا والله لا تدخل علیهم وحدك فقال أبو بکر وما عسیتهم أن يفعلوا بي والله لآتینهم فدخل 
 «.فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس علیك خیرا ساقه الله إلیك ولکنك استبددت علینا بالأمر ... 

حین توفی الله نبیه صلی الله علیه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم   0۰۰۱ح  ۱5۴5ص  0ج  ،صحیح البخاري [6]
  دة وخالف عنا علي والزبیر ومن معهمافي سقیفة بني ساع
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 خلفا تیافضل اتیروا یفصل پنجم: نقد و بررس

و طلحه بر او وارد شدند و گفتند: چه کسی را خلیفه کردی؟ گفت: عمر را. گفتند: به پروردگارت چه  علی
می گويم: بر آن ها  .؟! من به خدا و عمر از شما داناتر هستماز خدا می ترسانید گفت: آيا مرا خواهی گفت؟

 1.«بهترين اهلت را خلیفه کردم
 6.نقل کرده است حسناين روايت را ابن سعد با سند 

 ، گفته شده: يکی از مهاجرين! در بعضی از روايات، به جای نام امیرالمومنین 
 روايت کرده است که گفت:عمیس بنت اسماء از  هـ( 615ابو الولید ازرقی )متوفای 

در  ،پس گفت: عمر را بر ما خلیفه کردی ؛در حالی که او بیمار بود ،مردی از مهاجرين بر ابوبکر وارد شد»
چه  .پس اگر پادشاه ما شود ستمگرتر خواهد بود ؛حالی که او الان که بر ما سلطنت ندارد بر ما ستم می کند

پس گفت:  .ابوبکر گفت: مرا بنشانید و چنین کردنداد هنگامی که او را ملاقات کنی؟ دجوابی به خدا خواهی 
آيا من را از خدا می ترسانی ؟! پس من زمانی که او را ملاقات کنم، می گويم: بهترين اهلت را برای آن ها 

 3.«خلیفه کردم
 4ش را تصحیح کرده است.الشهری نیز سند و دکتر محمدثقه داسته  رجال سند اين روايت راابن حجر 

                                                           

أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبیل قال أخبرنا عبید الله بن أبی زياد عن يوسف   ۱۳۰ص  ۱ج  ،الطبقات الکبری [1]
ا ذبن ماهك عن عائشة قالت لما حضرت أبا بکر الوفاة استخلف عمر فدخل علیه علی وطلحة فقالا من استخلفت قال عمر قالا فما

 أنت قائل لربك قال أبالله تفرقانی لأنا أعلم بالله وبعمر منکما أقول استخلفت علیهم خیر أهلك
 بررسی سند روايت طبق برنامه ی جوامع الکلم: [6]

 .ابی/ يوسف بن ماهك الفارسی : ثقة / عايشه : صح : مقبولالقداح عبید الله بن أبی زيادالضحاك بن مخلد النبیل : ثقة / 
 گفته است: نیچن تياو، در نها یها ليالقداح را حسن دانسته و بعد از ذکر جرح و تعد داللهیعب تياسد سند روا لیمحسین س

 ثيه حسن الحداست ک نيشود، ا یگفته م یکس نیکه در مورد چن یزیچ نيأقل ما يقال فیه أنه حسن الحديث = پس کمتر  فمثله»
 ۱0باب  ۳995ح  ۳۳۳0-۳۳۳۰ص  ۱مي )ت: الداراني(، ج الدارمي المعروف  بسنن الدار مسند «باشد. یم

حدثنا أبو الولید حدثنا ابن أبی عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهری عن  ۳5۱-۳5۱ص  ۱ج  ،أخبار مکة للأزرقی [3]
ال و شاك فقالقاسم بن محمد عن أسماء ابنة عمیس قالت دخل رجل من المهاجرين علی أبی بکر الصديق رضی الله عنه وه

استخلفت علینا عمر وقد عتا علینا ولا سلطان له فلو قد ملکنا کان أعتی فکیف تقول لله سبحانه إذا لقیته فقال أبو بکر أجلسونی 
  فأجلسوه فقال هل تفرقنی إلا بالله عز وجل فإنی أقول إذا لقیته استخلفت علیهم خیر أهلك

 ابن حجر العسقلانی : رجاله ثقات قال ۱999ح  ۳5۳ص  ۳5ج  ،المطالب العالیة [4]
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 خودشان را برتر از خلفا می دانستند!نکته ی ششم: امیرالمومنین 

احدی از اين »فرمودند:   روايت کرده است که حضرت علی  1بلاذری با سند صحیح روایت یکم:
به اين مردم نسبت  احقوفات يافتند و من  امت، ]از ظلم و مصیبت[ آنچه را که من ديدم نديد؛ رسول خدا 

امر )خلافت( بودم؛ پس مردم با ابوبکر بیعت کردند و او نیز عمر را جانشین خودش کرد؛ پس من بیعت کردم و 
]به قضا و قدر الهی[ رضايت دادم و تسلیم شدم؛ سپس مردم با عثمان بیعت کردند؛ پس من نیز بیعت کردم و 

 6«ک دارند!!تسلیم شدم و رضايت دادم، و آن ها اکنون بین من و معاويه ش

الناس  وأنا أحق»نقل کرده، اما از نقل عبارت « السنة»در کتاب  همین روايت را عبدالله بن احمد بن حنبل 
 قرار داده است!« فذکر شیلا»احساس خطر نموده و به جای آن، عبارت « بهذا الأمر

 3سته است.يت را ثقه داندر تحقیق کتاب السنة، همه ی رجال سند اين روا محمد سعید سالم القحطانيدکتر 

 4ابن عساکر اين روايت را با سندی ديگر نقل کرده است.

                                                           

 [ بررسی سند روايت:1]
 .روح بن عبد المؤمن الهذلي: ثقة / الوضاح بن عبد الله الیشکري: ثقة / خالد الحذاء: ثقة / عبد الرحمن بن أبي بکرة الثقفي: ثقة

عن عبد الرحمن بن أبي بکرة:  حدثني روح بن عبد المؤمن، عن أبي عوانة، عن خالد الحذاء ۱9۰ص  ۳ج  ،[ أنساب الأشراف 6]
أن علیا أتاهم عائدا فقال: ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقیت، توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنا أحق الناس بهذا الأمر؛ 

 نفبايع الناس أبا بکر، فاستخلف عمر، فبايعت ورضیت وسلمت، ثم بايع الناس عثمان فبايعت وسلمت ورضیت، وهم الآن يمیلو
 .بیني وبین معاوية

حدثني أبي وعبید الله بن عمر القواريري وهذا لفظ حديث أبي قالا حدثنا  ۳۱۳5ح  ۱9۰ص  ۱ج  ،[ السنة لعبد الله بن أحمد3]
يحیی بن حماد أبو بکر نا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بکرة أن علیا رضي الله عنه أتاهم عائدا ومعه عمار فذکر 
کونن مع الله علی من کان ثم قال ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقیت إن  شیلا فقال عمار يا أمیر المؤمنین فقال اسکت فوالله لأ

کر وذکر فبايع الناس أبا بکر رضي الله عنه فبايعت وسلمت ورضیت ثم توفي أبو ب فذکر شیلارسول الله صلی الله علیه وسلم توفي 
لله عنه وذکر ذلك فبايعت وسلمت ورضیت ثم توفي عمر فجعل الأمر إلی هؤلاء الرهط الستة فبايع کلمة فاستخلف عمر رضي ا

  رجاله ثقات .الناس عثمان رضي الله عنه فبايعت وسلمت ورضیت ثم هم الیوم يمیلون بیني وبین معاوية
ا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن أنا ( أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أن۰۰۳9۱)ح  ۰۱9ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [4]

الحاکم أبو أحمد الحافظ أنا الحسین بن محمد بن صالح الصیمري نا إبراهیم بن يوسف يعني الصیرفي نا أبي عن أمي الصیرفي عن 
ا ذسمعت علي بن أبي طالب قال قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنا أری أني أحق الناس به يحیی بن عروة المرادي قال

الأمر فاجتمع الناس علی أبي بکر فسمعت وأطعت ثم إن أبا بکر حضر فکنت أری أن لا يعدلها عني فولي عمر فسمعت وأطعت ثم 
إن عمر أصیب فظننت أنه لايعدلها عني فجعلها في ستة أنا احدهم فولاها عثمان فسمعت وأطعت ثم إن عثمان قتل فجاؤوني 

  ما وجدت إلا السیف أو الکفر بما أنزل علی محمد صلی الله علیه وسلمفبايعوني طائعین غیر مکرهین فوالله 
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 1ابن طاهر مقدسی نیز سند ديگری برای اين سخن حضرت ذکر کرده است.

ز ابن عباس ابا سند معتبر  ، حاکم نیشابوری و ضیاء مقدسیطبرانینسائی، ابن ابی حاتم،  روایت دوم:
، من برادر قسم به خدا... : می گفت  شه در زمان حیات رسول خداهمی  علی»:که انده روايت کرد

 6«.ستپس چه کسی از من به او سزاوارتر ا ؛، ولی، وارث و پسر عموی ايشان هستم رسول خدا 

 اعتراف ابوبکر به عدم افضلیت خودش! نکته ی هفتم:
 ده است که گفت: ن روايت شاز میمو 3با سند حسن )طبق نظر وصی الله(در کتاب فضائل الصحابه احمد 

 عمر ]در سقیفه[ به ابوبکر گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنیم. »

تم. سمن با تقوا ترين و قوی ترين شما نی ،ابوبکر گفت: برای چه با من بیعت می کنید؟ به خدا سوگند
 4«ترين شما عمر است. ابو حذيفه و قوی مولیترين شما سالم باتقوا

وجود بیعت را پذيرفت و در همان روزی که به خلافت رسید، به منبر رفت و در سخنرانی اش  اما با اين
 !ستمیشما ن نيهمانا من اکنون حکمفرمای شما شدم، ولی بهتر اعتراف  کرد که 

 ابن کثیر دمشقی می نويسد:

کنون من ا و پی مبرش را ستود، چنین گفت: ای مردم! همانا  گفت ابوبکر پس از اينکه خدا را سپاس»
ولی بهترين شما نیستم؛ پس هرگاه در انجام امورتان خوب کار کردم، مرا ياری کنید و  ،حکمفرمای شما شدم

 1.«اين روايت سندش صحیح است.. هر گاه بد کار کردم، مرا به راه راست راهنمايی کنید.

                                                           

حديث : والله لقد قبض رسول الله وما أحد أحق  طارق بن شهاب عن علي ۱۳5ح  661ص   1ج  ،أطراف  ال رائب والأفراد[ 1]
 . ارقتفرد به عبد السلام بن حبیب عن أبیه عن سلیمان بن میسرة الأحمسي عن ط . بهذا الأمر مني

  به بررسی سند اين روايت پرداختیم. در مبحث علم امیرالمومنین  [6]
فْظُ  حْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَکِیمٍ، وَاللَّ

َ
، وَأ یْسَابُورِي  هِ النَّ دُ بْنُ يَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَ  أخْبَرَنَا مُحَمَّ الا: حَدَّ

َ
دٍ، ق الَ لِمُحَمَّ

َ
: ةَ، ق

ا، " کَانَ يَقُولُ فِي حَیَاةِ رَسُولِ  نَّ عَلِیًّ
َ
اسٍ، أ ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّ سْبَاط 

َ
ثَنَا أ هِ  حَدَّ هَ يَقُولُ:  اللَّ وْ »إِنَّ اللَّ

َ
فَإِنْ مَاتَ أ

َ
أ

عْقَابِکُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ 
َ
تِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أ

ُ
هِ لا «ق ا، وَاللَّ

َ
اتِلَنَّ عَلَی مَا ق

َ
ق
ُ
تِلَ، لأ

ُ
وْ ق

َ
هِ لَلِنْ مَاتَ أ هُ، وَاللَّ عْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّ

َ
تَلَ نَنْقَلِبُ عَلَی أ

ي؟ " حَق  بِهِ مِن 
َ
هِ، وَمَنْ أ هُ، وَوَارِثُهُ، وَابْنُ عَم  خُوهُ، وَوَلِی 

َ
ي لأ هِ إِن  ی مَاتَ، وَاللَّ  عَلَیْهِ حَتَّ

 قال وصی الله بن محمد العباس: إسناده حسن  ۳۰۳ح  ۳0۱ص  ۳ج  ،ضائل الصحابة لابن حنبلف [3]
حدثنا عبد الله قثنا أحمد بن محمد بن أيوب قثنا أبو بکر يعنی بن عیاش عن عمرو بن میمون عن أبیه أن عمر قال لأبی  [4]

 أقواکم أتقانا سالم يعنی مولی أبی حذيفة وأقوانا عمر بکر أمدد يدك نبايعك قال علام تبايعونی فوالله ما أنا بأتقاکم ولا
قال ابن کثیر: وهذا إسناد صحیح / ثم تکلم أبو بکر فحمد الله وأثنی علیه بالذی هو أهله  ۱۴۳ص  0ج  ،البداية والنهاية [1]

مانة والکذب ونی الصدق أثم قال أما بعد أيها الناس فأنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقوم
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 «رون امتها»      

 1د دانسته است.ابو داود سجستانی نیز اين روايت را نقل کرده و محققش در پاورقی سندش را جی  

م جوزيه، ابوبکر در زمان بیماری اش در آخرين روزهای حیاتش نیز به عدم افضلیت نقلبر  بنا  شابن قی 
 :اعتراف  کرده است

عبد الرحمن بن عوف  گفت: ابوبکر در بیماری اش که در آن فوت شد، گفت: من ولی امورتان شدم؛ اما »
 6.«باد کرد از اين که اين امر )خلافت( برای او باشدبهترين شما نبودم و هر يک از شما بینی اش 

 هـ می نويسد: 5۰9ابن حزم آندلسی متوفای 

به خلافت رسید، برای مردم خطبه خواند  صحیح است که ابوبکر هنگامی که بعد از وفات رسول خدا »
ه وی صحیح است ک و گفت: ای مردم، من ولی شما شدم، در حالی که بهترين شما نیستم و و اين مطلب از او

کند ن مطلب را منکر نشد؛ پس دلالت میاين سخن را به طور علنی در میان جمیع صحابه گفت و کسی از آنها اي
بر پذيرش سخن او و اختلافی نیست که در میان حاضرين در خطبه ی ابوبکر، کسی نبود که در موردش گفته 

 . شود برتر از ابوبکر است بجز علی، ابن مسعود و عمر ..

 پس اگر کسی بگويد که ابوبکر اين سخن را از باب تواضع گفته است، ]در جواب[ به او می گويیم: 

او را به اين اسم نامگذاری کرد )؟!( جايز  اين سخن به يقین باطل است؛ زيرا صديق که رسول خدا 
ند کجمله چیزهايی که روشن می . و از نیست که دروغ بگويد و حاشا از او از آن و او جز حق و راست نمی گويد ...

را از روی حق و صدق گفت و نه از باب تواضع، روايتی است که از  – ولیتکُمْ وَلست بِخَیْرکُِمْ  -ابوبکر اين سخن 
ابو سعید خدری نقل شده است ... پس اين ابوبکر است که فضائل خودش را هنگامی که در موردش درست 

فضل صحابه بود، به صراحت آن را می گفت و کتمانش نمی کرد، در باشد، ذکر می کند؛ پس اگر چنانچه ا
 3«حالی که خداوند او را از دروغ منزه ساخته است.

                                                           

خیانة والضعیف فیکم قوی عندی حتی أرجع علیه حقه إن شاء الله والقوی فیکم ضعیف حتی آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع 
 اقوم الجهاد فی سبیل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشیع الفاحشة فی قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطیعونی ما أطعت الله ورسوله فاذ

 عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکم قوموا إلی صلاتکم يرحمکم الله وهذا إسناد صحیح
 غنیم بن عباس بن غنیم أبو بلال -: ياسر بن إبراهیم بن محمد أبو تمیم ینمحقق ۱۳ح  59[ کتاب الزهد، ص 1]
د بن عبد الرحمن بن عوف  عن وذکر لیث عن ابن سعد عن صالح بن کیسان عن حمی ۳۳9-۳۳9ص  ۳ج  ،عدة الصابرين [6]

أبیه أن أبا بکر رضی الله عنه قال فی مرضه الذی مات فیه إنی ولیت أمرکم وانی لست بخیرکم وکلکم ورم أنفه من ذلك أن يکون 
  هذا الامر له

اس حِین ول ۳۴0-۳۴5ص  ۰ج  ،[ الفصل في الملل3] ديق رَضِي الله عَنهُ خطب النَّ بَا بکر الص 
َ
ن أ

َ
ي بعد موت رَسُول قد صَحَّ أ

نه 
َ
ي ولیتکُمْ وَلست بِخَیْرکُِمْ فقد صَحَّ عَنهُ رَضِي الله عَنهُ أ اس إِن  يهَا النَّ

َ
حَابَة أعلن بِحَ الله صلی الله عَلَیْهِ وَسلم فَقَالَ أ ضْرَة جَمِیع الصَّ



 

 

011  

 

 خلفا تیافضل اتیروا یفصل پنجم: نقد و بررس

 بر ابوبکر و عمر برتری امام مهدی  نکته ی هشتم:
 محیی الدين نووی شافعی می نويسد: !جمهور اهل سنت معتقدند که ابوبکر و عمر خلیفة الله نبودند

ن ]خلیفة ! پس ابوبکر گفت: مدی به ابوبکر گفت: ای خلیفة اللهکه نقل شده است که مر از ابن ابی ملی»
هستم و به اين خشنودم. و مردی به عمر بن عبدالعزيز گفت: ای  الله نیستم، بلکه فقط[  خلیفه ی پیامبر 

ی در کتابش یه شافعخلیفة الله! پس او گفت: وای بر تو ... و امام قاضی القضاة ابو الحسن ماوردی بصری، فق
" گفته است: ... جمهور علما از اطلاق خلیفة الله به خلفا منع کرده اند و قائلش را فاجر  الأحکام السلطانیة "

 1«دانسته اند.
نقل کرده « لسنةا»روايتی که نووی درباره ی خلیفة الله نبودن ابوبکر نقل کرده، آن را ابوبکر خلال در کتاب 

 6لزهرانی سندش را صحیح دانسته است.و محققش دکتر عطیه ا
طبق   یکه در کتب معتبر اهل سنت نقل شده، امام مهد  یالسند  حیصح تيابنا بر روااز سوی ديگر، 

 .الله هستند فةی، خلرسول خدا  شيفرما
  روایت اول:

 هسر آن جنگی میان س گنجی در نزد شماست که بر»نقل می کند که فرمودند:  خدا رسول ثوبان از 
نفر از فرزندان پادشاهان اتفاق می افتد که هیچ يک در آن به پیروزی نمی رسند، سپس از سمت مشرق 

                                                           

نه لَیْسَ بخیرهم وَلم يُنکر هَذَا القَوْل مِنْهُم أحد فَدلَّ 
َ
نه لَیْسَ فِي أحد من الْحَاضِرين  رَضِي الله عَنْهُم أ

َ
علی متابعتهم لَهُ وَلَا خلاف  أ

نه خیر من أبي بکر إِلاَّ عَلي  وَابْن مَسْعُود وَعمر
َ
اس أ بُو بکر هَذَا تواضعاا ... لخطبته إِنْسَان يَقُول فِیهِ أحد من النَّ

َ
الَ أ

َ
مَا ق ائِل إِنَّ

َ
الَ ق

َ
فَإِن ق

لْنَا لَهُ هَذَا هُوَ الْبَا
ُ
ن يکذب وحاشا لَ ق

َ
اهُ رَسُول الله صلی الله عَلَیْهِ وَسلم بِهَذَا الِاسْم لَا يجوز أ ذِي سَمَّ ديق الَّ ن الص 

َ
 هُ طِل الْمُتَیَقن لِأ

بَا بکر رَضِي الله عَنهُ لم يقل ولیتکُمْ وَلست بِخَیْرکُِمْ إِلاَّ ...من ذَلِك وَلَا يَقُول إِلاَّ الْحق والصدق
َ
ن أ

َ
ا يبین أ  تواضعاا  محقاا صَادِقا لَا وَمِمَّ

ديق رَضِي الل بُو بکر الص 
َ
الَ أ

َ
الَ ق

َ
ثنَاهُ ... عَن أبي سعید الْخُدْرِي  ق لَسْتيَقُول فِیهِ الْبَاطِل وحاشا لَهُ من ذَلِك مَا حد 

َ
اس  ه عَنهُ أ حَق النَّ

َ
أ

د( فَهَذَ  بُو مُحَمَّ
َ
الَ أ

َ
لَسْت صَاحب کداء )ق

َ
و لست أول من أسلم أ

َ
بُو بکر رَضِي الله عَنهُ يذکر فَضَائِل نَفسه إِذا کَانَ صَادِقا فِیهَا بهَا أ

َ
ا أ

 فَلَو کَانَ أفضلهم لصرح بِهِ وَمَا کتمه وَقد نزهه الله تَعَالَی عَن الْکَذِب
أنا خلیفة  لوعن ابن أبي ملیکة أن رجلا قال لأبي بکر الصديق رضي الله عنه يا خلیفة الله فقا ۱9۳-۱90ص  ۳ج  ،[ الأذکار1]

محمد صلی الله علیه وسلم وأنا راض بذلك وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يا خلیفة الله فقال ويلك ... وذکر الإمام 
أقضی القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقیه الشافعي في کتابه الأحکام السلطانیة ... وامتنع جمهور العلماء من ذلك ونسبوا 

  إلی الفجور هذا کلام الماورديقائله 
أخبرنا محمد قال ثنا وکیع عن نافع بن عمر عن ابن أبي ملیکة قال قال رجل لأبي  ۱۱۰ح  193ص  1ج  ،السنة للخلال[ 6]

بکر يا خلیفة الله قال لست بخلیفة الله عز وجل ولکن خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم أنا راض بذلك إسناد هذا الحديث 
  حصحی
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 «رون امتها»      

هنگامی . .پرچمهای سیاهی پديدار می شود و با شما نبردی خواهند کرد که هرگز مانند آن اتفاق نیفتاده است.
ه يخ بگذريد، خود را به آنها رساندبرف  و  چند از روی به هر وسیله ای که می توانید هر ،که آن پرچم ها را ديديد

 1.«می باشد مهدی  [حضرت]، بیعت نمائید؛ زيرا او خلیفه  خداو با ايشان 

حاکم  6،اين روايت را ابن ماجه در سننش آورده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است
ار 3ت کرده است.در مستدرکش آورده و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافق  ،2، سیوطی1ابن کثیر، 4ابوبکر بز 

 نیز سندش را تصحیح کرده اند. 8بوصیریو  9شبیلیا، 7ِقرطبی

 روایت دوم:

 سند اول:

ا بخرم مرا از کنار آبی به کوفه فرستادند تا چهارپ»: روايت می کند که گفت سبیعاحمد بن حنبل با سندش از 
که گروهی دور او بودند و رفیق من برای چهارپايان رفت و من نزد آن و به کناسه آمديم که در آن مردی بود 

 : گفتمرد رفتم و او حذيفه بود. پس ، از او شنیدم که 

، آيا بعد از خوبی می پرسیدند و من از بدی؛ پس گفتم: ای رسول خدا  ،از ايشان ياران رسول خدا 
 بله. گفتم: راه حفظ از آن چیست؟  همانطوری که قبل از آن بود؟ فرمود: ،بدی است ،از خوبی

فت: گفتم که گ به گمانم ابو التیاح می گفت شمشیر. به گمانم ]از حذيفه چنین نقل کرد و[-فرمود: شمشیر 
 ؟ فرمود: دعوت گران به سپس چه چیزی است؟ فرمود: سپس آرامشی بر دخن است. گفتم سپس چیست

                                                           

وْرِي   [1] اقِ، عَنْ سُفْیَانَ الثَّ زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ الَا: حَدَّ
َ
حْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ق

َ
دُ بْنُ يَحْیَی، وَأ ثَنَا مُحَمَّ بِي قِلَابَةَ حَدَّ

َ
اءِ، عَنْ أ ، ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّ

الَ رَسُولُ ا
َ
الَ: ق

َ
، عَنْ ثَوْبَانَ، ق حَبِي  سْمَاءَ الرَّ

َ
بِي أ

َ
هِ عَنْ أ هُمُ ابْنُ خَلِیفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِیرُ إِلَی وَاحِدٍ للَّ ، کُل  : " يَقْتَتِلُ عِنْدَ کَنْزِکُمْ ثَلَاثَة 

، ثُمَّ  وْم 
َ
تْلاا لَمْ يُقْتَلْهُ ق

َ
ودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَیَقْتُلُونَکُمْ ق ايَاتُ الس  ا لَا مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّ حْفَظُهُ، فَقَالَ: فَإِذَ   ذَکَرَ شَیْلا

َ
يْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، أ

َ
ا رَأ

هِ الْمَهْدِي  " هُ خَلِیفَةُ اللَّ لْجِ، فَإِنَّ ا عَلَی الثَّ  وَلَوْ حَبْوا
 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات ۰۴9۰ح  ۳۱0۳ص  ۱ج  ،سنن ابن ماجه [6]
 با تصحیح حاکم و ذهبی  9۰۱۱ ح 5۳۴ص  ۰ج  ،المستدرک علی الصحیحین [3]
 فإنا اخترنا هذا الحديث لصحته وجلالة ثوبان إسناده إسناد صحیح ۰۳0۱رقم  ۳۴۴ص  ۳۴البحر الزخار، ج [ 4]
 قال ابن کثیر: تفرد به ابن ماجه ، وهذا إسناد قوی صحیح ۱0ص  ۳ج  ،النهاية فی الملاحم والفتن [1]
 0۰9رقم  ۰0نذير، ص [ الجامع الص یر في أحاديث البشیر ال2]
 قال القرطبي: إسناده صحیح. ۳۱۴۳التذکرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة، ص [ 7]
  قال الإشبیلی : وإسناده صحیح 5۱9ص  ۰ج  ،الأحکام الشرعیة الکبری [9]
  : هذا إسناد صحیح رجاله ثقاتالبوصیريقال  ۱۴۰ص  ۰ج  ،مصباح الزجاجة [8]
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اگرچه بدنت از توان  ،همراه او باشا در زمین دیدی اگر در آن روز خلیفه ی خدا ر فرمود: و گمراهی. 
 لو در حالی که تنه ی درخت را گاز گرفته ای بمیری.  و ،اگر او را ندیدی فرار کنافتد و مالت گرفته شود و 

 1.. .«.سپس دجال خروج می کندگفتم سپس چیست؟ فرمود: 

و شعیب الارنؤوط آن را حسن  6یح کردهسند اين روايت را محقق کتاب مسند احمد، حمزه احمد الزين، تصح
 4ألبانی نیز اين روايت را در کتاب سلسلة الأحاديث الصحیحة آورده است. 3دانسته است.

 سند دوم: 

کان »، «خلیفة الله»همین روايت را احمد در مسندش با طريقی ديگر نقل کرده، با اين تفاوت که به جای 
  1معنا می باشند.آمده که هم « لله يوملذ في الأرض خلیفة

 7و شعیب الارنؤوط آن را حسن دانسته است.2سند اين روايت را نیز حمزه احمد الزين تصحیح کرده

 سوم: روایت

 ذهبی با ذکر سلسله سند، از عبد الله بن عمر نقل می کند که گفت:

                                                           

ی ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبی التیاح قال سمعت صخرا يحدث عن سبیع قال أرسلونی حدثنا عبد الله حدثنی أب [1]
من ماء إلی الکوفة اشتری الدواب فأتینا الکناسة فإذا رجل علیه جمع قال فأما صاحبی فانطلق إلی الدواب وأما أنا فأتیته فإذا هو 

بعد  لم يسألونه عن الخیر وأسأله عن الشر فقلت يا رسول الله هلحذيفة فسمعته يقول کان أصحاب رسول الله صلی الله علیه وس
هذا الخیر شر کما کان قبله قال نعم قلت فما العصمة منه قال السیف أحسب أبو التیاح يقول السیف أحسب قال قلت ثم ماذا قال 

نهك  خلیفة الله فی الأرض فالزمه وإنثم تکون هدنة علی دخن قال قلت ثم ماذا قال ثم تکون دعاة الضلالة قال فإن رأيت يوملذ 
جسمك وأخذ مالك فإن لم تره فاهرب فی الأرض ولو إن تموت وأنت عاض بجذل شجرة قال قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال 
قال قلت فیم يجئ به معه قال بنهر أو قال ماء ونار فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره قال 

  قلت ثم ماذا قال لو أنتجت فرسا لم ترکب فلوها حتی تقوم الساعة
 قال حمزة احمد الزين: إسناده صحیح ۱۱۱۳9ح  0۱۱-0۱۳ص  ۳0، ج مسند احمد بن حنبل [6]
  63464ح  461ص  39مسند احمد، ج [ 3]
  ۳۳9۳ح  ۱99ص  ۰[ سلسلة الأحاديث الصحیحة، ج 4]
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن نصر بن  ۱۱۰۳0ح  453ص  1ج  ،مسند أحمد بن حنبل[ 1]

عاصم اللیثي عن خالد بن خالد الیشکري قال خرجت زمان فتحت تستر حتی قدمت الکوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فیها 
لرجل فقال القوم أو ما تعرفه فقلت لا فقالوا رجل صدع من الرحال حسن الث ر يعرف  فیه إنه من رجل أهل الحجارة قال فقلت من ا

 ...فإن کان لله يوملذ في الأرض خلیفة  ...هذا حذيفة بن الیمان صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم قال 
 قال حمزه احمد الزين: إسناده صحیح ۱۱۱۱۳ح  0۱۱ص  ۳0[ مسند احمد، ج 2]
 الأرنؤوط: حديث حسنقال شعیب  ۱۱۰۱9ح  ۰۱5-۰۱۰ص  ۱9[ مسند احمد، ج 7]
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ندا  در حالی که بر سرش عمامه ای است که در آن ،خروج می کند فرمودند: مهدی  رسول خدا »
 1.«خلیفه ی خدا است؛ از ايشان تبعیت کنید دهنده ای ندا در می دهد: اين مهدی 

بر  یاول قيبر ابوبکر و به طر   یحضرت مهد  یبرتر  ،دو موضوع نيبا کنار هم گذاشتن ا نتیجه گیری:
 ملا علی قاری حنفی می نويسد:می شود، همانطور که عمر ثابت 

دلالت واضحی است بر بزرگی شأن و جايگاه او و اين،  مهدی  بر حضرت« خلیفة الله»در اطلاق »
از صديق )ابوبکر( از اين حیث افضل باشد؛ چرا که به  منقبتی عالی و رتبه ای جلی است و چه بسا مهدی 

 6« گفته می شود، نه خلیفة الله.  او خلیفه ی رسول الله
 :می نويسدنیز سیوطی عبدالرحمن 

می گويد: ابو اسامه از عوف  از محمد بن سیرين روايت میکند  نف در باب مهدی ابن ابی شیبه در المص»
 3«.صحیح است ،که می گويد: در اين امت خلیفه ای است که ابوبکر و عمر بر او برتری ندارند. اين سند

ر را روايات ديگ ، بايد اضافه کنیم که اين موضوع خلیفة الله بودن امام مهدی جهت دفع استبعاد از 
 نیز تأيید می کند. عامه

 روایت اول:

انمردی از و بن عباس نقل می کند که گفت: روزها و شب ها سپری می شود تا اينکه جعبدالله معبد از  ابو»
بیت به ولايت می رسد که نه فتنه ها او را می پوشاند و نه او آن را می پوشاند. راوی می گويد: گفتم:  ما اهل

 گفت: آن امر خداست؛ ؟!جوان هايتان به آن می رسند ، آن وقتاز آن عاجر هستند س، پیرهای شماای ابن عبا

                                                           

عن إسماعیل بن عیاش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبیر  ۰۱۱ص  ۰ج  ،میزان الاعتدال فی نقد الرجال [1]
عن کثیر بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يخرج المهدی وعلی رأسه عمامة فیها مناد ينادی 

 ه فاتبعوههذا المهدی خلیفة الل
وفي إطلاق خلیفة  99المشرب الوردي في مذهب المهدي، ص  09الرسالة  0، ج مجموع رسائل العلامة الملا علي القاري [6]

الله علیه دلالة واضحة علي علو شأنه ورفعة مکانه ... والحاصل ان هذه منقبة علیة ومرتبة جلیة وربما يکون المهدي افضل من 
 إنه يقال له خلیفة رسول الله، لا خلیفة الله.الصديق من هذه الحیثیة ف

وقد قال ابن أبی شیبة فی المصنف فی باب المهدی : حدثنا أبو أسامة عن عوف  عن محمد هو ابن سیرين قال:  ۳۱ص  ۱ج  ،الحاوی للفتاوی [3]
ول ف من اللفظ الأول، والأوجه عندی تأويل اللفظین علی ما أيکون فی هذه الأمة خلیفة لا يفضل علیه أبو بکر ولا عمر قلت : هذا إسناد صحیح وهذا اللفظ أخ

  علیه حديث بل أجر خمسین منکم لشدة الفتن فی زمان المهدی وتمالؤ الروم بأسرها علیه ومحاصرة الدجال له
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 خلفا تیافضل اتیروا ینقد و بررسفصل پنجم: 

 1«به هرکس که بخواهد می دهد.

اين روايت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش، وصی الله بن محمد عباس، سندش را تصحیح 
 6کرده است.

 روایت دوم:

 3«و خدا کارش را يک شبه اصلاح می کند.از ما اهل بیت است  مهدی » فرمودند: حضرت رسول 

 4دش را ذکر کرده است.ینالبانی در زمره ی احاديث صحیح قرار داده و اسأاين روايت را 

 ابن کثیر دمشقی در بیان معنای اين حديث می گويد:

در شبی، خدا کارش را اصلاح می کند؛ يعنی خدا به سوی او بر میگردد، موفقش می کند، می فهماندش »
 1«ارشادش می کند بعد از اينکه چنین نبود.و 

 عبدالرؤوف  مناوی نیز در شرح اين حديث می نويسد:

کس هر »وف  تصرف  می کند. بسطامی گويد: شده است که او در عالم کون و فساد به وسیله ی اسرار حر  گفته
دلیل است که جد حضرت  بر اسرار و علوم حروف  و معارف  الهی اطلاع می يابد و به اين ،راز حرف  عین را بداند

احکام بود و از جمله  از اعلم صحابه به دقیق ترين علوم و لطیف ترين ؛ يعنی حضرت علی  مهدی 
روايت را  ؟ اينوف  بود. آيا نمی بینی که حرف  عین در ابتدای اسم ايشان آمده است، علم اسرار حر علوم ايشان

 2«و سیوطی آن را حسن دانسته است.روايت کرده  احمد در مسندش از امیرالمومنین علی 

                                                           

ضی الأيام محدثنا عبد الله قال حدثنی أبو بکر بن أبی شیبة قثنا بن عیینة عن عمرو عن أبی معبد عن بن عباس قال لا ت [1]
واللیالی حتی يلی منا أهل البیت فتی لم تلبسه الفتن ولم يلبسها قال قلت يا أبا عباس تعجز عنها مشیختکم وينالها شبابکم قال 

  هو أمر الله يؤتیه من يشاء
 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده صحیح ۳99۴ح  ۳۱۱5فضائل الصحابة لابن حنبل، ص  [2]
 البیت ، يصلحه الله فی لیلة المهدی منا أهل [3]
  ۱۱۳۳ح  ۰90ص  5، ج سلسلة الاحاديث الصحیحة للألبانی [4]
 يصلحه الله فی لیلة أی يتوب علیه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد إن لم يکن کذلك ۱0ص  ۳ج  ،النهاية فی الملاحم والفتن [5]
 ی لیلة ( وقیل إنه يصیر متصرفا فی عالم الکون والفساد) المهدی منا أهل البیت يصلحه الله ف ۱۳9ص  0ج  ،فیض القدير [6]

بأسرار الحروف  قال البسطامی ومن فهم سر العین اطلع علی سر أسرار العلوم الحرفیة والمعارف  الإلهیة ولهذا کان جد المهدی علی 
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 روایت سوم:

ده است که فرمود: اگر از روزگار فقط يک روز باقی مانده باشد، کر نقل  از پیامبر  ابو طفیل از علی »
خداوند قطعا مردی از اهل بیتم را مبعوث می کند تا آن را پر از عدالت کند همانطور که از ظلم و جور پر شده 

 1«بود.

 ،الاحاديث المختارةو ضیاء مقدسی در صحیحش نقل کرده و محقق کتاب  6را ابو داود در سننش اين روايت
 3دهیش، سندش را تحسین کرده است.عبدالملک بن دکتر 

 4لبانی نیز اين روايت را در زمره ی احاديث صحیح قرار داده است.أ

، است حضرت مهدی  جدو  که باب علوم نبوی حال سوالی که پیش می آيد اين است که امام علی 
هستند؟! يا اينکه امام  عمر، ابوبکر و افضل امت بعد از پیامبر  :آيا از اين موضوع اطلاع نداشته که فرموده

 را جزء اين امت نمی دانسته اند؟!  مهدی 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ت لحروف  ألا تری أن العین قد وقعکرم الله وجهه من أعلم الصحابة بدقائق العلوم ولطائف الحکم وکان من أجل علومه علم أسرار ا
 فی مفتاح اسمه حم ه عن علی أمیر المؤمنین رمز لحسنه

عن أبی الطفیل عن علی رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا  [1]
 من أهل بیتی يملأها عدلا کما مللت جورا

 ۰۱9۱ح  ۳۴۳ص  ۰ج  ،سنن أبی داود [2]
 : إسناده حسنقال عبد الملک الدهیش ۳۳۱ص  ۱ج  ،الأحاديث المختارة [3]
، بعث الله رجلا و ظلما ، فإذا مللت جورا و ظلما لتملأن الأرض جورا ۳5۱9ح  ۱9ص  ۰، ج سلسلة الاحاديث الصحیحة [4]

 ا و عدلا ، کما مللت جورا و ظلمامنی ، اسمه اسمی ، فیملؤها قسط
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   توسط امام سجاد ساختگی م: تکذیب این حدیث نهنکته ی 
 جبیر روايت کرده است که گفت:از حکیم بن  1طبرانی با سند معتبر

                                                           

 ند روايت:بررسی س [1]
إبراهیم بن هاشم الب وي: ثقة / أمیة بن بسطام العیشي: ثقة / يزيد بن زريع العیشي: ثقة ثبت / إسرائیل بن يونس السبیعي: 

 توثیقش می آيد.  ثقة / حکیم بن جبیر الأسدي:
 توثیق حکیم بن جبیر:

یح کرده اند؛ ضیاء مقدسی از او در صحیحش ابو زرعه او را راستگو دانسته است؛ حاکم نیشابوری و ذهبی رواياتش را تصح
کتاب الأحاديث المختاره روايت نقل کرده است، ترمذی نیز رواياتش را حسن دانسته و ابن ابی حاتم نیز در تفسیرش چند روايت از 

 او نقل کرده و حمزه احمد الزين نیز در تحقیق مسند احمد، سند روايات او را حسن دانسته است:
که  و در آن حکیم بن جبیر است» ترجمه:« جبیر قال أبو زرعة محله الصدق إن شاء الله وفیه کلام کثیر وفیه حکیم بن»

 ۳9۳ص    ۱مجمع الزوائد  ج « ابوزرعه گفته است: ان شاء الله راستگو است و در مورد او سخن بسیار است.
 /   ۱99۳ح  59۴ ص ۱و ج  ۱959ح  5۳9ص  ۱و ج  ۱۴۱۳ح  ۱95ص  ۱، ج المستدرک علی الصحیحین

ح  0۱0ص  5و ج  05۴ح  ۰۴ص  ۱و  ج  ۳55ح  ۱9۱ص  ۳ج  ،سنن الترمذی/  ۱99ح  ۰۱۳ص  ۳ج  ،الأحاديث المختارة
ح  ۱09۳و ص  ۳5۳۱۳ح  ۱099ص  9و ج  ۳۴۳۳۳ح  ۳9۴9ص  0و ج  ۰59۱ح  9۱۳ص  ۱ج  ،تفسیر ابن أبی حاتم/  ۱۳۱۴

إسناده حسن لأجل حکیم بن جبیر. تکلم فیه قال حمزه احمد الزين:  ۱۰9۳9ح  ۰95ص  ۳۳المسند للَمام أحمد، ج /   ۳5۳۰۴
 لحفظه ولتشیعه لکن الترمذي حسنه

 در ادامه قائل به صحیح الحديث بودن حکیم بن جبیر شده و سند رواياتش را صحیح دانسته است.گويا البته حمزه احمد الزين 
 ۱5۳۱۴ح  09ص  ۳9و ج  ۱5۱۴۱ح  5۳۴ص  ۳۳المسند للَمام أحمد، ج 

حاکم نیشابوری بعد از تصحیح سند روايتی که حکیم بن جبیر در آن قرار دارد، تصريح میکند که علت تضعیف او، غلوش در 
 تشیع است _ که ضرری به وثاقت راوی نمی زند _ : 

حديث سندش صحیح فرمودند ... . اين  از حکیم بن جبیر اسدی از ابی صالح از ابو هريره روايت شده است که رسول خدا »
، در رواياتش هنبه خاطر ونه  ؛ البتهاست ولی بخاری و مسلم آن را نقل نکرده اند و آن دو از حکیم بن جبیر روايتی نقل نکرده اند

حدثنا أبو بکر بن » ۱۴59ح  ۳۰9ص  ۳ج  ،المستدرک علی الصحیحین « تنها به خاطر غلوش در تشیع او را ترک کردند. بلکه
ر بن موسی ثنا الحمیدی ثنا سفیان عن حکیم بن جبیر الأسدی عن أبی صالح عن أبی هريرة رضی الله عنه أن إسحاق أنبأ بش

قال سورة البقرة فیها آية سید أی القرآن لا يقرأ فی بیت وفیه شیطان إلا خرج منه أية الکرسی هذا حديث صحیح  اللهرسول 
 «جبیر لوهن فی رواياته إنما ترکاه ل لوه فی التشیع الإسناد ولم يخرجاه والشیخان لم يخرجا عن حکیم بن

 رده است:ک یر یگ جهینت نیپرداخته و در آخر چن ریبن جب میبه طور مفصل به شرح حال حک یاسد الداران حسین سلیم 
 « ست.ا ثيالحد حسن میکه حک ني(، و به امیحک يیسخن ابو زرعه )راستگو یو برتر  ميبه تقد ابدي یم شيدل گرا نيبنابرا »
لذا فإن النفس تجنح إلي تقديم ما قاله أبو زرعة )محله الصدق(، وإلي أن حکیماا  ۳۴۱۰ح  ۱۳۴-۱۴۳ص  ۱ج  ،ید یالحم مسند

 هذا حسن الحديث، والله أعلم.
  ۳09۴ح  ۳۴۱۱ص  ۱الدارمي، ج  مسندکرده است.  نیرا تحس میحک تيروا زین یکتاب سنن الدارم قیبعد از آن در تحق یو 
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 «رون امتها»      

( رخیال وهبعبد خیر )در روايت ابن عساکر: عامر شعبی به نقل از عرض کردم:   حسینالبه علی بن »
بهترين اين امت »اين منبر می فرمود:  در به من حديث کرد که خودش شاهد بوده و شنیده است که علی 

  «بردم!خواستم سومی را نیز نام می اگر می بعد از پیامبرش، ابوبکر است و سپس عمر و فرمود: 
سعید بن مسیب از سعد بن ابی وقاص نقل کرده است فرمود:    علی بن الحسین زين العابدينامام پس 

هستی،  برای موسی نسبت به من به منزله ی هارون  توفرمودند:   به علی  رسول اللهکه 
  1«غیر از اينکه بعد از من پیامبری نیست.

در   هـ( همین روايت را نقل کرده و اضافه کرده است که امام سجاد  ۰۳۱ابو سعد المالینی )متوفای 
 6«باشد؟! به منزله ی هارون برای موسی  کیست اين کسی که به رسول خدا » ادامه فرمودند:

   3ابن عساکر نیز همین روايت را نقل کرده است.

                                                           

 محمود سعید ممدوح می گويد: شیخ سخن در مورد حکیم بن جبیر و اين روايتش اينکه، نهايت 
حکیم بن جبیر، شیعی است و در مورد او گفتگو وجود دارد، ولی علما اتفاق نظر دارند بر اخذ روايت ضعیف در تفسیر، چه برسد »

ن است که موافق معنای حديث نبوی منزلت است؛ چرا که به شرح آثار ... و از چیزهايی که بر صحت اين روايت دلالت می کند، اي
نیز افضل مردم  بود، پس واجب می شود که بنابر مطابقت دلالت اين حديث، علی  افضل مردم بعد از موسی  هارون 

 « باشد. بعد از پیامبر 
فضیل، ص  بجیل وتَركُ القَطعِ في التَّ مقال، ولکن العلماء اتفقوا علي الأخذ  قلت: حکیم بن جبیر شیعي، وفیه 622غايةُ التَّ

بالضعیف في التفسیر، فکیف في شرح الآثار ... ومما يدل  علي صحة الأثر أنه موافق لمعني الحديث المرفوع، فإن  الهارون کان 
 ابقةطأفضل الناس بعد موسي علیهما السلام، فوجب أن يکون علي  کذلك بعد النبي صلي الله علیه وآله وسلم بدلالة الم

الَ: نا إِسْرَائِیلُ، عَنْ  ۱۳۱9ح  ۳۱9-۳۱9ص  ۱ج  ،[ المعجم الأوسط1]
َ
الَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ق

َ
ةُ، ق مَیَّ

ُ
الَ: نا أ

َ
ثَنَا إِبْرَاهِیمُ، ق حَدَّ

هُ حَ  نَّ
َ
شْهَدُ عَلَی  عَبْدِ خَیْرٍ أ

َ
لْتُ لِعَلِي  بْنِ حُسَیْنٍ: أ

ُ
الَ: ق

َ
 حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ، ق

ُ
ا يَقُولُ عَلَی هَذَا الْمِنْبَرِ: " خَیْرُ هَذِهِ الأ هُ، سَمِعَ عَلِیًّ نَّ

َ
ثَنِي أ ةِ دَّ مَّ

ا " فَضَرَبَ  عَلِي  بْنُ حُسَیْنٍ  یْتُ ثَالِثا الَ: " لَوْ شِلْتُ لَسَمَّ
َ
بُو بَکْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، " وَق

َ
هَا أ ثَ  بَعْدَ نَبِی  الَ: حَدَّ

َ
ي سَعِیدُ بْنُ نِ يَدَهُ عَلَی فَخِذِي، وَق

بِيَّ  نَّ النَّ
َ
ثَنِي، أ اصٍ حَدَّ

َّ
بِي وَق

َ
نَّ سَعْدَ بْنَ أ

َ
بِ، أ ي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی "، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ  الْمُسَی  نْتَ مِن 

َ
: " أ الَ لِعَلِيٍّ

َ
ق

 عَلِي  بْنِ حُسَیْنٍ إِلا حَکِیمُ بْنُ جُبَیْرٍ 
هُمْ يَقُولُونَ ...  ۳9۳ربعون في شیوخ الصوفیة للمالیني، ص [ الأ 6] لْتُ لِعَلِي  بْنِ الْحُسَیْنِ: إِنَّ

ُ
الَ: ق

َ
/ ... عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ، ق

هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ ذِي هُوَ مِنْ رَسُولِ اللَّ الَ: مَنْ هَذَا الَّ
َ
وْجَعَهَا، وَق

َ
الَ: ثُمَّ ضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةا أ

َ
مَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی؟ " ق  عَلَیْهِ وَسَلَّ

بُو قِلابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ ( ۰۰۴۱۱)ح  ۳5۰-۳5۱ص  ۰۱ج  ،تاريخ مدينة دمشق [3]
َ
، نا أ دُ بْنُ يُوسُفَ الْهَرَوِي  الَ: وَأنا مُحَمَّ

َ
ق

ةُ بْنُ بِسْطَامَ، نا يَزِ  مَیَّ
ُ
، نا أ اشِي 

َ
ق دٍ الرَّ لْتُ لِعَلِي  بْنِ الْحُسَیْنِ: إِنَّ مُحَمَّ

ُ
الَ: ق

َ
 يدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ، ق

الَ: فَقَالَ عَلِي  بْنُ الْحُ 
َ
، ق بَا بَکْرٍ، وَعُمَرَ خَیْر  مِنْ عَلِيٍّ

َ
ا عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ، يَقُولُونَ: إِنَّ أ ثَنِیهِ سَ سَیْ نَاسا صْنَعُ بِحَدِيثٍ حَدَّ

َ
عِیدُ بْنُ نِ: فَکَیْفَ أ

هِ  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
اصٍ ؟ ق

َّ
بِي وَق

َ
بِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أ هُ لا نَبِيَّ بَعْدِي " الْمُسَی  نَّ

َ
ي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی غَیْرَ أ نْتَ مِن 

َ
: " أ  لِعَلِيٍّ
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 خلفا تیافضل اتیروا یفصل پنجم: نقد و بررس

 سخن حضرت برای تحریف معنای آن ؤخرها مهم: احتمال اسقاط مقدمه ینکته ی د
با ذکر مقدمه يا مؤخره ای فرموده باشند؛ اما مخالفین آن  ممکن است که اين سخن را امیرالمومنین 

 را ساقط کرده اند تا کلام امام را به نفع خودشان ت ییر دهند. 

 فرمودند: علی از عبد خیر روايت کرده است که حضرت  1هـ( با سند صحیح ۱۳9بلاذری )متوفای 

 6«بهترين اين امت بعد از پیامبرش ابوبکر و عمر هستند، سپس گروه هايی دنیا طلبی کردند.»

 از اين سخن روشن شود، مثالی می زنیم. دقت کنید. برای اينکه مقصود حضرت علی 
اموی بود ، عمر بن عبدالعزيز عادل ترين فرد اين امت بعد از امام حسن »فرض کنید شیعه ای بگويد: 

 « بیت المال را غارت کردند. ،و بقیه
بديهی است که اين سخن نه در مقام مقايسه ی عمر بن عبدالعزيز با همه ی آحاد امت گفته شده و نه در 

که اشاره به خلافت آن « بعد از امام حسن »صدد بیان عدالت مطلق وی است؛ بلکه به قرينه ی عبارت 
که نشان از صاحب منصب بودن آن ها دارد، می فهمیم « المال توسط بقیهغارت بیت »حضرت دارد و عبارت 

)يعنی خلفای بنی امیه و بنی عباس( با  که گوينده از اين سخن قصد مقايسه ی خلفای بعد از امام حسن 
ا بيکديگر را داشته که همگی از نظر گوينده )شیعه( اهل باطل بوده اند؛ و لیکن عمر بن عبدالعزيز در مقايسه 

 بقیه، بهتر بوده است و اين بهتر بودن وی هرگز به معنای خوب بودن او نیست.
نْیَا  »عبارت  ا طَلَبُوا هَذِهِ الد  وَاما

ْ
ق
َ
ده، که در اين حديث آم« کردند یطلب ایدن يیسپس گروه ها= ثُمَّ إِنَّ أ

  3شده است. عبارتی است که در روايت ديگری بعد از پیروزی بر جملیان از حضرت صادرهمان 

                                                           

افظ فقیه إمام ثقة ح: سفیان الثوري: ثقة / شعیب بن حرب المدائني: ثقة / أحمد بن هشام المدائني[ بررسی سند روايت: 1]
 : ثقة.عبد خیر بن يزيد الهمداني: صدوق حسن الحديث / خالد بن علقمة الهمداني/  حجة وربما دلس

حْمَدُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا شُ ۳9۱۳)ح  358ص  3ج  ،أنساب الأشراف [ 6]
َ
ثَنِي أ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ( حَدَّ وْرِي  عَیْبُ بْنُ حَرْبٍ، أنبأ سُفْیَانُ الثَّ

بُو بَکْرٍ وَعُمَرُ، ثُمَّ 
َ
هَا أ ةِ بَعْدَ نَبِی  مَّ

ُ
الَ: " خَیْرُ هَذِهِ الأ

َ
، ق نْیَا " عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ا طَلَبُوا هَذِهِ الد  وَاما

ْ
ق
َ
 إِنَّ أ

ا ظَهَرَ عَلِيٌّ  بسند حسنوأخرج أحمد والبیهقی في دلائل النبوة  ۳ص  ۳ج  ،ءتاريخ الخلفا[ 3] الَ: لَمَّ
َ
عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْیَانَ، ق

هِ  اسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّ هَا النَّ ي 
َ
الَ: أ

َ
يْنَا  يَوْمَ الْجَمَلِ، ق

َ
ی رَأ ا حَتَّ مَارَةِ شَیْلا امَ " لَمْ يَعْهَدْ إِلَیْنَا فِي هَذِهِ الْإِ

َ
ق
َ
بَا بَکْرٍ، فَأ

َ
نْ نَسْتَخْلِفَ أ

َ
يِ أ

ْ
أ مِنَ الرَّ

امَ وَاسْ 
َ
ق
َ
نْ يَسْتَخْلِفَ عُمَرَ، فَأ

َ
يِ أ

ْ
أ ی مِنَ الرَّ

َ
بَا بَکْرٍ رَأ

َ
ی مَضَی لِسَبِیلِهِ، ثُمَّ إِنَّ أ ينُ بِجِرَانِهِ وَاسْتَقَامَ حَتَّ ی ضَرَبَ الد  ا  ،تَقَامَ حَتَّ وَاما

ْ
ق

َ
ثُمَّ إِنَّ أ

نْیَاطَلَبُ    وا الد 
ُ
هُ فِیهَا "فَکَانَتْ أ  مُور  يَقْضِي اللَّ
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و خود زبیر نیز در هنگام حرکت به سوی جنگ جمل به انگیزه ی دنیا طلبی اش از برپايی جنگ جمل 
 6نقل کرده است. 1تصريح کرده که روايتش را بلاذری با سند حسن

اين امر نشان می دهد که حضرت در مقام مقايسه ی خلفا و طالبان خلافت؛ يعنی ابوبکر و عمر، عثمان، 
که به خلافت و رياستی  بیر و ... با يکديگر بوده و بهترين های امت بعد از حکومت رسول الله طلحه، ز 

عنای و اين سخن هرگز حتی به م !، ابوبکر و عمر معرفی می نماينددست درازی به بیت المالرسیدند را از نظر 
 ان!تفضیل مطلق آنتأيید مطلق سلامت اقتصادی حکومت های ابوبکر و عمر نیز نیست، چه برسد به 

هـ( با سندش از عامر شعبی  432احتمال ديگر آن است که مرحوم سید شريف مرتضی علم الهدی )متوفای 
 روايت میکند که گفت:

از وهب بن ابی جحیفه، عمرو بن شرحبیل، سويد بن غفله، عبدالرحمن الهمدانی و ابو جعفر الاشجعی »
شنیديم که بر منبر فرمود: اين دروغ چیست که می گويند:  شنیدم که همه ی آن ها می گفتند: از علی 

بُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ »
َ
هَا أ ةِ بَعْدَ نَبِی  مَّ

ُ
لَا إِنَّ خَیْرَ اَلْأ

َ
 3«؟!«أ

            فرمودند:  سلیم بن قیس هلالی را آورديم که حضرت علی مرحوم در ابتدای همین فصل نیز روايت 
 4«؟!برمیرا هم نام م یو اگر بخواهم سوم امت ابو بکر و عمر هستند نيا نيکه بهتر  ميیگویما م ايآ»

 

                                                           

  بررسی سند روايت:[ 1]
شیبان بن أبي شیبة الحبطي: صدوق حسن الحديث / جرير بن حازم الأزدي: ثقة / جرير بن زيد الأزدي: صدوق حسن الحديث 

 / المنذر بن مالك العوفي: ثقة.
بِي نَضْرَةَ، ( حَدَّ 829)ح  317ص  1ج  ،أنساب الأشراف [ 6]

َ
بِي سَلَمَةَ، عَنْ أ

َ
ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أ وخَ، حَدَّ ثَنِي شَیْبَانُ بْنُ فَر 

خْبِرَانِي عَنْ مِسِیرکُِمَا هَذَا، وَقِتَالِکُ 
َ
بَیْرِ: " إِنَّ لَکُمَا صُحْبَةا وَفَضْلا، فَأ الَ رَجُل  لِطَلْحَةَ، وَالز 

َ
مَرَکُمَ ق

َ
شَيْء  أ

َ
هِ مَا أ ي   ا بِهِ رَسُولُ اللَّ

ْ
مْ رَأ

َ
أ

ا طَلْحَةُ فَسَکَتَ،  مَّ
َ
يْتُمَا؟ فَأ

َ
نَّ هَاهُنَا بَیْضَاءَ وَصَفْرَاءَ، يَعْنِي: دَرَاهِمَ وَدَنَانِیرَ فَجِلْنَا لِنَ رَأ

َ
ثْنَا أ بَیْرُ، فَقَالَ: حُد  ا الز  مَّ

َ
خُذَ مِنْهَا وَأ

ْ
ثْتُ عَنْ "أ . وَحُد 

بِیهِ فِي هَذَا الِإسْنَادِ، بِمِثْلِهِ زُهَیْرِ بْنِ حَ 
َ
 .رْبٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أ

هذا الخبر قد روي علی خلاف  هذا الوجه وأوردت له مقدمة أسقطت عنه لیتم  ۳۳۱-۳۳۱ص  ۱، ج الشافي في الإمامة[ 3]
وکان عثمانیا يفضل عثمان علی أمیر خي عن جعفر بن عبد الرحمان البل الاحتجاج به وذاك أن معاذ بن الحرث الأفطس حدث

معروف   عن الشعبي ورأيه في الانحراف  عن أهل البیت  -وکان أيضا عثمانیا  -قال: أخبرنا أبو خباب الکلبي  المؤمنین 
يقولون  کلهم وأبا جعفر الأشجعيقال سمعت وهب بن أبي جحیفة وعمرو بن شرحبیل وسويد بن غفلة وعبد الرحمان الهمداني 

 ذه الأمة بعد نبیها أبو بکر وعمرما هذا الکذب الذي يقولون، ألا إن خیر هيقول:  علی المنبر عنا علیا سم
اءِ  ۳۱0صفحه  ۱۱حديث  ۱کتاب سلیم بن قیس هلالی، جلد  [4] ي بِالْقُرَّ ن 

َ
ابِیهَا وَ مُنَافِقِیهَا لَکَأ ةِ مِنْ کَذَّ مَّ

ُ
مَا لَقِیتُ مِنْ هَذِهِ اَلْأ

عَفَةِ  ا نَ  اَلضَّ نَّ
َ
هْلَ اَلْبَیْتِ بِکَذِبِهِ ]أ

َ
وا عَلَیْنَا أ وهُ فِیهِ وَ اِحْتَج 

ُ
ق دْ رَوَوْا حَدِيثَهُ وَ صَدَّ

َ
بُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ لَ اَلْمُجْتَهِدِينَ ق

َ
ةِ أ مَّ

ُ
وْ شِلْتُ قُولُ خَیْرُ هَذِهِ اَلْأ

الِثَ ... . یْتُ اَلثَّ  لَسَمَّ
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 یرنامه اول از ب تيشکل که در اولو نيبد م؛يکرد یبه مصادر، آن ها را طبقه بند  یابیجهت سهولت دست

مکتبه شامله  یرسم تي، از ساو اگر کتاب مورد استناد ما در آن برنامه نبود ميکرده ا یاستناد ده ریالجامع الکب
از منابع  زیاز موارد ن ی. در پاره اميکرده ا هاف  استفاد ید یپ یکیالکترون ینبود، از نسخه  زیو اگر در آنجا ن

 .ميکه آن ها را در قسمت منابع متفرقه ذکر کرده ا ميمتفرقه استفاده کرده ا

 متفرقه:
  http://tanzil.net:تيسا یبا ترجمه ها م،يالقرآن الکر  .1
 عمان -؛ الأردن  اتی؛ مرکز التراث للبرمج یوالاسلام یلکتب التراث العرب ریبرنامه الجامع الکب .6
 http://www.shamela.wsشامله به آدرس:   یبرنامه  تيسا .3
 http://gk.islamweb.netاسلام وب:  تيجوامع الکلم متعلق به سا یبرنامه  .4
 https://www.valiasr-aj.comس: عصر به آدر  یحضرت ول یقاتیموسسه تحق تيسا .1
 http://www.al-milani.comبه آدرس:  یلانیم ینیحس یعل دیالله س تيآ تيسا .2
 https://www.ablibrary.netبه آدرس:   تیمکتبة اهل الب تيسا .7
 https://al-shia.blog.irوبلاگ جناب فرشید شرفی به آدرس:  .9
 انيانصار  نیحس خی، مترجم: شنیبن الحس یالامام عل ه،يالسجاد ةیالکامل فةیصحال .8

ضا )ت ر  یبن عل دیالمؤلف: محمد رش ن،يطالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشد یبن أب یالإمام عل .15
 / گوگل بوک روتیب - عيهـ( الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوز  1314

  ةیالدرر السن تيسا ی، بر مبنا یقرابة والصحابة، المؤلف: الشوکانمناقب ال یدر السحابة ف .11

https://www.ablibrary.net/
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شرح معاني الآثار، المؤلف: الامام أبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  .16
، حققه وعلق علیه:  ه 361والمتوفی سنة  - ه 668الحجري المصري للطحاوي الحنفي المولود سنة 

 عةیلشمکتبة ا تي. / ساةاد الحق من علماء الأزهر الشريف، دار النشر: دار الکتب العلمیمحمد السید ج
 ما لیچاپ انتشارات دل ،یهلال سیبن ق میکتاب سل .13
 یراز یالله ناصر مکارم ش تيقرآن، مؤلف: آ امیپ .14
وعلق ـ( ، حققه ه 432الشافي في الإمامة، المؤلف: اللشريف المرتضی علي بن الحسین الموسوي ) ت  .11

علیه: السید عبد الزهراء الحسیني الخطیب، راجعه: السید فاضل المیلاني، دار النشر: مؤسسة الصادق 
 إيران –للطباعة والنشر، طهران 

أبی عبد الله محمد بن علی بن شهر اشوب  نيالد ریطالب المؤلف: ابن شهر اشوب مش یمناقب آل اب .12
 م  1812 -هـ  1372جف ؛ الن - ةيدر یالمازندرانی الناشر: المطبعة الح

المؤلف: ابن الجزري محمد بن محمد، المحقق: اسنی المطالب في مناقب سیدنا علي بن ابي طالب،  .17
 . الناشر: مکتبة الامام امیر المؤمنینمکان النشر: اصفهان، امیني محمد هادي، 

محمد  یلمؤلف: عَلوعصره ا تهیشخص -الله عنه  یطالب رض یبن أب یالحسن بن عل نیالمؤمن ریأم .19
ب لاَّ  م  6554 -هـ  1461مصر الطبعة: الأولی،  ة،یوالنشر الإسلام عيالناشر: دار التوز  یمحمد الصَّ

ت عبد الحق، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري  -جمال القراء وکمال الإقراء  .18
اسة وتحقیق: عبد الحق عبد الدايم هـ( در 243الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي )المتوفی: 

لکتب ا ؤسسةسیف القاضي )أصل الکتاب رسالة دکتوراة بإشراف  د محمد سالم المحیسن( الناشر: م
 م 1888 -هـ  1418)في ترقیم مسلسل واحد( ، الطبعة: الأولی،  6، عدد الأجزاء: بیروت –الثقافیة 

 اف: ید یپ
 یالألبان نيالمحقق: محمد ناصر الد ی: ابن ماجه / الألبانسنن ابن ماجه )سنن ابن ماجة( المؤلف حیصح .65

   1رقم الطبعة: 1887 - 1417الناشر: مکتبة المعارف  سنة النشر: 
الناشر: مکتبة  یالألبان نيالمحقق: محمد ناصر الد ی/ الألبان یالمؤلف: النسائ ،یسنن النسائ حیصح .61

  1رقم الطبعة: 1889 - 1418المعارف  سنة النشر: 
 نيلز حمزة ا -( المؤلف: أحمد بن حنبل المحقق: أحمد شاکر نيحمزة الز  -: أحمد شاکر قیند )تحقالمس .66

 رقم الطبعة: الأولی  65عدد المجلدات:  1881 - 1412سنة النشر:  ثيالناشر: دار الحد
الله بن محمد عباس الناشر: دار ابن الجوزي  یفضائل الصحابة المؤلف: أحمد بن حنبل المحقق: وص .63

 الطبعة الثانیة  6م، عدد المجلدات:  1888 -هـ  1465ة النشر: سن
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 یائص علخص جيبتخر  یکتاب الحل لهيطالب کرم الله وجهه وبذ یبن أب یعل نیالمؤمن ریخصائص أم .64
 یتاب العربالناشر: دار الک ینيأبو عبد الرحمن المحقق: أبو إسحاق الحو یالنسائ بیالمؤلف: أحمد بن شع

  1رقم الطبعة:  1عدد المجلدات:  1897 - 1457سنة النشر: 
 همایحیصح یومسلم ف یالبخار  خرجهيالمختارة مما لم  ثيالمختارة أو المستخرج من الأحاد ثيالأحاد .61

: قیهـ( دراسة وتحق243)المتوفی:  یأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدس نيالد اءیالمؤلف: ض
 ع،يوالتوز  والنشر اعةالناشر: دار خضر للطب شیالله بن ده الأستاذ الدکتور عبد الملک بن عبد یمعال

 م  6551 -هـ  1461،  4لبنان الطبعة:  - روتیب
 615محمد بن عبد الله بن أحمد )المتوفی  دیأبو الول ،یمن الأثار، المؤلف: الأزرق هایأخبار مکة وما جاء ف .62

 -هـ  1464الطبعة: الأولی،  ،یالأسد  الناشر: مکتبة ش،یهـ(، المحقق: عبد الملک بن عبد الله بن ده
 م. 6553

أبو بکر  یالعبس بةیش یأب می)ت: عوامة( المؤلف: عبد الله بن محمد بن إبراه بةیش یمصنف ابن أب .67
م عدد  6552 -هـ  1467مؤسسة علوم القرآن سنة النشر:  -المحقق: محمد عوامة الناشر: دار القبلة 

 1رقم الطبعة:  62المجلدات: 
لابن أبي شیبة )ت: الشثري( المؤلف: عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن أبي شیبة العبسي المصنف  .69

  لیاالشثري الناشر: دار کنوز إشبیالکوفي أبو بکرالمحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبیب 
 1رقم الطبعة:  61عدد المجلدات:  6511 – 1432سنة النشر: 

وآخرون ،  یر الشث زيالمحقق: سعد بن ناصر بن عبد العز  یر العسقلانالمؤلف: ابن حج ة،یالمطالب العال .68
 م   1889 -هـ  1418، سنة النشر:  ثیدار ال  -الناشر: دار العاصمة 

وَائِدِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بکر بن سلیمان الهیثمي )المتوفی:  .35 مَجْمَعُ الزَّ
قَ  957 اراني الناشر: دار المنهاجهـ( حَقَّ حَادِيثَهُ: حسین سلیم أسد الد 

َ
جَ أ  هُ وَخَرَّ

کتاب الزهد )رواية ابن الأعرابي( المؤلف: أبو داود السجستاني المحقق: ياسر بن إبراهیم بن محمد أبو  .31
 1883 – 1414غنیم بن عباس بن غنیم أبو بلال الناشر: دار المشکاة للنشر والتوزيع، سنة النشر:  -تمیم 

 الطبعة الأولي
مسند الحمیدي )ت الداراني( المؤلف: عبد الله بن الزبیر القرشي الحمیدي أبو بکر المحقق: حسین سلیم  .36

 م 1882: خيالتار  ،یأسد الداراني، الناشر: دار السقا، الطبعة: الاول
لمحقق: حسین ا مسند أبي يعلی الموصلي المؤلف: أحمد بن علي بن المثنی التمیمي أبو يعلی الموصلي .33

 1898 - 1415سلیم أسد الناشر: دار المأمون للتراث سنة النشر: 
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مسند أبي داود الطیالسي، المؤلف: أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي البصری )المتوفی:  .34
 1418مصر الطبعة: الأولی،  –هـ( المحقق: الدکتور محمد بن عبد المحسن الترکي الناشر: دار هجر 654

 م. 1888 -هـ 
المحقق: شعیب  المؤلف: الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء الب وي أبو محمد شرح السنة .31

 12عدد المجلدات:  1893 – 1453سنة النشر:  الناشر: المکتب الإسلامي زهیر الشاويش -الأرناؤوط
 .6رقم الطبعة: 

مان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، حقوق الجار )ت إسماعیل( المؤلف: الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عث .32
 أبو عبد الله  المحقق: مبروك إسماعیل الناشر: دار الطلائع

احمد  ديجاو دی: السبيهـ( تعر  1172)ت  یالله الدهلو  یإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء المؤلف: الشاه ول .37
 یطبعة الأولدمشق  ال -لم الناشر: دار الق یالندو  نيالد ی: الاستاذ الدکتور تققیو تعل قیتحق یالندو 

 م  6513 -هـ  1434
مد محمد مح یوعصره المؤلف: عل هیطالب شخص یبن أب یعل نیالمؤمن ریأم رةیس یأسمی المطالب ف .39

 م 6554 -هـ  1461الشارقة سنة النشر:    -الناشر: مکتبة الصحابة 
ي أبو البقاء ناصر الدين الدمشق جامع الآثار في السیر ومولد المختار المؤلف: محمد بن عبد الله بن أبي .38

قطر   –عبد الله شمس الدين المحقق: نشأت کمال أبو يعقوب الناشر: وزارة الأوقاف  والشؤون الإسلامیة 
 م 6515 -هـ  1431سنة النشر: 

تفسیر القرآن العظیم، المؤلف: عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي، المحقق: الدکتور عیادة بن أيوب  .45
 ابن الجوزيالکبیسي، دار 

جامع البیان عن تأويل آي القرآن )تفسیر الطبري( )ت: شاکر( المؤلف: ابن جرير الطبري؛ محمد بن  .41
ة أحمد شاکر أبو الأشبال الناشر: مکتب -جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر المحقق: محمود شاکر أبو فهر 

 . 6ابن تیمیة تصويرا من نسخة دار المعارف  الأصلیة  رقم الطبعة:
: محمد باقر قیقتح یالله بن عبد الله الحاکم الحسکان دیالمؤلف: عب یللحاکم الحسکان ليشواهد التنز  .46

  ةیهـ الطبعة الثان 1431،  روتیللمطبوعات ، ب یالناشر: موسسة الأعلم یالمحمود
لفکر ؛ دار ا یبن عبدالله العمر  نیالمحقق: الدکتور حس یالشوکان یدر السحابة ، المؤلف: محمد بن عل .43

 م  1894 -هـ  1454 یدمشق ؛ الطبعة الأول
الرياض النضرة في مناقب العشرة، المؤلف: أبو العباس، أحمد بن عبد الله بن محمد، محب الدين الطبري  .44

 م.  1894 -هـ  1451هـ( الناشر: دار الکتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولي، 284)المتوفی: 
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حمد بدر م -یة البدر الساري المؤلف: محمد أنور الکشمیري فیض الباري علی صحیح البخاري مع حاش .41
 1رقم الطبعة:  6551 – 1462عالم المیرتهي الناشر: دار الکتب العلمیة سنة النشر: 

 ـ)الکاشف عن حقائق السنن( المؤلف: شرف  الد حیعلی مشکاة المصاب یبیشرح الط .42  نیالحس نيالمسمی ب
الناشر: مکتبة نزار مصطفی الباز )مکة  یهنداو  دی. عبد الحمهـ( المحقق: د743) یبیبن عبد الله الط

 م 1887 -هـ  1417(  الطبعة: الأولی، اضيالر  -المکرمة 
شمس  یالمشتهرة المؤلف: محمد بن عبد الرحمن السخاو  ثيمن الأحاد ریکث انیب یالمقاصد الحسنة ف .47

، ةیعلم؛ الناشر: دار الکتب ال فید اللطعبد الوهاب عب - یال مار  قي؛ المحقق: عبد الله محمد الصد نيالد
 م  1878 -هـ  1388،  یلبنان ؛ الطبعة الأول - روتیب

لصباغ ، ا ی، المحقق: محمد بن لطف یالزرقان یمختصر المقاصد الحسنة المؤلف: محمد بن عبد الباق .49
  4رقم الطبعة:  1898 - 1458، سنة النشر:  یالناشر: المکتب الإسلام

 وسفيأبو بکر المحقق: عادل بن  یالب داد بیبن ثابت الخط یالمؤلف: أحمد بن عل والمتفقه هیالفق .48
  1رقم الطبعة:  6عدد المجلدات:  1882 - 1417سنة النشر:  یالناشر: دار ابن الجوز  یالعزاز 

الموضح لأوهام الجمع والتفريق، المؤلف: الخطیب الب دادي؛ أحمد بن علي بن ثابت الب دادي،  .15
 1891 – 1451الرحمن بن يحیي المعلمي، الناشر: دار الفکر الإسلامي، سنة النشر: المحقق: عبد 

 - یجوز الناشر: دار ابن ال یر یالعلم وفضله المؤلف: ابن عبد البر المحقق: أبو الأشبال الزه انیجامع ب .11
  1رقم الطبعة:  6عدد المجلدات:  1884 - 1414الدمام سنة النشر: 

 هـ(  1395)ت  یال مار  قيائد ونوادر الأخبار المؤلف: أحمد بن الصدطُرف  الفو  یجؤنة العطار ف .16
فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ، المؤلف: أحمد بن محمد بن الصديق الحسني  .13

 -هـ  1469سرور ، الناشر: المطبعة الإسلامیة ، القاهرة  ميالم ربي ال ماري، تحقیق: عماد عبد الکر 
 م 6557

أبي طالب امام العارفین أو البرهان الجلي في تحقیق انتساب الصوفیة الي علي، تألیف: أحمد بن علي بن  .14
 م. 1828 -هـ  1398محمد بن الصديق ال ماري الحسني، الناشر: مطبعة السعادة، الطبعة الأولي 

ناشر: مکتبة هـ( ال 252)ت  یالراز  یمحمد بن عمر البکر  ني، المؤلف: فخر الد نيأصول الد یف نیالأربع .11
  ی، الطبعة الأول م 1892، سنة نشر:  القاهره - ةيالأزهر  اتیالکل

معرفة الناشر: دار ال ی( المؤلف: محمد عبد الرؤوف  المناو ةي)ط. التجار  ریشرح الجامع الص  ريالقد ضیف .12
  6رقم الطبعة:  1876 - 1381هـ( سنة النشر: 1317الکبری  ةي)مصورا عن طبعة المکتبة التجار 

النشر:  الناشر: دار النفائس سنة یالمؤلف: الظافر القاسم یالإسلام خيوالتار  عةيالشر  ینظام الحکم ف .17
  3م رقم الطبعة: 1897 -هـ 1457
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إحیاء علوم الدين، ومعه الم ني عن حمل الأسفار في الأسفار المؤلف: ال زالي؛ محمد بن محمد بن محمد  .19
 م 6551 -هـ  1462بن حزم سنة النشر: العراقي الناشر: دار ا –ال زالي الطوسي 

 نیوالتمسک بالسنن المؤلف: عمر بن أحمد بن عثمان شاه نيشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الد .18
  1881 – 1411أبو حفص المحقق: عادل بن محمد الناشر: مؤسسة قرطبة  سنة النشر: 

 بةیو محمد عبد الله بن مسلم بن قتوالمشبهة، ، المؤلف: أب ةیاللفظ والرد علی الجهم یالاختلاف  ف .25
بیروت،  -هـ( المحقق: محمد بن زاهد الکوثري، الناشر: دار الکتب العلمیة  672)المتوفی  ینور يالد

 م.  1891 -هـ  1451الطبعة الأولی، 
مناقب الأئمة الأربعة ، المؤلف: محمد بن الطیب أبو بکر الباقلاني ، المحقق: سمیرة فرحات، دار النشر:  .21

 م الطبعة: الأولي. 6556 -هـ  1466ار المنتخب العربي الدراسات والنشر والتوزيع، سنة النشر:  د
نة النشر: جدة، س –أنوار الفجر في فضائل أهل بدر المؤلف: سید حسین العفاني الناشر: ماجد العسیري  .26

 م 6552 -هـ 1462
ار بن أحمد الأسدآبادي، المحقق: الم ني في أبواب التوحید والعدل، المؤلف: أبي الحسن عبد الجب .23

 روتیب – ةیالدکتور خضر محمد نبها، دار النشر: دار الکتب العلم
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوکاني )المتوفی:  .24

 ، لبنانوتهـ( المحقق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي الیماني الناشر: دار الکتب العلمیة، بیر 1615
 للة ابنسأجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني علی أسللة بعض تلامذته ويلیه أجوبة الحافظ العراقي علی أ .21

 هـ1464ـ 1حجر العسقلاني، الناشر: مطتبة أضواء السلف ـ الرياض، ط
عة: الطب روتیب - یالمؤلف: الدکتور أحمد عمر هاشم الناشر: دار الکتاب العرب ثيقواعد اصول الحد .22

 م  1894 -هـ  1454
ف: محمود سعید ممدوح، الناشر : دار الإمام الترمذي،  .27 فضیل، اسم المؤل  بجیل وتَركُ القَطعِ في التَّ غايةُ التَّ

 م 6551 -هـ 1462الطبعة: الأولی سنة الطبع: 
هـ(،  1323کفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب، المؤلف: الشیخ محمد حبیب الله الشنقیطي )ت  .29

 :صبري أبو سنینة، الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر، الطبعة الأولي –قیق: سلیم محمد عامر تح
 م. 6514 -هـ 1431

 هـ( 1396بن طاهر الحداد )ت  یوالعرب من الفضل، المؤلف: علو  شيهاشم وقر  یلبن مایالقول الفصل ف .28
لف: حسن تصحیح منزلته وأحاديثه المؤ  الإمام المحدث عبد الله بن لهیعة دراسة نقدية تحلیلیة مقارنة في .75

 م1882 -هـ 1412سنة النشر:  روت،یب – لیمظفر الرزو الناشر: دار الج
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حقیق: محمد خلوف  العبد الله، هـ(، ت 1514مجموع رسائل العلامة الملا علي القاري )المتوفي سنة  .71
 م  6512 -هـ  1437اللباب، الطبعة الأولي دار 

 یحسن الزمان محمد بن قاسم المؤلف:چشت ،یدرآبادیسن. الشارح:حالقول المستحسن في فخر الح .76
 هـ۳۱۳۱هند سنة النشر:  - درآبادیدکن محل النشر: ح زيالناشر: مطبع عز  نيمحمد فخرالد ،ینظام

عبدالله  الاکبر، ابو العباس یمسائل الإمامة و مقتطفات من الکتاب الأوسط في المقالات، المؤلف: الناش .73
 م.1871روت،یب - نريفان آس، دارالنشر: فرانتس شتا وسفي :قیبن محمد، تحق

 . المؤلف: احمد بن زيني دحلان ن،يالطاهر  تیوأهل الب نيفضائل الخلفاء الراشد یف نیالفتح المب .74
 https://www.scribd.com تياف  سا ید یپ

 دیعبدالمج نیترجمه: ابوالحس ،یندو  مانیسل دیو علامه س ینعمان ی: علامه شبلفیتأل دانيفروغ جاو .71
 دهیکتابخانه عق تي/ سا یخاش یمرادزه

 –الرحیق المختوم المؤلف: صفی الرحمن المبارکفوری الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  .72
 61م رقم الطبعة:  6515 -هـ  1431المنصورة سنة النشر: 

هـ(،  397)المتوفی  میراهإبن زولاق، أبو محمد الحسن بن إبتألیف:فضائل مصر وأخبارها وخواصها،  .77
 مکتبة الأسرة. - 88 عیمحمد عمر، الناشر: مهرجان القراءة للجم ی: علقیحقت

 المکتبة الشاملة: تیسا
بن  ن،يمن فقهها وفوائدها المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الد ءیوش حةیالصح ثيسلسلة الأحاد .79

هـ( الناشر: مکتبة المعارف  للنشر 1465وفی: )المت یالألبان یبن آدم، الأشقودر  یالحاج نوح بن نجات
 -هـ  1411: 4 - 1: جـ نشرعام ال 2الطبعة: الأولی، )لمکتبة المعارف ( عدد الأجزاء:  اضيالر  ع،يوالتوز 

 م 6556 -هـ  1466: 7م جـ  1882 -هـ  1412: 2م جـ  1881
هـ( دار 1465)المتوفی:  یلبانالأمة المؤلف: الأ یف ئیوالموضوعة وأثرها الس فةیالضع ثيسلسلة الأحاد .78

 م 1886هـ /  1416الطبعة: الأولی،  ةيالسعود ةیالممکلة العرب - اضيالنشر: دار المعارف ، الر 
)المتوفی:  الألباني أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينالثمر المستطاب في فقه السنة والکتاب المؤلف:  .95

 هـ 1466ولی، هـ( الناشر: غراس للنشر والتوزيع الطبعة: الأ 1465
أبو بکر بن  ( المؤلف:یالألبان نيالسنة بقلم: محمد ناصر الد جيتخر  یکتاب السنة )ومعه ظلال الجنة ف .91

هـ( الناشر: المکتب 697)المتوفی:  یبانیعاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاک بن مخلد الش یأب
 م1895هـ/ 1455الطبعة: الطبعة الأولی،  یالإسلام
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صل: وشاذه من محفوظه مؤلف الأ  حه،یمن صح مهیسق زییابن حبان وتم حیلی صحالحسان ع قاتیالتعل .96
متوفی: )ال یالبُست ،یأبو حاتم، الدارم ،یمیمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التم

)المتوفی:  یالحنف یارسالف نيبن بلبان بن عبد الله، علاء الد یأبو الحسن عل ری: الأمبیهـ( ترت314
هـ( 1465)المتوفی:  یالألبان نيالحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الد قاتیهـ( مؤلف التعل738

 م 6553 -هـ  1464الطبعة: الأولی،  ةيالسعود ةیالمملکة العرب -جدة  ع،يللنشر والتوز  ريالناشر: دار با وز 
 یبانین هلال بن أسد الشمسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ب .93

عادل مرشد، وآخرون إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن  -الأرنؤوط  بیهـ( المحقق: شع641)المتوفی: 
 م 6551 -هـ  1461الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولی،  یالترک

بن  بیلطابن محمد بن محمد بن  یالله عنه المؤلف: عل یطالب رض یبن أب یعل نیالمؤمن ریمناقب أم .94
هـ( المحقق: 493)المتوفی:  یالمعروف  بابن الم ازل ،یالمالک یأبو الحسن الواسط ،یبن الجلاب علیي یأب

 م6553 -هـ  1464: الأولی لطبعةصنعاء ا -الناشر: دار الآثار  یبن عبد الله الوادع یأبو عبد الرحمن ترک
 یثمیاله نمایبکر بن سل یبن أب یعل نيالدموارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان المؤلف: أبو الحسن نور  .91

اران میسل نیهـ( المحقق: حس957)المتوفی:   ة،یالکوشک الناشر: دار الثقافة العرب یعبده عل - یأسد الد 
 م(  1886-م  1885هـ( = ) 1416 - 1411دمشق الطبعة: الأولی، )

هرام بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَ  مسند الدارمي المعروف  بـ )سنن الدارمي( المؤلف: أبو محمد عبد الله .92
هـ( تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني 611بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي )المتوفی: 

 م  6555 -هـ  1416 الأولی،الناشر: دار الم ني للنشر والتوزيع، المملکة العربیة السعودية الطبعة: 
 ،یالخراسان یبن عل بیف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعطالب المؤل یبن أب یعل نیالمؤمن ریخصائص أم .97

عة: الطب تيالکو -الناشر: مکتبة المعلا  یالبلوش نير یهـ( المحقق: أحمد م353)المتوفی:  یالنسائ
 1452الأولی، 

مناقب الأسد ال الب مُمزق الکتائب ومُظهر العجائب لیث بن غالب أمیر المؤمنین أبي الحسن علي بن  .99
الله عنه المؤلف: شمس الدين أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف أبي طالب رضي 

 م 1884هـ( المحقق: طارق الطنطاوي الناشر: مکتبة القرآن الطبعة: الأولی 933)المتوفی: 
بن  بیبن محمد بن محمد بن الط یالله عنه المؤلف: عل یطالب رض یبن أب یعل نیالمؤمن ریمناقب أم .98

هـ( المحقق: 493)المتوفی:  یالمعروف  بابن الم ازل ،یالمالک یأبو الحسن الواسط ،یلاببن الج علیي یأب
 م6553 -هـ  1464: الأولی لطبعةصنعاء ا -الناشر: دار الآثار  یبن عبد الله الوادع یأبو عبد الرحمن ترک

هب .85  نيج الدالملقن سرا عبد اللهِ الحَاکم المؤلف: ابن یعلی مُستدرَک أب یمختصرُ استدرَاک الحافِظ الذ 
: عَبدالله 6، 1وَدراسة: جـ  قیهـ( تحق954)المتوفی:  یالمصر  یبن أحمد الشافع یأبو حفص عمر بن عل
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 - اضيالناشر: دَارُ العَاصِمَة، الر  دیحم آل زي: سَعد بن عَبد الله بن عَبد العَز 7 - 3جـ  دَانیبن حمد اللحَ 
 هـ 1411 الطبعة: الأولی، ةيالسعود ةیالمملکة العرب

ا نيالمؤلف: شمس الد یموضوعات المستدرک للذهب .81
َ
 مازيأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

ة التابع لموقع الشبک یبرنامج جوامع الکلم المجان یهـ( الناشر: مخطوط نُشر ف749)المتوفی:  یالذهب
 م 6554الطبعة: الأولی،  ةیالإسلام

 یبو جعفر الطبر أ ،یبن غالب الآمل ریبن کث ديز يبن  ريف: محمد بن جر القرآن المؤل ليتأو یف انیجامع الب .86
 م 6555 -هـ  1465هـ( المحقق: أحمد محمد شاکر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولی، 315 ت)

 یالشافع ،یسابور یالن ،یالواحد  یبن أحمد بن محمد بن عل یأسباب نزول القرآن المؤلف: أبو الحسن عل .83
الدمام الطبعة:  -الناشر: دار الإصلاح  دانیهـ( المحقق: عصام بن عبد المحسن الحم429)المتوفی: 

 م 1886 -هـ  1416 ة،یالثان
شرح سنن ابن ماجه المؤلف: محمد بن عبد  یالحاجة ف ةيعلی سنن ابن ماجه = کفا یالسند  ةیحاش .84

 روتیب – لی: دار الجهـ( الناشر1139)المتوفی:  یالسند  نيأبو الحسن، نور الد ،یالتتو  یالهاد
فیض الباري علی صحیح البخاري المؤلف: )أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الکشمیري الهندي ثم  .81

هـ( المحقق: محمد بدر عالم المیرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامیة 1313الديوبندي )المتوفی: 
لعلمیة : دار الکتب ااشرفیض الباري( الن بدابهیل )جمع الأمالي وحررها ووضع حاشیة البدر الساري إلی

 م 6551 -هـ  1462لبنان الطبعة: الأولی،  –بیروت 
 ـ)الکاشف عن حقائق السنن( المؤلف: شرف  الد حیعلی مشکاة المصاب یبیشرح الط .82  نیالحس نيالمسمی ب

الباز )مکة الناشر: مکتبة نزار مصطفی  یهنداو  دیهـ( المحقق: د. عبد الحم743) یبیبن عبد الله الط
 م 1887 -هـ  1417(  الطبعة: الأولی، اضيالر  -المکرمة 

التیسیر بشرح الجامع الص یر المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف  بن تاج العارفین بن علي بن  .87
الرياض  –هـ( الناشر: مکتبة الإمام الشافعي 1531زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفی: 

 م1899 -هـ 1459طبعة: الثالثة، ال
 اطیالخ یالإمام أبو القاسم الحلب لیبن القاسم بن إسماع لیالمؤلف: إسماع یالقاسم الحلب یأب ثيحد .89

التابع لموقع  یبرنامج جوامع الکلم المجان یهـ( الناشر: مخطوط نُشر ف375المؤدب )المتوفی: بعد 
 6554الطبعة: الأولی،  ةیالشبکة الإسلام

لأربعین في شیوخ الصوفیة المؤلف: أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن کتاب ا .88
هـ( تقديم وتحقیق وتعلیق: الدکتور عامر حسن صبري 416خلیل الأنصاري الهروي المالیني )المتوفی: 

 م 1887 -هـ  1417لبنان الطبعة: الأولی،  -الناشر: دار البشائر الإسلامیة، بیروت 
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بن  ین علب میمحمد بن إبراه ر،يالقاسم المؤلف: ابن الوز  یالذب عن سنة أب یصم والقواصم فالعوا .155
هـ( حققه 945)المتوفی:  ريمن آل الوز  ن،يأبو عبد الله، عز الد ،یالقاسم یالمرتضی بن المفضل الحسن

ق عل ثه،يوضبط نصه، وخرج أحاد النشر و  للطباعة ةالأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسال بی: شعهیوعل 
 م 1884 -هـ  1411الطبعة: الثالثة،  روتیب ع،يوالتوز 

تحرير تقريب التهذيب للحافظ إبن حجر العسقلاني تألیف: الدکتور بشار عواد معروف ، الشیخ شعیب  .151
 -هـ  1417لبنان الطبعة: الأولی،  –الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بیروت 

 م 1887
توفی: )الم یالدمشق یبن فارس، الزرکل یبن محمود بن محمد بن عل نيالد ریالمؤلف: خ الأعلام .156

 م  6556 وي/ ما اريأ -الطبعة: الخامسة عشر  نيیهـ( الناشر: دار العلم للملا1382
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمی بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(  .153

هـ( دار النشر: دار ابن 1341ي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي )المتوفی: المؤلف: عبد الح
 م1888هـ،  1465بیروت، لبنان الطبعة: الأولی،  -حزم 

طبقات الشافعیین، المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  .154
محمد زينهم محمد عزب الناشر: مکتبة الثقافة الدينیة  هـ( تحقیق: د أحمد عمر هاشم، د774)المتوفی: 

 م 1883 -هـ  1413تاريخ النشر: 
« شعراء هذا الزمان یعقود الجمان ف»فرائد شعراء هذا الزمان، المشهور بـ  یقلائد الجمان ف .151

مان هـ( المحقق: کامل سل 214)المتوفی:  یأبو البرکات المبارک بن الشعار الموصل نيالمؤلف: کمال الد
 م  6551 -لبنان الطبعة: الأولی  - روتیب ةیالناشر: دار الکتب العلم یالجبور 

أبکار الأفکار في أصول الدين المؤلف: علي بن محمد بن سالم الت لبي، أبو الحسن، سیف الدين  .152
ئق الناشر: دار الکتب والوثا 1هـ( تحقیق: أ. د. أحمد محمد المهدي عدد الأجزاء: 231الآمدي )المتوفی: 

 م6554-هـ  1464القاهرة الطبعة: الثانیة /  –القومیة 
الفتاوی الحديثیة لابن حجر الهیتمي. المؤلف: أحمد شهاب الدين بن حجر الهیتمي المکي.  .157

 الطبعة: مصطفی الحلبي الطبعة الثانیة وطبعة دار المعرفة مصورة عن طبعة مصطفی الحلبي الثانیة
ن مسعود ب یبن عمر بن أحمد بن مهد  ی. المؤلف: أبو الحسن علةيالنبو ثيالأحاد یالعلل الواردة ف .159

عشر  یهـ(   المجلدات من الأول، إلی الحاد391)المتوفی:  یالدارقطن یالب داد ناريبن النعمان بن د
هـ 1451 . الطبعة: الأولیاضيالر  - بةی. الناشر: دار طیالله السلف ني: محفوظ الرحمن ز جيوتخر  قیتحق

: محمد بن صالح بن محمد هیعشر، إلی الخامس عشر علق عل یلمجلدات من الثانم.   وا 1891 -
 هـ 1467الطبعة: الأولی،  یالناشر: دار ابن الجوز  یالدباس
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الموقظة في علم مصطلح الحديث المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  .158
ايْماز الذهبي )المتوفی: 

َ
ة الناشر: مکتبة المطبوعات الإسلامیة هـ( اعتنی به: عبد ا749ق لفتاح أبو غُد 

 هـ 1416بحلب الطبعة: الثانیة، 
التذکرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بکر بن فرح  .115

هـ( تحقیق ودراسة: الدکتور: الصادق بن 271الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفی: 
 هـ 1461 ،بن إبراهیم الناشر: مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولی محمد

 :ریالکب الجامع
، دار  یالجعف یأبو عبدالله البخار  لیالمختصر اسم المؤلف:  محمد بن إسماع حیالجامع الصح .111

 بي: د. مصطفی د قیتحق ، الطبعة : الثالثة ، 1897 - 1457 - روتیب - مامةی، ال ریالنشر: دار ابن کث
 الب ا

نشر : دار ، دار ال یسابور یالن یر یالقش نیمسلم اسم المؤلف:  مسلم بن الحجاج أبو الحس حیصح .116
 ی: محمد فؤاد عبد الباق قی، تحق روتیب - یالتراث العرب اءیإح

،  یسدالمق یالمختارة اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبل ثيالأحاد .113
: عبد الملک بن  قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1415 -مکة المکرمة  - ثةي: مکتبة النهضة الحددار النشر

 شیعبد الله بن ده
،  یابور سیاسم المؤلف:  محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاکم الن نیحیالمستدرک علی الصح .114

: مصطفی قیالطبعة : الأولی، تحقم ، 1885 -هـ 1411 - روتیب - ةیالنشر : دار الکتب العلمدار 
 القادر عطاعبد

 یمیابن بلبان اسم المؤلف:  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التم بیابن حبان بترت حیصح .111
 بی: شع قی، تحق ةی، الطبعة : الثان 1883 - 1414 - روتیب -دار النشر : مؤسسة الرسالة  ،یالبست

 الأرنؤوط
،  یسابور یالن یأبو بکر السلم مةيحمد بن إسحاق بن خز ، اسم المؤلف:  م مةيابن خز  حیصح .112

 ی: د. محمد مصطفی الأعظم قی، تحق 1875 - 1385 - روتیب - یالنشر : المکتب الإسلامدار 
،  یالسلم یالترمذ سییأبو ع سییاسم المؤلف:  محمد بن ع یسنن الترمذ حیالجامع الصح .117

: أحمد محمد شاکر وآخرونسنن ابن ماجه اسم  قی، تحق -  - روتیب - یالتراث العرب اءیالنشر : دار إحدار 
: محمد فؤاد قی، تحق -  - روتیب -، دار النشر : دار الفکر  ینيأبو عبدالله القزو ديز يالمؤلف:  محمد بن 

 یعبد الباق
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 ةیب العلمدار النشر: دار الکت ،یأبو عبد الرحمن النسائ بیالسنن الکبری اسم المؤلف:  أحمد بن شع .119
 حسن یو کسر  دی، سیالبندار  مانی: د.عبد ال فار سلقی، الطبعة : الأولی، تحق1881 - 1411 - وتر یب -

بد الرحمن، أبو ع یالنسائ بیطالب اسم المؤلف:  أحمد بن شع یبن أب یعل نیالمؤمن ریخصائص أم .118
 یشالبلو نير ی: أحمد م قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1452 - تيالکو -دار النشر: مکتبة المعلا 

ر : مؤسسة ، دار النش یبانیمسند الإمام أحمد بن حنبل اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الش .165
 مصر –قرطبة 

 -الرسالة  ، دار النشر : مؤسسة یبانیفضائل الصحابة اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبد الله الش .161
 له محمد عباس ال ی: د. وص قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1893 - 1453 - روتیب
 ،یالکوف بةیش یوالآثار اسم المؤلف:  أبو بکر عبد الله بن محمد بن أب ثيالأحاد یالکتاب المصنف ف .166

 الحوت وسفي: کمال  قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1458 - اضيالر  -دار النشر : مکتبة الرشد 
 -ر : دار الوطن، دار النش ةبیش یبکر عبد الله بن محمد بن أب یاسم المؤلف:  أب بةیش یمسند ابن أب .163

 ید يالمز  ديو أحمد بن فر  یالعزاز  وسفي: عادل بن  قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1887 - اضيالر 
 - نی، دار النشر : دار الحرم یبن أحمد الطبران مانیالمعجم الأوسط اسم المؤلف:  أبو القاسم سل .164

 ینیالحس میعبد المحسن بن إبراه: طارق بن عوض الله بن محمد ، قی، تحق 1411 -القاهرة 
 مکتبة ، دار النشر : یأبو القاسم الطبران وبيبن أحمد بن أ مانیاسم المؤلف:  سل ریالمعجم الکب .161

 یالسلف دیبن عبدالمج ی: حمد  قی، تحق ةی، الطبعة : الثان 1893 - 1454 -الموصل  -الزهراء 
بد الخالق البزار ، دار النشر: مؤسسة علوم البحر الزخار اسم المؤلف:  أبو بکر أحمد بن عمرو بن ع .162

: د. محفوظ الرحمن قی، الطبعة: الأولی، تحق1458 - نةي، المدروتیب -القرآن، مکتبة العلوم والحکم 
 الله نيز 

 -الدمام  - می، دار النشر : دار ابن الق یبانیالسنة اسم المؤلف:  عبد الله بن أحمد بن حنبل الش .167
 یسالم القحطان دی: د. محمد سع قی، تحق ، الطبعة : الأولی 1452

 - ةيالخلال ، دار النشر : دار الرا ديز يالسنة اسم المؤلف:  أبو بکر أحمد بن محمد بن هارون بن  .169
 یالزهران ةی: د.عط قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1898 -هـ 1415 - اضيالر 

 - یلنشر : المکتب الإسلام، دار ا یبانیعاصم الضحاک الش یالسنة اسم المؤلف:  عمرو بن أب .168
 یالألبان ني: محمد ناصر الد قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1455 - روتیب
/  اضيالر  -، دار النشر : دار الوطن  یالآجر  نیبکر محمد بن الحس یاسم المؤلف:  أب عةيالشر  .135

 مانیر بن سل: الدکتور عبد الله بن عم قی، تحق ةیم ، الطبعة : الثان 1888 -هـ  1465 - ةيالسعود
 یجیالدم
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دار النشر:  ،یبن حجر العسقلان یاسم المؤلف:  أحمد بن عل ةیالثمان دیبزوائد المسان ةیالمطالب العال .131
 ـ، الطبعة: الأولی ، تحق1418 - ةيالسعود - ثیدار العاصمة/ دار ال   زي: د. سعد بن ناصر بن عبد العز قیه

 یالشتر 
 اني، دار النشر : دار الر  یثمیبکر اله یبن أب یف:  علمجمع الزوائد ومنبع الفوائد اسم المؤل .136

 1457 – روتیالقاهرة ، ب - یدار الکتاب العربللتراث/
بن  رير جعفر محمد بن ج یالثابت عن رسول الله من الأخبار اسم المؤلف:  أب لیالآثار وتفص بيتهذ .133

 محمد شاکر : محمود قیالقاهرة ، تحق - ی، دار النشر : مطبعة المدن یالطبر  ديز ي
: ، دارالنشر یهقیبن موسی أبو بکر الب یبن عل نیالکبری اسم المؤلف:  أحمد بن الحس یهقیسنن الب .134

 : محمد عبد القادر عطا قی، تحق 1884 - 1414 -مکة المکرمة  -مکتبة دار الباز 
ر النشر: دا أبو بکر ، یهقیالب یبن عل نیالمدخل إلی السنن الکبری ، اسم المؤلف:  أحمد بن الحس .131

 یاالرحمن الأعظم اءی: د. محمد ض قی، تحق 1454 - تيالکو - یدار الخلفاء للکتاب الإسلام
 ریالجامع الکب یبرنامه  ی، بر مبنا یهقیدلائل النبوة اسم المؤلف:  للب .132
 ریالجامع الکب یبرنامه  ی، بر مبنا نیجزء فضائل فاطمة ، اسم المؤلف:  ابن شاه .137
 ریالجامع الکب یبرنامه  یبر مبنا ،یالأصبهان مینع یلمؤلف:  لأبمعرفة الصحابة ، اسم ا .139
)المتوفی:  یأحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهان می، اسم المؤلف:  أبو نع نيفضائل الخلفاء الراشد .138

 ریالجامع الکب یبرنامه  ی، بر مبناهـ(435
دار النشر :  ، یالله الأصبهان أحمد بن عبد میاسم المؤلف:  أبو نع اءیوطبقات الأصف اءیالأول ةیحل .145

 ، الطبعة : الرابعة 1451 - روتیب - یدار الکتاب العرب
من حديث خیثمة، اسم المؤلف: خیثمة الأطرابلسي، تحقیق:عمر تدمري، دار النشر: دار الکتاب  .141

 بیروت  –العربي 
مر بن أحمد من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي ، اسم المؤلف:  علي بن ع .146

، الطبعة : الأولی،  1452 -الکويت  -الدارقطني أبو الحسن ، دار النشر : دار الخلفاء للکتاب الإسلامي 
 تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي

،  یاسم المؤلف:  الإمام الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولاب ةيالطاهرة النبو ةيالذر  .143
 : سعد المبارک الحسن قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1457 - تيلکوا - ةیالنشر : الدار السلفدار 

 نيبن حسام الد یالمتق یعل نيسنن الأقوال والأفعال اسم المؤلف:  علاء الد یکنز العمال ف .144
: محمود  قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1889-هـ1418 - روتیب - ةیدار النشر : دار الکتب العلم ،یالهند 

 یاطیعمر الدم
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بر  ، یالجزر  ریالرسول اسم المؤلف:  المبارک بن محمد ابن الأث ثيأحاد یجامع الأصول فمعجم  .141
 ریالجامع الکب یبرنامه  یمبنا

 ني(  اسم المؤلف:  الحافظ جلال الدریوزوائده والجامع الکب ری)الجامع الص  ثيجامع الاحاد .142
  ریالجامع الکب یبرنامه  ی، بر مبنا یوطیالرحمن السعبد

 -کر ، دار النشر : دار الف یوطیعبد الرحمن الس نيعلوم القرآن اسم المؤلف:  جلال الد یفالإتقان  .147
 المندوب دی: سع قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1882 -هـ1412 -لبنان 

،  یالشافع یاز الر  یمیمحمد بن عمر التم نياسم المؤلف:  فخر الد بیال  حیأو مفات ریالکب ریالتفس .149
 م ، الطبعة : الأولی6555 -هـ 1461 - روتیب - ةیتب العلم: دار الکدار النشر

 -ةير ، دار النشر : المکتبة العص یالراز  سيالقرآن اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن محمد بن إدر  ریتفس .148
 بی: أسعد محمد الطقی، تحقدایص

 - اضيالر  -، دار النشر : مکتبة الرشد  یالقرآن اسم المؤلف:  عبد الرزاق بن همام الصنعان ریتفس .115
 : د. مصطفی مسلم محمد قی، الطبعة : الأولی ، تحقهـ  1415

بو جعفر ، أ یبن خالد الطبر  ديز يبن  ريالقرآن اسم المؤلف:  محمد بن جر  یآ ليعن تأو انیجامع الب .111
 1451 - روتیب -دار النشر : دار الفکر 

ر : ، دار النش یالقرطب ینصار الجامع لأحکام القرآن اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأ  .116
 القاهرة -دار الشعب 

أبو  یالحران ةیمیبن ت میاسم المؤلف:  أحمد عبد الحل ةیمیالإسلام ابن ت خیکتب ورسائل وفتاوی ش .113
سم : عبد الرحمن بن محمد بن قا قی، تحق ةی، الطبعة : الثان ةیمی، دار النشر : مکتبة ابن تالعباس
 یالنجد  یالعاصم

 ن وذخیرة الشاکرين ، اسم المؤلف:  محمد بن أبي بکر أيوب الزرعي أبو عبد الله ،عدة الصابري .114
 بیروت ، تحقیق : زکريا علي يوسف -النشر : دار الکتب العلمیة دار 

 یبن حجر أبو الفضل العسقلان یاسم المؤلف:  أحمد بن عل یالبخار  حیشرح صح یفتح البار  .111
 بیالخط ني: محب الد قی، تحق روتیب -، دار النشر : دار المعرفة  یالشافع

ت لیق التعلیق علی صحیح البخاري ، اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ،  .112
: ، الطبعة : الأولی ، تحقیق 1451 -الأردن  -بیروت ، عمان  -دار عمار دار النشر : المکتب الإسلامي ،

 سعید عبد الرحمن موسی القزقي
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و بن حجر أب ی، اسم المؤلف:  أحمد بن عل یالبخار  حیشرح صح یة فتح البار مقدم یالسار  یهد  .117
: محمد فؤاد  قی، تحق - 1378 - روتیب -، دار النشر : دار المعرفة  یالشافع یالفضل العسقلان

 بیالخط ني، محب الدیالباقعبد
ر : ، دار النش ینیمحمود بن أحمد الع نياسم المؤلف:  بدر الد یالبخار  حیشرح صح یعمدة القار  .119

 روتیب – یالتراث العرب اءیدار إح
، دار النشر:  یأبو الحسن السند  یبن عبدالهاد نياسم المؤلف:  نور الد یعلی النسائ یالسند  ةیحاش .118

 : عبدالفتاح أبو غدة قی، تحق ةی، الطبعة : الثان 1892 - 1452 -حلب  - ةیمکتب المطبوعات الإسلام
 ةيجار ، دار النشر : المکتبة الت یاسم المؤلف:  عبد الرؤوف  المناو  ریشرح الجامع الص  ريالقد ضیف .125

 هـ ، الطبعة : الأولی1312 -مصر  -الکبری 
، دار النشر:  یالکنان لیبکر بن إسماع یزوائد ابن ماجه اسم المؤلف:  أحمد بن أب یمصباح الزجاجة ف .121

 یمد المنتقی الکشناو : مح قی، تحق ةی، الطبعة : الثان 1453 - روتیب - ةیدار العرب
،  یعبد الرؤوف  المناو  نيالد نياسم المؤلف:  الإمام الحافظ ز  ریبشرح الجامع الص  ریسیالت .126

 م ، الطبعة : الثالثة1899 -هـ 1459 - اضيالر  - ی: مکتبة الإمام الشافعدارالنشر
نشر : دار ار ال، د یبن سلطان محمد القار  یاسم المؤلف:  عل حیشرح مشکاة المصاب حیمرقاة المفات .123

 یتانی: جمال ع قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق6551 -هـ 1466 - روتیلبنان/ ب - ةیالکتب العلم
، دار النشر:  یالجعف یأبو عبدالله البخار  میبن إبراه لیاسم المؤلف:  محمد بن إسماع ریالکب خيالتار  .124

 یهاشم الندو  دی: الس قیدار الفکر ، تحق
 یأبو محمد الراز  سيحاتم محمد بن إدر  یؤلف:  عبد الرحمن بن أباسم الم ليالجرح والتعد .121

 ، الطبعة : الأولی 1816 - 1671 - روتیب - یالتراث العرب اءیدار النشر : دار إح ،یمیالتم
،  یلامدار النشر: المکتب الإس ،یبانیالعلل ومعرفة الرجال، المؤلف:أحمد بن حنبل أبو عبدالله الش .122

 الله بن محمد عباس ی: وصقی، الطبعة : الأولی، تحق 1899 - 1459 - اضيالر ، روتیب - یدار الخان
، دار النشر:  یوطیبکر الس یاسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أب یالنواو  بيشرح تقر  یف یالراو  بيتدر  .127

 فی: عبد الوهاب عبد اللط قی، تحق اضيالر  - ثةيالحد اضيمکتبة الر 
د بن عبد الله محم یردهم اسم المؤلف:  الإمام الحافظ أب وجبيبما لا  همیالرواة الثقات المتکلم ف .129

م ، 1886 -هـ 1416 -لبنان  - روتیب - ةی، دار النشر : دار البشائر الإسلام یأحمد بن عثمان الذهب
 یالموصل می: محمد إبراه قی، تحقالطبعة: الأولی
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 یالذهب مازيان بن قامحمد بن أحمد بن عثم وهو موثق اسم المؤلف: هیذکر أسماء من تکلم ف .128
 ري: محمد شکور أمر  قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1452 -الزرقاء  -، دار النشر : مکتبة المنار اللهأبوعبد

  ینيادیالم
 ،یبن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجان یضعفاء الرجال اسم المؤلف:  عبدالله بن عد  یالکامل ف .175

 یمختار غزاو  ییحي:  قی، الطبعة : الثالثة ، تحق 1899 - 1458 - روتیب -دار النشر : دار الفکر 
ر : مکتبة ، دار النش یزيالمقر  یأحمد بن عل نيالد یالضعفاء ، اسم المؤلف:  تق یمختصر الکامل ف .171

 یبن عارف  الدمشق مني: أ قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1884 -هـ 1411 -مصر / القاهرة  -السنة 
لنشر : ، دار ا یالشافع یبن حجر أبو الفضل العسقلان یأحمد بن علاسم المؤلف:   زانیلسان الم .176

: دائرة المعرف   قی، الطبعة : الثالثة ، تحق 1892 - 1452 - روتیب -للمطبوعات  یمؤسسة الأعلم
 -الهند  - ةیالنظام

، دار النشر :  یمحمد بن أحمد الذهب نينقد الرجال اسم المؤلف:  شمس الد یالاعتدال ف زانیم .173
ادل ع خیمحمد معوض والش یعل خی: الش قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1881 - روتیب - ةیر الکتب العلمدا

 أحمد عبدالموجود
، دار النشر :  یالشافع یبن حجر أبو الفضل العسقلان یاسم المؤلف:  أحمد بن عل بيالتهذ بيتقر  .174

 محمد عوامة:  قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1892 - 1452 - ايسور  - دیدار الرش
 ینیحسبن ال میأبو الفضل عبد الرح نيالد نياسم المؤلف:ز  ب،يشرح التقر  یف بيطرح التثر  .171

: عبد القادر محمد قیم  ، الطبعة : الأولی، تحق6555 -  روتیب -  ةیدار النشر: دار الکتب العلم ،یالعراق
 یعل

دار النشر :  ، یالشافع یلانبن حجر أبو الفضل العسق یاسم المؤلف:  أحمد بن عل بيالتهذ بيتهذ .172
 ، الطبعة : الأولی 1894 - 1454 - روتیب -دار الفکر 

سة ، دار النشر : مؤس یعبدالرحمن أبو الحجاج المز یبن الزک وسفيالکمال اسم المؤلف:   بيتهذ .177
 : د. بشار عواد معروف  قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1895 - 1455 - روتیب -الرسالة 

،  یالشافع یبن حجر أبو الفضل العسقلان یالصحابة اسم المؤلف:  أحمد بن عل زییتم یالإصابة ف .179
 یمحمد البجاو  ی: عل قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1886 - 1416 - روتیب - لی: دار الجدار النشر

ر: بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، دار النش وسفيمعرفة الأصحاب اسم المؤلف:   یف عابیالاست .178
 یمحمد البجاو  ی: عل قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1416 - روتیب - لیجدار ال

ار النشر: ، د یاسم المؤلف:  أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوز  نیحیالصح ثيکشف المشکل من حد .195
 البواب نیحس ی: عل قیم.  ، تحق1887 -هـ 1419 - اضيالر  -دار الوطن  
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ار النشر : ، د یسابور یله محمد بن عبد الله الحاکم الناسم المؤلف:  أبو عبد ال ثيمعرفة علوم الحد .191
 نیمعظم حس دی: الس قی، تحق ةیم ، الطبعة : الثان1877 -هـ 1387 - روتیب - ةیدار الکتب العلم

الکفاية في علم الرواية ، اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن ثابت أبو بکر الخطیب الب دادي ، دار النشر:  .196
 دينة المنورة ، تحقیق : أبو عبدالله السورقي ، إبراهیم حمدي المدنيالم -المکتبة العلمیة 

،  یبن محمد الشوکان یالموضوعة اسم المؤلف:  محمد بن عل ثيالأحاد یالفوائد المجموعة ف .193
 ـ، الطبعة : الثالثة1457 - روتیب - یالنشر : المکتب الإسلامدار   یلمالمع ییحي: عبد الرحمن  قی، تحقه

تب ، دار النشر : دار الک یبن محمد القرش یالمؤلف:  أبو الفرج عبد الرحمن بن عل الموضوعات اسم .194
 حمدان قی: توف قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1881-هـ  1411 - روتیب - ةیالعلم

محمد  ریالمشتهرة علی الألسنة اسم المؤلف:  أبو الخ ثيمن الأحاد ریکث انیب یالمقاصد الحسنة ف .191
م ، 1891 -هـ  1451 - روتیب - ی، دار النشر : دار الکتاب العرب یمحمد السخاو بن عبد الرحمن بن 

 : محمد عثمان الخشت قی، تحقالطبعة: الأولی
 ـ) التذکرة ف ثيالأحاد یاللآلئ المنثورة ف .192 المؤلف:   المشتهرة ( ، اسم ثيالأحاد یالمشهورة المعروف  ب

ـ ه 1452 - وتر یب - ةی، دار النشر : دار الکتب العلم یعبد الله محمد بن عبد الله الزرکش یأب نيبدر الد
 : مصطفی عبد القادر عطا قی، الطبعة : الأولی ، تحقم1892 -

 وبير بن أبک یمحمد بن أب نياسم المؤلف:  أبو عبد الله شمس الد نیعن رب العالم نیإعلام الموقع .197
 : طه عبد الرؤوف  سعد قی، تحق 1873 - روتیب - لی، دار النشر : دار الج یالدمشق یبن سعد الزرع

دار النشر:  ، یبن محمد الشوکان یعلم الأصول اسم المؤلف:  محمد بن عل قیإرشاد الفحول إلی تحق .199
 أبو مصعب یالبدر  دی: محمد سع قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1886 - 1416 - روتیب -دار الفکر 

و محمد، أب یبن حزم الطاهر  دیأحمد بن سع بن یالملل والأهواء والنحل اسم المؤلف:  عل یالفصل ف .198
 القاهرة - یدار النشر : مکتبة الخانج

شر : دار ، دار الن یبکر أحمد الشهرستان یبن أب ميالملل والنحل اسم المؤلف:  محمد بن عبد الکر  .185
 یلانیک دی: محمد س قی، تحق 1454 - روتیب -المعرفة 

 - لی، دار النشر : دار الج یجيرحمن بن أحمد الإ عبد ال نيکتاب المواقف اسم المؤلف:  عضد الد .181
 رةی: عبد الرحمن عم قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1887 -هـ 1417 - روتیب -لبنان 

،  یمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازان نيعلم الکلام ، اسم المؤلف:  سعد الد یشرح المقاصد ف .186
 م ، الطبعة : الأولی1891 -هـ 1451 -باکستان  - ةی: دار المعارف  النعماندار النشر

 -بنان ل -ر ومکتبة الهلال ، دار النشر : دا یالاعتقاد ، اسم المؤلف:  أبو حامد ال زال یالاقتصاد ف .183
 ، الطبعة: الأولی م1883
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 روتیب –أبو حامد ، دار النشر : دار االمعرفة  یاسم المؤلف:  محمد بن محمد ال زال نيعلوم الد اءیإح .184
ر : مؤسسة ، دار النش یالباقلان بیالدلائل ، اسم المؤلف:  محمد بن الط صیتلخ یائل فالأو  دیتمه .181

 دریأحمد ح ني: عماد الد قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1897 -هـ 1457 -لبنان  - ةیالکتب الثقاف
الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة اسم المؤلف:  أبو العباس أحمد بن محمد بن  .182

م ، الطبعة : الأولی ، 1887 -هـ 1417 -لبنان  -، دار النشر : مؤسسة الرسالة  یثمیابن حجر اله یعل
 کامل محمد الخراط - ی: عبد الرحمن بن عبد الله الترکقیتحق

ار النشر : أبو العباس ، د یالحران ةیمیبن ت میاسم المؤلف:  أحمد بن عبد الحل ةيمنهاج السنة النبو .187
 : د. محمد رشاد سالم قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1452 -مؤسسة قرطبة 

أبو   والتمسک بالسنن ، اسم المؤلف: نيلشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الد فیالکتاب اللط .189
 - ةيالمنورة / السعود نةيالمد - ةي، دار النشر : مکتبة ال رباء الأثر  نیحفص عمر بن أحمد بن شاه

 یر ی: عبد الله بن محمد البص قی، تحق: الأولی طبعةهـ ، ال1412
نشر: أبو عبد الله ، دار ال یالزرع وبيبکر أ یالعباد اسم المؤلف:  محمد بن أب ریخ یهد  یزاد المعاد ف .188

، الطبعة : الرابعة عشر ،  1892 - 1457 - تيالکو - روتیب - ةیمکتبة المنار الإسلام -مؤسسة الرسالة 
 قادر الأرناؤوطعبد ال -الأرناؤوط  بی: شعقیتحق

، دار  یأحمد بن عبد الله الطبر  نيالقربی اسم المؤلف:  محب الد یمناقب ذو  یذخائر العقبی ف .655
 مصر - ةيالنشر : دار الکتب المصر 

عفر ، دار أبو ج یمناقب العشرة اسم المؤلف:  أحمد بن عبد الله بن محمد الطبر  یالنضرة ف اضيالر  .651
عبد الله محمد مانع  سیی: ع قی، الطبعة : الأولی ، تحق 1882 - روتیب - ی: دار ال رب الإسلامرالنش
 یر یالحم

تبة أبو الفداء ، دار النشر : مک یالقرش ریبن عمر بن کث لیاسم المؤلف:  إسماع ةيوالنها ةيالبدا .656
 روتیب –المعارف  

دار النشر:  ي ،النهاية في الفتن والملاحم ، اسم المؤلف:  الامام أبو الفداء الحافظ ابن کثیر الدمشق .653
م ، الطبعة : الاولی ، تحقیق : ضبطه وصححه: 1899 -هـ 1459 -لبنان / بیروت  -دار الکتب العلمیة 

 الاستاذ عبد الشافعي
أبو  یبن محمد بن الجوز  یالملوک والأمم اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن عل خيتار  یالمنتظم ف .654

 لطبعة : الأولی، ا 1319 - روتیب -الفرج، دار النشر : دار صادر 
دار  - ی، دار النشر : دار الکتاب المصر  یالفرج عبد الرحمن بن الجوز  یالتبصرة اسم المؤلف:  أب .651

 : د.مصطفی عبد الواحد قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1875 -هـ 1385 -لبنان  -مصر  - یالکتاب اللبنان
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محمد بن أحمد بن عثمان  نيلدوالأعلام اسم المؤلف:  شمس ا ریالمشاه اتیالإسلام ووف خيتار  .652
 ـ1457 - روتیلبنان/ ب - ی، دار النشر : دار الکتاب العرب یالذهب : قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1897 -ه

 د. عمر عبد السلام تدمری
 -مصر -، دار النشر : مطبعة السعادة  یوطیبکر الس یالخلفاء اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أب خيتار  .657

 دیعبد الحم نيالد ی: محمد مح قی، الطبعة : الأولی ، تحقم 1816 -هـ 1371
هـ(، 342مروج الذهب ، اسم المؤلف:  أبو الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودي )المتوفی :  .659

 .ریالجامع الکب یطبق برنامه 
 -ةیمل، دار النشر : دار الکتب الع یالب داد بیأبو بکر الخط یب داد اسم المؤلف:  أحمد بن عل خيتار  .658

 .روتیب
بن  یالقاسم عل یمن حلها من الأماثل اسم المؤلف:  أب ةیدمشق وذکر فضلها وتسم نةيمد خيتار  .615

: محب  قی، تحق 1881 - روتیب -، دار النشر : دار الفکر  یالحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافع
 یعمر بن غرامة العمر  دیسع یأب نيالد

لله بن أحمد الأزرقي ، ، اسم المؤلف:  أبو الولید محمد بن عبد ا  أخبار مکة وما جاء فیها من الأثار .611
 هـ ، تحقیق : رشدي الصالح ملحس1412 -م1882 -بیروت  -: دار الأندلس للنشر دار النشر

تاريخ المدينة المنورة  ، اسم المؤلف:  أبو زيد عمر بن شبة النمیري البصري ، دار النشر : دار الکتب  .616
 م ، تحقیق : علي محمد دندل وياسین سعد الدين بیان1882-هـ1417 -بیروت   -العلمیة 

هـ( ، 672)المتوفی :  ینور يالد بةیالأخبار اسم المؤلف:  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قت ونیع .613
 ریبرنامه الجامع الکب یبر مبنا

 -التراث اءیحار إ، دار النشر : د یالصفد  بکيبن أ لیخل نياسم المؤلف:  صلاح الد اتیبالوف یالواف .614
 مصطفی ی: أحمد الأرناؤوط وترک قیم ، تحق6555 -هـ1465 - روتیب
 أبو عبد الله ، دار یالذهب مازيأعلام النبلاء اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن عثمان بن قا ریس .611

 میالأرناؤوط ، محمد نع بی: شع قی، الطبعة : التاسعة ، تحق 1413 - روتیب -النشر: مؤسسة الرسالة 
  یالعرقسوس

 یأحمد بن محمد بن أب نيو انباء أبناء الزمان اسم المؤلف:  أبو العباس شمس الد انیالأع اتیوف .612
 : احسان عباس قیلبنان ، تحق -بکر بن خلکان ، دار النشر : دار الثقافة 

حجر  نضل أحمد بن علي بإنباء الُ مر بأبناء العمر في التاريخ ، اسم المؤلف:  شهاب الدين أبي الف .617
م ، الطبعة : الثانیة ، 1892-هـ 1452 -بیروت / لبنان  -، دار النشر : دار الکتب العلمیة العسقلاني

 تحقیق: د.محمد عبد المعید خان
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،  اضيالر  - اضي، اسم المؤلف:  محمد بن عبد الوهاب ، دار النشر : مطابع الر  رةیمختصر الس .619
 حجاب . دی، د . س ی، د . محمد بلتاج یالروم ديبن ز  زي: عبد العز  قیالطبعة : الأولی ، تحق

، دار  یالشام یالصالح وسفيالعباد اسم المؤلف:  محمد بن  ریخ رةیس یسبل الهدی والرشاد ف .618
: عادل أحمد عبد الموجود  قیهـ ، الطبعة : الأولی ، تحق1414 - روتیب - ةیالنشر : دار الکتب العلم

 محمد معوض یوعل
تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلی الله علیه وسلم ، اسم المؤلف:   العواصم من القواصم في .665

م ، 1897 -هـ 1457 -بیروت  -لبنان  -محمد بن عبد الله أبو بکر بن العربي ، دار النشر : دار الجیل 
 ليومحمود مهدي الاستانبو  -، تحقیق : محب الدين الخطیب الطبعة: الثانیة

 یهـ( ، بر مبنا678)المتوفی :  یبن جابر البلاذر  ییحيلف:  أحمد بن أنساب الأشراف  ، اسم المؤ  .661
 ریالجامع الکب یبرنامه 

شر: أبو عبد الله ، دار الن یالذهب مازيالعبر ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن عثمان بن قا وليمن ذ .666
 المنجد ني: د.صلاح الد قی، تحق تيمطبعة حکومة الکو

، دار النشر : دار الکتب  یمحمد الذهب نيأبو عبد الله شمس الد  تذکرة الحفاظ ، اسم المؤلف: .663
 ، الطبعة : الأولی روتیب - ةیالعلم

النشر :  ، دار یالزهر  یأبو عبدالله البصر  عیالطبقات الکبری اسم المؤلف:  محمد بن سعد بن من .664
  روتیب -دار صادر 

المؤلف:  أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ، دار النشر : دار ابن حزم الکنی والأسماء ، اسم  .661
 م ، الطبعة : الأولی ، تحقیق : أبو قتیبة نظر محمد الفاريابي6555 -هـ  1461 -بیروت/ لبنان  -

، دار النشر :  یالسبک یبن عبد الکاف یبن عل نيالکبری اسم المؤلف:  تاج الد ةیطبقات الشافع .662
د.عبد  ی: د. محمود محمد الطناح قی، تحق 6هـ ، الطبعة : ط1413 - عيطباعة والنشر والتوز هجر لل

 الفتاح محمد الحلو
 یه الرومبن عبد الل اقوتياسم المؤلف:  أبو عبد الله  بيإلی معرفة الأد بيمعجم الأدباء أو إرشاد الأر  .667

 م ، الطبعة : الأولی1881 -هـ  1411 - روتیب - ةی، دار النشر : دار الکتب العلم یالحمو 
وفی : )المت یالقفط وسفيبن  یأبو الحسن عل نيالمحمدون من الشعراء ، اسم المؤلف:  جمال الد .669

 ریبرنامه الجامع الکب ی، بر مبناهـ(242
 - ةیلم، دار النشر : دار الکتب الع یبن عبد البر النمر  وسفيالعلم وفضله اسم المؤلف:   انیجامع ب .668

 1389 – روتیب
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النشر :  أبو عبد الله ، دار یالمتواتر ، اسم المؤلف:  محمد بن جعفر الکتان ثيظم المتناثر من الحدن .635
 ی: شرف  حجاز  قیمصر ، تحق - ةیدار الکتب السلف

م والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون ، اس ثيوالحد ریالفقه وعلوم التفس یف یللفتاو  یالحاو  .631
/ لبنان  روتیب - ةی، دار النشر : دار الکتب العلم یوطیبکر الس ین بن أبعبد الرحم نيالمؤلف:  جلال الد

 الرحمنحسن عبد  فی: عبد اللط قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق6555 -هـ 1461 -
 ر الفکر دار النشر: دا ،یالمک یتمیابن حجر اله نياسم المؤلف:  أحمد شهاب الد ة،یثيالفتاوی الحد .636
 ديالحد یبن هبة الله بن محمد بن محمد بن أب نيمؤلف:  أبو حامد عز الدشرح نهج البلاغة ، اسم ال .633

م ، الطبعة : الأولی ، 1889 -هـ 1419 -/ لبنان  روتیب - ةی، دار النشر : دار الکتب العلم یالمدائن
 یالنمر  مي: محمد عبد الکر  قیتحق

د الواحد بن أحمد بن عب یلبن ع میالملک ، اسم المؤلف:  إبراه یف عمليأن  جبي مایتحفة الترک ف .634
 ریالجامع الکب یبرنامه  یهـ( ، بر مبنا719)المتوفی :  نينجم الد ،یابن عبد المنعم الطرسوس

 ریمالأ لیالآمل ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماع ةیأصول الفقه المسمی إجابة السائل شرح ب  .631
ن ب نیحس ی: القاض قی: الأولی ، تحق، الطبعة  1892 - روتیب -، دار النشر : مؤسسةالرسالة  یالصنعان

 الأهدل یو الدکتور حسن محمد مقبول یاغیأحمدالس
:  لرحمن بن محمد )المتوفی، عبد ا یلابن قدامة ، اسم المؤلف:  ابن قدامة المقدس ریالشرح الکب .632

 ریالجامع الکب یبرنامه  ی، بر مبناهـ(296
-بد الحق الإشبیلي ، دار النشر : مکتبة الرشدالأحکام الشرعیة الکبری ، اسم المؤلف:  أبو محمد ع .637

 م ، الطبعة : الأولی ، تحقیق : أبو عبد الله حسین بن عکاشة6551 -هـ 1466 -السعودية / الرياض 
،  ةیمیابن ت میأحمد بن عبد الحل نيالد یالإسلام تق خیالقصاص ، اسم المؤلف:  ش ثيأحاد .639

 : محمد الصباغ  قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1876-هـ  1386 - روتیب - ی: المکتب الإسلامدارالنشر
 روتیب –، دار النشر : عالم الکتب  انیأخبار القضاة ، اسم المؤلف:  محمد بن خلف بن ح .638
أبو عبد  یالزرع وبيبکر أ یالعلم والإرادة اسم المؤلف:  محمد بن أب ةيمفتاح دار السعادة ومنشور ولا  .645

 روتیب – ةیالعلمالله ، دار النشر : دار الکتب 
 یأب ني، اسم المؤلف:  سراج الد ریالشرح الکب یوالأثار الواقعة ف ثيالأحاد جيتخر  یف ریالبدر المن .641

المعروف  بابن الملقن ، دار النشر : دار الهجرة للنشر  یالشافع یبن أحمد الأنصار  یحفص عمر بن عل
و  طی: مصطفی أبو ال  قیولی ، تحقم ، الطبعة : الا 6554-هـ1461 - ةيالسعود-اضيالر  - عيوالتوز 

 بن کمال اسريو مانیعبدالله بن سل
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 «رون امتها»      

 روتیب -، دار النشر : دار الفکر  یبن شرف  النوو  نيالد یالأسماء والل ات اسم المؤلف:  مح بيتهذ .646
 : مکتب البحوث والدراسات قیم ، الطبعة : الأولی ، تحق1882 –

النشر :  ، دار یالب داد یبن القاسم القال لیإسماع یل ة العرب ، اسم المؤلف:  أبو عل یف یالأمال .643
 م1879 -هـ 1389 - روتیب - ةیدار الکتب العلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آثار همین نویسنده:دیگر 
 از منابع معتبر اهل سنت( کتاب امتداد رسالت )اثبات خلافت و امامت امیرالمؤمنین   .۳
 ت درباره غصب فدک و هجوم به خانه وحی()نگاهی نو به مدارک اهل سن کتاب مظلومیت حضرت زهرا  .۱
 کتاب مهدويت از ديدگاه اهل سنت )پژوهشی در تطابق باورهای مهدوی فريقین از منابع معتبر اهل سنت( .۱
 کتاب خلفا از نگاهی ديگر )پژوهشی در روايات معتبر مطاعن ابوبکر، عمر و عثمان از منابع معتبر اهل سنت( .۰
 دله ی عقلی، قرآنی، روايی و تاريخی در نقض تلوری عدالت صحابه(کتاب دفاع از صحابه )سیری در ا .5
 (عقل و شرع از منظر تيسنت و روا و اعتبار گاهيجاکتاب منزلت سنت و روايت ) .0
 در منابع اهل سنت( )نگاهی به ماجرای صلح و شهادت امام حسن  مظلومیت امام حسن  تابک .۳
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